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كوتاهة سخنى با خواننده : 

كتابى كه در دست شنا است (لقاء الله تعالى) يكى از سه كتاب موجود از فقيه 
وعارف كرانقدر حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ‏ قدّس سره - است كه شرح حال 
مختصرى از او را تقديم خوانندكان عزيز خواهيم نمود. دوكتاب ديككر به نامهاى 
«اسرار الصلاة» و«المراقبات» كه هردو به زبان عربى نوشته شده است ييش از اين 
بدهمت اين بىمقدار تحقيق ومنتشر شده است,ء وبركردان هردو كتاب به فارسى نيز 
كا جه رار تريطا برع عاج خا > كد ليت + 

سه كتاب تنامبرده ه ركدام مكمّل ديكرى است ولوتستددى بوركواو تدر كنات اول 
خواننده رابا شروع در سفر روحانى آشنا م ىكند واهميت آن را به او ياد آور مىشود 
ودر كتاب دوم «اسرار الصلاة» اورا با نيرومندترين وسيلهى تعالى ومعراج روحانى 
«نماز» آشنا م ىكند ورموز آن را به او مىشناساند» ودر كتاب سوم «المراقبات» اورا 
به دوام مراقبت در تمامى راه - كه همان روزكاران زندكانى اوست - رهنمون مىشود 
تا ورود خود را به جاىكاه سعادت هميشكى مسجل كرداند . 

هرسه كتاب بيشتر به همت تنى جند از خادمان دين وفرهنكك اسلام ‏ كه 
خدايشان ياداش شايسته دهاد -منتشر شده است ولى نحقيق وويراست شايستهاى به 
خود نديده بود از اين رو توفيق مرا رهنمون كشت تا به اين كار دست يازم وهر سه 
كتاب را در حدّ توان خود به صورتى بايسته در آورده وفراروى خوانندكان قراردهم . 

درستتر آن بود كه نخست همين كتاب منتشر مىشد لزوم تنظيم مقدمهاى براى 
آن كه نياز به فرصت كافى مىداشت وهمجنين ترجمه به دو زبان عربى وفارسى انتشار 
آن را برخلاف معهود به تاخير افكند . 

كتاب حاضر را مؤلف بزركوار نيمى به فارسى ونيمى به عربى نوشته استء از 
اين رو بيش از من جند تن از بزركواران اقدام به بركردان بحش عربى به فارسى ويا 


0 اام اتا اوس مول سح امك و لماو متيو نم20 الفاات بتعاليق والمملول:الية 
تعريب خش فارسى نمودهاند» وجه بسا بهتر مىبود از زَْحمات ايشان استفاده شود 
ودوباره كارى صورت نكّيرد. ولى ملاحظاتى جند مرا بر آن داشت ا اكنون كه امر 
تحقيق آن را عهدهدار شدهام ترجمه را نيز خود به انجام رسام . 

شايد برخى از خوانندكان بر اين كه عربى وفارسى كتاب را در يك جلد منتشر 
كردهام خرده كيرند ولى اين كار ناروا بدان سبب روا نموده است تا شمارى از 
خوانندكان كه خواهان خواندن صورت اصلى كتاب هستندء بتوانند خواستهدى خود 
تراوزةة سازند» ودو ديكر اين كه حجم كم كتاب از زشتى انتشار آن در يك جا 
مىكاست وعذر مرا موجه مىساخت . ! 

بايد توجّه داشت كه در بخش فارسى نيز بيشتر آيات كريمه واحاديث به عربى 
آورده شده بود كه همكّى به فارسى بركردان شده است . 

اكنون كه كتاب به دوزبان ويك جا منتشر مىشود ناجارم تا به هر بخش آن 
مقدمهاى جداكانه بيفزاهم» ولى براى آن كه قدرى از تكرار كم كنم مراعات حال 
خوانندكان را غوده ودر مقدمهدى فارسى كه اكنون در بيشرو است كفتارى كوتاه در 
معرفى كتاب حاضر ونويسنددى أن مىأورم وتفصيل بيشترى در مقدمهدى عربى كه 
بيشتر تخصّصى است خواهم داشت؛ وهمين روش نيز در تحقيق وتنظيم متن مراعات 
شده استء يعنى يانوشتهاى بخش عربى شامل تخريج احاديث وبرخى اقوال است 
كه تنها به كار اهل فن مىآيد ودريانوشتهاى خش فارسى تنها توضيح برخى 
اصطلاحات آمده است كه آشنايان با مسائل عرفانى نيازى به آن ندارند . 


به اين باور كه اين كار هرجه كو جك وبا همه كمبودها ‏ به دركاه حضرت حق 
بذيرفته شود ومورد يسند بقيّة الله الاعظم ‏ جان عالميان خاى راهش باد - 
قرا ركيرد. جرا كه هر عيب كه سلطان بيسندد هنر است . 


عد هبو وني 
نت ات ين 


نويسنددى اين كتاب عالم بزركوار وعارف عامل حاج شيخ ميرزا جواد ملكى 
تبريرى ‏ قدس سره - است» سال ولادت او كه در اواخر قرن سيزدهم هجرى قمرى 
بوده است به درستى معلوم نيست» او در خانوادهدى معروفى در شهر تبريز به دنيا أمد. 
نام يدر او ميرزا شفيع از تجار سرشناس اين شهر بود ودوران كودكى ونوجوانى را در 
همان جا كذراند وتحصيلات ابتدائى را فراكرفت» سيس براى تكميل علوم دينى 
راهى نحف اشرف شد كه در آن زمان مركز فراكيرى اين دانشها بود؛ در آن شهر 
يس از فراكيرى علوم منقول ومعقول ورسيدن به درجدى اجتهاد واز آن برتر تهذيب 
باطن وتعالى در راه رسيدن به معارج ايمانى به وطن اصلى شهر تبريز بازكشت وبه 
تدريس علوم ظاهر ويرورش كسانى يرداخت كه آمادكى دريافت علوم ومعارف 
راستين وياك سازى نفس را داشتند» به سال (170١ق)‏ كه مسالهدى انقلاب مشروطه 
ومسائل آن بودن در تبريز را بر او ناكوار كرده بود به قم مهاجرت نمود وتا يايان عمر 
با بركت خود به سال (147١ق)‏ درهمين شهردعوت حق را لبِيك كفت وبه ديار باقى 
شتافت» وبه قبرستان شيخان نزديك حرم مطهّر فاطمدى معصومه ليا مدفون ككشت . 

روزكارى كه اودر نجف بود حوزهدى علميّه دورهاى استثنائى را م ىكذرانيد 
فقهاى نامدارى همجون حاج آقا رضا *مدانى صاحب كتاب كران ستكك مصباح الفقيه 
وجند تن از علماى بزركك در اين شهر مشغول تدريس ويرورش شاكردان بودند كه 
مرحوم ملكى از محضر آنان كمال استفاده را نمود وبه مدارج علمى بالائى دست 
يافت» ولى دست تقدير توفيقى بالاتر از اين را براى او فراهم ديده بود وآن رسيدن به 
خضردانشمند بزركك وآموزكاز انسانسازئ حون ملاحسينقلى #سدانى بودكه در آن 
دوران در نجف اشرف مشغول برورش افراد مستعد كمال انسانيّت بود. ومرحوم 
ملكى سيزده سال با رهنمائيهاى او مدارج ترقى را ييمود وخود به يكى از ستاركان 


فروزان دانش وكردار تبديل شد . 


5 مص وا لاا ا ا املق مكرود و الها اله معالي والسلوك الية 
اودر توصيف استادش جنين كفته است : «يكى از استادان بلند يايهام كه #مجون 
او حكيمى شناسا واموزكارى توانا بر خير وطبيبى كامل نديدهام» . 
اذ كوي #هوا:ابقاد يود :غارف كامل ب اجتاوته تاكس راامقض رذار د اكه 


ممسان او را در مراتب باد شسده نديدهام » 5 


از سالهائى كه او در تبريز بوده وبه وعظ ودرس مىيرداخته است ا كاهى حجندانى 
نداريم» تنها خاطرهاى از يكى از مامومين نماز جماعت او نقل مىشود كه نشا نكر 
زاخوكتودى أن بر ركوان از لبذ ذورة امت : 

شخص مزبور كه از كسبه وملتزم ناز جماعت بود وبه مناسبت اين كه خاندى او 
نزديك مسجد مرحوم ملكى بود همواره در تماز اعت اشير كك من غود كوت : 
شب يسن اكات مار اعدف انيور كو او فحن سيت ويه اتلاور قا ركواران 
يرداخت». ضمن سخنانى از سالهائى كه در تبريز بوده است واين كه در اين شهر 
روىكردى به مسائل سلوكى در مردم نمىديده است ناخشنود بود» ويس از آن 
كفت : «فردا من از اين شهر به قم سفر مىكنم ويس از من شما به مسائلى كرفتار 
خواهيد شد. فرزندانتان را به اجبار به خدمت سربازى مىبرند ولباسهايتان را 
عوض مىكنند...» ومسائلى از اين دست برشمرد كه همكى بعدها ييش آمد 
وبي شكوئىهاى او #مه درست بود . 


ازسالهاى زندكانى اودر قم جون در حوزهدى علميّه بوده است دانستههاى 
بيشتر وروشنترى در دست است وتمارى از كسانى كه ازمحضر يرفيض او سود برده 
وبه مراتبى از كمال رسيدهاند شناخته شدهاند كه در مقدمدى عربى از آنان ياد شده 
است ودر اين جا تنها به نقل خاطرهاى كه غايانكر كمال تاثير او در شنوندكان بوده 
است بسنده مى كنم : 

يكى از بزركان نقل كرد كه زمانى بر سر تربت ياك مرحوم ملكى - قده - 
نشسته وفانئحه مىخواندم, يكى از علماى آن روز را ديدم كه بر سر تربت حاضر شد 


وفاتحهاى خوانده رفت» در رفتن منهم با او #صراه بودم وجون آن شخص را 


مىشناختم كه روىكردى به مسائل عرفانى نداشت حضور او بر سر خاك مرحوم 
ملكى براى من سؤال انككيز تمود. از او يرسيدم : «هما اين شخص را ديده بوديد» ؟ 

با اظهار تاسّف كفت : «بله» . يرسيدم : «جرا تاسّف» ؟ كفت : 

«زمانى كه مشغول نحصيل بودم در مدرسدى فيضيه حجرهاى داشتم؛ مىديدم 
روزهاى ينح شنبه كروهى در مدرس كرح هنو مى] كد وشخصى أمده براى ايشان 
درسى م ىكويد» هنكام سخن كفتن او حاضران جنان متوجّه او هستند كه كويا به 
هيج جيز ديككرى توجّه ندارند؛ اين وضع آنان مرا برآن داشت كرد نا به بينم اين 
شخص جه مىكويد ؛ ازاين رو منهم در روز ياد شده رفتم وميان آنان نشستم» اين 
شخص آمد وبر منبر كوجكى كه آنجا بود نشست وسخن آغاز كرد» من ديدم 
سخنان او همانند كفتكوهائى كه ما هميشه دارم نيست» حرفهائى از مقولهى ديكر 
مىزندء قدرى كه كذشت ديدم منهم مانند همه جذب كفتار او شدهام وبا دقت 
فراوان كوش مىكنم كه كوئى از همه جا غافلم» سخناق كه از دهان او بيرون مىآمد 
همجون سوزنى بود كه راست در دل من فرومىرفت» نشست بايان كرفت وهمه 
يراكنده شدندء منهم به حجردى خود رفتم» ولى حس كردم آن آدم ساعتى ييش 
نيستم» دنيا برام عوض شده وبه مه جيز - حتّى درس هاى خود - بىرغبت شلهام . 

اين حالت دوروزى ادامه داشت تا من توانستم به حال ييشين باز كردم وبه 
تحصيل وكارهاى روزانهدى خود بيردازم . 

بنجشنبدى ديكّر فرا رسيد ومن هم با شوق تمام به جمع حاضران مجلس بيوستم؛ 
همين بزركوار آمد وبه سخن آغازيد وثمان حال بيشين تكرار شدء به كونهاى كه يبس 
ازيايان نشست اين بار زمان بيشترى لازم بود تا من به حال ييشين باز كردم وبه 
كارهاى معمول بيردازم . 

باز ينجشنبهدى ديكرى سر رسيد ومن با خود انديشيدم كه كر در مدرسه باشم 
شوق حضور درآن مجلس در من بيش از آن است كه از بودن در آن جا صرف نظر 
كنم واكر حضوريام ديكر ادامهدى درس وبحث عادى را تخواهم داشتء از اين رو 
برآن شدم تاييش از تشكيل اين نشست از مدرسه بيرون روم ودرمدرسه نباشم 
وبحبور به شنيدن سخنان اين بزركوار نشومء بعدها زمانى كه ايشان از دنيا رفته بودند 


4 ا الوق امول العامة الل وا لود لد االقاء بات تعالي والفلواك: إلية 
من به خود آمدم ومتوجّه زيان بزركى كه در اثر نادانى واز دست دادن آن فرصت 
طلائى براى استفاده ازحجنين كسى به من رسيده بود شدمء ولى يشيمانى سودى 
نداشت وروزكار رفته باز غم ىكشت» : 


تاليفات : 
نوشتههاى جندى را از مرحوم ملكى ‏ قده ‏ بر شمردهاند» ولى آنجه در دست 
رسالهدى عمليدى اورا دارد . 1 
١‏ لقاءالله تعالى. كه مين كتاب حاضر است . 
بركردان شده استء» اين كتاب به سال ١477‏ ق) به #مت اين بىمقدار تحقيق ومنتشر 
شده است . 
"- المراقبات يا اعمال السّنة. كه بازهم به زبان عربى نوشته شده وبارها جاب 
ودوباربه فارسى ب رككردان شده است وبه سال (4706١ق)‏ توفيق تحقيق ونشر آن را 
:- حاشيهاى بر كتاب «غاية القصوى» كه خود بركردان كتاب معروف «عروة 
محمد كاظم طباطبائى - قده ‏ به عربى نوشته است ويس از او همواره مورد توجه 
فقها بوده وشرحهاى حجندى بر آن نوشتهاند» افزون بر اين فراكيرى ادر “ككات سه 
شده است تا ديككر مراجع تقليد ديدكاههاى ويزهى خود را به صورت حاشيه بر آن 
بيفزايند وبه عنوان رسالهى عمليّه به مقلّدان خود معرّفى كنند, عالم بزركوار حاج 
شيخ عبّاس قمّى - قده ‏ آن را به فارسى بركردانده است و مرحوم ملكى ‏ قده ‏ 
نيز ديدكاههاى ويزهى خود را به همين بركردان فارسى افزوده وبه عنوان رسالهدى 
عمليهدى خود معرّفى كرده است . 


آنجه در باردى اين كتابها ناكفته ماند اين كه خواننده وقتى نوشتهى اين دانشمند 


ييشكُمتار 00 
وعارف عامل را مىخواند تاثير سخنان او رادر خود مىيابد» آنجنان كه كويا روح 
آن بزركوار در ميان نوشتههاى او سريان دارد وبر هر خوانندهاى نفوذ مىكندء اين 
معنى را كه خود تجربه كردهام مورد وفاق #مدى خوانندكان كتابهاى اين دانشمند نيز 
يافتدام . 


سخن را كه با نام سخن آفرين آغازيدهام با درخواست تعجيل ظهور آخرين حجّتش 

به بأنان مويرم وكساتى را دانستههاى بيشترئ خواهانند به بي شكفتار عربي "1 
كتاب ره مى نابم ؛ كو اين كه هرجه در اين باره نوشته شود نامه ناتمام 

به يايان مىرسد » واين سخن مرا ياد آور بيت شعرى است كه 

كفتهاند رهروى از رهروان اين راه بإىيايان هنكام 
بدرود اين سراى نايايدار با افسوس مى خواند : 
يروانه سوخت,ء شمع فرو مرد» شتت كنشت 
اى واى من كه قصدى دل ناشنيده ماند 


كن بمدارفر - ثم 


اش 


)١‏ خوانندكاننى كه با زبان عربى آشنائى ندارند وخواستار دانستههاى بيشترى در مورد اين بزركوار 
هستند مى توانند به كتا سهاى ديكرى كه در باردى ايشان نوشته شده است مراجعه كثئد . 
دو كتاب «شيخ مناجاتيان» و «طبيب دلها» از كتا بهائى است كه در شرح حال 
ايشان نوشته شده است افزون بر اين كه سال كذشته همايش مفصلى در تبريز 
در بز ركداشت اين عارف وفقيه كرانقدر بركزار شد ومقاللات 


وسخنراىهاى آن نشستها نيز منتشر شده است . 


ل مر اله وا لسوت مومه وو ل اول لود لك 3 وواد نه وب لهاء أت وها لي و السلولة الية 


الموله : 


قال العلامة الطهراي ''': «هو الشيخ ا ميرزا جوادآغا بن ا ميرزا شفيع اللكي 
التبويزي» نزيل قم. عالم فقيهٌ وأخلاقي فاضلٌ وورعٌ ثقةٌ . كان في النجف الأشرف» 
اشتغل فيها على أعلام الدين» فقد أخذ مراتب السلوك عن الأخلاقي الشهير ا لول 
حسينقلي ا همداي. وأكمل نفسه عليه؛ وتتلمذ في الفقه والأصول على العلامّة الشيخ 
7آغا رضا ا محمداي وغيره من العلماء» وعاد إلى إيران في (٠؟١)‏ فاستوطن دار الإيمان 
قم وقام بوظائف الشرع وكان مروّجاً للدين» مربّياً للمؤمنين» إلى أن توفى يوم عيد 
الأضحى (168)» ورثاه تلميذه الشيخ /#ماعيل بن ا حسين المتخلص ب«تائب» بقصيدة 
أرّخْ في آخرها عام وفاته وسمّاها ب«القصيدة الجواديّة» وله تصانيف منها «أسرار 
الصلاة» طبع 1178» وله أيضاً «السير والسلوك» مخطوط توجد نسخه عند تلاميذه 
واستنسخ عنه أيضاً السيد عبد ا حسين ا حجة في »١1١08‏ . 

قال صاحب ريحانة الأدب '' : «إنَّه من أكابر علماء الأخلاق والعرفان العملي 
المعاصرء ويعرف ب«الملكي » لانتسابه إلى. أسرة ملك التاز التبريزى؛ ضاحب مال 
السالكين ا مول حسينقلي الهمداني في النجف الأشرف عدة سنين مشتغلاً - تحت 
تربيته - بتهذيب النفسء» ورجع إلى تبريز حوالي سنة ١7١‏ قء وكان ينعقد هناك 


. رقم الترحمة : #ا/ا51‎ 20-0١ : نقباء البشر‎ )١ 
. ؟) ريحانة الأدب : 417/0 . والككتاب باللغة الفارسية» وما أوردناه تعريب النص‎ 


مجالس الدرس والتذكير والموعظة في منزله؛ ثم سافر في بعد ذلك إلى بلدة قم وسكن 
بها حى توق سنة ١44‏ ودفن في قم» . 
وكتب المرحوم العلامة الطباطبائي ‏ قده ‏ في تقريضه على كتاب المراقبات : 


«فهذه أسطرٌ أعلقها على كتاب «أعمال السّنة» للعلم الحجّة الآية المرحوم الحاج 
الميرزا جواد آقا الملكيّ التبريزي - قدّس سرّه - ولست أريد بها أن أمدح هذه الصحيفة 
الجليلة أو أثني على مؤْلّفه العظيم» فليست هي إلا بحراً زاخراً لايوزن بمنّ ولاصاع. 
ولاهو إلا عَلَماً شاعنا لايقدّر بشبر أو ذراع؛ وكفى بالقصورعذراً و باليأس عن البلوغ 
راعفو نو عانارنتة أ ازاجم الموان من أغناة الولاء بوتتادق عن اراي التصدق 
والصفاءء بما فيه بعض التذكرة و إن الذَكرَى تَنْفَم المؤمنين4 [حه/مه] . 


وكتب ا مرحوم آية الله ا مرعشي النجفي - قده - ضمن إجازاته '' عند سرد من 
يروي علهم ٠:‏ 

«وممن أروى عنه جمال السالكين ونبراس البائرنة اوش اليمان وربيع الزمان 
الفاتي في حب الله آبة الله ا حاج ميرزا جواد آفا ا ملكي التبريزى صاحب كتابي 
أسرارالصلاة ومراقبة السنة وغيرهما؛ وككثان - قدّس سه من أزهد من رأيثّه وأعبدهم. 
طويل الفكرة. غريرٌ الدمعة: الصوَّامٌ القوام. من كان رؤياه والنظر إليه مذكراً للآخرة 
- حشره الله مع مواليه وجزاه عنى خير الجزاء - وهو يروي عن جماعة...» . 


أساتيدة ومن يروي نهو 

كما ذكرنا اشتغل المؤلف - قدّس سرًّه ‏ بالتحصيل في مولده تبريز وأكمل فيه 
المقدّمات من العلوم الأدبيّة والمنطق ودروس السطح الحوزويء ولا نعلم شيئا تمن 
درس عندهم في هذا الشطر من عمره الشريف, ثم لتكميل التحصيل سافر إلى النجف 


)١‏ الإجازة الكبيرة له - قدس سره (الرقم 5”) . الجدير بالذكر أن آية الله المرعشي هاجر إلى قم سنة 
(*74١ق)‏ على ما كتبه نجحله الدكتور السيد محمود المرعشى - وفقه الله تعالى ‏ في مقدمة 


المسلسلات في الإجازات, والمرحوم الملكي أيضا رحل من الدار الفاتي في نفس السنة . 


١‏ الس نطو ا م انكلم ا مانت تعس فود ل مع الهاءات: تعالي :وا الوك الية 
الأشرف. المدينة التي كان في تلك الزمان مهد الدراسات العلميّة الدينيّة والمعارف 
الإسلاميّة» وتتلمذ على عدّة من الأساتيد المعروفين فيهاء فمن أبرزهم : 

. الشيخ الفقيه والأصولي المشهور الآغا رضا ا محمداني '' - قدّس سره‎ -١ 

؟- ومن المعلوم المتواتر مصاحبته مع العالم الأخلاقي وأوحد زمانه ا لول حسين 


7 . «(؟) اريم 2 08" ا 5 0 
فلي المهمداي - قدّس سره - وقد أثنى الشيخ الملكي عليه في موارد متفرقة من كتبه. 


)١‏ الشيخ آغا رضا بن محمد هادي الحمدانيٍ النجفي. قال العلامة الطهرانيٍ (نقباء البشر؟/775 ) : امن 
أكابر العلماء امحقّقينء و من مشاهير مراجع عصره. كان والده من العلماء الصلحاء وكان هو 
من أجلة الفقهاء وأفضل الأعلام» هاجر إلى سامراء فلازم درس السيد المجدد الشيرازي سنين 
طوالا... عاد إلى النجف في حياة أستاذه» ... واشتغل بالتدريس والتأليف والإمامة وغيرها من 
الوظائف... رجع إليه الناس في التقليد بعد وفاة أستاده الشيرازي في سنة (117) تخرّج عليه 
جماعة من الأجلاء... » مرض في الأواخر بالسلّ فسافر إلى سامراء و فيها توفي في صبيحة 58 
صفر سنة ١717(‏ ه)» ودفن في رواق العسكريّين من جانب الرجل عن نيف و سبعين عاما» . 
ثم عد تأليفاته وهي كثيرة مشهورة . 

)١‏ جاء في نقباء البشر (؟/51/4) الشيخ ا موى حسين قلي بن رمضان الشوندي الدرجزيني ا همداي 
النجفمي» من أعاظم العلماء وأكابر فقهاء الشيعة وخاتمة علماء الأخلاق في عصره ... كانت 
ولادته في القرية المذكورة عام )١179(‏ نشأ بها ثم بعث به والده إلى طهران. فدخل في سلك 
الطلاب وتعلم المبادي وقرأ مقدمات العلوم فأتّها... ثم درس سطوح الفقه والأصول... وحضر 
دروس الطبقة العليا وقد اختصً بحوزة العام الأكبر الشيخ عبدا حسين الطهراٍ الشهير بشيخ 
العراقين. ثم سافر إلى سبزوار فقطنها مدة لازم خلالها درس الفيلسوف ال معروف الم وى هادي 
السبزواري. ثم عاد إلى قرية شوند فمكث بها بين أهله وذويه برهة» وهاجر إلى النجف 
الأشرفء وكانت رياسة التدريس ومرجعيّة الإفتاء يومذاك للشيخ مرتضى الأنصارى وكان المقدم 
على سائر أعلام النجف. فحضر عليه ولازم درسه سنين طوالا... وتلمذ في الأخلاق على السيد 
علي التسترى ففاق فيه أعلام الفن » و لما توى أستاذه الأنصاري في سنة )١1١8١(‏ لم يتلمذ على 
غيره إذ لم يكن محتاجا... كان مدرسه داره... وكان يدرس في الفقه والأصول كتبه التي ألفها من 
تقريرات أستاذه الأنصاريى وكان له درس في الأخلاق بداره صبح كل يوم... وهو في خصوص 
هذا العلم أمر عظيم لايحدّه وصفء. فقد مضت حقبة طويلة لم يجد خلالها الزمن بمن مائله في 
علم الأخلاق وتهذيب النفوسء وقد ختم به هذا الفنّ» فلم ينبع بعده من يكون له ماكان 
للمترجم له بحيث يعد نظيرا له» على أنّه هذّب زمرة من تلامذته كانوا بعده يجوما © 


مئها:قوله''' + ذكان لي شيخ عامل غارف كامل ب قد الله تزيعه هارايت له نظيراً 
في المراتب المذكورة» . 

وقال”" : «ثم إِنَي سألت بعض مشايخي الأجلّة - الذي لم أرمثله حكيماً عارفاً 
وفعلما للك حادق وظبيا كافلة 6 


ارم الكو اتندوى الال النسللة ارقم ال وض الكش الس ان 


ا 


“© تزان بها سماء العلم والفضيلة... وتوى في كربلاء زائرا في (1) شعبان (11211) ودفن في الصحن 

الشريف في الحجرة الرابعة الواقعة على اليسارالداخل إلى الصحن من الباب الزيني...» . 
وحكى حضرة الأستاذ العلامة ا حسن زاده الآملى (ستاركان آسمان : )٠١‏ عن العلامة 

الطباطبائي عن أستاذه في الأخلاق آية ال حق السيد علي القاضي - قدس سرههما - : «لاتشرّفت 
عديلة النجف رأيت يوماً في المعبر أحداً من الطلاب يمشى كأنّه مختل الحواس والمشاعر» 
فسألت أحدا: «أهذا الشيخ مختل المشاعر»؟ قال : «لاء ولكنّه خرج الآن من مجلس درس 
الآخند ا م وى حسين قلي ا همداني» وإذا تكلم الآخند يؤثر كلامه في الحضار هكذاء 
والسامعون يخرجون من مجلس درسه كذلك» . 

. "609 : أسرارالصلاة‎ )١ 

. ١9 : أسرارالصلاة‎ )" 

"') جاء في مستدركات أعيان الشيعة (/5108) أنّه ولد في الثامن من ربيع الأول سنة )١١78(‏ وتوفي 
في ١‏ شوال سنة 1575) وحمل إلى كربلاء ودفن في الصحن الحسيني» وهو نيجل العالم 
الزاهد السيد مهدى شاه.... تخرج أولا في الهند على يد والده و خاله» فاقرأه نج البلاغة 
وشرح الهداية للا صدرا الشيرازي». كما درس الرياضيات على ا م وى تنفضل حسين. و الحكمة 
النبجف بصحبة خاله سنة ».)١1584(‏ فكان من أساتذته فيها كل من الشيخ الأنصارى و... 
وتخرج في ا معقول على الآخوند ملا حسين قلي الدركزيني ا مهمذانٍ . 


١‏ الا ل ا ا الخ و د 0 الهاة انه تعالي والصلوك: آلية 


00 


-١‏ السيد أبوا حسن ا حاثمي ا مدفون في مقبرة أبي حسين بقم 
"١‏ ا مير زا الماعيل بن ا حسين التبريزى ال متخلص بالتائب” ‏ وهو الذي قال في 
رثاء الشيخ قصيدته الجوادية . ش 
؟'# الشند مالقاو رو 
الع ع الالال 
و وف هه بالكتق بر زاب 00000 


5 وذكرالمرحوم الشيخ خليل الكمرهاي ‏ ره - أنه حصل له توفيق الحضور في 
مجالس دروس الشيخ الملكي سنة ١74٠‏ ق» ووصف مجلسه بثناء بليغ "2 . 


. وفاته سنة 40 ١ق . نقلا عن كتاب دوعارف سالك. ص30‎ )١ 

)١‏ قال العلامة الطهرانيٍ (نقباء البشر : 2٠671١‏ رقم 58 ") : «الشيخ ماعيل بن ا حسين الشريف 
التبريزي» نزيل المشهد الرضويء أديب فاضل ومصنّف مكثر؛ ولد في )١1857(‏ وأخذ العلم 
والأدب عن الأعلام والأفاضل حتى برع واشتغل بالتأليف في سائر الفنون» له تصانيف كثيرة 
نظما ونثرا كلها فارسيّة... وأسأل الله دوام بقائه» . 

ترجم له في مستدركات أعيان الشيعة (60/5؟) وجاء فيه: «... توفي بمشهد الرضا في السابع 
عشر من شهر ربيع الثاني )١774(‏ ودفن في مقبرة «باغ رضوان» مساء اليوم المذكور» . 
“') وفاته 11917ق . راجع «كنجينه دانشمندان» ص١/357-17177‏ . 
4) كان قدّس سره ‏ من العلماء والمدرّسين المعروفين» وقد قال في تاريخ تولده : 
قلت مورخا لبدء العمر: # (ولدت ليل القدر عند الفجر)-7187١‏ . 
وانتقل من الدارالفابي الليلة الرابعة من المحرم سنة (155١ق)‏ في قم؛ وكان له قده ‏ كتب 
ورسائل سرقت ولم يعلم مصيرها؛ أخبرني بذلك كلّه حفيده الفاضل المغفور له الشيخ محمّد 
النصيري. وقال أن ما كتب على لوح مرقد الشيخ ا ملكي من إنشاء جدّه - رحمه الله تعالى . 
0) جاءت ترجمته في كتاب «ستا ركان حرم» . 
1) جاء هذا الكلام في مقدمته الى كتبها على رسالة لقاء الله» فإنه الذى نشرهذا الكتاب لأول مرّة . 


وممن حضر مجالس دروسه قائد الثورة الإسلاميّة في الجمهوريّة الإسلاميّة 
4 السيد شهاب الدين الحسيني المرعشى ‏ قده ‏ جاء في الإجازة الكبيرة 


ب بلفة - 5 بن - 070 
المرعشية انه من رأه ويروي عنه ‏ قدس سرهها . 
م 1 
9- الشيخ عباس محمد زاده الطهراي قدس سره - من العلماء الا خلاقيين 
في قم. ولد في 04١١ق‏ وتوفى في 184١ق‏ ودفن في الحرم المطهر . 


. راجع أيضا التعليقة اللاحقة‎ . ١67/7١ : الذريعة‎ )١ 

و جاء فيما قاله ا ميرزا عبد الله الشا جي : «أني بعد مدة من اتّصالي با مرحوم اللكى صار 
قوري آل لون ا رسةاسا الرارف د ال عينم ا خاناف اميق «اتصيج لق كا انر 
الحاضرين في مجالسه. وكان في سنين الشباب نحو من عشرين سنة وكنت في الحمسة والثلاثين 
من العمر؛ فقال لي يوما : إِنَّ بعض الأساتيد شرع في درس الحكمة؛ فإن أردت أن تشترك 
معي في هذا الدرس؛ فذهبت معه إلى هذا الدرس وبعد ثلاثة أينّام من شروعي وجدت في 
نفسي كدورة لم تكن قبلها وكلّما فكرت لم أجد لها سبباء فعزمت على عرض المسألة على 
الأستاذ ا ملكي وكيفية العلاج؛ ولكني لم أتوفق لذلك خلال أَيّامِ ثلاثة كنت أحضر مجلسه؛ وفي 
اليوم الثالث لا عزْمتْ على القيام واللحروج أخذ بيدي وقال : «اترك درس الحكمة التي تذهب 
إليه مع ا حاج الأغا روح الله حتى ترفع ما عارضك من الكدورة» فتركت الدرس المذكور 
فذهب عني ماعرضبي من الظلمة الروحية» (نقلا عن كتاب : دوعارف سالك/ص١١١)‏ . 

)١‏ مضى كلامه ‏ قده - في أول المقدمة وحكي في كتاب «دو عارف سالك. ص74» عن المرحوم 
ا مرعشي أنه قال : «أنا والسيد ا حميني وا حاج الشيخ عباس الطهراني كنا نحضر بحلس درس 
الأخلاق للحاج ميرزا جواد ا ملكي التبريزي. وبعد مدة عاقتني والسَيد ا محميني حضورّ مجالسه 
الاشتغالات التي أحاطناء ولكن الحاج الشيخ عباس الطهرايٍ أدام الحضورفي مجالسه بعدنا...» . 

"') جاءت ترجمته في مقدمة كتابه «دين ووجدان» وكتاب «دوعارف سالك» تأليف محمد جواد 
نو رحمدى وكذا في كتاب «شيخ مناجاتيان» لنفس المؤلف . 

وحكي عنه أنه قال : «بعد رحلة ا مرحوم ا ملكي التبريزى ابتليت بقرحة الاثناعشر وفي هذا 
الابتلاء وآلامه الشديدة رأيت أن المسائل التوحيديّة يتجلّى علي كما كان يريده الاستاذء 
فذهبت إلى مقبرته وقلت : يا سيّدء نتائج ماتحمّلت من المشقّات في حال الظهورء وفي الليلة 
رأبته في المنام معتنياً وملاطفاً بي». 


15 ل عل الم م ا ل م تم الهاءا ات تعالي: والسلوك اليه 

.' الميرزا عبد الله الشالجي'‎ ٠ 

آنا الح ملة علق افتطدان ققد جين“ 

-١١‏ السيد نحمّد حسين الطباطبائي العلامة صاحب تفسير الميزان ‏ قده ‏ ذكر 
من ممع منه أنه حضر درس كفاية الأصول عند الشيخ ا ملكي - قده - في تبريز . 

-١*‏ الشيخ حمد رضا الطبسي» : «إن الشيخ جواد ا ملكي التتريزي كان 
يدرس كتاب «رياض المسائل» في المدرسة الفيضيّة بقم قبل الغروب» وكنت أحضر 
هذا الدرس ودروس أخلاقه ‏ قدس سره ‏ على أنه اختصّني بدرس خاصّ لي عنده . 

-١ 5‏ السيد حم دكاظم الشريعتمداري ‏ ره ذكر من سمع منه أنّه كان يحضر 
مجلس درسه في قم وكان مدار المباحث كتاب مفاتيح الشرايع للفيض الكاشابي . 

© السيب مود الدوسى اليزدئ أب الكيرزا سعيد اليؤدعي". 


( 


ر(5 
7 السيد مهدى الكشفىء ولد بطهران سنة 5١١ق‏ . 


وكما حكينا أنه كان عدّة من الطلبة والعلماء يحضرون مجالس وعظ الشيخ 
ويستفيدون منه» ولكن لم يضبط أسماؤهم . 


)١‏ كان من التجار وقدجاءت ترجمته في كتاب «دو عارف سالك» وسنذكر كيفيّة وصوله إلى الشيح 
ا ملكى وبعض ما يحكى عن سيرة أستاذه في الصفحات الآتية . 

5-5-5-6 العلماء في همدان» ولد في 17٠ق‏ واشتغل بتحصيل العلوم الدينية بعد بلوغه في 
همدان ثم في قزوين وطهرانء وبعد تأسيس الحوزة العلمية في قم سكن فيهاء ثم رجع إلى 
*مدان سنة ١٠6١ق»‏ وصار مديرالحوزة العلمية في همدان ومرجعا في الأمورالدينيّة والمسائل 
الشرعية؛. توق سنة ١7601‏ ش ودفن بهمدان ‏ قدّس سره . (نقلا عن مجموعة مقالات مؤتمر 
الآخند ملاعلي المعصومي الهمداني, النمجمن آثار ومفاخر فرهنككي» طهران سنة )١78٠‏ . 

*) مجلة الحوزة : الرقم 0 ص4ه-0هء سنة .١7548‏ 

4) وفاته سنة )١9/8(‏ ودفن في مقبرة الشيخان (نقلا عن كتاب «در آسمان معرفت : )»١١9‏ . 

0) ولد بطهران سنة ١١5‏ وفات بقم 1157 ق (نقلا عن كتاب شيخ مناجتيان : 1/7”) . 


ها حكني حكن سيرة الشيج من رآه حن العلماء والمؤمنين”' : 

١‏ وكان ‏ رحمه الله - يوم صلاة الجماعة في إحدى مساجد تبريز- يعرف المسجد 
أيضاً ب«المسجد الملكى» ري من المسجد المعروف ب«مسجد صاحب الأمر»؛ وكان 
عدن وق قد الانوين ل السو الك ار ا 

«ليلة من اللياللي بعد إقامة الصلاة جلس - رحه الله على المنبر ووعظ الحاضرين 
كلفات وحيزة: 2 أظهر ضحره من الث ال كان ناكا فى رين وانة لير في الناس 
إقبالاً إلى الآخرة والسلوك إلى الله تعالى وتهذيب النفسء ثم قال : «وإني مهاجر غداً 
إلى قم» وستحدث عليكم بعد أمور يسوءكم, يغيّرون ملابسكم ويأخذون شبابكم قهراً 
إلى الخدمة العسكرية...» وعد أشياء من ذلك وقع جميعها بعد» . 


اد :وسكى تنك العلساء أنه كان واففا عق حرهه الشؤيت تجاه اند مق 
العلماء ووقف على التربة أيضاً وقرء سورة الفاتحة وراح» - قال الناقل - وكان الرجل 
من المشتغلين بعلم الظاهر ولم يكن من المعتنين بالباطن» فحتّني ذلك على أن أسأله 
وجه وقوفه على تربة ذلك العالم الأخلاقي؛ فصحبئّه في طريق الرجوع وسألته عن 
معرفته بصاحب القبرء فأظهر الأسف عند ذلكء وقال : 

«كنت طالب علم في مدرسة الفيضيّة بقم. وأرى عدّة من الطلبة يحضرون صباح 
فيس مدر" المدرسة ويجى يء إليهم هذا العالم المرحوم؛ ويتكلّم لهم وهم يصغون 
مايقول مجذوبون إلى كلامه كان علق رزوشه الطير؛ ولم تكن لي معرفة به ولابعايقول 
لهم ؛ فحتّني كيفيّة حضورهم إلى الحضور في امجلس استعلاماً للأمر وحضرت خميس 
الأسبوع ا مجلس وجلست معهم, فجاء العالم وشرع في كلامه ووعظه فرأيت أن مقالته 
ليس من قبيل ما نسمع ونتكلّم وأنّه يبحث حول مباحث قلّما سمعناه؛ أو لم نسمع به . 

ثم بعد دقائق رأيتّني أنه جذبني بكلامه وصرت أنا أيضاً مثل سائر الحاضرين 
بحذوب كلماته؛ حتى كنت أحسّ كلّ كلمة يخرج من فيه كأنَّه إبرة يخرج منه ويدخل 


. عمدة المطالب المنقولة مما سمعته متفرقة عن المونّقين ولم أذكر أسماءهم لعدم رضايتهم بالذكر‎ )١ 


لفل مس ا الوا و ا وق حمر اتا ع مرت فا سو تعقوو القاعتات المح السلو لع المع 
في قلبي» تأثيراً لكلامه - فتس سره - فختم المجلس وخرجنا جميعاً من المدرس. فرأيئني 
كأنٍ تغيَّرتْ ولم أكن الإنسان الذي كان قبل ساعة ورأيتتي راغباً عن الدنيا ومرغوباتهاء 
غير مقبل إلى الدروس المعمولة » وأن الدنيا وأهلها تغيّّر عندي ولم يكن في نشاط لما 
كنت تاذ بد قبل سق الدرسن والبحية» واتفكر فى تغتراذ للك من اللطالي :ومن قالنة 
الشيخ, وبقيت كذلك حتى مضى يوماً أو يومين لأن أصحو وأرجع إلى ماكنت فيه قبل 
وأشتغل بدروسي وعيشي المعمولة . 

فحضر يوم الحميس. وكنت أنتظره؛ فحضرت امجلس وجاء العالم وشرع في 
الكلام والوعظ. فرأيت الحالة المذكورة عاد إإلي وحتى أنه طال المدَّة المذكورة بعد 
مجلس لأن أفيق من الحالة التي كانت تشملني . 

وبقيت حت الحميس المقبل» وتفكدّرت أني لو بقيت في المدرسة لاأتمككّن من عدم 
عضور اخلمق حم شد» تون إلى كلامة بون لو خضرت عد لا افكن من 
دراستي وما كنت مشتغلاً ومعجباً بها من طلبي للعلوم الظاهرة؛ فخرجت من المدرسة 
صباح الخميس قبل انعمّاد مجلس العالم حتّى لا أكون فيها ولا أحضر مجلسه؛ ويقيت 
على ذلك ومات العالم؛ وبعد مدّة من وفاته تنبّهت بأنٍ ما ذا خسرت بعدم استفادقي 
منه وحضور مجالسه - قدس سره - ولم يكن ينفع الندم» . 


"- وحكي أيضاً أنّه بعد ماوصل إلى أستاذه المولى حسينقلي الهمداني و حضر 
مجخالسه جاء إليه يوماً وقال : «إفى منذ مدّة في حضرتكم وعامل بوظائفي ولكن لاأحس 
في نفسي شيئاً يدل على توفيقي في السلوك»؛ فوصّاه الأستاذ بالصبر وعدم الضجر 
وأخذ يتكلّم معه. ثمّ أعطاه بضع فلوسات وقال : «اليوم لم نأكل الغداة» فاشتر لي بهذا 
المبلغ خبزاً وشيئاً من ادبن نتغدّي به» . 

فذهب الشيخ إلى السوق و بما أنّه كان من أنسرة ذا ثروة وجاه وصاحب خدم 
لايشتري شيئاً لمنزله» على أن ما أعطاه الأستاذ من المال كان قليلاً جدأًء والشيخ 
يستحبي أن يشتري شيئاً هذه البضاعة المزجاة» فذهب مرّتين إلى آخر السوق ورجع 
يتفكر كيق نفغل» وق الأخيزة أضاق من نفسه قدر المال المأخودة واشترئ بذلك 
خبزاً وجبناً مستحبياً بعد ذلك أيضاً من قلَّة ما يشتري . 


وعاد إلى الأستاد ووضع الحبز والجبن عنده. فتبسّم الأستاد وقال : «أكان اشتراء 


خبز وجبن صعباً بهذا المقدار» ثم إِنَّك لما ذا تكلّفت نفسك وأضفت إلى المال تستحيي 
من نظرالبائع إليك بعين الإرزاء؛ و إنَّك مع هذه النفسيّة تنتظر التقدّم في السلوك» ؟ ! 


؛- وحكي أيضا أنّه مدّة بعد الوصول إلى الأستاذ شكى إليه من عدم عناية 
الأستاذ به. فال الأستاذ : «أنت لاتصير إنساناء لأني أراك إذا دخلت المجلس تقصد 
مكاناً خاصاً لتجلس فيه» وقال المرحوم اللكي : «بعد ما نبَّهني الأستاذ بهذا لم يصل 
أبدا رجلى إلى صدر مجلس» . 


قت وعك: اتدخاة 27 (لهاالقاتيق حاسدمفوةه إلى زا وزازه لع لس ناناء 
الشيخ ا ملكي - فقس سر - بكتاب «تنبيه الملّة» التي كتبه النائيني حول الحكومة 
المشروطة» وقرأ سطوراً منها عليه وسأله : «لم كتبت هذه المطالب» ؟ فأخذ النائيني 
يبكى ندامة على ما كتبه . 


نوكن الستاء طالبيةنة النباذاك الفلويين إل الولاء تمدن قل ان قدسن 
رود ساني ينه الا للسلوك؛ فأحال الأستاد تربيته إلى الشيخ اللكي ليلقيه 
الآداب. وكان السيد مدّة يلاقي الشيخ وبأخذ عنه الأوامر اللازمة ويراعيه حتى وصل 
إلى مرتبة الورود في عالم المثال . 

فأراد الشيخ أن يأخذ التلميذ هذا الكأس من يد أستلاه ا مولى حسين قلي - فقدس 
ره - وذهب به إلى منزل الأستاد ولقياه في مدخل المنزل» فقال اللكي للأستاد : «إن 
هذا السيد ترقّى وآن من الوصول إلى عالم المثال» فأحببت أن يكون وصوله إلى ذلك 
العالم بيدكم الشريف». فأشار ال وى حسين قلي بيده وقال : «عالم المثال هكذا» . 

قال الشيك المذكور يعد 18 أشار المولى الأمسكاد بيده وقال :ها قال» رايت بدي 
ساقطاً على الأرض ورأيتّني واقفاً عليه أنظر إليه وإلى من كان عندي» وأحسست بعالم 
المقال والدخول :فيه باز الا سناد 


حكى هذه الحكاية السيد محمد حسين الطهراني - قده ‏ أيضا في تعليقاته على 


ا مل ممم ممم ممم ممم 0600066 000000666666060 القاء الس تعالي والسلوك إلية 
رسالة السير والسلوك لبحر العلوم (ص55١)‏ وذكر فيه أن الشيخ اللكى - قده كان 
في خدمة أستاذه طوال أربعة عشر سنة في النجف. وأن التلميذ المذكور كان تحت 


تربيته ست سنوات حتى وصل إلى هذا المقام والاستعداد . 


- وحكى بعض العلماء عن بعض تلامذة الشيخ اللكي : «أنا بتنا عند مرقد 


الشيخ ليلة وفاته نتلوا القرآن» فلما مضى شطراً من الليل رأيت عقرباً يمشي بين المقابر. 
فمهلت: «مت وحقّ صاحب هذا القبر» فمات العقرب من ساعته» . 


8- وجاء في كتاب «سفينة الصادقين»''' ما ترجمته : «جئت من همدان إلى قم 
وكان عمِّتي من السادات العلويين امرأة متعبّدة ساكنة في قم» فسكنت في منزله, وفي 
يوم المحميس عند الغروب حكت لي قصّة مما رآها سابقاء بأنّه كان أحد من العلماء 
يصلي في حرم الفاطمة ا معصومة فيا ويطوّل صلاته» ليلة من الليالي آنا انها افسديت 
به في الجماعة» وهو أطال الركوع إلى حدٌ أحسست بالألم في صلبيء فقلت بعد الصلاة 
لبنته : «لما ذا يطول أبوك صلاته هذا المقدار»؟ فقالت : «لكنك لم تر صلاته في منزله. 
هو هنا يسرع في الصلاة لأنّه مقابل الناس؛ وفي منزله قد يطوّل صلاته بضع ساعات». 

لا حكت عمتٍ هذه الحكاية سألتها عن اسم هذا الشخصء فقالت : «كان آية الله 
الحاج الميرزا جواد ا ملكي التبريزي» . فسألتها : «أمات هو» قالت : «نعم» . سألتها : 
«أين مدفنه» ؟ قالت : «في مقبرة الشيخان؛ قرب الحرم المطهر» . 

وإلى ذاك الزمان لم تكن لي معرفة بهذا الشخص ول أره. ولكن لما سمعت هذه 
الحكاية دخل حبّه في قلبي ووجدت عندي جذنبة منه كأنّه وصل إل حبلٌ منه؛ ولذلك 
قمت من مقامي فوراً وذهبت إلى مرقده بسرعة, وبالرغم أني لم أكن أعرف المرقد 
وصلت إليه بلا أن أسأل شيئاً من أحد. ولما قرأت لوح القبر علمت أنه هو؛ فنظرت 
نظارة إل لقب سيك كدت واففا غليةياكنا وجلون: أن 'أكرا سرة القافية عند قبره 
الشريفء فقلت : «ياسيّدء إن معتقدٌ بأنّك من شيعة جدّيء ولي رسالة إلى أجدادي : 


. والكتاب في ترجمة الحاج السيد حسين يعقوب القايني‎ .197-١96ص‎ )١ 


أنا أريد أن أكون إنسانأء فاسأل منهم لما ذا لايصيّرونني إنساناء وأجبني بجوابهم ليلتي 
هذه» . ثم رجعت إلى منزلي ؛ وفي نفس الليلة رأيت مناماً عجيبا لم أر مثله حت الآن 
وضوحا وروحانيّة» والمتيمّن أنَّهِ حصل لي ببركة التوسّل إلى هذا الرجل العظيم - رضوان 
الله تعالى عليه - فَأروتٍ في المنام سر عالم الوجود» . 





4- وحكي عن بعض من رأى محضر الشيخ واستفاد منه : إنَّه بعد ختم درسه 
صحبته فذهب الشيخ إلى حجرة أحد من الطلاب في مدرسة دارالشفاء بقم.» وجلس 
عنده وتكلّم معه وتفخّص عن حاله. فلما خرج من الحجرة سألته عن السبب لهذه 
الزيارة» قال الشيخ : «في الليلة الماضية وصل إلي فيوضات,ء فتأمّلت من سبب مجحيئها 
وعلمت أنَّ سببها دعاء هذا الطلبة في صلاة ليله لي» فعزمت للمجيء إليه شكراً 
لدعاءه لي» . 


-٠‏ وحكي أنه قدّس سره ‏ يعقد مجلساً في يوم غدير خم تعظيماً لهذا العيد 
المبارك» فاتّفق في سنة أن حفيد الشيخ ‏ وكان طفلاً صغيراً - وقع في الماء حين غفلة 
منه ومات فيهء فضجّت النساء اللانّ في المنزل لا علمن بالواقعة وسمع حضّار مجلس 
الضجّة. فدخل الشيخ إلى الداخل وأسكتهم وخرج إلى الأضياف قائلاً : «كانت 
مسألة غير مهمّة» ودام المجلس إلى نبايته من غير تغيير » فلما ذهب الحضّار وم يبق غير 
بعض الأخصّاء من تلامذته قال شرح الواقعة لهم واستدعى منهم أن يبقوا معه لتجهيز 
الطفل وتدفينه . 

١‏ ذكر بعض تلامذته'" أن أول ما رأيت الشيخ الأستاذ أيام شبابي» وكنت 
)١‏ هو الحاج ميرزا عبد الله الشالجي - رحمه الله - وما تحكي هنا تعريب ما ننقله عما سجّل من 

مقالته في الوعظ والترغيب إلى الله تعالى - أتحفني به بعض الأصدقاء شكرالله تعالى مساعيه - وقد 


أشار ضمن كلماته إلى ملاقاته الأولى مع الشيخ المؤلف ‏ قدس سره ‏ وما استفاد منه بعد ذلك 


2" لمم مم مم ممم مم م 6600006 00660666066606.... لقاء اس تعالي والسلوك إلية 
أذهب أحيانا إلى حرم الفاطمة المعصومة لِِ. ففي ليلة قبل الأذان ذهبت إلى الحرم» 
ورأيت الباب لم يفتح بعد, والشيخ هنا ينتظر فتح باب الحرمء فلما رآني سألني 
ملاطفة : «كم ساعة تقوم في الليالي» ؟ قلت : «أنا لست قائم الليل» فإن انمق فنصف 
ساعة أو ربع ساعة قبل الأذان» . قال : «لاء هذا ليس بجيّدء يلزم القيام في ليالي 
الضبيك بناعتين: وق التاء أربع ساعات» . قلت : «يا سيّدء والديني يمنعونني من ذلك 
ويقولون : عليك أن تنام وإلاّ تضعف وتصيبك الأمراض» . قال : «فاجلب رضاهم 
بأيّ وجه أمكن؛ قل لمم : الآن عدّة من الأشخاص حاضرون في مجلس أنس الحقّ 
يستأنسون به. هل ترضون أنتم أن أتأخّر أنا منهم ولا أكون معهم» ؟ فسألبي من حالي 
- كطبيب يسأل عن حال المريض ليجد مرضه ويصف العلاج - قال : «إذا قمت الليل 
ماذا تفعل» ؟ قلت : «أقرء القرآن أو الدعاء» ؟ قال : «أيّ دعاء تقرء و تحب» ؟ 
فلك : حي المنالحا» اللنمسة عشرة» قال :ادائ متها ؟ قلت" «ياجاه اميق 0 : 
فعلم من ذلك ميلي إلى امحبّة» ولذلك كلّما رآني بعد يتكلّم عن المحبّة وحالات المحيّين . 


١١‏ كنت في مجلس الشيخ في يوم جمعة؛ فطلبني إلى قربه وأمرني بعمل» ولكن 
كانت أيام الشباب وغلبة النوم, والحاصل أن لم أعمل بالمأمور به وذهبت في الجمعة 
بعده إلى مجحلسه. وكان الشيخ مشتغلاً بالوعظ. ولا ختم المجلس أخذ الحضار في المجيء 
إلى الشيخ والمصافحة معه والخروج من المجلسء ولا صار النوبة إلى وضع الشيخ فمه 
في أذني وقال : «لما ذا تسامح» ؟ فخجلت مما كان وقلت : «سأعمل» . 


١١_وقال‏ هذا القائل أيضا : صباح يوم جمعة ذهبت إلى زيارة مرقد الشيخ وقلت 
عند قبره : «يا سيّدء كان لك عناية ولطفاً بي أينام حياتك؛ والحال وأنت في ذاك العالم 
روحك في الضياء والصفاء؛ أرجو أن يشملني لطفك . فرجعت من الزيارة وفي الليلة 
رأيته في المنام؛ كان هو جالس في منزل في المصطبة وآناافي ضحن'المؤل» فسلمت 
عليه أجابني وقال : «تعال» أناراعيت الأدب ووقفت,. قال : «تعال» . كان هنا درجتين 
فصعذت عليهما ؤوقفدت» ققال: «تفال» > فكدت أذهني إلنه قدماً وأفتف مراعاة 
لحرمته ويأمرنٍ بالذهاب إليه حتى وصلت إليه وجلست مقابله» فأمرني أيضا بالتقرٌب 


منه. حتى لصق ركبتي بركبته» فأخذ ينظر إلي وفهمت غرضه. فإنّ بعض الكبراء 
يوحون المطالب إلى مخاطبيهم بالنظر» فأنا أيضاً كنت أنظر في عينيه» وبعد زمان قليل 
قال : «قم واذهب»» وأمرنٍ بأمرين, الأول أنَّهِ قال : «اقرء كل يوم سورة القدر (ه؟) 
مرّة وسورة التوحيد (16) مرّة»» فحسبت في عال المنام أنّهِ يكون المجموع )٠٠١(‏ 
والثاني عمل آخر؛ ثم قال لي : «أنا لم أحجب عنكم شيئاً في إرشادكم» فإن تسامحون 
في العمل فهذا منكم» . 


كان حوله بعض الأشخاص من أهل العلم والكسبة وغيرهم. ووصلوا بالعمل بما 
يأمرهم إلى مقامات وكان ممن رأيته يجيء إليه حضرة آية الله الحميني وني ذاك الزمان 
فق سين 'الشباي» تقربا ف الغشرية من العمر وأناكنة'ف التلاثين أو خينة وثلائين: 
وكنت أذهب إلى امجلس يومياً وأهل المجلس يتكلّمون فيما رأوا الليلة الماضية ولايخفون 
مني» فأسمع أحداً منهم يقول : «في الليلة الماضية نبّهتني الملائكة لصلاة الليل» وآخر 
بقول” ارايت فلك أخذ السراج واشتغل بالمطالعة» مع أنّه كان في قم ومن ماه كان 
في أراك ؛ وآخر يقول : «رأيت الليلة الجنّة» . وكل ذلك كان من آثار عنايته عليهم 
0 

وكان حضوربجلسه لذيذاً غاية اللدّة بحيث إذا ختم المجلس وقالوا : «قم نروح» 
أقول : «إلى أين نروح من الجنّة» كان المجلس كالجنّة . 

قبر الشيخ الآن في مقابر شيخان, وأنا الآن أستفيد من قبره وأطلب منه الحوائج. 
إذا كان لكم حاجة فاذهبوا إليه واقرؤوا سورة الفاتحة واعرضوا حوائجكم. ظني أنكم 
تصلون إلى النتيجة المطلوبة . 


5- يوما من الأيام بعد الحضورفي مجلس درس أخلاق الشيخ ذهبت إلى الدوسية 
الفيضيّة. فقال لي الاستاذ : «ما ذا ترى» وكان سؤاله هذا تصرفا في رفع به الحجاب 
عني» فرأيت أن أرى ظاهر من في المدرسة وباطنهم على الصور المختلفة؛ ثم قال لي 
أيضاً : «ما ذا ترى» ؟ فرأيت أرواح المؤمنين في صحن المدرسة جالساً في حلقات 
يتذاكرون . قال الأستاذ عند ذلك : «لا تتخيّل أنَّ هذه الرؤية مقام» ذلك كلاشيء قبال 
ما يعطى من التقرّب عند السير والسلوك» . 


5 مت سدع بيك ااا موق امسا ل ودر تنو أده توكو لهاع اس تعالي :و الملوك الية 


06 وحكى هذا القائل أيضا : كنا يوماً مصاحباً للشيخ الأستاذ نتماشى» فجلس 
- رضوان الله عليه - في مكان وقرء سورة الفاتحة ولم نر هناك قبرأء فسألناه : «هل هنا قبر 
شخص من الكبراء لا علم لنا به» ؟ فمضى متبسّما وعلمنا أنّه لايريد الإجابة عمًا 
سألناه . ثم بعد أسبوع من هذه الواقعة مات ابن الشيخ» و دفن في المكان المذكور”"". 


5 حكي أنه بعض من حضر مجلس المرحوم الملكي تكلّم بكلام كان غيبة: 


فغضب الشيخ وقال للمغتاب : «أتعبتنى انيعي يوما» . 


ماحتبة بعض تلاهطة الشيخ الملكي حول ميرتة العملية: 

وقد كتب تلميذه السيد محمد حسين الفاطمي - قدس سره - مقالة في سيرة أستاذه 
بالفاوسية نان مسعربهة لان ودرا فاخت القرهة وماضهمنة طريلةه فال 

نظراً إلى أن حضرة حجّة الإسلام ا مرحوم الحاج آغا ميرزا جواد ا ملكي التبريزى 
صاحب كتاب «مراقبات السنة» و «أسرار الصلاة» و «لقاء الله» كان أستاذي» فرأيت 
من اللازم علي ذكر مختصر من حالاته : 


في أوائل استقرارالحكومة المشروطة لما كثرالاختلاف بين الناسء لم ير حضرته 
الصلاح في البقاء في مدينة تبريزء وهاجر إلى قم» وكان المرحوم حجّة الإسلام الاغا 
الشيخ مهدى ا حكمي يقول : «من ثمرات الحكومة المشروطة التي أعطانا الله تعالى أنه 
صار وسيلة لسكونة ال حاج الآغا ا ميرزا جواد في قم» . 


. يظهر أنّه ابن الشيخ الموسوم ب«علي» الذي مات - رحمه الله - في أيّام حياة أبيه‎ )١ 

وللشيخ ابن آخر مات واحد وثلاثين سنة بعد فوت أبيه ودفن في المقابر المعروف ب«قبرستان نو» بقمء 
وكتب على لوح قبره : «مرحوم مغفور حسينقلي ملك آذرى «ملكي » فرزند مرحوم آية الله 
حاجي ميرزا جوادآقا مجتهد ملكي تبريزي» تاريخ فوت ١٠/‏ حرم 21/4 برابر 1711/5/50 » . 

؟) نقلا من كتابه جامع الدرر : 771١-7174/7‏ . وقد ذكرناه ضمن تلامذة الشيخ الملكي . 


وكان لحضرته إحاطة كثيرة بالروايات والفقه. فإننّه كان عندي كتاب «غاية 
القصوى» وكتب المرحوم حواش عليه. وحضرة آية الله العظمى الشيخأبوالقاسم 
القَمّى وحجّة الإسلام السيد حمد تفي طاب ثراهما كلماقر فقا كنبال كن نات 
الفقهيّة تذاكرا معه. ولكلّهِ ‏ فس سره ‏ لم يرغب أن يصيرمرجعاً للتقليد في الأحكام . 

وكا دا في المجيء إلى زيارة السيّدة المعصومة وا ورغم مرض قلبه يتشرّف 
يومياً إلى الحرم. وفي مقام الرضا والتسليم كأنَّه لم تكن ذات إرادة وكان تسليماً لإرادة 
الله تعالى . 





كان له ابن في سنين الشباب - عالم يفوق على أقرانه علماً وعملاً- اسمه «اليزرا 
علي» مات بالوبا وأنا ل أتمكّن يوم فوته من الذهاب إلى تعزية الشيخ فذهبت في اليوم 
الثاني؛ فرأيت المرحوم ا ملكي - رضوان الله تعالى عليه - جالساً - وقد غارت عيناه - 
والثاتى: هنون اليد وهر وتتولكه تعق رع مقع[ الذككز ابلك و لنبانة مشفول يميه اتعالى.: 

في أواخر عمره لم يخرج من منزله طوال سبع سنين سوى كل صباح قبل الأذان 
للمجيء إلى حرم السيدّة المعصومة ل وإقامة صلاة الصبح على الجماعة وبعد صلاته 
المرحوم «الشيخ إبراهيم الثّرك» المعروف بصاحب الزماتي يقوم وبعظ الناس قائماً . 

من سيرته عيادة المرضىء» فإن مرض أحد من تلامذته أو أصدقائه يذهب من 
الحرم إلى منزل الشخص المريض ويجلس عنده ويقرء سورة الفاتحة سبع مرّات ويرجع 
إلى منزله . 

أنا وسائر التلامذة نجتمع يومياً في منزله وجنابه يعظنا بكلماته امحرقة» فيضج أهل 
امجلس بالبكاء والصياح . 

قال المعصوم ليد : «إذا خرج الوعظ من القلب دخل في القلب, ولو كان بحرد 
لقلقلة اللسان لايتجاوز الآذان» فمواعظه ‏ طاب ثراه ‏ كأنه نار تشتعل بها قلوب 
جلسائه» وكأنّه بُخرج السامع من هذه النشأة ويُدخله في عالم آخرء ولكن بعد المحروج 
من امجلس نرى كلا من الحاضرين فيه رجعت إليه الغفلة السابقة ؛ و إني بعد رحلته 





- رضوان الله عليه - مني حضور مجلس مثله ولم يتيسر . 


5" ا ا ا من عاله مط ات مواق ماح نوه القاء :انه تعالى و الملوك اليه 
يستريح وفي وسط الليل كان له حالات في المناجاة مع قاضي الحاجات لايمعكن 
توصيفهاء حالته في اللياللي كان كمجنون عاشق للقاء الحقّء وسائرسيرة مولاه 
أمي را مؤمنين لا في درك طلوع الفجر- فقد جاء في كتاب «الكبريت الأحمر» أنّه تلكا 
لا مل من المسجد إلى المتزل وقد طلع الفجرء قال وجَّهِونٍ إلى المشرق» فقال لك 
مخاطبا للصباح : « 8 والصبح إذا تنقّس » |التكوير/14| يا صباح أنت الشاهد وسأشهدك 
أني من بداية ما صلَّيت مع رسول الله يقت إلى اليوم لم تجدنٍ نائماً» وكنت أتفخّص 
عنك دائماً» . 

من كلمات المرحوم ا ملكي - رحهالنه - أنّه كان يقول:: «ذُكر في مجلس أستادي 
- حضرة الآخند ا م وى حسين قلى الهمداي - حب الجاه» فقلت : «بحمد الله ليس لي 
حب الجاه» فنظر إلي الأستاد وقال لتترصوع الفليح كاضر +«أنظر ماقو هلمرا تعراة 
فمضى الأمر حتى جاء بعض من أسرقٍ الملكي من التبريز زائراً كربلاء» فظهر لي أن 
معاشرنٍ معهم كلها ناشئة من حب الجاه» . 

كان كلماته كذلك مؤثرة: وأنا الحقير في ليلة من ليالي تور ومضان 11 رجت 
إلى خارج البلد لبعض الحوائج. رأيت عدةٌ من الشباب وأهل العلم خرجوا للتفرّج 
والسياحة وساءني ذلكء وفي يوم بعده - إذ كنت يوميا بعد صلات الظهر والعصر وبعد 
ختم مقاله في أيوان المدرسة الفيضيّة أشتغل بذكر مصيبة أهل البيت © - ذكرت في 
ذلك اليوم قبل ذكر المصيبة ما رأيته الليلة الماضية وقلت : «لما ذا في الشهر الذي قالوا 
فيه : «دعيتم إلى ضيافة الله وأيامه خير الأينام ولياليه خير الليالي» للأنفاس فيه ثواب 
التسبيح والنوم فيه عبادة» لما ذا يذهب بعض أهل العلم فيه إلى التفرّج ولايتذكّرون 
نائر الناسن عخلالة هذا الشهره ؟ 

مضى اليوم وصباح الغد بعد الصلاة في الحرم جئت إلى الشيخ سال سترالاه 
فلما رآلي عاتبني وقال : «هل علمت بما فعلت في اليوم الماضيء لما ذا عنونت اسم 
العلماء وأهل العلم عند العوام وغيرهم ؟ هل التفرّج غير مشروع أم الواجب على أهل 
العلم أن يصعدوا على المنبر ويتكلّموا على العلماء» ألا يمكن أن يقال لهم بنحوآخر»؟ 

قلت خاضعاً : «أخطأت. ومُرفٍ الآن ما ذا أفعل» ؟ 


قال : «اصعد على المنبر وقل : إن أخطأت» . 

العمل بما أمر كان صعباً على ولكن كان ببالي حق أن ها أخذي الآغا الشيخ 
إيراهيم التّرك وقال : «اليوم لابدّ أن تصعد على المنبر عوضاً منّىي» . فلما صعدت على 
المنبر ره من الأستاذء فقلت : «إبي قلت في يوم كذا : «لما ذا يخرج أهل العلم 
في شهر رمضان للتفرَّج» وقد أخطأت في قولي وم أر شيئاً من أهل العلم» وذكرت 
شيئاً من مصيبات أهل البيت ونزلت عن المنبر . 

فذهب الشيخ إيراهيم للمصافحة مع الأستاذ» فقال له : «أرأيت ماذا فعل فلان» . 

هذه ثمرة الرياضات والخدمة وترك النوم في الأسحار الذي يصير سبباً لأن يكون 
العامل وقت الارتحال من هذا العالم وتسليم الروح ناطقاً لسانه بذكر الحق» وبه ير تحل 
عن هذا العالم . 

كنت يومين في جمكران أينام مرض موته ‏ رضوان الله عليه - وقد سأل عني» فلمًا 
رجعت مضيت إلى حضرته. رأيته متكأ يريد تراباً للتيمّم. جلست عنده وبعد التيمُم 
شرع في الصلاة؛ فرفع يديه للتكبير وبين التكلّم بالتكبير ارتحل من هذا العالم وأكمل 
تكبيره في العالم الآخرء فأغمضت عينيه وجررت رجليه إلى القبلة الثْل هذا فَليَعمَل 
العَامِلُون 4 ... انتهى ما كتبه السيد الفاطمي حول سيرة استاذه ‏ رضوان الله تعالى عليهما . 


ولادة الشيج الملكي ووفاتة وفحل حرقدهة الشريقه - قدس سره : 

حكينا كلام العلامة الطهراني أنّ وفاته - قدس سره - كان يوم عيد الأضحى سنة 
1ق ؛ ولانعلم سنة ولادته» غيرأنّه من الواضح أنه ولد - قدس مره في النصف 
الأخير من القرن الثاني عشر من الحجرة النبويّة - على هاجرها وآلهآلاف الصلاة والتحيّة . 

وأرَّخَ البعض تأريخ فوته ب«رفع العلم وذهب الحلم »- 4 . وبالفارسسة : 
«ازجهان جان رفت از ملت يناه»- ؟غ” ١‏ ؛ ومضى أن الشيخ ... التائب تلميذه رثاه 
بقصيدة مياه «القصيدة الجواديّة» وقد ذكر اسم القصيدة فٍ آخر ديوانه المطبوع ضمن 
فهرس منظوماته. ولكن لم نعثر عليها . 


وأمّا مرقده الشريف فقد دفن - قدس سره - قريباً من حرم الفاطمة العصومة ليلا 


ين اح الم و وت م انو ل لانت باه لنت ايا" الهاء نات تغالي م السَلو لك الية 
جنب المقابر المعروفة بالشيخان وعلى الجنوب الشرقي من مقبرة الميرزا القمي صاحب 
القوانين - قدّس سره - ومازال تربته الشريف مرجعاً للسالكين من المؤمنين ومعهداً 
لأخذ البركات واههمّة للتوفيق في الطريق . وكتب على لوح مرقده الشريف"'' : 


ببسم الله تعالى» قدار نحل عن دارالغرور إلى دار السرور وعن بيت الظلمة 
والدثور إلى بيت المعمور وعالم النور وإلى مجاورة الأبرار الأطهار ورحمة الله المنّان 
القساوة طود العلم والتقى وفخر ذوي الحجى وأولي النهى. طاب مولده وكرم 
حتده وزكا جنسه وفصله وفرعه وأصله. رلٍ في حجر العلم والأدب في موطنه 
ومسكنه ومأمنه. حى إذا حصّل من العلم شطراً كافياً وبلغ في مراتب الكمال 
مبلغاً وافياء عزم الفراق وهاجر إلى العراق لتحصيل الغاية وبلوغ النهاية» فأقام بها 
سنين وصار من عناية باب مدينة العلم وملازمة الفقهاء من العلماء الراسخين 
والعرفاء الشاعخين وحجّة الإسلام والمسلمين» فرجع إلى وطنه لإرشاد العوام 
وتعليم الحلال والحرام» فلمًا حدثت هذه الفتن التي يشيب فيها الصغير ويهرم فيها 
الكبيرء جلا عن الوطن بعد أن صار ممنواً با نمحن» فورد دارالإيمان وبلدة الأمن 
والأمان» فانعزل عن الناس واستوحش الاستيناس» ولم يلتفت إلى هذه الدنيّة 
وزينتها طرفة ععين» فرجعت راغمة بمّي حنينء إلا أن جمعاً كثيراً من المؤمنين 
قصدوه وجمّاً غفيراً من طالبي العلم والحقّ واليقين استرشدوه. فسلك سبيل الهداية 
وأنقذهم من الضلالة والغواية» فإذا هم صاروا له غلماناً حواريّين وولداناً 
روحانيّين؛ وما أقول في رجل عقمت الدهور عن عديله والعصور عن بديله» ربيع 
الأزمان وأويس العاف ريق هون مشعار يمارا قا أن رواب بل كيه السباق» 
وفي ايتمار © اسْتَبقُوا المْخَيْرَاتَ4 [البقرة/44١]‏ وصل حدّ الاستباق» حلل المشكلات 
بكاو ايان وكتافق المضللات نون الرهان مضداق :ما قاله ابوالاننة ولد 
السبطين : «لولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقرٌ أرواحهم في أبدانهم طرفة 
شين لت الأباي وكنتت الافطاب :روكيد الأ رقاو الاععيتاة وال ساد سول 


)١‏ ذكرنا أن ما كتب على لوح القبر إنشاء تلميذه الحاج الشيخ حسن الفاضل القمّي ‏ قده ‏ أخبرني 
بذلك صديقنا حفيده الفاضل الشيخ محمّد النصيري ‏ رحمة الله عليه . 


الموالي» الدارج مدارج الارتقاء. ا حاج ميرزا جواد7قاء فأعلى الله تعالى شأنه 
ورفع في الحلد مكانه, فأليق به أن أقول في تأريخ هذا الرزء العظيم والخحطب 
الجسيم هذا المصراع: :+ «رة فع العلم وذهب الحلم» وبالفارسيّة : «از جهان جان 


رفت از ملت يناه» . 


نما ذكر المؤلف من أحواله واسرته 27 : 


«وقد كان لي 8 ولد بعد أل وسمع بعد شعوره أن انا مات» وكان بدعو ويتوقّع 
انه نكن كل أمر ستقن وكير روانم جود ويفعل كذا وكذا» . 


مؤلفاته : 

-١‏ لقاء الله : وهو الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم, وقد طبع سابقاً في 
طهر ان» نشره ا مغفور له الشيخ خليل الكمره اي مع مقدمة مفصّلة بطهرانء ثم أعيد 
طبعه مرّآات من هذه النسخة مع حذف تلك المقدّمة في قم وطهران وبيروتء وبما أن 
المؤلف ألّْف قسماً من الكتاب باللغة الفارسيّة وقسماً بالعرييّة» ترجم القسم العربي 
بالفارسيّة في بعض الطبعات» وعرّب القسم الفارسي في بعضها . 

الع ا ل بج لواو 01 ا ات 
طهران وبيروت» وصدر بتحقيق الراقم في قم (سنة ١410‏ ق) . وقد ترجم الكتاب 
باللغة الفارسيّة وطبع في طهران . 

ال ل ا 
طبعه بقم وبيروت وصدربتحقيق الراقم بقم (سنة ١478‏ ق)"".وقد ترجم باللغة 
الفارسيّة مرّتين وطبع بطهران . 

؛ - تعليقات كتبها على حواشي النسخة المطبوعة من كتاب «الغاية القصوى في 
)١‏ المراقبات : 7١7‏ . 


)١‏ جاء في مجموعة التراث )"١1/17(‏ أنه قامت بطبعه أيضا مكتبة الجماعة الإسلاميّة في أمريكاء سنة 
15ه-1985م. 


٠‏ ا ا ا ا و ا الا و م لهاء اه عالي والصلوك إلية 
ترجمة العروة الوثقى»''' بالفارسيّة توجد نسخة منها عند امحقق الجليل الشيخ رضا 
الأستادي» أعارنٍ الكتاب ‏ مشكوراً ‏ حين كتابة هذه المقدّمة» كتب في أوّل 
التعليقات ما ترجمته : 

«بسمه تعالى ؛ السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحواشي الت كتبتها أنا - الأحقر- 
على «غاية القصوى» ليست أحكاماً قطعيّة واقعيّة» بلى هذه ما فهمئّه من ظواهر أخبار 
الأئمّة المعصومين ومن الأدلّة الأخرى التي مرجع تلك الأدلّة أيضا إليها'''؛ وأنا بنفسي 


)١‏ كتاب «غاية القصوى» ترجمة فارسيّة للكتاب المشهور «العروة الوثقى» في الأحكام العمليّة 
للمرجع الفقيد السيّد حم دكاظم الطباطبائي» والنسخة القسم الأول من الكتاب (من أول 
الكتاب إلى آخر كتاب الصوم) طبع بتبريز سنة ١715‏ ق . والتعليقات مكتوبة باليد بخط غير 
المؤلفء. وكتب في أوَطا : «علامت حواشي مرحوم آقاي حاج جوادآقا تبريزي - رحمه الله - 
«جيم ره» مي باشد : ج ره» . 

)١‏ لابأس بتعريب بعض التعليقات هنا إيضاحاً لمشي المؤلف ‏ قدّس سرّه ‏ الفقهيّة: على أن إلمامه 
بتأليفات الفميض الكاشائي وما حكينا 0 اآخلة القلماء اند كان درسه كتاب مفاتيح 
الشرايع ثمّ النظر في تعليقاته الفقهيّة يوحي بميله إلى الأخباريّة أكثر من الأصوليّة : 

قال رص ") عند ذكر شرائط المقلّد : «الرجوليّة والحريّة وإطلاق الاجتهاد والحياة» كلّها خلو من 
الدليل» . 

وعند قول الماتن بعدم جوازالبقاء على تقليد الميّت : «الأقوى وجوب البقاء على تقليد الميّت» . 

وأيضا : «الأقوى جواز تقليد المت ابتداء» . 

وأيضا : «الأقوى عدم وجوب تقليد الأعلم» . 

وقال (ص 2) : «لا فرق في التقليد بين المت والحي ابتداء وبقاء » . 

وقال (ض )١4‏ عند قول المائن بنجاسة أهل الكتاب : ونجاسة أهل الكتاب عل تمل : 

وأيضا : «الأحوط بل الأقوى في امجسّمة النجاسة» . 

قال رص )٠١*‏ تعليقاً على ما ذكره الماتن من استحباب طلب طول العمر : «إلآ للالتذاذ من لذائذ 
الدنيا : «الَّذِينَ لايَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ الدُنيَا وَاطْمَأنُوا بهَا4 |يونس/7] ودائماً عليه أن 
يحب لقاء ريّه» . 

أن زضن 33 (لاتطلينا على :فزق التق متك التزيلاء الكتن الكتهرن ليسلا سيم الروانة» 
فقال ا محشي : «لا حجّة بالشهرة» ويجب العمل بالرواية» 

قال (ص 174١)تعليقاً‏ على الآداب الواردة لدخول المسجد ماترجمته : «من أوجب اللوازم في المشي > 


إلى المسجد الاستيذان من حضرة الله غلل, وأن يستعلم من حال نفسه الإجابة بالإذن» من 
الصفاء والرقّة التي يجدها في قلبه. فإذا أحسً بها فليشكر؛ وإلاً فليلتجئ من هذا الحذلان أيضا 
إلى باب كرمه رائياً اضطراره وقائلا : أمّن يجيب المضطرً إذا دعاه ويكشف السوء » . 

قال (ص )١18١‏ - تعليقاً على جواز الشهادة الثالثة في الأذان ‏ : «روى الصدوق - عليه الرحمة ‏ من 
المفوضنة أله :يقال بعد الشهادة على زسالة رسول الله #فوق :«أشهد أن علي ول الله وق تعض 
الأخبان أن يفو لوا «أكيد أن غنا أمالمزين حا ) وكا أن الصدوق - قده ‏ متسرّع في الرمي 
إلى الغلوّ والتفويض يقل الاعتماد على كلامه هذا فلامانع في العمل بأدلّة التسامح في أدلّة 
السنن هنا» . 

قال (ص )١186‏ عند قول المتن في إتيان المسجد : «فاسرع إلى حل فيه أسباب نجاتك وهو الصلاة» : 
«يعنيى إذهب إلى بيته ظَلللِ الذي جعله محل حضوره. إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت 
باب ملك عظيم لما يطأ بساطه إلآ المطهّرون ولا يؤذن مجالسته إلا الصدّيقين. فهَبْ القدوم إلى 
بساط هيبة الملك فإنّك على خطر عظيم إن غفلت» فاعلم أنّه قادر على ما يشاء من العدل 
والفضل معك وبك؛ عطف عليك برحمته وفضله؛ قبل منك يسيرالطاعة وأجزل لك عليها ثواباً 
كثيراً وإن طالبك باستحقاقه الصدق والإخلاص عدلاً بك حجبك ورد طاعتك وإن كثرت» وهو 
فعّال لما يريد؛ واعترف بعجزك وتقصيرك وانكسارك وفقرك بين يديه فإِنك قد توجّهت للعبادة 
له والمؤانسة به فاعرض أسرار قلبك إلى حضرته وكن كأفقر عباده بين يديه واخل قلبك عن كل 
شاغل يحجبك عن ربّك فإنّه لايقبل إلا الأطهر والأخلص؛ فتأمّل وانظر من أي ديوان من 
دواوين الوافدين إليه يخرج اسمك. أمن المقبولين أم من المردودين ؟ فإن ذقت حلاوة مناجاته 
ولذيذ مخاطباته وشربت بكأس رحمته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجابته فقد صلحت لحدمته 
وعبادته. فادخلء فلك الإذن والأمان؛ وإلآ فَقِفْ وقوف من قد انقطع عنه الحيل وقصر عنه 
الأمل وقضى عليه الأجل وهو في حالة الاحتضار ؛ فإن علم الله َْكَ من قلبك صدق الالتجاء 
إليه نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف ووقّقك لما يحب ويرضىء فإنّه كريم يحب الكرامة 
لعبادة المضطرّين إليه امخترفين على بابه لطلب مرضاته ؛ قال تعالى : لإأمْ من يحب المُعْمْطرَ ذا 
دَعَاهُ وَ يَكْشِفْ السّوء © [النمل/11] . [ما أورده ره الله تعالى نص مااجاء في مضباح الشريعة : ياب دخول 
المنسيحد]|: 

رص )١180©‏ قال عند قول الماتن : «إنما يتقبّل الله من المتّقين : «المنّقون أيضاً لمم درجات,. وكثير من 
مراتب التقوى لاينافي مع مراتب من المعصية؛ وبل لعل بعض المتَّمِين يبتلى يوميًاً بعشرة من 
الكبائر من غير علم بأنها كبيرة . 

(ص )١١9‏ عند قول الماتن بجواز الدعاء بغير العربيّة في القنوت : «و لو كان شعراً. كأن يقول في2- 


ون ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م 000060660 0..00066... لقاء الل تعالي والسلوك إليه 
أعمل بهاء والرجاء المعذوريّة وعدم المعاقبة للإخوان المؤمنين أيضاً إذا عملوا بهاء بل 
إن عملوا خالصاً أن يكونوا مقبولاً ومثاباً؛ والرجاء من الجميع دعاء الخير - العبد جواد 


رحمه الله ». 


ونسخة منها موجودة عكتبةآية الله الرعشي - قده - العامة بقم . 


ه_ كتاب في الفقه. قال المرحوم الشيخ ا ميرزا خليل الكمرماى في مقدّمته التي 
كتبها على رسالة ولقاء الي كا نشره لأوّل مرة : «في هذه الأيام وجدت كتابين للشيخ 
اللكي غير ما ذكرناه. كتاب في الفقه. وهو شرح علنى النكاح من كتاب المفاتيح 
يحتوي على مقدمّة في اعتبار الأحاديث ومبانيه في الحديث حى يصير مباني للفقهء 
وكذلك مباحث التعادل والتراجيح» تقع المقدمّة في (45) صفحة والكتاب في (ا44) 
صفحة؛ وختم بمسألة اختيار اليب بهذه الصورة : «مفتاح : إذن البكر صماتهاء فإن 
سكت فهو إقرارها... وأمّا الثيّب أمرها إليها فتكلّف للنطقء كذا في الصحاح المتقدّمة» 
ولا خلاف فيه - إل من الحلي - في الاكتفاء بسكوت البكر؛ ومستنده عدم العمل 
بأخبار الآحاد مع الأصل. تم الجزؤ الأوّل من كتاب النكاح ويتلوه الجزء الثاني» وأوّله 
الولاية» عبد المذنب العاصي ارين الآمال و الأماني في يوم السابع عشر من شهرالمظفرء 
وقد مضت من المجرة النبويّة ألف وثلاث مائة واثنى عشر سنة في المشهد الغري» . 

وتوجد في مواضع من الكتاب حاشية من المؤلف(منه) وكتب على ظهر الكتاب : 
«لايخفى أن هذه الوجيزة من تصنيفات حضرة مولانا العلآمة حجّة الإسلام» ملاذ 
الأعلام باب الفتاوى والأحكام آية الملك العلآم» صاحب النفس الزكيّة, العبد الصالح 
ا حاج ميرزا جواد التبريزي - منّع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه - كتبه في عنفوان 
© قنوته: «من بندمى توء تو خداى مبنى ‏ من هم براى توء تو براى منى» 

[أنا عبدك وأنت ربي 3 أنت لي وأنا لك] 

وعند قول الماتن «كذلك يجوز في غير القنوت من أحوال الصلاة الذكر بغير العربيّة» قال 
امحشي : «ولو كان شعراً فارسية» كأن يقول في السجدة : 

«مالم بخاك روي مذلت به اين اميك 2 شايد كه دوست را به ضراعت رضا كنم » 

[أرغم بالتراب وجه الذلة رجاء *# أن أرضى الحبيب بالضراعة] 


شبابه مشهد ولي رب العالمين أميرا مومنين - أرواح العالمين فداه في شهر شعبان» . 


-١‏ والكتاب الثاني في علم الأصول يحتوي من مبحث الأدلة العقليّة على باب 
الاحتياط» في )١0١(‏ صفحة. والنسخة بخط المؤلف بالقلم الصغير. وكتب على ظهر 
النسخة : «هذه رسالة شريفة من مؤلفات الحضرة الاقدس حجة الإسلام» مرجع 
الأحكام, المولى القمقام. مدقق المحققين ومحقق المدققين» نمس فلك التحقيقء العالم 
الفاضلء آية الله في الورى. مولانا الأجل الأكرم وأستاذنا الأعظم الأفخم. الحاج 
ميرزا جوادآقا البريزي» وحرره دام ظلّه العالي بقلمه الشريف» . 

وقال في أوّل الرسالة : «ويعد» فلما فرغت من إتمام الإنصاف الذي صنّفته في ردٌ 
الاعتساف من مسائل البراءة والاحتياط» وأردت أن أجمع الأوراق» نبّهني بعض 
الفضلاء من الأخلاء أن أفرد هذا المصّف بتنصيفه إلى جزأين لتيسير الانتفاع به في 
ككل وفك اميك عداكر سنح فافردت القصد لكان م عنته السالة نين حاون 
الدفَيِينء المقصد الثاني في الشلكّ في المكلّف به...» 

فيظهر أن الكتاب كان في جزأين ولم يعلم بمسيرالجزء الأول منهء على أنّه لم يشر 
ا مرحوم الكمرءاى إلى اسم مالك الكتاب ومصيره. فلانعلم منهما شيئاً غير ما ذكره . 


وتدكع نه" د فدهن اله قال :كيك كبا وفك :أن اشرو غليت أن للقيشى 
الكاشاني د كنوت كايا في هذا لوصوم فترقدت ف الأمر أنّه بعد ما كتب عالم مثله 
راطا ئناه فل يط لا ا اتيا والا رارف الأرجا وك الاكلبيت 
عملت بعمل لرؤية الأئمّة هي في النوم وتوسّلت بحضرة الإمام الصادق (َِلياِ. ذ 


برؤيته ليد في المنام' ' وسألته :«ما كتبته أحسن أوماكتبه الفيض الكاشاني» فسكت يا 








. مجلة نورعلم : رقم 47 . ص 74» نقلاً عن آية الله الشبيري الزيجاني متّعنا الله تعالى بيقائه‎ )١ 

: جاء في نفس المصدر أن آية الله الزئيجاني حكى عن الآخند الملا على المعصومي الهمداني أنه قال‎ )١ 
«قال المرحوم الملكي - قده  في مجلس من مجالسه : من أراد رؤية أحد من المعصومين في المنام‎ 
يصوم يوما ثم بعد الإفطار وقبل النوم يقرء سورة التوحيد أو سورة القدر مائة مرّة»- الترديد من‎ 
. الناقل في قراءة أي منهما أو كليهما‎ 


"3 نفس لم ان قو اجمت لتو كم دتو لقا ان وعالى والسلوك اليه 
فقلت له : «أمثلك يخيّبٍ السائل»؟ فقال للا : «كتاب الفيض أحسن» . فمحوت 
ماكتبته بعد كلام حضرته للإلا . 

ونقل بعض المعتمدين أنّهِ ممع من بعض أحفاد المؤلّف أنّه قال : كان عندنا عدة 
من كتب جدّي - قدّس سره - وبنعقد مجلس تعزية للإمام الحسين سيِّد الشهداء ليا في 
منزلناء فاستدعى أحد وعاظ المجلس من أبي أن يهدي إليه تلك الكتب وأجابه أبي. 
فأخذ الكتب وذهب بهاء ولم نعلم بمصير تلك الكتب والمخطوطات بعد . 


وحكي ما يقرب منه عن بعض أقرباء المرحوم الملكي ‏ قدّس سره - : إِنْ كتب 
المرحوم الملكي كانت عند بنت حسيئقلي خان ابن الشيخ » وكانت هي أكبر بنات 
أبيه. فرأت أن أهل البيت لايتمكنون من قراءة كتب جدّه المرحوم والكتب في مسير 
الضياع. حى أن الفأرة أضاع عضا منهاء فقالت للومام جماعة أحد المساجد : «خذ هذه 
الكتب وضعها في محل يستفاد منها» فجاء هذا الشخص وأخذ الكتب وذهب بهاء 
وفك افلدة أشحاء بكتاب منها وقال : «لوكان هذا الكتاب لي وأعطونيٍ مقابلها ما يساوي 
وزنها ذهباً لما قبلتُ» فكيف أنتم تعطون هذه الكتب هكذا» ولكن أجيب أن هذه 
الكتب لايستفاد منها هناء فحبسها ذنب لايغتفر» . 


(000 


ويستفاد من النقلين مؤسفاً أنَ للشيخ المرحوم كان كتباً وتأليفات غير ماعرفناه» 
لكنّه ضاع ولم يصل إلينا ولم يُعلم مصيرها . 

على أن هذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام» فكم من كتب العلماء 
الماضين ضاع ولم يبق لنا منها غير اسم في تراجمهم أو لم يبق حت اسمها أيضاًء فكم 
يعتري الأسف نحبي العلوم عند ما يرى أن للشيخ المحدّث الجليل الصدوق كان كتاباً 
ماه «كتاب النبوّة» ولايوجد منه رسم ولا أثرء أو أن شيخ فلاسفة الإسلام ابن سينا 
ألَى كتاباً سمّاه «الحكمة المشرقيّة» وضاع الكتاب في حياته حى أنّه يظهر أسفه الشديد 
لضياع كتابه هذا وأنّه كان من أنفس ما كتبه . 


على أن هذه المفقودات شيء قليل أو لاشيء قبال ما ضاع الفرصة في الاستفادة 
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من أصحاب الوحي وأوصيائهم - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ إذ كانت البيئة التى عاشوا 
فيها والناس الذين كانوافي عصرهم 2 لايتحمّلون علومهم ولايتمكّنون من الاستفادة 
منهم ونقلها لمن بعدهم» فهذا أميرالمؤمنين ومولى الموحّدين وقطب العارفين ووصي 
زول الله 6ق ووارت علميه لوت أسفه ومتهره الشدنة عتك متابفول متشيرا إل 


مك الغريت رار قاهنا لعلما كا و اسيك حر 


والأسق بدداة بو اهدر ضقي أركاة لصم اماي أن الأمر بحاله وأنَّ 
الزمان لايحتمل ظهور بقيّة الله في لوحك لطا 8 ود وإشراق نوره الظاهر على 
متشحة الأرفن اللكتدر وظهور الصبح بعد هذا الليل المظلم» فلسان حالنا لسان 
الشاعر القائل : 
فلك كن "قطن ”سكليه 2 <ز اردق أعتخارا وتام ككل 
ألا 0 الليل الطويل ألا انبجلى * بصبح. وما الإصباح منك بأمثل 
فيا لله من مصيبة لايقدّر قدرها ولاتسلية منها غيرأن نقول : «إِنّا لله وإنّا إليه 


راجعون» . 


سلوك المؤلقم العلمية : 

ذكرنا اشتغال الشيخ ‏ قده ‏ في النجف بالدراسة وتحصيل علم الظاهر والباطن» 
وأنه ره وصل إلى درجة الاجتهاد في العلوم النقليّة والعقليّة . 

أمّا درجته في العلوم النقليّة فيظهر إحاطته ‏ قده ‏ بالمسائل الفقهيّة لكل من أمعن 
النظر في كتابه أسرار الصلاة» على أنَّ له - كما ذكرنا ‏ تعليقات على كتاب «الغاية 
الفضوق: ف :ترحمة الغروة الوثقن 6 :ومتضيى _القول :يانه كان فى" الققه والأصول :مخ تلامدة 
الفقيه المعروف الآغا رضا الهمداني - قدّس سرّهما . 

ونقل بعض الأصدقاء أنه سمع من سماحة آية الله العظمى الشيخ حمد تمي البهجة 
- منّع الله المسلمين بطول بقائه - أن ا ميرزا جوادآغا اللكي كان يدرّس الفقه. وكان 
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من للح ل ا و مخ مل وم ووو لوخد ماد الهاء نات معالي والملوله إلزة 
درسه قريباً من كتاب مفاتيح الشرابع للفيض الكاشاني - قدّس سره . 


وأمَّا درجته في العلوم العقليّة والمعارف العرفائيّة» فيشهد عليه كتبه الثلاثة 
المطبوعة» فد احتوى هذه الكتب على قسم كبير من المعارف النظريّة والعمليّة 
العميقة رغم أنَّ المؤلف ‏ قدّس سرّه - كتبها لاستفادة العامّة ولم يكن في مجال واسع 
من المقال من جهة عمخاطبيه. فرغم ذلك فقد أظهر عبقريته في بيان المعارف العميقة 
بألفاظ سهلة قابلة لفهم العوام والحواص» وظني أنّه قلّما يتمق كتاب يكون في مستواه 
هذا النظر . 

ففي كتبه الثلاثة جعل الممتنع عادة سهل الوصول للناظر الفهيم. غير أنا يحتاج 
إلى دراسة وقراءة بتفهم ودقّة أكثر”''» فالقارئ لهذه الكتب من الخواص والأخصاء 
فم غليه التأذل؟ قها تسرفة ويئقه اللي دارع مطالية الاخلدفة من انارت 
العميقة المشكلة» على أنها ليست ككتاب مدرسيّ يدخل في الأبواب على نظم 
كلاسيكيّة وسياق منطقيء, ولكنٌ المتأمّل الفهيم يجد مطلوبه في مختلف المباحثء بينما 
يستفيد منها العامّة دون أن يسوقهم إلى التنمّر عن القراءة وإبعادهم عنها لغموض 
المسائل المشروحة والمعارف العالية وإيراد الاصطلاحات الفنيّة . 

وقد أشار إلى ذلك في الكتاب عند بيانه للوخدة الحقّة”" : «قلت : فيالها قصّة في 
شرحها طول وفي بيانها خطر؛ ولكن يختلج ببالي أن أستعين في ذلك بالله تعالى وأشرح 
هذا المطلب بما يلقي إلى الله خَلهْ في بيانه بالألفاظ السهلة المتعارفة بين أهل العرف 
العام لعل يعم نفعها ويقلَ خطرهاء لأنَّ أغلب أهل العلم يتنمّرون عن اصطلاحات 
أهل المعقول وأغلب الناس لايعرفونما» . 


)١‏ كنت أوّلا عازما على استخراج مآخذ المطالب العقليّة في الكتب الثلائة والإشارة إليها في المصادر 
الموجودة من كتب المعقول والعرفان وانصرفني منه عداوة جمع من الناس هذه العلوم ‏ والناس 
أعداء ما جهلوا ‏ فيقل به تأثير المسائل الأخلاقيّة المشروحة في الكتاب؛ وذلك خلاف ما أراده 
لد اتويت فايس ره من فد إلا اي 
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وقال مشيراً إلى ذلك وكتمانه وعدم التصريح ببعض المطالب"'" : 
«أقول : «من» في قوله : «من كنوز العلم» بيانيّة وهم لله معادن علم الله كما 
صرح به في الزيارة الجامعة ‏ وهم أسماء الله الحسنى ‏ كما ورد في الروايات- فلا يبعد 
أن يكونوا هم المراد من «أبهى بهاء الله وأجل جلال الله وأجمل جمال الله»- إلى آخره 
-ولنا في استقراب هذا المعنى براهين عقليّة ودلالات نقليّة» ليس هنا موضع ذكرهاء لاسيّما 
بعد أمره كيد بالكتمان» . 


مسقا ل كو لا ا ا 
الكتب. وهو سريان روحه الملتهب خلال كلماته المكتوبة في كتبه الثلاثة» وذلك 
مايحسٌّ به كل قارئ لكتبهء حيث أن كتاباته يثير طيّارات الشوق إلى السير في الطريق 
في أعماق الأرواح المستعدّة ‏ للمبتدئين على الأخصّ ‏ بما أن المطالب المكتوبة تظيرة 
مائراه في سائر الكتب لاتختلف عنها كثيراً» فهذا التأثير في مكتوبات الشيخ المؤلّف ما 


راكدموودا للوفاق: بين المراجعين والقارئين لمكتوباته ا 


وغلينا الآن أن انتأمل قا أورده من المطالت العميقة والمبدانّة وإن كانت كلك 
المسائل مذكورة في شي النواحى من الكتب الثلاثة : 


السلوك العلمي ؤي تأليؤاته الثلاثة : 
ألّف الشيخ ا ملكي - قدّس سر - كتبه الثلائة على سياق واحد ومكمّلا كلاً منها 
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وما يوضح الجوّ الموجود في زمانه والترديد الذي يسيطر على الحوزات العلميّة قبال الدروس‎ 
العمليّة الاخلاقيّة والمعارف الدينيّة ما جاء في كتاب شيخ مناجاتيان (ص١1) نقلا عن الدكتور‎ 
حسين المدرسي الطباطبائي أنه سمع من أبيه يقول : «كنّا يوم في حلقة درس الفقه للمرحوم‎ 
الملكي - قده  فأخذ لمناسبة المطلب في بيان نكات أخلاقيّة وأحد من الحاضرين أساء الأدب‎ 
وقال : «هنا مجلس درس الفقهء لا العرفان» فألصق الأستاذ يديه وفي جان يقد لا عرلا كن‎ 

قال : كان بدء جميع مشكلاتنا من حين افترق الفقه عن العرفان كذلك» . 
"') راجع أيضا ما حكيناه في الرقم الثاني من المطالب المنقولة عمن رأى الشيخ الملكي - قده . 


ا اا ا اوت و وو ولاو مم واكم او واد طمن نا القاء الله تعالي والصلوك إلية 
بالآخرين . فكتابه الأوّل ‏ لقاء الله تعالى - للحت على السلوك العمل مقارناً لتبيين 
السلوك العلمي» ثم كتابه أسرار الصلاة لبيان أهميّة الصلاة بين سائر الأعمال العبادية 
الي يجب الالتزام بالعمل بها لكل سالكء ثم كتاب المراقبات في أعمال السّنة» لبيان 
لزوم تداوم الاشتغال بالسلوك إلى الله تعالى ولقائه طوال الأيام والشهونة الثل وغبار: 


فأظهر في السلوك العلمي في كتابه الأول سياق الايدئولوجيّة الإلهيّة في العالمى 
بحيث ينتج بالأخير لزوم اشتغال الإنسان بالعمل بعد العلم بمسيره وأنّه بإمكانه تغيير أمر 
مآله من الحلاكة الأبديّة والشقاوة السرمديّة إلى السعادة الدائمة والنعيم الباقي . 

بدء بالنظر إلى عالم الوجود مستعيئاً من القرآن المجيد والسئّة الشريفة والشهود 
العملي والبرهان العلميء وبالتالي أخذ العلم مصباحاً في طريق العمل والوصول إلى 
عالم أعلى وأنور وأضوء . 

رمت الواضم ألاليسن تتطه مزل الاسيعان بامتدثات واكائشت الطرين: 
الكلاميّة والفلسفيّة التي لا انتهاء لأمدهاء بل جعل مخاطبه في الكتب القرّاء الذين 
إيتغبّر فطرتهم التي فطرهم الله بهاء وهم مقرٌون بالتوحيد والنبوّة والمعاد . 

فالقطب الذي يدور عليه جميع أقواله وإشاراته هو الله تعالى» الذي يراه قائماً بذاته 
وَقُوعاً لمخلوقاتة» وليين ف الذان غيرة وآثاره دان . 

فالعالم الموجود - بشراشره وسماواته وأرضه وجبروته وملكوته وناسوته وياطنه 
وظاهره ‏ عبارة عن الله تعالى ومخلوقاته التي ليست إلا أنواره الساطعة عنه جل ويهذا 
بمكن تفسير الرواية المرويّة : «كان الله ولاشيء غيره» حيث الآن كما كان . 


نشول الولف دمن 1 
«وإن قلت : هب أنّ الإرادة والقدرة لاتوجد حقيقتُها إلا في الله فكيف الحكم 
بنفي العلم والوجود عن غيره تعالى ؟( 
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تقديم ا ق و مط و ‏ قانة انما طاو ا ااام ا 
قلت : فيالها قصّة في شرحها طول وفي بيانه خطر؛ ولكن يختلج ببالي أن أستعين 
في ذلك بالله تعالى وأشرح هذا المطلب بما يلقي إلى الله ل في بيانه بالألفاظ السهلة 
المتعارفة بين أهل العرف العام لعل يعم نفعها ويقلَّ خطرهاء لأنَّ أغلب أهل العلم 
يتنفرون عن اصطلاحات أهل المعقول وأغلب الناس لايعرفونها؛ فنقول مقدمة : 


ليُعلم أوَلَا أن كلمات الأنبياء #إ أيضاً مشحونة من نفي الوجود والحقيقة عن 
بعض الموجودات مثل قوهم : «لاحول ولاقرّة إلا بالله» وقوهم : «الحمد لله» وقوطهم : 
«لاضارٌ ولانافع ولاناضر ولامغين الأأبالله» والعينان شاهدة عااسراه كاقة الناش هق 
الحول والقوّة واللخير والضرٌ والنفع والنصرة والإعانة في العام من المخلوقات . 

بل وفي الرواية كان النبي ييل كثيرا مّا يقول : «أصدق شعر قالته العرب» قول 
لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . 

في توحيد اوقب رحمه الله - عن أبي جعفر 2 : «كان الله ولاشيء غيره. 
نوراً لاظلام فيه وصادقاً لا كذب فيه وعالاً لاجَهل فيه وحيّاً لاموت فيه ؛ وكذلك هو 
اليوم» وكذلك لايزال أبداً» . 

والعالم كله شاهدٌ على خلاف ظاهر الرواية . 

ولأهل الحكمة والعرفان في هذا الميدان كلماتٌ وتَحَقَيقَاتٌ وتفصيلاتٌ ودلالات 
وك رذ اناك ولك ععانت عنهية : 

فالذي يمكن تقريبه إلى الأذهان العامّة المستقيمة بدلالات ظاهرة غير عميقة أن 
الحقّ تعالى غَلِْ لا إشكال في كون وجوده اللحارجي غير محدود بحدٌ وغيرفاقد لكمالء 
وأنّه موجود في كل مكان وزمان؛ وجوداً حقيقياً خارجياً . 

وهذه التصديقات لا أظنّ مخالفاً فيها مُسْلِماً؛ وأمّا الشيعيّ فاتّفاقهم على ذلك ما 
لآريب فيه؛ وتصوير هذه التصديقات مع مايترائ من وجود العالم ‏ جواهره 
وأعراضه - لا إشكال في إشكاله على من له أدنى فهم؛ لأن معنى تصديق وجود 
خارجي غير محدود في مرتبة من مراتب الوجود ملازمٌ للتصديق بأنّه لاشريك له في 
الونخوة لأن الشريك في الوجود الحارجي - وإن كان عندودا يدهي جهة أنه واجد 


مرتبة من مراتب الوجود الحارجي لا يلائم وجود موجودٍ خارجي آخر غير فاقد لمرتبة 


٠‏ ا ل حل ا اما ام اما او اتنا الهاء اش تعالئ والسلوك اليه 
من مراتب الوجود المحارجيء لأنَّ المفروض أنَّ غير المحدود جزئيّ حقيقي ووجوده 
الحارجي غير محدود بحدّء أي غير فاقد لشيء من مراتب الوجود الخارجي . 

فلأجل ذلك انقسم القائلون بالتصديقات المذكورة مع ما يرونه من وجود العالم في 
الخارج إلى طوائف : قال بعضهم : «إنّ العالم وجوده ليس وجوداً حقيقيًاً. بل وجودٌ 
اعتباريّ ظِلَّ كَسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبهُ الظَحَآنُ مَاء 4 |النور/ه؟|» 

وقالوا: «وجود اعطق يستاوق بالفاوسية: «بود» ووجود العالم : «نمود» بل كل 
مايُرى ويُتخيّل ويُتعفّل من العالم فهو من أسماء الله وصفاته وأفعاله» وليس في الوجود 
لذ اللد.واقاقه وصتفاته وأفعاله؟ وبقبارة خرص +-وليين إلا الذي وشو نه» وكيوا ذلك 
بأمثلة كثيرة» . وقال الآخرون ... 


«وأورد الكل على الأوّلين بأنَّ قولكم بأنَّ «وجود العالم ليس وجوداً حقيقيّاً» 
يستلزم الكفر؛ انه فول بأن دكل شين هو الله» وهذا من جهنة أنه قل بالاحياذ كفة 
صريحٌ مخالفٌ للتوحيد, وأنَّ هذه الجبال الرواسي والحديد الذي «إفِيهِ بَأْسّ شَدِيدٌ)» 
الحديداه؟| كيف يمكن أن يقال : إِنَّ وجودهما ليس حقيقيًاً. بل هى مرايا وظلال 
وخيال. بل شؤون؟ 

وكيف عكن أن يقال : إن الأغيان التجية - بل النفوين الحبيقة دهن أسماء الله 
وصفاته أو أفعاله؟ وإِنّ إن كان كما يقولون» فكيف اللدّات والآلام»؟ 

«واحيب عن ذلك كلهابآن نفى الوجوة الحقيقي ع الأشياء ليس قولاً بأن «كل 
شىء هو الله » وليس قولاً بالا نحاد» . 

«وبالجملة؛ نفي الوجود عن الموجودات ليس قولاً بانّحاد الموجودات مع الله 
والوححدة غير الاتحاف لأن الاتحاد لايكون الآبين شيكين وهولايوافق القول بالوحدة» : 

«فإن قلت : ولو سلّمنا أنَّ هذا اللفظ لا يلائم الانحاد ولكن تفسيرهم ذلك في 
كلماتهم المفصلة إِنّما يعطي ذلكء. وهو قول القائل : «ليس في الذار غيره ديار » وقول 
القائل : «إن الأعيان حدود وأعدام وليس في الحارج إل الوجود. وهو الله تعالى» 
وتمثيلُهم بالبحر وأمواجه» . 


«قيل في جوابه : مرادهم من هذه الألفاظ أنّه ليس لما من جهة أنفسها وجودٌ إذ 
لو فرضت حقائقها - لاوجوداتها - فهي اعتبارات وأعدام» . 

إن فذح + لالم كون ماده ذللق» لاجم يقولونة إجا عفدا الويجودية ايم 
ليست إلا أعداماً وحدوداً للوجود» . 

«قلت : مرادهم أن الماهيّات لابمكن أن تنّصف بالوجودالحقيقيّ والوجود الحقيقي 
الحارجيّ هوشيء أحدي المعنى. لايتصوّر له شريكٌ في الحقيقة» وهو واحدٌ لا يمكن 
أن .كوق اقيق »:والقاتق والأعيان تجقائقهنا عبارة ع.شوون هنذا الوعنود والموجوة 
الحقيقي؛ وإِنّك من جهة أنَّك لاتعرف الوجود الحقيقي تتخيّل أنَّ هذا الوجود الذي 

لنفسك ولغيرك - من الظهور والكون - هو وجود حقيقي» كما أنّك تتخيّل أن 
جواهر العالم جواهر ؛ ولكنّك إذا تأمّلت بالتأمّل الصحيح أو انكشفت لك حقيقة الأمر 
بالكشف الشهودي ترى أن الجواهر كلّها أعراضٌ وأشكال للوجود الحقيقي. بل هي 
أعراض وحدود للوجود المنبسط الذي هو أيضاً شأنٌَ من شؤون الوجود الحقيقي وأمر 
ارتباطى لا أصل له حمّيقَة» . 


رقع أستبعاد المخالؤين 

«فكيف كان فالقول بأنَّ «الوجود الحقيقي مختصُ بالواجب تعالى عله وأنّ وجود 
رن الممكنات لين رجردا تليق بل انقلن ورك كرتن ال ليان لااستبعاد فيه» . 

«والقائلون بوحدة الوجود إن كان مرادهم ذلك فهوليس قولاً بكون الممكن واجباً 
بل ولو كان القول به خطأ فهذا ليبس خطأ كفرياً بل هو خطأ في تحقيق حقيقة الممكن. 
وليس في ذلك إلا إنكار مرتبة من الوجود له وإنكارفضيلة من فضائله. لاإثبات مرتبة 
الواجب لهةيل :يمكن أن يقال إن القول بأن للأشياء وجودا تحقيفتا أقرب إلى دعوى 
شركة 5 مع الواجب في الوجوب وكون الممكن واجباًء وهو كفرٌ من حيث 
لابين 

«وبالجملة» لانهتن علبك أن القائلين بذ الأهر - الذيق قالوا به هن طريق 
المكاشفة لاتولون وإن المحر د تقلا لمن عوكره مالغ اعستوس أذ 


5 ممه ون حو لس لبا ون ل ماقو وك فك ولاه انوي وت لحو لكب المقاء اس تعالي: والشلوكت اليه 
ليس بحجر أو ليس فيه صلابة وثقل» بل يقولون : «كما أن وجوده في هذا العالم 
وجود ظليّ وكذلك صلابته وثقله إِمّا هو بالنسبة إلى أهل هذا العالم موجود هذا 
الوجود اللحاص ومنّصف ببذه الصفات الخاصّة وبالنسبة إلى أهل عوالم المثال وجود 
مَقَال وعحفاته كفا مذاتكية لوحفودة المخالي» وهكذا وجوده في العالم العقلىّ وجود 
عقلاق وضفاته أيضاً بحست وتحودة» وهكذا إلى أن بلااحظ بالنشئة إلى عام داك 
فلا وجود له في هذا العالم ولا أثر ولا ذكر ولا اسم ولا رسم و إا الموجود الحقيقي 
هو ذات الحق تعالى في الواقع» فلاوجود لشيء غيره واقعا» . 

«فإذا تجلّى عل لني أو ولي بذاته فلايرى شيئاً غيره -حتى نفسه ورؤيته- وفنى عن 
العالم وعن نفسه وعن فنائه» وبقي بربُه» فيخبر عن الواقع ويقول : «ليس في الدار غيره 
هناد وهلا بوخنة ابنه' املك الغمار» وهذا هو آخر المقامات ولامطمع لأحدٍ - نبيَاً كان 
اندع كان اوطك وني 


فكيف حصل الكثرة في العالم ؟ يقول المؤلف'" : 

«فحصل من جميع ما قلنا أنّ الموجود الحقّ الواقعي إِعّا هو الذات ثلْ في عالمها 
وساير العوالم عا هو شأن من شؤون وتجل من تجلياتها . 

مثلاً تجلّى بالتجلي الأوّل» فوجد منه العالم العقلي» الوا مير مر 
النفسي - وهكذا ‏ إلى أن خلق هذا العالم الحسّيء ففي اللحارج موجود حقيقي حق 
ثابت وشؤونه» فكلّ شأن من شؤونه عبارة عن عالم من العوالم تام في مرتبته» ولكل 
عالم آثار وصفات حت ينتهي إلى أخس العوالم وأكثفها وأضيقهاء وهو هذا العالم 
المحسوس. وهذا العام كيفيَّة خاصّة وصور وحدود شنَّى لازم لههذه المرتبة من الوجود 
ووجوده وآثاره تخصوصة بعالمها - وهكذا». 


كل ممكن له ماهية ووجوت 
قال: «فمن تسمّى نفسه بهذه السمات - أي بجهات الفقر والفناء ‏ فقد نال 


)١‏ وليعذرنٍ القراء من نقل الكلام بطوله لأهميّة البحث وأنها مبدء انشقاق الظاهريين وعلماء الباطن. 
)١‏ لقاء الله تعالى : الرقم 015 . 


عابريد من تأثيرالربويّة ومن تسْمَّى سات نفسه ‏ أ :رأى لنفسه قدذرة وحولاً وقوة:- 
احتجب بنفسه عن ربه . 

وذلك لأنَّ كل ممكن موجود زوج تركيي له وجود وماهيّة أي لوجوده اللحاص 
جهتان : جهة من ربّه - وهو إيجاده له وجهة من نفسه - وهو أنانيّته وماهيّته - 
وهذه الجهة فناء وعدم. مع قطع النظر عن جهة إيجاده تعالى له والفاعل عند فعله إذا 
التفت أن ليس له من جهة نفسه إلا الفقرء وأنَّ الحول والقوّة كلّها من جهة إيجاد 
الرب فهو متسمّ نفسه بسمة من سمات الله. وهو فقره وفناؤه» وذلك علامة اللهء فكأنّه 
إذا رأى نفسه فقيراً فانياً - بل فقراً وفناء - توجّه في تحصيل مرامه من فعله إلى الله 
وإلى أسمائه»”"'. 


فأين محل الإنسان وسائر الخلق في هذا لمجال ؟ 

الإنسان هو خليفة الله تعالى والعالم بجميع أسمائه وك . ولكل إنسان ثلاثة عوالم 
- الشهادة والمثال والعقل ‏ وهو منبسط في العوالم الثلاثة؛ ففي عالم الشهادة ببدنه وفي 
عالم المثال بخياله وفي عالم العقل بحقيقته؛ وذلك مايميّزه عن سائرالموجودات ‏ من 
الجماد والحيوان والملك . 

0 

«الإنسان له عوالم ثلاثة' ' : عالم الحسّ والشهادة -أي عالم الطبيعة ‏ وعالم اللحيال 
والمثال وعالم العقل والحقيقة ؛ فمن جهة أن إِنَيِّتهِ الخاصّة إِئا بدأت من عالم الطبيعة 
كما في الآية الكرعة المباركة : و بَدَء خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِيِنِ4 [السجدة//ا] صار عالمه 
هذا له باعل بوعوق انلسنه وتسفيفتة اله منداء'بل لو تيم من غارف أ وهام اليه 
الآخرين أنكره . بل لوأخبره أحدٌ بصفات عالمه العقلىّ لكقّرهء وذلك لأنْ عالمه 
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*") تككرر كون الإنسان - بل جميع الحلق - ذا عوالم ثلاثة في مطاوي الكتب الثلاثة للمؤلف مراراً وبه 
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َك الو و ا مط ارا اال الل وو لوو لاه خط م له عمو ادلم الهاء ابت تعالي والسلوك اليه 
الطبيعيّ له بالفعل وعالميه الآخرين بالقوّة و لم يتكشف له بالكشف التامٌ إلا عام 
الطبيعة وآثارمن عالم المثال وشىء قليل من عالمه العقلى . 

والداة الفكال أنه من جهة اختلاط آثار العالم المثاللي وإشراق بعض آثار العالم 
العقلى أخطأ في معرفة عالمه الطبيعى أيضاً . 

فكيف كان فإنسانيّة الإنسان عا هو بعالمه العقلي. وإلاّ فهو مشترك مع سائر بني 
جنسة من الحيوان في عالميه الآخرين - وإن كان عالماه الآخران أيضاً من جهة المرتبة 
شوو قن غالل سائز الهوانات:: 

وبهذه العوالم الثلاثة وترتيبها وقع التلويح بل التصريح في دعاء سجدة ليلة النصف 
من شعبان عن الى مار حيث قال فيها : «وسجد لك سوادي وخيالي وبياضى » . 

وبالجملة؛ فعالمه الحسّى عبارة عن بدنه الذي له مادّة وصورة. وعالمه المثاللي عبارة 
عن عالمه الذي حقائقه صورٌ عارية عن الموادٌ» وعالمه العقلى عبارة عن عالمه الذي هو 
حقيقته ونفسه بلامادّة ولااصورة» ولك م هك العوالم لوازم وآثار خاضة لازمةٌ 

فمن انغمر في عالم الطبيعة وتحققت بآثارها وتحركت بحكمها وضعفت فيه آثار 
عالمه العقلى» فقد 8 أَخْلَدَ إلى الأْضص» الأعراف/177] وصار موجوداً بما هو حيوان» 
بل أضل من الحيوان» كما هو الصريح في قوله تعالى : «إإِنْ هم إلا كَالأعَام بَل هم 
أضَّل سيالا [الفرقان/؛ ؛ | ٠‏ 

ومن ترقّى إلى العالم العقلي وغلب آثاره على آثارعالميه الطبيعي واللحيالي وكان 
الحاكم في بملكة وجوده العقّل يصير موجوداً روحانياً حتّى يتكامل في العقلانيّة 
وانكشفت له حقيقته ونفسه وروحه. فإذاً ترتفع عنه الحجّب الظلمانيّة بل النورانيّة -أو 
غالبها ‏ بينه وبين معرفة الله خَلةْ ويتحقّق في حقّه قوله ميق : «من عرف نفسه [فقد 
عرف ريّه] ”". 
)١‏ وبهذا الارتقاء تظهرمسألة الولاية والحلافة الإنسانية التي أبت عن قبولها السماوات والأرض 


والجبال وأشفقن منها؛ يقول المؤلف (المراقبات : )5١4-5011‏ : 
«ثم إن هذه الولاية التي عرضت لدميع أصناف المخلوقين من الجمادوالنبات والحيوان والانسان2” 


معرفة الإنسان بالخارج وحسألة اتحات العاقل والمعقول : 

والبعان الآ ن أنه كي برقل الإنسان بالعالم الخارج عنه ؟ 

فمن الواضح أنَّ كل إنسان لايحسّ ولايعقل إلا نفسه, وما كان خارجاً من وجوده 
فلاعلم له به إلا بالعلم الحصولي» فمعرفته بالعالم الحارج بأن يصوّر صورة منه في صقع 
نفسه يكون علمه الحضوري بها حيث أنه مخلوق نفسه ‏ واسطة في العلم بما في 
الخارجء أو يتوسّع أحياناً وجودٌ نفسه ويتّحد مع العوالم العالية التي هي في مسير إيجاد 
العوالم النازلة ومعبر وصول فيض الوجود إليهم» فيكون علمه بالعوالم النازلة من هذا 
الطريق أيضاً علماً شهودياً مضمناً في معرفته نفسه. وببذا يظهر أهميّة معرفة النفس 


لكل إنسان . 


"© والإنسان والملائكة ا هوولاية الولي لي المطلق التي كانت في رسول الله وأمبرالمؤمنين وعفانيينا 
الأحد عشر؛ وهي كما قاله بعض المحققين باطن النبوّة المطلقة الني هي اطّلاع النيّ المخصوص 
بها على استعداد جميع الموجودات بحسب ذواتها وماه_ّاتا وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه. الذي يطلبه 
تماق استعدادةمن تحك الأباة انذاق والتعليم الحقيقي الأزلي 520 هذا المقام هو 
الموسوم ب«الحليفة الأعظم » و «قطب الأقطاب» و «الإنسان الكبير» و «آدم الحقيقي » المعبّر عنه 
ب«القلم الأعلى» و «العقل الأوّل»؛ و «الروح الأعظم» . 

وإليه الإشارة بقوله يقير : «أوّل ما خلق الله نوري» و «كنت نبا وآدمٌ بين الماء والطين», 
وإليه استند كل العلوم والأعمال. وإليه ينتهي جميع المراتب والمقافات سانيا كان أو ولناء رسولا 
كان أو وصياً - ومرجعه إلى فناء العبد في الحقّ وبقائه به وإليه الإشارة بقوله يقلي : «أنا وعلي 
من نور واحد» وقوله يلل : «خلق الله روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن يخلق الحلق 
بألفي عام » و«بعث علي مع كل نبي سرا ومعي جهراً» وبقول أميرالمؤمنين للا : «كنت ولا وآدم 
بين الماء والطين» وقوله : «أنا وجه الله وأنا جنب الله. وأنا يد الله» وأنا القلم الأعلىء وأنا 
اللوح المحفوظ » - إلى آخر ما قاله في خطبة البيان وغيرها ‏ وهذا هوالمراد بقول الصادق 2ع : 
«الصورة الإنسانيّة هي أكبر حجج الله على خلقه وهو الكتاب الذي كتبه بيده وهو مجمع صور 
العالمين» وهو النسخة المختصرة من اللوح المحفوظ. وهو الجسر البو د والباق» . 

وقد كان هذه الولاية في البي والوصي وهما فاتحها وخاتمهاء فمن أجل عظمة هذا الأمر جعل 
هذه المثوبات العظيمة لتعظيم هذه الولاية» . 


5 ممم ومو ةلومم ممم ءءء ءءء ءءء ءءء..ء..ء.... لقّاء أسَ تعالي والسلوك إلية 

بقول الموّف في كيفيّة حصول المعرفة للإنسان''' : 

«فكما أنَّ كل ما يراه النائم في الرؤيا إِمّا هو حال وكيف مثالي يظهر لنفسه في عالم 
المثال» فكذلك ما يراه اليقظان في عالمنا هذا الحسّيّ حال وكيف حسَّئٌّ يظهر لنفسه في 
عالم الحس . 

فإن قيل : ما يراه اليقظان كيف للمرئي, لا الرآئي . 

قلت : نعم. عند العامَّة هكذاء ولكن الواقع خلافه؛ لأن الرؤية حقيقتُها كيفيّة 
تصويريّة للنفس عند مقابلة المرئي لمن له عين صحيحة بشرائط مخصوصة. ولم يعلم 
مطابقتها لواقع صفات المرئيّ أيضاً. بمعنى أنْ يكون هلبه الصورة المرئيّة في الواقع كما 
في نفس الرائي» بل كثيراً ما يُرى الاختلاف في الرؤيتين لشخص واحد في زمانين أو 
لشخصين في زمان واحد ويختلف بالنسبة إلى القريب والبعيد» وهذا التكيّف المعلوم 
للرائي إعما هوبحكم الحاكم تعالى للرؤية عند حصول شرائطها على اختلاف الرائين 
وعلى اختلاف عوامل الراثين» ولعلّ للعين المثالي بالنسبة إلى المرئيّ كيفيّة أخرى 
وتصوراً آخر في حكمه . 

وبالجملة» هذا العلم الذي يحصل للرائي بأنّ «الشيء الفلاني أحمر في صغر أو كبر 
مخصوص» ليس إلا كيفيّة خاصّة لنفسه يحصل لها عنداجتماع شرائط الرؤية» ولاسبيل 
لنا إلى القطع بأنَ ذلك انكشاف صفة من صفات المرئي على ما هو الأمر في الواقع. 
بل نقطع بأن للمرئيّ صفة إذا رأيناها يتكيّف أنفسنا ويتصوّر بهذه الصورة إذا رأيناه 
بعيوننا الحسّيّة عن قريب . 

ونعلم أن هده اهيأ والكفة فد ف بالعن الكثالي يغبن هذه التضووف وطق أن 
الناق تراه :العين: الهم امات إعاختليك فق« و,واحف بالقزس: والتعد جيل بالتسبة 
إلى شدّة نورالكواكب والسرّج وضعفهاء بل بالنّسبة إلى الصحيح و المريض و بالنّسبة 
إلى من أكل بعضّ الأدوية و من لم يأكل» بل إذا رأيناه بالعين اليّمنى رأينا مكانه في غير 
مكانه الذي رأينا إذا رأيناه باليسرى فيه» بل قد نرى الشيء الواحد اثنين إذا نظرنا إليه 
مثل نظن الأخحول؟ وهذه كلها لابلانم :الحكم يأنّ الرؤبة عا هوائيل صفة في المرثي 
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واقعيّة وأيضاً لو كانت الرؤية بنيل الرائي إلى المرئيّ لتأّر من سائر صفاته أيضاً من 
| لسخونة والبرودة وغيرهما . 

وبأتدَملَةء:فالرؤية: -«وكذالك امال والتعقل كما قيل ب إِعا هنو ياتحاد.الرانى 
والمرئى والتخيّل والمتخيّل والعاقل والمعقولء لا بالإضافة ا محضة . 

فالادراك لايمكن إلا بنيل المدرك لذات المدرّك وذلك إمّا بخروجه من ذاته إلى أن 
نسل الها دخاته إناة ل أذانف وكوعبا غبال إلا أن مج عه وخهرر تسوردة 
فالذات العالمة ليست بذاتها بعينها هي الذات الجاهلة . 


فالعلم بالأجسام لايتعلّق بوجودات امحارجيّة» لأنّ صورها د عالط فى لنت 
خاعيلة تن النجدى دن التضيؤل العاف الأرو كعات لست يها عل لأنعيها::وتسضوين 
لوادها ليس بنحو الحصول العلميء إذ هي أمرّ عدميّ ليست إلآّ جهة القوّة في 
الوجودات». فليس لها في أنفسها ذات يصح أن يدرك شيئً ويعلمه» وإذا لم يكن الصور 
الحارجيّة للأجسام ما , يصحّ أن يحصل لها شيء - الحصول المعتبر في العلم - ولاهي 
حاصلة لمايصح له أن يعلمها؛ فليست هي عالمة بشيء أصلاً ولالشيء أن يعلمها بعينها 
كما هي, فهي إذاً معلومة بالقرّة» بمعنى أن في قوَّتها أن ينتزع منهاعالمٌ صوراً فيعلمها. 
أي يتصوّر بعثل صورهاء لاستحالة انتقال المنطبعات في الموادٌ» فالمعلوم بالذات من كل 
قالش الآ سؤر إدزاكه قائنة الس نتكدة معي بالأمادة خارجة: 

فالمعلوم بالفعل ليس إلا لعالمه» فكل عالم معلومه غير معلوم عالم آخرء وهو في 
الحقيقة عالم وعلم ومعلوم ‏ هذا» . 

دن أن مفرقة الأفسنان لقمن :إلا تعر فع رتفيه :قال افلس 0 

والمقصود من التعرّض بهذه التفصيلات, التنبيه إلى الفكر في معرفة النفس وكيفيّة 
الترقي منها إلى معرفة الربٌ والاستدلال يما يستحكم به تصديق ذلك وأن يتفطن 
المبتدئ لأصول تنفع في فكره؛ وإلاً فليس كيفيّة الفكرلاً أن يشتغل المتفكرتارةً لتجزئة 
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:1 لمم ممم ممم ممم ممم م6060 6006666606000.... الَقاء اس تعالي والسلوك إلية 
نفسه وأخرى لتجزئة العالم حتّى يتحقّق له أنَّ مايعلمه منالعالم لي سإلاً نفسه وعالمه: لا 
العالم الحارجي و أنَّ هذه العوالم المعلومة له إِئما هو مرتبة من نفسه وحتّى يجد نفسه 
لنفسه ماهي, ثم ينفي عن قلبه كلّ صورة وخيال» ويكون فكره في العدم حتى تتكشف 
له حقيقة نفسه. أي يرتفع العالم من بين يديه ويظهر له حقيقة نفسه بلاصورة ولامادّة . 

وهذا هو أون تحرف الشن :ولع إل :ذلك أعنيى فى تشييين فول تغال :8 اقم 
شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى تُورٍ مِنْ رَبهِ4 [الزمر/؟؟| حيث سثل عنه وقال 2 : 
«نورٌ يقذفه الله في قلبه فيشرح صدره» . قيل : «هل لذلك من علامة» ؟ قال : 
«علامته التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار االحلود والاستعداد للموت قبل حلول 
الفوت» . 


الإنسان في قوسي الصعوت والنزول: 

قال''' : «وتفصيل هذا الإجمال : أن كل إنسان له قوس نزول من عالم الغيب إلى 
هذا العالم» وقوس صعود منه إلى عالم الغيب» والإنسان من حين تولّده - بل من أُوّل 
خلق نطفته؛ بل تربته في هذا العالم ‏ سائرٌ إلى عالم الغيب؛ نعم مادام لم يلج فيه الروح 
فسيره في هذا العا لم» ومن بعد ما ولج فيه الروح سيره في عوالم الغيب بروحه» . 


فماذا يفعل الإنسان بعد الوصول إلى هذه المطالب ‏ قال قدس سره''"' :- 


«وإذا تمهّد لك هذه الإجاليّات فراجع إلى تفصيل لوازم كل عالم من العوالم 
واشتغل بتدبير السفر وتوكّل على الربً الرحيم واستعن منه وتوسّل بأوليائه في كل 
جزئي وكلي من شؤونك . 

واعلم أن هذا العالم الحسّى هو عالم الموت والفناء والفقد والظلمة والجهل» وهو 
ذات مادّة وصورة سائلتين زائلتين دائم التغيّر والانقسام» ولاشعور له ولا إشعار إلا 
بتبعيّة العالمين الآخرين ؛ وإمًا ظهوره للحسّ بتوسّط الأعراض من حيث وحدته 
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الاتصاليّة» وأمّا من حيث كثرته المقداريّة المتجزّئة عند فرض الفصيةة فك العامة 
الأجزاء معدومٌ عن الآخر ومفقوه عند فالكل خادب عن الكل ومعدوم عنه. وذلك 
من جهة أن المادة مصحوبة بالعدم بل هو جوهر مظلم وأوّل ما ظهر من الظّلام . 

ولأما في ذاتها بالقوّة وبما للها في أصلها من عالم النور تقبل الصور النوريّة وتذهب 
ظلماتها بنور صورهاء فهذه النشأة اختلط نورها بظلامها وضعف وجودها وظهورهاء 
ولضعفها احتاجت إلى مهد المكان وظثر الزمان» وأهلها المخصوصون بها أشقياء الجن 
والآضن واطيواقرالفات والمات: 

وفي الحديث القدسي : «ما نظرت إلى الأجسام مذ خلقتّها»- وهؤلاء علومهم 
مختصّة بهذا العالم» و يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيَاة الدّنْيًا وَهُمّ عَن الآخِرَةٍ هُمّ غَافلُونَ 
|الروم//ا] . 

ولم يتجاوزعلمُهم عن المحسوسات ولم يعرفوا من العوالم العالية إلا الأسماء وكلّما 
سمعوا حكاية منها قدّروا له لوازم عالمهم وأنكروا ما يقال لهم من لوازم غير عالمهم . 
ٍ وبالجملة؛ مرعاهم ومأنسهم ووطنهم هذا العالم المحسوس وملاذُّهم ومقاصدهم 
كلها من مألوفات هذا العالم» وهم الذين قلنا إنهم من الذين أخلدوا إلى الأرض وهم 
الدين يعتقدون أن أنفسهم موه البدن وأرواحهم هي الروح الحيواللٍ أن الجماد 
كلها مؤجتوذانت متأصّلة متحققة وجواهر قائمة بذواتها مخلوقة في عالمها وحيّزها وأنَّ 
موجودات العوالم الأخر - على القول بها - موجودات اعتباريّة خياليَّة لا حقيقة لما 
وأنَ اللدّة إِمّا هو في المأكل والمشرب والمنكح وجاه هذا العالم» وذكرهم وفكرهم 
وخيالهم وآمالهم وعلومهم كلها متعلقة بامحسوسات وأنسهم عالاخونا وسداسووينا 
ويشتاقون لما لم يصلوا إليه من زخارفها وحُلوها وخضرتهاء بل يعشقونها وشغقّهم حبّها 
كالعاشق المسديتن. 

فمن كان منهم مع ذلك مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكن 
بأعانا مسف عتعين زان خندا اموت لفشفه ومله تووه ونه طلعة القامتق ولط 
مع ذلك عملاً صا حاً وآخر سيّئاً أولنك من يرجى له المغفرة - ولو بعد حين . 


وأمّا الطائفة الأولى فهم الأشقياء الكافرون» ليس لمم في الآخرة إلا النار» لأمهم 


:6 ام ل اا اومس ام لفوت لاست مل امون ماع نان امي لهاء أت :عالق والضلوك :الية 
من أهل السجّين ويوم القيامة إذا ميّزْت الحقائق والتحقت الفروع بالأصول التحق ما 
في هذا العالم من النور إلى عوالمه وبقى ظلمتها ونارها وتبدّلت فو كل واحد من 
الأفعال والأخلاق بما يناسب عالم القيامة من الحيّات والعقارب» وعذب بها فاعلّها 
ومختلقها . 

«مَنْكَانَ يرد الْحَيَاةَ الدّسيًا وريه نُوَفّ إِلَبْهم أعْمَالَهُمْ فيا وَهُمْ فِيهَا 
لابْبْخَسُونَ* أُولَئِك الّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ فى الآخِرَةٍ إلا النّارُ [هود/5١-5١!]‏ . ولو فرض 
لهم عمل خير يوفً إليهم في حياتهم الدنيا أو يُنقص بقدره من عذابهم في الآخرة . 


بدء الإنسان وهمسيرة وعاقيتهة 

وناخهلة:ة إن الاتسنان الما لق تدا هن هذه الأرهن قان بقن فنهاابعة نا خا 
فيه الروح والعقل واستأنس بها وألف لذّاتها كان مّن #أخلّدَ إلى الأرض4» فيوم 
القيامة ملتحق بالسجين . 

وإن خلص منها بعد ذلك بمعنى أن تَحقّق بآثار العقل والروح وصار جسداً عقلانيا 
وهيكلاً نورانياً فيوم القيامة يرتقي إلى أعلى عليّين . 

وبعبارة وضحى خلق الله الإنسان ‏ في أول ما خَلق حواري موسي 
مدّة في صورة السّلالة والتُطفة والعلقة والمضغة والعظم واللحى * ثم أعطاه الحياة وبهي 
عا إلى أن وهبّه قوّة الحركة والبطشء وبقي على ذلك حتَّى وهبّه قوة التمييز بين 
النافع والضارٌ فأراد النافع وكره الضارَ ؟ فإن بع إرادُه لإرادة الله لله في جميع حركاته 
وسكناته ولم يبق له إرادة مخالفةٌ لإرادته تعالى» فهذا مقام الرفناء وها الشخضن ذالها 
يكون في الجنّة «إلَهُم فِيهًا ما يَسَاؤُونَ4 [النحل/١"]‏ ولذلك كان اسم خازن الجنّة 
الرضوان . 

وفي حديث المعراج أن الله قال :«فمن عمل برضائي ألزمته ثلاث خصال : أعرّفه 
شكراً لايخالطه جهلٌ وذكراً لايخالطه النسيان وحمبّة لايؤثر على محبّي محبّةَ المخلوقين» 

ثم إن عرف أنّ قدرته منتفية في قدرة الله ولم ير قدرة لغيرالله - لالنفسه ولالغيره - 


برس لس تير 


فهو مقام التوكل أوَمَنْ يَتَوكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّه4 |الطلاق/؟| . 


ثم إن وفق مع ذلك أن يفئى علمه أيضاً في علم الله لئلاً يكون بنفسه شيئاء فهذا 
مقام الوحدة 8 أولَيِك الَّذِينَ أنْعَم الله عَلْيْهِمَ © امرم/2ه| . 

فإن انع إزاكة اا وضيدن :وض كانه اكات او انيز لون لابتّبع عبوى غير 
فيخالف هواه مع هوى الحق فيكون هوى الحقّ ولايكون هواه #وَحِيل بَْنَهُمْ وَبَيْنَ ما 
يَشْتَهُونَ؛ إسبااءه| إلى أن يوصله المهوى إلى الهاوية ويقيّده بالأغلال والسلاسل في جميع 
مراداتة :وهذا شأن المماليك بالنشبة إلى مراداتهم» ولذلك سمي خازن جهنم «مالكا» . 

وإن تلّف عن التوكل يقع في الحذلان وإن تخلّف عن جليل مرتبة الوحدة رد إلى 
سفلى الدّركات وهي دركة اللّعنة #أولَئِك يَلْعَنُهُمْ لله وَيَلْعَنّهُم اللآعِنُونَ 4 |البقرة/16] . 


ولمعرفة النفس ثمرة أعلى من هذاء وهي معرفة ربّها . فربٌ كل إنسان هي الأساء 
التي أوجدها ويربّيهاء والإنسان كرقيقة في دارالوجود لربّها . 


١) 2 13 5‏ 
قال - قدسن هره' ؛: 


ورد في الأخبار المعتبرة عنهم ا : «نحن الأسماء الحسنى» والمراد من هذه الأسماء 
ليس الاسم اللفظي قطعاًء فيكون المراد الاسم العيني؛ كما يُعلم من الروايات الواردة 
أنَ لله تعالى أسماء عينيّة غير لفظيّة يفعل ما يريد بها في العالم, والله غَلهُ يتجلّى بهذه 
الأسماء في العوالم» وتقع التأثيرات بها في العالم؛ بل وجود العالم بأجمعه من تجليات 
الأسماء الإلهيّة. كما ورد في الأدعية عن المعصومين هي كثيراً : «وباسمك الذي تَجلّيت 
به على فلان وفلان...»» و «باسمك الذي خلقت به السماوات والأرض» و«بأسائك 
الي ملأت أركان كل شيء » . 

وفي كتابي أصول الكافي وتوحيد الصدوق - وهما من الجوامع الروائيّة الشيعيّة 
المعتبرة - رويا عن الإمام الصادق 2 : 

وإ الى مما اندر وف قو مسي وبالأفظ غير م: مُنْطق وبالشّخص غير 
مُجِسَّدِ وبالتشبيه غير موصٌوفيء وباللون غير مصبُوغ, منفى عنه الأقطارٌ مُبِعّدٌ عنه 
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5ه ات م معام وو اوموق موقم تا مويه القاء أن تعالي:والشلوك الية 
الحدودُ. ومحجوبٌ عنه حس كل متوهّم» مستترّغيرُمستور ؛ فجعله كلمة تامَّةَ على 
أربعة أجزاء معاً؛ ليس منها واحدٌ قبل الآخر . 

فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الحلق إليهاء و حجّب منها واحداً. وهوالاسم المكنون 
المخزون بهذه الأسماء التى ظهرت ؛ فالظاهرٌ منها هوالله تعالى . 

وسخَّر - سبحانه - لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان؛ فذلك اثنا عشر ركناً ؛ 
ثم خلق لكل ركن ثلاثين اسمأء فعلاً منسوباً إليها . 

«. . . فهذه الأسماء وما كان من الأساء الحُسنى - حتَّى يتمَّ ثلاث مائةٍ و سين اسما 
- فهى نسبةٌ لهذه الأساء الثلاثة» و هذه الأسماء الثلاثةٌ أركان و َحُجَبُ الاسم الواتحد 
المكنون المخزون هذه الأسماء الثلاثة ؛ وذلك قوله تعالى : قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا 
الظي اانه تعر فل الأساء الحسسنى © [الاسراء/١١1]‏ فيعلم من هذه الرواية 
والنؤايانة والأذعية المعدرة الاتكر أن أساء' ابه ارات وأاء,ضي انث 


وصول العبد إلى ربه : 

قال”' «الوصول لايتحقق إلا بفناء العبد وارتفاع الحجب الظلمانيّة والنورانيَّة كلها 
به و :القن نوالا عفدلل إلا بتخلي العبد عن جميع عوالمه وأسمائه وأوصافه؛ وحينئذ 
يصير أهلاً لظهور أساء الحقّ التي في حيطة لفظ الجلالة عموماً وظهورالأسماء التي تحت 
حيطة «الرحمان والرحيم» خصوصاً وعند ذلك يتحقّق العبد بحقائق هذه الأسماء 
ويكون لوحا جامعاً لأسماء الله تعالى ومظهراً لها» . 


فنفس الإنسان أثر من آثار تلك الأسماءء ولايمكن معرفة النفس إلا بمعرفة أنّه أثر 
تلك المؤثرات؛ وما قلنا أنَّ تلك المؤّرات هي الربٌ لهذا الإنسان وأنَّ الإنسان لايعرف 
قم ناريا نك الإساواى مره شف ون درل وسدرها رامن 
تفاسير الرواية المعروفة : «من عرف نفسّه عرف ربّه» . 
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)١( 2 2 58‏ 
قال قدمن 'سره' : 


«و بعبارة أخرى هذه النسك معدّة للعامل بها إلى زيارة الكعبة الحقيقيّة البي ورد 
فيها أنّه «لايسعني أرضي وسمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن» . 

وبعبارة أخرى هي مورثة لمعرفة النفس التي فيها معرفة الربً» كما أشير إليه في 
المناجات الشعبانيّة بقوله لي : «وأنر أبصارقلوينا بضياء نظرها إليك حتّى تخرق أبصارٌ 
القلوت بعكب التور قصل إلى معدن السلنة وبصر الزوانكا معلقة بد قه لك 

فإنّ الإنسان محتجب عن الوصول إلى معدن العظمة بحُجب ظلمانيّة ونورائيّة؛ 
الظلمانيَّة عبارة عن عالم الطبيعة التي هي من عالم الحسّ والشهادة - بل وبعض عوالم 
المثال أيضاً يلحق بالحُجب الظلمانيّة والحجب النورانيّة بعد الترقي عن عوالم الطبيعة 
بإلقاة لاد والصورة» فحة. ررق تقح عر دع عنوماء وسحل له قسة وميه رد 
عن قشور المادّة والصورة» ويرى نفسه أمراً عظيماً» ويبقى الحجب النورائيّة» وعند 
ذلك يفتح له باب المعارف الكشفيّة . 

فكلّما طالع الحجبء وتفكّر في العوالم النوريّة» اتكشف له العلم بالمبدء والمعاد 
وحقائق القانات" الدركة ألى نهنا قله تعالى © كل آمو زاف وملضكنه وك 
ورّسِلهِ © [180/6]- الم -«حتّى تخرق أبصارٌ القلوب حجُب النورٍ فتصل إلى معدن 
العظمة»؛ وعند ذلك يحصل له مقام القرب» ويفوز بتجليات الأسماء والصفات, ويعدٌ 
من زوار الله وجيرانه . 

وبالجملة قد جعل الله بلطفه لأهل هذا العالم بيتاً من جنس عالمهم حنّى لايحرموا 
من فيض زيارتهء وجعل لهذا البييت نُسكاً مؤثرة في إعداد الزائر وتأهيله لزيارة بيته 
الحقيقي» . 


العلو يهتوك بالعمل : 
هذا من الناحية الإيديولوجيّة للبحث. ولكن لايفيد العلم بما قلنا ولا الاعتقاد به 
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:6 اح ا ل ااا الك ال رت لووقا لا اا كط در “لها عات فعا لي :والسلوك اليه 
دون أن يشمّر الإنسان ذيله للوصول إلى هذا المقام الرفيع الذي لاانتهاء لرفعته, وكلَّما 
صعد الشخص في درجاته وتوسّع من الناحية الشهوديّة يرى قباله درجات أكثر عظمة 
وأرفع قدراً لم يصل إليها بعد «إوهُم يطْمعُون4 |الأعراف/5؛] . 

والتعبير القرآتي عن هذا الوصول والدرك هو «اللقاء» الذي تكرّر ذكره في القرآن 
والحديث, وحث القرآن المجيد جميع الناس بالحركة نحوها اختياراً وطوعا : 

#الله الَذِى رَقَمَ السّماوات بِعَيْرِعَمّدٍ تَرَونها ثْمّ استوى عَلَى العرْش وَسَخرَ الشَّمْسَ 
َالْفمرَ كل يثري لأجَل مم يدر الأمر بل الآبات لَعَلَكُمْ يلقَاء بكم تُوقلون4 
|[ الرعد/؟] . 

- إذ لولاه لكان ذلك كرها وجبراً - 

لوَانّعُوا الله وَاعْلمُوا أَنَكُم مُلاقوة وَبِشَر الْمُؤْمِنِين 4 [البقرة/؟؟؟] . 

ايا أيها الإنْسان نك كادِحٌ إلى رَبك كَدْحاً فمّلاقِيه 4 [الانشقاق/7] . 

إل أن كيفيّة اللقاء تختلف باختلاف الأشخاص وأعمالهم وَيّؤهم لهذا الأمر؛ 
فالمتنعّمون في جنّات النعيم يلاقون ربّهم والمعذبون في الجحيم أيضاًء ولكن أين الثرى 
من الثريًا ؟ 

«إ إن الذِين لايِرْجُون لقاءنا وَرضُوا بِالْحَياةٍ الدّنيا وَاطْمَأْنُوا يها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ 
آياتنا غافِلُون* أُولئِكَ مأواهُم النَّارُ يما كانوا يكْسبُون 4 [يونس//-8]. 

للانسان أن يختار مصيره ويّنضّم أعماله ليكون عاقبة أمره إلى الكيفيّة المطلوبة 
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واللقاء المطلوب ولايسمع (خدُوهُ فعُلُوه# ثم الْجَحِيمَ صَلُوه4 [الحاقة/:*-١"]‏ . 


وقد أظهر المؤلف - قدّس سرّه ‏ عبقريّته في هذا امجال حيث اشتغل بكلا جنبتي 
الأمرء فبيّن الوجهة العلميّة أوّلاء ثم طريق العمل والوصول إلى المطلوب ثانياً» فبعد ما 
أوضح المطلب من الناحية العلميّة حثٌ على السلوك العملي وبِيّن المنهج وأوضح 
شيل معنا من القراق والسة الشرهة وخريات السالكن» مهما استاذه الشيير :ىق 
السلوك الذي كان من توفيقات المؤلف العظيمة مصاحبته والاستفادة منه وتعليماته 


طوال السنوات التي عاش في النجف الأشرف وجوار مولى الموحٌّدين للا وقطب 
السالكين إلى الله تعالى ووصي رسول 2 العالمين طوللل2 . 


قال قدّس سرّه ‏ في الحث على العمل بالتكاليف الشرعيّة”" : 

«أقول : ومن أجل أن المقصود الأصلي من جعل الحجّ - وكذا سائر العبادات - 
ارس عناتف ل وسار 4 بحي كنون الإنسان بسشراً روحاتياء ويترقَى من عوالم 
الجسمانيّين إلى عوالم الروحانيّين فيحصل له معرفة الله وحبّه وأنسه ويجتمع مع أوليائه 
في دار كرامته» و حَسُْنَ أُولئِكَ رَفِيقًا» [19/4] ولأن كل انشان يذ الأ ها كيد بو رده 
قد كمل فيه الحيوانيّة قبل البلوغ » لفقدان العقل والعلم والعمل» حنََى قوبت فيه 
الصفات الحيوانيّة من السبعيّة والبهيميّة والشيطانيّة وضعفت فيه قوته العقلانيّة 
والروحائيّة» وصار موجوداً بما هو حيوان, فكأنّه في إهابه كلب وخنزيرٌ وشيطان 
بالفعل» وإنسانُ ضعيف بالقوّة - 

اقتضى لطفه تعالى أن لايتركهم على ما هم عليه؛ حتََّى بعث الأنبياء» وشرَّع لهم 
الشرائع» والعبادات والنسكء؛ حتَّى يردُوهم عن جسمانيّتهم إلى الروحاتيّة؛ وعن 
عماهم إلى المدى. وعن حيوانيّتهم إلى الإنسانيّة» وعن ظُلمتهم إلى النور» وعن 
بُعدهم إلى القرب» وجعل طم تكاليف وعبادات تنفع بعضها في دفع الظلمة ورفعهاء 
وبعضها في جلب النور وإثباتها» . 


الأدهية المأثورة منابع المعارقم التوحيدية وبيان عظو شأنها”'' : 
«ومن كان لشدرة من معرفة النفس م غاص ف تجار ما أوردوها من الدعاء 


والمناجاة» يصدّق كثرة ما أودعوا فيها من فنون المعارف وحدّ إعجازها . 
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5ه ون ل وف م نيت م للا فد و ع دق بن مووود لقا أنه تعالي و السلوك الية 

وهذا العبد المسكين الجاهل, لا أجد عُشر عشير ما بنّنوها من ذلك في الأدعية 
والمناجات في غيرها من الأخبار المفصّلات. بل والخُطب أيضاًء إلأّ ماكان منها من 
مخاطبة الربّ تعالى في مقام توحيده وتسبيحه وحمده . 

وقد تيت لهذا المطلب أيضاً سراً وحكمةٌ» وهو أنَّ الأخبار إسّما هي تكلم مع 
الناس» والأدعية والمناجاة ة تكلم مع الله عليه والذي يظهر من العلم عند التكلّم مع 
العالم لابظهر عند التكلّم مع الجاهل . 

وبالجملة هذه الأدعية الواردة عنهم ينها كأنّها جواب ما ورد في القرآن المبين» 
وبعبارة أخرى كأنّها قرآن مرفوعٌ في جواب القرآن النازل . 

والقرآن كلام الربّ تعالى ومناجاته مع عبده ورسوله قز . والأدعية كلام 
ومناجاة من رسوله #ؤلن. وأوليائه مع الربّ تعالى» ولا يعرف حقيقة ذلك إلا الأقلون . 

ولأئمّة الدّين في هذه الأدعية الواردة منّة ونعمة عظيمة علينا يعجز عنه شكر 
الشاكرين». ومن واجب شكر هذه النعمة أن لايضيّعوهاء بل يجتهدوا في أعمالها 
وتصحيحها وتكميل شرائطها» . 


الهناء في الله" : 

«هذا كله في الدعاء جالساً وقائماً ومكن أن يكون حال السجدة في بعض الأحوال 
أفضل. كما ورد با ا لخصوص في بعض الأدعية وورد : «أقرب حالاات العبد من الله غَللهِ 
إذا كان ساجدا غ + 


وهي صورة أسنى الحاللاات والمقامات» وهو مقام الفناء ف الله » . 


«أمّا فهم معنى كلام الله : فإجماله أن يعلم أن القرآن له حقيقة غير عوالم الألفاظ 
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والمفاهيم والنقوش. وهو من أنوار الله؛ وله في العوالم مظاهرء ولمظاهره تأثيرات؛ وله 
في عوالم الآخرة صورة كصورة الأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحينء يتكلم في هذه 
الصور. ويشفع عند الربُ تعالى ويشفّع. وهو شافع مشفّع وصادق |ماحل] مصدّق, 
وهو في الحقيقة نجل من تجليات الله . 

كل ذلك في أخبار أهل البيت 2 الذين هم قيّم القرآن ومع القرآن لايفترقان . 

وف ان كر اك وعلم ما كان وما يكون وهو نور ا يَهدِى به الله مَن انبَعَ 
رِضوائهُ سْبْلَ السّلام وَ يُخْرجُهُمْ من الظلّمات إلى التُور بِإِذْنهِ وَِهْدِيهِمْ إلى صراط 
مُسْتَقِيم © [110/0» بل بحقيقته في بعض العوالم انُحاد مع حقيقة رسول الله يقل 
وخلفائه الطاهرين» كما يكشف عنه قول أميرالمؤمنين ث2 : «أنا القرآن الناطق» . 

وبالجملة للقرآن حقيقة» وحقيقته بحيث لايصل إلى كنه معرفته هذه العلوم .» وهو 
كما قال كِبْكَ : «إلا يمه إلآ المطهّرُون» [01/74] فالمعرفة بحقيقته ملازمة لمعرفة 
عظمته؛ وهي ملازم لمعرفة عظمة المتكلم به فمن عرفه بهذه المثابة لبد أن يحضر قلبه 
عند تلاوته وتلبّر في قراءته» واستفهم مراداتها وإشاراتها ولطائفها؛ إِنَّ في ذلك خيراً 
كثيراً. لأنَّ في القرآن علم المبدء والمعاد - وهو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر - وأنواع العلوم بحقائق الأشياء كما هي . 

وبالجملة روي عن أميرالمؤمنين « اثلا أنّه قال : «ما أسرّ إلي رسول الله للقي شيئاً 
كتمته عن الناسء إلا أن يوق الله عبداً فهماً في كتابه» . 

موانع فهو القرآن""' 

«وكيف كان يجب للمستفهم أن يتخلّى من موانع الفهم وإل فلاينتفع بالقرآن حى 
الانتفاع؛ بل قد يتضرّر إن لم يتخلّ من موانع الفهم . 

وقد عدٌواله وجوهاً ذكروا في أوَّها التقيّد في استقصاء إخراج الحروف من 
المخارجء وحفظ حدود محاسن التجويد. فإنّه يمنع عن التدبّر في معاني الآبة فلايمكنه 
الاستفهام . 


. 708 : المراقبات‎ )١ 


م6 م امد ات وو حو باش ع امه متشو القاف اد مها لخودو اليل لتم اليه 

أقول : هذا حقّ إلا أنّه ليس من موانع الاستفهام؛ بل من موانع التدبّر الذي هو 
من أسباب الاستفهام . 

والثاني : أن تكون صفةٌ وخُلقٌ من الأخلاق الرذيلة والصفات الحبيئة توجب طبع 
القلب عن فهم معاني القرآن» كما دلّت عليه بعض الآيات : إكذلك يطبع الله عَلَى 
كُل قلْبٍ مُتكبّر جبّار»[40/0] وقوله : وما يَتَذَكَرُ إِلأَمَنْ يُنبيب» [140/1ء فإنَ 
هذه الصفات في القلب تورث كدورة تمنع عن فهم حقائق الأشياء؛ نظير صاء المرآة 
التي تمنع عن ترائي الصور فيها . 

والثالث : أن يعتقد أمراً باطلاً وبََخْده لنفسه مذهباًء ويبني أنَّ ماوراءه كفرٌ أو 
ضلالٌ» فإنَّ ذلك أيضاً من موانع الفهم. لأنَّ في أوَّل استنارة القلب لرؤية الحقّ بالقرآن 
بل فكب اه كت ويدفعه ويؤوّله؛ وهذا لابهتدي إلى الحقّ أبداً مادام فيه هذا 
التعصّب لمذهبه الباطل . 

والرابع : أن يجد في تفسير آية تفسيراً ظاهراً ويعتقد أنَّ المراد مقصورٌ به. وأنَّ غير 
لني اق الزن رق ري 


آثار التدبر في القرآن”"' 

«فإذا عرف القارئ حقيقة القرآن وعظمته. فلابدَ أن يتدبّر في آياته» وإذا تدبر 
وتَخلّى من موانع الفهم واستفهم. لابدٌ أن يتجلّى له مرادات الله على حسب مقامه من 
الدين» فإذا شرب من هذا المنهل كأساً أسكره. وإذا سكر من تبليات المعارف الرباية 
يتأن قلبه بآثار مختلفة باختللاف الآيات» فيحصل له بحسب كل معنى حال وود الانة 
درف كل آنه كاله هو المقاطي يا أودولت ق تومن اللتصوس جاه قميت 
قلبّه بحزن أو سرورء أو خوف أووحات ا كل أو تسليم» أو رضا أو توحيد:ء 
فيجيب الآيات بحسب حاله بعوذة واستغفار واعتراف وتوبة ودعاء وشكر وتسبيح 
ركد و فلل وكيس ديت أعوالة لفاميلة له فى انراد 
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وا ةعم غرف عمل لمات رمز كز هن وهاه مذكورة ددا عاد 
الصالحين؛ فيتعوّذ من شقاوته إلى ربّه؛ وإذا غليه الرجاء يتشوّق إلى البلوغ لكل مقام 
سنن من مقامات الكاملين والعارفين والمقرَِينء فيدعو الله أن يلحقه بهم . 

إذا اكشل لداعله التأئرات:«اقلايت أن بتع له من ببركات اوجن ونفحات الرث 
لكر قن يناه :نكي كأ نه ورك :اللناتكلي]معة وعاط] إناقه فك نه مقية يليه ار الله 
يخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه فيكون حاله التعظيم والإصغاء والفهم والحياء. 

ثم إن ساعده التوفيقٌ لشكر هذه النعمة بعايليق بها واستقبال هذه النفحة - كما هو 
5 - زاد الله في إنعامه وأعطاه مقاماً آخر أعلى وأسبىء فيكون حاله كأنه يرى 
المتكلم في الكلام و الصفات في الكلمات ؛ كما أشار إليه الصادق ولا فيما روي عنه 
في «توحيد الصدوق» : «إنَّ الله تَجلّى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون» 

فكون نقصون اهم غلى المتكلم ولأرتقق له نظر إلى نفسة ولأقزاءقة» ولا إلى ,اير 
الأنموال:. 

رزقنا الله وجميع المؤمنين بهذا المقام مقامهم. وأنعم علينا بمثل حالهم: بحقّ أوليائه 
المقرّبِين وأحبّائه الفائزين صلوات الله عليهم أجمعين» . 


أمثلة من التدبر ؤي المسائل واستخراج اللطائهم : 

قال في مسألة اللي 0 

«الإشارة إلى ما يلزم على العاقل من التفكّر في هذا الحكم إجمالاً وهو أن يتفكّر 
في حقيقتها وثمراتهاء وإذا عرف أنْ السعادة ظاهراً وباطناً في النظافة» وتفكر فيما ورد 
فيها من الآبات القرآنيّة - لاسيّما قوله تعالى : «إما يُرِبدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم من حَرَجٍ 
وَلكن يُرِيدُ لِيُطهّركُم4 ويضمً على ذلك قوله تعالى : و الله يُحِبُ الْمُظَّمّرِين 4 
وتعقل معن حفي اللا 'وأئه أو :غرقه كش الدكب عن قلت العيد» فيلفئ يه كل نوز 
وسعادة» شم في قوله : «الطهورٌ نصف الإيمان»- فيستشعر من ذلك أن امراك من الطهنزو 


. ١١ : أسرار الصلاة‎ )١ 


56 نو وال الا وم كر مسو الكو وق اللقافتان كالميع الكلولف” الث 
إنّما هو التخلي والتنظيف من موجبات الأكدار والقذارات عن الظاهر والباطن 
ويكون التّصف الآخر من الإيمان عبارة عن التحلي والتزين بالفواضل والفضائل في 

مثلاً. طهارة البدن بالوضوء واجتناب المعاصي. وحليته بالعطر والأعمال الصالحة 
وطهارةٌ القلب بتزكيته عن الأخلاق الرذيلة» وحليته بالتخلّق بالأخلاق الحسنة وطهارة 
السرّ بنسيان ما سوى الله وحليته بذكر الله وبعبارة أخرى : «نفي الموهوم. وصحو 
المعلوم. وكشف سبيحات الجمال...» . | 

«... فأنت إذا تأَمّلتَ في لطفه تعالى» ثم في طلبه منك طهارة مكانك الذي هو 
جخاورٌ لك تم لباسك الذي هو ملاصق لبدنك؛ ثم بدنك الذي هوقشرٌ لحقيقتك : تعلم 
من ذلك بالعلم القطعي أله لانهمل :طهارة قلبك وسرّك: من الأقذار والأرجاس المعنوية 
التي لايقاس حُبثها ورجاستها على الأرجاس الظاهريّة بوجه» . 


آثار العمل بها ورد فى الكتاب والسنّة والتدير فيها : 

قال''' «ويغتنم ما وصل إليه من هذه المعارف والتأويلات الحقّة بجزئيّات العبادات 
الواردة في الشريعة القادسة ومقدّماتهاء ويشكر لله ولرسوله المبلغ ولحلفائه الحافظين» بل 
وعلى الحمَّلّة الراوين لها عنهم » فيؤدّي حقّ شكر هذه النعم الباطنيّة الفاخرة» ويفوز 
بأنوارها ويصل إلى ثمراتها ... وإذا آمن بها واعتقد عظمتهاء فلابدَ أن يواظب عليها 
ويد في التأمّل فيهنا'وف أمعاها ... وإذا اشعغل بيده المراقية وغاض ف التفكر فيهناء 
ربُما يتكشف له عن حقائقها ويرى صورها المثاليّة وأثراتها الباطنيّة» وانقلب له الغيب 
عياناً» والرواية دراية» والعلم وجداناً فيكثرجده واهتمامه في هذا الباب ويستغرق 
أزقاثة #ويضون اها واحدا افيص لله إلى سائر المفازق سن بكر قن قله عقوف 
الله ؛ وإذا يكون سائس أموره الدنيويّة وشؤونه الظاهريّة هوالله» فلايبقى له شغلل 
مخلوق وهم بغير الله وجدّ في غير لقاء الله فيزيد شوقه يوماً فيوماً حنّى ينسلك في 


. أسرار الصلاة : ؟4‎ )١ 


بفعديم ا اا ااا ا ا ااا 110010010101110 
سللة المتتاقيق »وجل يتحاق إلبة مؤيدة ربه فيبشرةملك الموت عند قنضة بقولة: 
أبشر ياولى الله إنَّ الله إليك لمشتاق...» . 


سر فْضل الؤكر علي الحذكر قال ”" : 

«ولعل اختلاق المثوبة من جهة اختلاف أتواعه؛ والسرٌ في كونه خيراً من العبادة 
بالأعمال أنَّ فيه معنى الذكر وحقيقته مع زيادة أمرين أعظمين, وهما زيادة المعرفة 
والمحبّة» إذ الفكر مفتاح المعرفة وهو سبب انكشاف المعروف وشهوده» وهو موجب 
للمحبّة إذ لايحبّ القلب إلا من يعتقد جماله وجلاله وخيرهء ولايمكن ذلك إلا بمعرفة 
صفات الله الجميلة والجليلة» ومفتاحها الفكر, والذكر أيضاً يورث امحبّة؛ ولكن فرق 
مابين الْحُبَّين فرق احبر والعيان» فإِنَ الفكر مفتاح الكشف والشهود. ولايتأنّى من 
الذكر ذللك».بوإن كان يووث حت الأنس يككرة الذكرة 


الانكشافات العلمية لبعض الصلحاء ؤي الرؤيا قال : 

«واأشهفان أن اعرف من زايعضن الاق الزقياء وساله عو ضفي المعارك 
الجليلة والأسرار الحفيّة» وأجيب باقرّت به عينه» ومن انكشف له في الرؤيا عن حقيقة 
نفسهء ورأى كأنّه قد تلاشت العوالم وطلع مكانها روعت ودين زواع كان شسة 
متّحدة بحقيقة ملك الموتء وانتبه من نومته» وهو على هذا الحال» ورأى بعد الانتباه 
أنّ روحه كأنّها تجذب بدا إليهاء وهاله ذلك؛ ونادى ضجيعه : «يا فلانة» يا فلانة» 
حنَّى ذهب عنه هذا الحال وسكن, وهذا الحال هو عبارة عن معرفة النفس التي هي 
طريقة إلى معرفة الربّ كما في الأخبار المستفيضة» . 


شأن المناجاة مع الله تعالي”" : 
«ولعمري أن الأغلب لايعرفون شأن نعمة المناجاة» وأنّ من شأنها علوم عزيزة 
)١‏ أسرار الصلاة : 84" . 


؟) أسرار الصلاة : 94" . 
*') المراقبات : ١84‏ . 


5 م ا ا ملف م اط حو ل تمه مله وتم ورلا لقائاات معالي والملوك إلنة 
ومعارف جليلة. لايطّلع عليها وعلى حدودها إلا أهله من أولياء الله الذين نالوا بها عن 
طريق الكشف والشهود. وأن الوصول بحقائق هذه المقامات عن وجه المكاشفة إعا هو 
من اجل نعم الااخرة. ولايقاس بشيء من نعيم الدنيا . 

وإليه أشارالصادق قلق بقوله : «لو علم الناسُ ما في فضل معرفة الله ما مدُّوا 
أعينهم إلى ما مُنّع به الأعداء من زهرة الحياة الدنياء وكانت دنياهم أقلّ عندهم ما 
يطؤونه بأرجلهم» وتنعٌموا بمعرفة الله. وتلذذوا بهاء تلذذ من لم يزل في روضات الجنان 
مع أولياء الله »- الخ 0 


تحقيق فى أهر ليلة القدر وتوضيح عالو المثال'" : 

«وإن أردت لهذا الإجمال توضيحا ما : فاعلم أنَّ لله تعالى بين عالمي الأرواح 
والأجسام عالم يسمّى «عال المثال» و«البرزخ»؛ وهو عالم بين العالمين ليس مضيّقاً 
مظلماً مثل عالم الأجسام, ولاواسعاً نيّراً مثل عالم الأرواحء لأنَّ عالم الأرواح مجرّد عن 
كدو ااذه وضعيق بوجالضورة والمقادان» وعال الأخجيام اند بالمائه والصورة وغالم لقال 
جرد عن المادّة ومقيِّدٌ د بالصورة والمقدارء وهو مشتمل على عوالم كثيرة» وك روفن 
عالم الأجسام فله صورٌ مختلفة في هذه العوالم المثاليّة غير هذه الصورة التي في عالم 
الأجسامء م في هذا العالم إِغا يوجد بعد وجوده في العالمين الأو لين كيجو وعمود 
يليق مهماء ديل كز موتهوه اق هال لان عادول التعمن عنرائق اشايد إلى اغنير فى 
القرآن إليها يقوله تعالى : إوَإن مِنْ شيء إلا عِنْدَنا خا نمّك11/114]- وكل جسم 
وجسمان في هذا العالم ما يتزل إليه من عام امثال بتوسّط ملائكة لله . 

والذي يدل عليه الأخبار أن احكام كل سنة من قدي أرزاق موجودات هذا 
العالم وآجالها - ينزل إلى الأرض في ليلة القدرء ويتكشف ذلك لمن هو خليفة الله في 
الأوضن :ف هدده الليثة 4 وتسسى الككشاف نؤؤل الأمثر يترشطة اللااتكة له ررؤينة ليللة 
القدز»+:ولذة هذا الكشف: ومعاهدة تدول”الأمن: والملاتكة إعا يغرقهما أهلهماء ولعل 


. 751 : المراقبات‎ )١ 


ذلك من قبيل ما روئي لإبراهيم الحليل من ملكوت السماوات والأرض . 

ولكل إنسان نصيبٌ كامل من هذه العوالم تخصوص بهء وأغلب الناس غافلون عن 
عوالمهم المثاليّة» وغافلون عن غفلتهم أيضاً. وكذلك عن عوالمهم الروحانيّة؛ إل من 
من الله عليه بمعرفة النفسء ومعرفة عالم المثال في طريق معرفة النفس. لأنَّ حقيقة 
النفس من عام الأرواح» فمن كوشف له حجاب المادّة عن وجه روحه ونفسه ورأى 
نفسه مجرّدة عنها في عالم المثال» يسهل له الانتقال إلى حقيقة روحه المجرّدة عن الصورة 
أيضاًء وهذه المعرفة للنفس هوالمراد من قوله علي : «من عرف نفسّه فقّد عرف ربّه». 

نيجه لاط يدرقة لشبس عرق ار لا بعر قا الآ مرو بودن لزنه امراف 


حدم الاحتياج إلي التأويل في المعارهم”"' : 





ورد في الرواية عن الصادق © 
وجنّته كل يوم» وقال السيد أبن طاوس - قدّس سرّه ‏ : «لعل المراد بزيارة الله في عرشه 
أن يكون لقوم من أهل الجنّة مكان من العرش من وصل إليه يسمّى زائر الله؛ كما 
جعل الله الكعبة الشريفة بيته الحرام» من حجّها فقد حي الله» . فقال المؤلف : 

«وأنا أقول : لم يُعلم مراده - قدّس سرّه - وأنّه تأويل أيّ جزء من الرواية ؟ أيريد 
تأويل كون الزيارة في العرشء أو أصل الزيارة ؟ وإن كان ظاهره الثاني إلا أنّه ليس 
هوت دمن سر - من المستوحشين من بعض مراتب المعرفة واللقاء» فراجع ماذكره في 
«فلاح السائل» في ذيل قول الصادق يقلي في سبب غشوته :«كرّرتها حتَّى سمعتها من 
قائلها ولم يغبت جسمي» فإنّ في كلامه - قدّس سرّه - تصريحاً على تصوير الزيارة 
والملاقاة بوجه من الوجوه المعنويّة التي لايخالف تازيهه تعالى عن الشوائب الجسمانيّة . 

وأنا أقول : الأولى أن يقال المراد الزيارة بعينه وهوالذي فصّل في المناجاة الشعبانيّة 
بأن «تخرق أبصارٌ القلوب حجب النور» فتصل إلى معدن العظمة وتصير الروح معلّقة 
بعر قدسه الأقدس» ولاخلف في ذلك أبداً يحتاج إلى التأويل ولعلّ مراده - قندس سرّه - 
تأويل تقييد الزيارة بكونها في العرش» . 


١91١ : المراقبات‎ )١ 


55 ا ل ااا اس ايد الع اده 1 القاء أت تعالي والسلولة:الية 


جِبّة آدم خان عالو المثال وحكمة هبوطة منها”'' : 

«و إجمال هذا التفصيل أن الذى يفهمه أهلّ الحىّ والكشفء ويشير إليه أخبارٌ 
أهل بيت الوحى لظ أن الله تبارك وتعالى إِمما خلق آدم وجعله في عالم المثال؛ الذي 
يعبّر عله في لسان الأخبار ب«الجنّة» وفي بعضها ب«مدينة جابلقا» وهي جنّة آدم الني 
نزل منها إلى الأرضء تم أهبطه إلى الأرض ليستفيد من هذا السفر كل ما أَعِدَ له في 
عالم البرزخ من النعم المثاليّة؛ وهذا العالم بحذاء جنّة آدم ويسمّى ب«جابلسا»» وفي عالم 
الآخرة في جنّات الحلد . 

ولو 1 كازل 1ق إل ميك الها لايد تعب داز الأخرةة وكل فااوعه اف السين 
والأوصياء والأولياء والمؤمنين من نعم الآخرة فهو من فوائد سفر هذا العالمء وهذا 
العالم منزل من منازل سفر الآخرة؛ بل من جهةٍ منشؤ نعيمهاء وأصل نعيمها؛ ولذلك 
سمّى في الأخبار ب«مزرعة الآخرة» ولعل إلى ذلك أشير أيضا في قوله تعالى : هذا 
الى رُزْقُنا من قبْلّ وَ أتوا به مُتشابهًا؛» [10/5؟]» . 


الوصول إلي العالو الباقي بواسطة هذا العالو الفاني”'' 

«فجميع ما في عوالم البرزخ والقيامة ودارثواب الله - من النعم الباقية التي لازوال 
لها ولا اضمحلالء التي لا نسبة بينها وبين نعم هذه الدنيا الدنيّة» التي ما نظر إليها 
خالقها مذ خلّقهاء ولم يرضها لعباده في هذه الدنيا التي ليست بدار ثواب - منشؤها 
وأصلها من هذا العالم؛ فالعارف المراقب يرى ليوم دحو الأرض على نفسه شكراً بإزاء 
هذه النعم كلها » وحينئذ يعتقد عن حقيقة قلبه بأنّه لايقدر على أداء حقّ شيء حقير 
من أجزاء جزء يسير منهاء ولو استعان في ذلك بجميع العابدين الشاكرين» واشتغلوا 
بالشكر أبد الآبدين؛ لامن جهة أنَّ شكرهم أيضاً من نعم الله - فهو أيضاً يقتضي 
شكراً آخر - بل من كثرتها وعظمتها ولطفها» . 


. 287 : المراقبات‎ )١ 
. 484 : ؟) المراقبات‎ 


أهمال الناس حقائي الأعمال واكتفائهو بصورها!'' 


«مثلاً أهل الأديان يكتفون غالباً في صلاتهم بإقامة الصورة. وسعون ل تكميل 
الصورة ولايبالون بفقدان المعنى والروح. فان لالضاةة نور وروحا ل رةه 
أجزائها وشرائطهاء من طهارتها وتكبيرها إلى تسليمها وتعقيبهاء من أفعالما وأذكارها 
وهيااء ترى المصلين يتعلّمون الصورة حر حتّى أنّهم يجتهدون في تصحيح أمر عدم 
57 صورة الصلاة ويحتاطون في ذلك ويناقشون في علم المقلدين وورعهمء ويُدافُون 
في تصحيح الرسائل ويناقشون في عباراتهاء ويبالغون في تطهير الماء وتطهير الأعضاءء 
ويجتهدون ني إيصال الماء على أعضاء الوضوء, بما لم يأت به الشرع - بل نهى عنه 
صريحاً - وهكذا في تطهير المكان واللباس وفي أداء الحروف عن المخارج في القراءة 
والأذكارء بحيث يفسدون القراءة والذكر من كثرة المبالغة . 

وأمّا تطهير الجوارح من المعاصي والقلب عن الأخلاق الرذيلة وعن النفاق وعن 
محبّة الدنيا وعن الشغل بغير الله : فكأنّه غير مأمور به . 

وهكذا يسامحون في إتيان حقائق الأفعال والأذكار» حتََّى ترى الفحول من أهل 
العلم م يتعلّم المراد من بعض أفعال الصلاة مع أننّه مذكور في الأخبار مثل رفع اليد 
بالتكبير ونفس القيام وهكذا الركوع والسجود ومدّ العدواق الركوع ورف الواين قن 
السجود والتشهّد والسلام؛ وقد ورد في أخبار آل محمّد اا لكل منها معنى وحقيقة 
إن لم تأت [يا] بقصد ذلك المعنى منه فكأتك لم تأت بها 

وهكذا التكبيروالقراءة والتسبيح والتحميد والشهادة بالتوحيد وبالرسالة والسّلام» 
لكل سواحتاق إن( تحت الكل با يكذ اللناق لاساو عليه انوكت رفت 
وحامد وقارئٌ - وهكذا ‏ فمن أراد تحقيق ما ذكرنا فليراجع لما شرحناه في كتاب 
«أسرار الصلاة» في حقائق هذه المذكورات. وما ورد فيها من الروايات . 

وأمّا أهل الدنيا في أمورهم الدنيويّة» فلايقنعون بالصورة» بل يدون في إتيان 
الحقائق. فما رأيت أحداً من الناس أن يكتفي من الحلواء بصورتا ونقشها أوقراءة 


. 51/١ : المراقبات‎ )١ 


5 زذة 1 ز [ ز[ز ز [ ز[ [ 1 2ك ......... لقاء ات تعالي والسلوك إلية 
لفظهاء بل إذا نقص أحد أجزائها عن حدّ الكمال ينفون الاسم ويقولون :«هذا ليس 
بحلواء » وهكذا في غيرها من الأشياء والأمور ؛ مثلاً إذا تواضع الولد لوالده في أغعلب 
حالاته واقعاً وأتى في بعضها الآخر بالصورة اللحالية عن المعنى وعرف ذلك الوالد 
يقول : «إنَّه لم يتواضع لي واستهزء بي» وإذا أمرّ البنّاء أن يبني له عمارة وسوَّى هذا 
البنّاء العمارة من بابها إلى محرابها كما أمره ولكن ل يتَّحْذ لما بني أساساً وعرف صاحب 
العمارة أنّها تخرب بعد أشهر لابعطيه الأجرة و يقول له : «إنّك لم تبن ما أمرتك به 
فلاتستحقٌ أجرة» بل يطلب منه قيمة الحصّ وغيره . 

وبالجملة مارأيت أحداً يقنع في أمور دنياه بالصورة ولكن أغلب الناس إن- لم يكن 
كلهم - لايأتون في أغلب الأمورالأخرويّة إلا بالصورة» ومع ذلك يتوقّعون من الصورة 
أثر الروح فلايجدون 

ومن جملة هذه الأمور قُرَباتناء حنّى هذا الكتاب الذي صرفت في كتابته عمراً» فإن 
صورته كاملة في حدّهاء ولكن من أين يغني الصورة من المعنىء فإِنَّ معنى كتابة أمثال 
هذه الكتب وروحهاهوأن يكون قصدٌ الكاتب القربة وتحصيل مرضة الله عله ويكتب 
أموراً وعلوماً ربّانيّة ينتفع منها الناظر فيها ويعمل بها ؛ فإذا كان قصد الكاتب إثبات 
علوم نافعة للمسلمين لايكتب إلا ماهو أنفع ولايبالي لمايقال؛ ولايهم بتحسين العبارة» 
ولايعتني بإظهار الفضيلة» ٠»‏ بل لايهم : بحسن النظم والترتيب» بل يكون اهتمامه في إثبات 
تطالت إستموترة ف القلونية مرهثة ليخالق 2 بادهملة احلننا' ف أمزالدين وها تعلق 
بالآخرة بالتهوين واكتفينا بالصورة الحالية من الحقائق وسامحنا في تحصيل المعانٍ» . 


لزوو الجمع بين الاهتماء بالصورة والمعني"'' : 

«ولايذهب عليك أنَّ مقصودنا من الاهتمام بالحقائق والمعاني والزجر عن الاكتفاء 
بالصورء ليس نفي الاهتمام بالصورء فإِنَ الصور أيضاً مطلوبة جداً ولكنّ المقصود 
الترغيب في الجميع بين الاهتمام بالصور والمعاني - كل بحسبه - على ما يقتضيه حكم 
الله واهتمام رسول الله يلايد . 


. المراقبات : #/ا5‎ )١ 


وأمّا رفض الصوركليّة ‏ كما قد تتراءا من بعض الصوفيّة خذهم الله - فهو أيضاً 
ضلال؛» بل هو ضلال مع إضلالء وفيه خروج عن الدين؛ بل الذي يتراءا من هذه 
الطائفة المدّعين للحقائق والمهيلين للصور والتاركين لماء أنَّهم يتركون المعاني أيضاً. 
بن العرك اللصوره ابره اللمعاق مو السوؤوهذا أمر للاسلام مق كل شي لان 
بقاء الدين بحفظ الصورة غالبا . 

لا لأنّ الإسلام عبارة عن الصورة والمعنى معاًء والتارك التو فارلة الكل نان 
كان ع احة) لأمرنة ايل لأن الرافتة للنضورة وكفطيا أفوق ل اقكداء ليناش 
بالشرائع والديانات» لأنَّ المعاني أمورباطيّة لايظهر في الأغلب على الناس حتَّى يوجب 
اقتداءهم ؛ والظاهر إِعا هوالصورء ولكن زيادة الاهتمام بالأرواح والمعاني من جهة أنا 
أنفسها أهم عند الشارع من الصور؛ فليكن الاهتمام بكلا الأمرين مساوياًء ولكن يزيد 
الاهتمام بالظواهر والصور في الظاهر والصورة» وبالأرواح والمعاني باطناً ومعنىّ» . 


رع الاستبعات من يستبعد شعور الموجودات '' : 

«وإن أشكل عليك وداع الزمان الذي ليس من قبيل الحيوان الشاعر للصحبة 
والتوديع» فانظر إلى جواب السيّد - قدس الله سرّه - في الإقبال» وإن لم تقنع به فاستمع 
ا يُتلى عليك : 

فاعلم أنَّ الزمان والمكان وسائر الأشياء - غير الحيوان ‏ وإن كانوا في عالمهم هذا 
وبصورهم هذه غير شاعرين؛ إلا أن كلّها في بعض العوالم العالية لماحياة وشعور وتنطق 
وبيان ا وبغضء» كما يكشف عن ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في أحوال عوالم 
البرزخ والقيامة» ومكاشفات أهل الكشفء فإن لكل ما يوجد في هذا العالم وجوداً في 
عوالم أخرئ هي سابقة على هذا العالم في الوجودء وللموجودات في كل عالم صوراً 
وأحكاماً مخصوصة بعالمهاء يختلف مع الصور والأحكام الكائنة في غير هذا العالم . 

ومن أحكام بعض العوالم العالية أنَّ كل ما يوجد فيها يكون ذا حياة وشعورء لأنَّ 
الذان ذا تحاة وحتوان» كما ولج الأخبار على أن الدان الاك # كدف فى لعل فى 
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171 ا م يوون لقاع اش تعالي و العلوك إلية 
قول الله تعالى : و إِنَّ الدَّارَ الآخِرةً لىّ الحَيَوانُ» [14/15] أيضاً إشارة إلى ذلك. 
حيث حكم على الدار بأنّها هي الحيوان . 

ومن الأخبار الدالّة على حياة موجودات عالم الآخرة ما ورد فيها من تكلّمات 
الفواكه في الجنّة وفرح السرير واستبشاره من تكأة المؤمن . 

بل ومنها ما دلّت على تكدّمات الأرض مع المؤمن والكافرء فإنّها ليست بعالمها 
هذه» ولذا لاسمعها أهل هذا العالم» بل علكوتا . 

ومن هذا القبيل تكلّم الحصا في بد رسول الله ا ؛ حيث أن نطقها وتكلّمها 
علكوتهاء وإعجازرسول الله يلل إِمّا هو بإسماع نطق لسان ملكوتها إلى هذه الأسماع 
الدنيوية . 

بل كل ما أظهر ني أو ولي معجزاً - من قبيل إنطاق جماد وإحيائه - فهو من هذا 
الباب» فإنَّ عصا موسى وطير عيسى حياتبهما نما هي بملكوتهماء وهي غيب عن أهل 
هذا العالم إلا إذا أظهره الله عليهم لحكمة في إظهاره؛ فالزمان في بعض عوالمها حي 
وله شعورٌ » فلابأس أن يودّع ويخاطب بعالمه ‏ هذا» . 


التوجيه العقلي وحذكر حكه التشريعات 

ومن المسائل التي اهتم المؤلف بها التوجيه العقلي للأحكام الشرعيّة حسبما أمكن, 
مقا قال فى انعبات امال الفظن عند التلاة ووه قل الضااة متعطر 1 : 

«والفضل للطيب إِنما هو من جهة شرف العقلء لأنّ العطر يقرّي الدماغ ويحفظه 
من الفسادء وفساده يفسد العقل. والعقل أشرف أركان حقيقة الإنسان وأشرف مراتبه 
ومقاماته» بل هو أشرف أجزاء العالمين كلهاء مج اخيرات مسسوب إليه »كما أن 
جميع الشرور منسوب إلى الجهل. ولذا ورد الحثٌ الأكيد والترغيب لكل ما له دخل في 
تقويته ودفع المؤذيات عنه . 

وأيضاً العطرمثال للتحلي الذي هو شطر مقابل للتخلي» الذي يعبر عنه في الأخبار 
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تقديم ا ا 11 
بنضك الأاغاق؟:فيكون هذا أنضا مثلاً ضف الاعانة فتتفطن الغافل من أمفال هده 
الأحكام درجة لطف الله - جلت آلاؤه - واستحكام شريعة سيّد المرسلين طلاخ ...» . 


وكَاظ السوء وعظو خطرهه علي العوان المتدينين”) 

«ثم إنَّ ماذكرنا من مرجوحيّة جانب الترجئة - لمن ابتلى بوعظ العامّة - إِتما هو في 
حقّ من يُرجئ بالأسباب الصادقة الواردة في الشرع, وأمّا من يرجئ الناس بالأسباب 
الكاذبة ويفتري على اللهء فهم شياطين الناس وقطّاع طريق السالكين إلى الله وهم 
أولياء الشياطين قد دلسوا الأمرَ وغشّوا المسلمين في التلبيس بلباس أهل العلم والوعظ 
والاشتغال بصورة الوعظء فيحرّفون الكلمّ عن مواضعه. ويفسّرون الآيات والأخبار 
من عند أنفسهم . 

مثلاً يقول : «الرياء في الرثاء معفوٌ» ويستدل لذلك بأخبار التباكي. ثم يذكر ويرثي 
برئاء كاذب» ويصرٌ على المستمعين ويشوّقهم على الصيحة والتباكي. ثم يقسم بالأقسام 
العظيمة والأبمان المؤكّدة» أن أهل المجلس قدغفرت لهم ذنوهم ##وسكذا داك شنا عن 
العبادات - من صلاة وصوم - يقول : «صل - مثلاً ‏ في هذه الليلة هذه الصلاة» ثم 
اذهب حيث شئت وقد عُفر لك» والعاصي المسكين يغترٌ بقوله ويستريح قلبه من 
الحوف الكامن في قلبه بمقتضى إعانه. فيشتاق نفسه إلى حضور مجلس هذا الرجل من 
جهة ارتياح قلبه عن ألم خوف الله وهو يرى ألّهِ تجلس ذكر وعلمء وله في حضور 
هذا ا مجلس مثوبات مجالس العلم - مثلاً - فيجلس فيه ساعة ويتخيّل أنّه أصاب أجر 
مائة شهيد - والعياذ بالله من الضلال والإضلال» . 


سر فضل الفؤكر علي الحذخر” 
«ولعل اختلاف المثوبة من جهة اختلاف أنواعه» والسرَّ في كونه خيراً من العبادة 
بالأعمال. أنَّ فيه معنى الذكر وحقيقته مع زيادة أمرين أعظمين. وهما زيادة المعرفة 
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وامحبة» إذ الفكر مفتاح المعرفة وهو سبب انكشاف المعروف وشهوده وهو موجب 
للمحبّة. إذ لايحبّ القلب إلا من يعتقد جماله وجلاله وخيره؛ ولايمكن ذلك إلا بمعرفة 
صفات الله الجميلة والجليلة» ومفتاحها الفكرء والذكر أيضاً يورث امحيّة . 

ولكن فرق مابين الحُبَّين فرق الحبر والعيان» فإِنَ الفكر مفتاح الكشف والشهودء 
ولايتأنّى من الذكر ذلك؛, وإن كان يورث حب الأنس بكثرة الذكر» . 


متي يحون تحصيل العلو أفضل هن العبادة''' 

«ثمّ إنَّ من الناس من أتاه الحبيث من جهة اليمين» فعْرّه بترك التهجد بتخيّل أن 
اشتغاله بالمطالعة في العلوم أفضلء. ورمًا اشتغل من أوَّل الليل إلى آخرهء ونام عن 
فريضة الصبح متخيّلاً أنّ مطالعته أفضل من صلاته والأغلب في ذلك الاغترار» لأن 
تحصيل العلوم - وإن كان أفضل عراتب من العبادات البدنيّة - ولكن له شروط : 

منها : كونها من العلوم النافعة . 

ومنها : كون التحصيل على الترتيب الشرعي» ولايكون على خلافه. كتحصيل 
العلم الذي وجوبه كفائيّ وترك العلم الذي وجوبه عيّ؛ مثلاً إذا أمكن للإنسان العلم 
بالمسائل بطريق التقليد والعلم بتزكية النفس أيضاً بطريق التقليد أو الاجتهاد» وترّك 
علم تزكية النفس رأسأ واشتغل بتحصيل المسائل بطريق الاجتهاد. فإن ذلك غير جائز؛ 
وهكذا إذا فرغ من تحصيل العلوم اللازمة عيناء وأراد الاشتغال بالعلوم الواجبة كفاية؛ 
فليكن مايشتغل به من ذلك أهمّهاء فإن اشتغل بغير الأهمّ وترك الأهمّ - لاسيّما إذا 
كان ذلك الاختيار من جهة الميل النفسافي - لايكون ذلك عبادة لله . وأيضاً قد يشتغل 
الإنسان بعد ملاحظة هذه الوجوه في الأهمّ. ولكن أكثر اشتغاله من مقدَّمات هذا 
الأهمّ في غير الأهمّ منهاء بل في غير اللازم مما يعد عند العامّة من الفضائل . 

ومنها : كون تحصيلها قربة إلى الله» وهذا من أشكل الشرائط وأغمضهاء وفيها 
هلك من هلك. وبالجملة كون تحصيل العلوم مرضياً لله وعبادة خالصة لله لايوجد في 
الخارج إلا نادرأ وظنّي أنّه لايوجد في مائة ألف واحد . 
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وكان بعض إخوان المْحصّلين من الأتقياء يقول : «أنا بعد ما أمكنني أن أشرك الله 
جل في تحصيل العلوم فضلاً عن أن يكون خالصاً لوجهه الكريم» 

ولعمري أن هذا حال أغلب المّقَينِ من المحصّلين وإن لم يشعروا به» وكيف لغير 
تين الذين لهم في تحصيل العلوم أغراض فاسدة من التمكمّن والاستيلاء بالعلوم على 
الحكم في الأموال والأعراض والنفوس بالأهواء - والعياذ بالله واللجوء إليه من هذه 
المهالك - ثم الاغترار وخيال [أن] هذا التحصيل أفضل من التهجّد وصلاة الليل . 

كيف ! و المتّقون إِما يعالجون تصحيح نام في تحصيل علومهم بصلاة الليل 
والتهجّد والتضرّع في جوف الليل؛ ولعمري أن هذا الطريق في تحصيل النيّات الواجبة 
العينيّة أسدّ الطرقء وأنَّه العروة الوثقى التي لاانفصام لها . وحكى لي شيخي وسنادي 
في العلوم الحقّة «أنّهِ ما وصل أحدٌ من طلأب الآخرة إلى شيء من المقامات الدينّة 
إلآّ من المتهجّدين» وظنَّي أن بعد ما سمعته منه - ره - وجدئه في رواية أيضاً - هذا . 


ومارويناه عن الصادق ليله من قوله : «ليس من شي شيعتنا» بل وفي غيرهذه الرواية : 
ا 00 

ولقد أجاد شيخنا العلآمة الأنصاري - رحه الله - في جواب من سأله عن ترجيح 
المطالعة وصلاة الليل» قال في جوابه : «يا هذا - هل تشرب القرشة ؟ قال : «نعم» . 
قال : «صل صلاة الليل مكان قرشتين» . 

هذا جوات معن افيه تفريقن علق :فناد "هذا التشل :واثه هن الغرور بوه 
مليح. فكأنّه قال: «إِنّك إذا كنت ببذه المثابة من المراقبة في الأحوال والإخلاص في 
الأعمال .حكن ,اسشكل "غلك الآمر ق<صكلاة الليل عن تجنهة أما'مزجويخة بالنسبة 
إلى المطالعة وتحصيل العلوم - كيف خفي عليك أنّك تشتغل بشرب القرشة التي 
اختلفت الأقوال في أنه حرام أومكروه أومباح ! كيف لاحظت المعارضة بين المندوبين 
من جهة ضيق الوقت عنهما معأ وأنت مشتغل بماهوحرام أو مكروه أو مباح ! فيالله من 
هذا االلحطب الفظيع ! أن لفن الحبيث على العلماء أن اشتغاله عطالعة هذه العلوم 


المعلومة المرسومة ‏ التي أغلبها لايمكن تصحيح قصد لها شرعي بوجه من الوجوه 
الصحيحة - أفضل من الاستغفار في الأسحار, والحلوة مع العزيز الغمّار ! 


“0 معان عا مق عا توه ان لد ف ات ام اماق ب عم مو ممم مار كما يا الماك ات يغالي: وََالملوك الية 

كيف. والعلم الذي لايُبعث الإنسان على التهجّد هو علمٌ لانور فيه؛ ولاثمرة له 
ولاخيرء والعلم على ما قاله الصادق ذلئلا في الكافي :54/١(‏ -ه0) عن الصادق اظكللا 
«طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم وصفاتم : صنف يطلبه للجهل والمراءء وصنف 
يطلبه للاستطالة واللحتل» وصنف يطلبه للفقه والعقل : 

فصاحب الجهل والمراء موذ مار متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم 
وصفة الحلم» قد تسربل باحشوع وتَخلّى من الورع؛ فدقّ الله من هذا خيشومه وقطع 
بعتي مها وصاحنالانتطالة” واطتزا “ذوا حي وملق» وستظل علن ميلة من 
أشباهه. ويتواضع للأغنياء» من دونه فهو لحلوائهم هاضم ولدينه حاطمء فأعمى الله 
على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره . 

وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهرء. قد تَحنّك في برنسه. وقام الليل في 
حندسه؛ يعمل ويخشى وجلاً داعياً مشفقاً. مقبلاً على شأنه. عارفاً بأهل زمانه. 
ييكواحنا من لوق إخوانه» فشدّ الله من هذا أركانه. وأعطاه يوم القيامة أمانه» . 


أترصلاة الليل والتضرع إلى الل في التوفيق لتحصيل العلو'"' 

«أيضاً المؤمن إعايرى صلاة الليل أزيد أثراً في تحصيل العلم من المطالعة» وقد كان 
شيخنا - رحمه الله - أوصى لنا أن نلتجئ إلى الله ونتضرّع إليه عند تحيّرنا في المطالب 
العلميّة» وقد جرّبنا ذلك . ش 

والسرَّ في كون التهجّد والدعاء من أسباب تحصيل العلم» أنَّ العلم -كما صرح به 
في بعض الروايات ليس بكثرة التعلّم؛ بل نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء؛ والتهجّد 
ا ينور القلب. ويثبت النور في قلب المؤمن . 

وهكذا المناجات في الليلء كما روي عن الصادق 2 أنّه إذا تحلَّى العبد بسيّده 
في جوف الليل المظلم وناجاه. أثبت الله النور في قلبه» فإذا قال : «ياربٌ ياربٌ» ناداه 
الجليل عله : «لبيك عبدي, سلني أعطك, وتوكّل علي أكفك»- الحديث . ٠‏ 
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وكيف كان من كان له تتبّع مّا في أخبار أهل البيت 2 وأحوال السلف من 
مشايخنا العظام» لايشلكٌ في أنَّ صلاة الليل ليس ضداً لتحصيل العلم» بل من أسبابه 
القريبة القويّة» وكثيرا ما عرفنا من المحصلين من كان من المتهجّدين؛ وصار ذلك سبباً 
لانتقاحة فيية وتحودة ذهته فى الوضول إل المطالي انلقة ف الئل العلمة وازتقن 
إلى المراتب العالية من العلم» بخلاف الطالبين منهم المجدّين في مطالعة الكتب العلميّة 
وقلّما خرج منهم صاحب ملكة مستقيمة . 

نعم ريّما يوجد فيهم أيضاً مدقق مشكك؛ مم 
بركة كاملة» بل يقل خيره ونورهء ولايوقق لفوائد العلم - 

وقد خرجنا في هذا المقام عمًّا أردنا من الإيجاز ا 
عفى الله عن القول بالاهواء؛ وعن طغيان القلم» . 


,)١(و‎ 


سيرته في الكتابة 

وا لخملة مارات أحداً يقنع في أموردنياه بالصورة ولكن أغلب الناس إن-لم يكن 
كلهم - الآيأتون ف أغلنب الأمورالاً خروية إلا بالضورة: ومع ذلك يتوقعون من الصورة 
أثر الرّوح فلايجدون . 

ومن جملة هذه الأمور قُرباتناء حنَّى هذا الكتاب الذي صرفت في كتابته عمراً» فإِنَ 
صورته كاملة في حدّهاء ولكن من أين يغني الصورة من المعنى, فإنّ معنى كتابة أمثال 
هذه الكتب وروحها هو أن يكون قصدٌ الكاتب القربة وتحصيل مرضة الله جل 
ويكتب أموراً وعلوماً ربّانيّة ينتفع منها الناظر فيها ويعمل بها ؛ فإذا كان قصد الكاتب 
إثبات علوم نافعة للمسلمين لايكتب إلا ماهو أنفع ولايبالي لمايقال» ولايهم بتحسين 
العبارة» ولايعتني بإظهار الفضيلة» بل لايهم بحسن النظم والترتيب» بل يكون اهتمامه 
في إثبات مطالب نافعة مؤثرة في القلوب مرضيّة للخالق . 

و بالجملة ابتلينا في أمرالدين وما يتعلّق بالآخرة بالتهوين» واكتفينا بالصورة الحالية 
من الحقائق. وسامحنا في تحصيل المعالي ‏ هذا» . 


. المراقبات : 7لا5‎ )١ 


: / مو ود اناي ونش ون ما ع 1 مله ممه دوعو وم فو كوج دمو ف القاء أنت تتعا لوا تسلو لتوالية 


المؤلك في هبال تفسيرالقرآن : 

ومن الغفول عن هغبقرية الولف :افده - ف حال تفسير القرآن .وما كان لهفين 
التكيات: إل اللظائت الوبعوذة فى الآبات الكرعة والتوحه إل انا الأسرار الملشيرة 
إليها بالألفاظ. ويظهر ذلك لمن نظر فيما كتبه تفسيراً للسورتين الفاتحة والإخلاص في 
كتابه أسرار الصلاة (ص١748-18)‏ فقد أورد فيها كثيراً من اللطائف والنكات التي 
تنفى لآ على الأذكباء التاظريق إلى أسيرار الآيات يتور الاعان والمقديرت فى القران 
بقلوب منشرحة بضياء العرفان بالله تعالى . [ْ 

وعند قراءة هذا القسم من كتابه يعترينا الأسف الشديد لما فاتنا من عدم إتاحة 
الفرصة له قده ‏ لكتابة تفسير كامل للقرآن هذا السياق» وإن كان ما صدر منه أيضاً 
مغتنماً ومن نعم الله التي أنعم بها عباده بيد بعض عبيده ‏ فله الشكر . 

والطريق الذي سلك في التفسير هو ذكر بعض الأحاديث الواردة عن المعصومين 
ولا عند تفسير كل آية ثم الالتفات إلى ما حصل من التدبّر في نفس الآية الشريفة 
والروايات الواردة فيها وذكر اللطائف المستخرجة من هذا التدبر . 

وا أن اللإخارة إلى .نجل النكات الوارذة فى شير للنيور العلاك خريها عرد نظاق 
المقدمة» نكتفي بذكر بضع أمثلة منها ونحيل القارئ إلى المراجعة إلى الكتاب : 

قال - قدس سره - في تطابق ترتيب الأسماء الحمسة المذكورة في أوّل سورة الفاتحة مع 
العالم العيني' '' : 

«ثم إن ترتيب هذه الأسماء بهذا المنوال إِعّا هو مطابق للترتيب الواقعي؛ فإِنَّ مقام 
لفظ الجلالة مقدم على مقام الربوبيّة» ومقام الربوبيّة مقدّم على الرحمة الرحمانية وهو 
مقدّم على مقام الرحيميّة ومقام الرحيميّة مقدّم على مقام الاسم الأخير؛ لأنَّ الرحمة 
الرحيميّة ظهورها التفصيلي إا هو يوم الجزاء ويوم الجزاء أصله الرحمة وما تظهر فيه 
من العقوبة والنار عا مبناه أيضاً على الرحمة على المظلوم وأهل الدين؛ لأنّ الغضب 
عَرَضي خلق أيضاً للرحمة» . 


. 77١ : أسرارالصلاة‎ )١ 


وقال في تفسير 8اإّاكَ تَعْبّدُ وَإَِّاكَ تَسْتَعِين 4" : 

«وقيل إِنَّ الآية بشطريها تنفي الجبر والتفويض بنسبة العبادة إلى العباد ولكن بعون 
الل44 كالنة فال تعر الك لا قاس داهن از اقمع يز توعد لأفهاله بعل إزادة كما اند 
خالق لإرادته أيضاً على ما يقتضيه ذاته ‏ فلاجبر» لكون الفعل بإرادته؛؟ ولاتفويض - 
لكون الإرادة موجودةٌ بإرادة الله؛ وبالجملة أراد أن يوجد الأشياء بإرادة العبد واختياره: 
فالعبد من جهة كونه مختاراً في أفعاله لم يخبر على الفعل» ومن جهة كونه مجبوراً في 
مختاريّته لم يفوّض إليه الأمر ‏ لا جبر ولاتفويض» . 

وقال في تفسير سورة الاخلاص”'" مستفيداً من الأخبار المرويّة فيها : «فلفظة «هو» 
إشارة إلى مرتبة غيب الغيوب, ولفظة «الله» إلى مرتبة ظهور الأسماء إجمالاً ولفظة 
«الأحد» إلى تفرّده الحقيقي من مرتبة الأسماء ولفظة «الصمد»إلى كيفيّة تفرّده وأصالته 
وأنَّ مبدئيّته للأشياء ليس كمبدئيّة سائر الأشياء بعضها لبعض وأنّ الوجود الحقيقي 
غقص به والأشياء كلهنا قائجة يقيموميتة وقدوقة لذانه ,فيه وليسيت أحاطته للاضسيام 
كأحاطة بعضها ببعض حت العقل بالمعقولات» فإنَّ أحاطة كل منها إلى غيره يشبه 
بأحاطة المجوّف لمافي جوفه؛ إلآ الله احيط الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد» . 


وهنا جاء :شيم مانقوله يعضن فلاقلثة عند باقن يل :3 #وكاق قير الأسكاذ 
تأمرتامونة:فأول: ذلك التعتى عن المقضيةء وكان يول ويب على الأنيان أن 
لايعصي أبداً» . وفي الأكل والنوم يأمر أن لايأكل ولاينام مقداراً ينتج الثقل والكسلء 
وكذلك لايكون اجتنابه عن الأكل والنوم إلى حدّ ينتتجه الضعف ويعوقه عن القيام 
بالوظائف» . 


؟) أسرارالصلاة : 45" . 
") نقلا عن شربط تكلم فيه ا مرحوم الشا جي وأظهر بعض ما قاله استاذه ا مللكى - قدس سرهما . 


05 ام او ومو اله لو ماماو الل ان 1 0 القاء الت تغالي والسلوك إلية 


بيان الطريئ لعامة السالحين : 

للمؤلف رسالة كتبها للعلم العلاّمة الشيخ محمد حسين الغروي - قدّس سيُهما - 
حوابا عمسا سال متم طن قواغد السلوك:[ل اشتعال “,فأ جاب ورسالة ختصرة فارسية 
نأنٍ بتعريبها تكميلاً لمقدّمة الكتاب» ولتناسبها الأكيد مع موضوعها''"' 


لالجل 


فديتك... سّئل هذا المفلس عن الإعراض عن الجدّ والجهد الرسميّة وعدم الوصول 
إل الوافعاة وإني قد ذكرت سابقاً عندكم حقيقة ما علمتُْ في هذا المجال للسير في 
هذه العوالم ونتائجهاء وذلك لكثرة اشتياقي إلى أن أكون متليّساً بلون أصدقائي في جميع 
العوالمء فذكرت ت لكم أسّ ومخّ ماكنت أعلم من اللازم في هذا السير ؛ والآن أيضاً 
أجدّد ذكر ذلك مجملاً كما علمّها : قالوا في الطريق المطلوب لمعرفة النفس : 

إنَّ النفس الإنساني مت لم ترتحل من عالم مثلها ل تتحصّل حقيقة حقيقة المعرفة ولاتصل 
ل المطلوب. ولذلك كان المرحوم المغفور ‏ جزاه 1 الس 
يقول على الأنسان أنرمتلل قدرا عه طيانت وزاضعه ست دعو عجو ابكة رفوي 
روحانيّته وكان يقول في حدٌ ذلك : فأوّلاً لايأكل الإنسان في يومه وليلته أكثر من 


)١‏ كان أصل المكتوب عند العلم العلآمة السيد كليل السيد حمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب 
الميزان - قده ‏ في تفسيرالقرآن وقد استنسخ منه بعض الأفاضل من الأصدقاء وأتحفني بهاء 
فاستنسختها وقد نشرأيضا في محلة حوزة بقم ونشرها بعد ذلك علم الأعلام الأستاذ حسن زاده 
الآملي - منّعنا الله بطول بقائه - ضمن مقالة كتبها في ترجمة الشيخ اللكي ال مؤلّف وفصّل فيه 
المقال في بعض المجلآت وهو أيضاً أخذ النسخة من العلامة الطباطبائي واستنسخه كما ذكرء ثم 
طبع نفس المقالة في مجموعة من مقالاته - أبقاه الله نشر باسم «در آسمان معرفت» ونشر بعد 
ذلك في بعض المجموعات الأخرأيضاً وسند الجميع ماكان عند السيد العلامة الطباطبائي - قده. 

71/ وقد أتى المؤلف - قدس سره - بنفس المطالب ملخّصاً في كتابه هذا (لقاء الله تعالى : الرقم‎ )١ 

ومابعده) فراجع . 


مَرَينَء وترك الأكل .بين الغذائين. وثانياً يأكل القذاء بعد ساعة من ابقداء إلشاسه 
بالجوع» ولا يأكل بقدر الشبع الكامل؛ هذا في كمّيّة الغذاء . 

وأمّا كيفيّتها : فعليه - بعد مراعاة الآداب المعروفة - أن لايأكل اللحم كثيراً؛ يعني 
لايكون غذاؤه لحماً في كلا مرَّنٍ يومه وليلته. وحنّى أنّه يترك أكل اللحم في الأسبوع 
توما أو حرفي كاله أوغلية أن لاباكل لذ الاتدنةا اه ولااكن العنفاك لأغالة: 
ولؤطليك شفع هاا واللت سسشحن اث ذلك 

ولايترك متى أمكن صيام ثلاثة أيّام في الشهر . 

وفي تقليل النوم قالوا : ينام في اليوم والليلة ست ساعات . 

وعليه بشدَّة المراقبة لحفظ اللسان ومجانبة أهل الغفلة . 

وهذا المقدار كافي لتقليل الحيوانيّة؛ وأمّا تقوية الروحانيّة : فأوّلاً يكون دائماً ذا هم 
وحزن قلبي لعدم وصوله إلى المطلوب . 

وثانياً لايترك الذكر والفكر مهما أمكنء فإِنّ هذين جناحا الطيران في سماء المعرفة. 

والعمدة في الذكر أذكار الصباح والمساء أهمهاء ما ورد في الروايات» وأهمّ ذلك 
تعقيبات الصلاة» والأهم منها ذكر وقت النومء فإنَّه وارد في الروايات» ولاسيّما النيام 
ملو ار 

والقيام بالليلء قالوا : في الشتاء ثلاث ساعات, وفي الصيف ساعة. ويتأكّد أن 
لايترك الذكر اليونسيّة في السجدة وبداوم بهاء وكلّما أكثر منها تكون أكثر تأثيراً 
فلاأقل من أربع مائة مرّة» وقد رأيت آثاراً كثيرة لما وجرّبتها بنفسي, ومن سائر الناس 
أيضاً من يدّعي تجربتها . 


وعند قراءة القرآن يهدي ثوابها إلى حضرت خاتم الرسالة - صلوات الله عليه وآله . 


وأمّا الفكر : فكان يأمر المبتدي أن يتفكّر في الموتء حتَّى إذا علم من حاله أنّه 
تحيّر من المداومة في ذلك فيُرجع التفاته إلى عالم الحيال» أو أنّه كان يلتفت بنفسه إلى 
ذلك العالم» فيكون في ذلك الشأن بضعة أيَام يومه وليلته ويتفكّر في أنَّ كل ما يتخّله 


0,”, مل ممم مم ممم ممم ممم 0606666 666666066006666.... الَقَاء الل قعالي والسلوك إلية 
ليس غير نفسه وليس خارجاً منه» وإذا صار ذلك ملكة للانسان يرى عالم مثاله؛ يعني 
يفهم عالم مثاله ويصير ذلك ملكة له . 


وعند ذلك يأمربتغيير الفكر وحو جميع الصور والموهومات, والفكر في العدم . 
ولو جعل الإنسان ذلك لنفسه ملكة؛ فلابدَ أن يتجلّى له سلطان المعرفة؛ يعني رق 
علي تله بالتور ستول واه وحدّ - بكمال ببائهاء والأحسن أن يرى ذلك في 
حال الجذبة» وبعد ما وجد طريق الترقي في العوالم العالية كلّما أكثّرَ من السين :يون 


يا كر 


وأمّا ترتيب هذه العوالم : فعلى الإنسان الترقي أولاً من عالم الطبيعة إلى عالم المثال» 
وبعد ذلك إلى عالم الأرواح والأنوار الحقيقيّة؛ والبراهين العلميّة لذلك فأنتم أحضّر ها 
ألبنّة» ومن العجب التصريح لذلك في ذكر سجدة ليلة النصف من شعبان - وذلك 
أوان وصول المكتوب - يقال فيها : «سجد لك سوادي وخيالي وبياضي» . 


)١‏ حكى حضرة الأستاد ا حسن زاده الآملى عن العلامة الطباطبائى - قدّس سره - في تفسير هذا 
الكلام : كل ميغلت الاسنان كت مقع تقب كل عال الدالطلكية ول مااتراه نأي 
تدركه ‏ كله أنت وليس بخارج منك» . وقد فصّل المؤلّف الكلام في هذا المقام وأنَّ ما يدركه 
الإنسان ففي عالم مثاله في هذا الكتاب الرقم (0170) وماقبله وبعده . 

ومراد المرحوم ا ملكي من قوله : «يلزم أن يغيّر فكره ويمحي الصور والموهومات ويتفكّر في 
العدم» أنّه يلزم أن يرى كل هذه مظاهر الحقّ ومجاليه» ويرى الحقّ في هذه المجاللي. ولايرى لها 
استقلالا في الوجود أو لايراها أصلاً. وهذا هو المراد من العدم» فإنَ الظهور بدون المظهر 
وانجلى لامعنى له ولايتحقّق: فيرى كلها الحقٌ؛ والعارف يجد في الآخر ما وجده في الأوّل؛ 
والعامّة من الناس يجدون في الحالء إلا أن نحو الوجادة يختلفء. وقد وصل في هذه الحال إلى 
عالم النور والبياض والعيان . وللعلامة الطباطبائي - قده - تفسير آخر لهذا الكلام أتينا بها في 
التعليقات على القسم العربي من الكتاب ذيل المقطع (8179) . 

وحكى - قدّس سرّه ‏ في كتابه أسرارالصلاة عمّن انكشف له في الرؤيا حقيقة نفسه ورأى 
كأنّه قد تللاشت العوالم وطلع مكانبها روحه ونفسه ورأى كأنْ نفسه متّحدة بحقيقة ملك الموت 
وانتبه من نومته ورأى بعد الانتباه أن روحه تجذب بدنه إليها وهاله ذلك ... 


تقديو اذ[ 0 
وَأضل المعردة :إذاكى كل اناه والسحدة عتازة قرف الساءع فإنّ عون التقاء عد 
التفنن عر اننها خضل البقات الله 
رزقنا الله وجميع إخواننا محمد وآله الطاهرين. 
والقاسةل أن تست جما ين الكعان لمعراة ».ركنن يفخليت انهاه للريحوه 
الشريف وبعض الإخوان الآخرين ذكر الليليّة لنفسي . 
وتكميل كزعا1 الثالب_ :الذي عله بصل زنان مو الصورةا ب حده 
إمّا بأن تلتفت نفسّه إلى نفسه ويرى حقيقة المطلب عياناً: 
أو يتفكّر إلى سرع رده ره للحا 
فعند ذلك محى الموهومات ويتفكّر في العدم 
حنَّى يتجلّى من ناحية حقيقته» . 


إلى الشيخ محمد حسين الغروىي 


فدس شرفيا 


يله مم ممم م م م ءءء ءءء ءءء مث ..... لقاء الل تعالي والسلوك إلية 


تكميلا للنفع نذكر ما جاء في مطاوي كتبه من وصايا أستاذه الشهير الأخلاقي 
المولى حسين قلي الهمداني ‏ قدس سره - وتلك المطالب على قلَّة حجما كثير النفع 
للمريدين» فنأتَ بها هنا وإن كان فيها تكراراً لما في الكتاب» ولكنّه كما قائل القائل 
وقد أحسن فيما قال : «هو المسك ما كررته يتضوّع» : 

قينا ذكر اق كيه م وضانا أساوو فنس تدس 7 

«وكان لي شيحٌ جليلٌ أيام تحصيلي في التجف الأشرفء وكان مرجعاً لأتقياء 
طلبة زمانه في التربية» وسألتّه عمًا جرَّبه من الأعمال البديّة في تأثير حال السالك إلى 
الله فذكر' أهريك:: 

أخلاقها إن سد في كل يوم وليلة سجدة واحدة طويلة» ويقول فيها : «لا إله إلا 
أنت سُبحانك إن كُنَتْ مِن الظالمين» يقصد بذلك أن روحي مسجونة في سجن 
الطبيعة» ومقيّدة بقيود الأخلاق الرذيلة» وإِنِ بأعمالي جعلتْ نفسي مسجونة في هذا 
السجنء ومقيّدة بهذه القيود» وانرّه ربي من أن يكون هو الذي فعل بي ذلك ظلماً» وأنا 
الذي ظلمت نفسيء وأوقعتّها في هذه المهالك . 

وكان يوصي أصححابه هذه السجدة» ركان كل من ع عا عرف انرما 
حالاته» لاسيّما من كان طول سجوده أكثرء وكان بعض أصحابه يقول ذلك ألف مرق 
وبعضهم أقلء وبعضهم أكثرء وسمعت أن بعضهم يقوها ثلاثة آلاف مرّة . 

«و|الثاني] : أن يتختّم بخاتم فيروزج أو عقيق» . 

«ثم إنّه كان بعض مشايخي - قدّس الله سرّه وجزاه عنّي خير جزاء الْعلمين 
المرئين - كان يوصيني بالعمل بمضمون هذه الرواية » ويقول : اسجدوا بعد هاتين 
الركعتين وادعوا الله في السجدة أن يرزقكم معرفته ومحبته» !" . 


. 7947 : المراقبات‎ )١ 
. 78 : أسرارالصلاة‎ )١ 


«وكان لنا شيخ له أصحاب من أهل التقوى وكان من جملتهم سيّد من سادة بلدة 
همدان وكان شابا حسن السيرة بالفطرة » مراقبا مجاهدا مستقيما » يشتغل لتحصيل الفقه 
وتزكية النفس في خدمة الشيخ » فانّفق يوم أن شكى من أهل بلده من بعض إخوان 
هذا السيّد إلى الشيخ ؛ بأنّه قصّر في أمر من الأمور المتعلقة بالتجارة وأ مَرَ الشيخ السيّد 
أن يكتب في ذلك كتاباً لأخيه » فكتبه وجاء به إلى الشيخ لينظر كيف كتبه » وإذا فتح 
الشيخ كتابه وإذا فى الكتات خلافة لأخيه من سوء معافلته + وأن أمثال ذلك يضر في 
اعتباره عند الناس في كسبه وأنّه يضره في آخرته ولا رأ الشيخ كتابه وأنّه قدّم الضرر 
الدنيوي على الضرر الأخرويّ . قال : هذا الكتاب يُشبه كتاب الغافلين » فإنَّ المراقب 
لايقدّم ذكر الدنيا على الآخرة»'" 


«ثم إن الجمعة وإن كان جميع آناتها شريفة عزيزة ذات أنوار ببيّة ٠‏ ولكن مع ذلك 

فيها ساعة أشرف من جميع ساعاتها يقبل فيها الدعاء وهي على ما يعلم من الأخبار 
١ 8 07 205 5 7‏ 

ووصل إليي من بعض الا كابر الموثوق بهم في أمثال المقام»” ' 


«ثمّ إن سألت بعض مشايخي الأجلَّة - الذي لم أر مثله حكيماً عارفاً » ومعلماً 
للخير حاذقاً وطبيباً كاملا : أي عمل من أعمال الجوارح جرَبتم أثره في تأثرالقلب ؟ 
قال : سجدة طويلة في كل يوم يديمها ويطيلها جد ساعة أو ثلاثة أرباعها يقول فيها : 
ذلا إله إلا آنت تبحانك. إن كنت مخ الظالمين 4 شاهدا نفله -مسحونا سح 
الطبيعة ومقيّدة بقيود الأخلاق الرذيلة ومنزها لله تعالى بأنّك لم تفعله بي ظلماً » وأنا 
ظلمت نفسي وأوقعتها في هذه المهلكة العظيمة ؛ وقراءة القدرفي لياللي الجمع وعصرها 
مأة مرة . 

قال - قدس سره - “نا "وحدت شنا مق 'الأعمال العة يؤثرتأثير هذه الغلدنة” , 


. ١9 ”)أسرارالصلاة:‎ ١.1١9 7)أسرارالصلاة:‎  . 9١ : أسرارالصلاة‎ )١ 


م لاما ام مو الا لق لاون او وود دنا القاء أت أتعالي والسلولة الية 
«[وفن الأؤقات الشزيفة] ساعات الصلوات الحسسن والقسمة السادسة من النضصقف 
الأخير من الليل ٠‏ وقد ورد ها أنه أفضل ساعات الليل للدعاء ؛ وهو رت 


«كان لي شيخ عامل عارف كامل - قدَّس الله تربته - مارأيت له نظيراً في المراتب 
المذكورة » سألته عن عمل برب يؤثر في إصلاح القلب وجلب المعارف فقال ‏ قدّدس 
سره العزيز - : «مارأيت عملاً مؤثراً في ذلك مثل المداومة على سجدة طويلة في كل 
يوم مرّة واحدة . يقال فيها : «لا إله إل أنت سبحانك إن كنت من الظالمين» يقوله 
وهو يري تكله معرلة 1 ميعن الططيعة رمتنة متتو لا خزلوق الردلة اخ باناك 
م تفعل ذلك بي ولم تظلمني » وأنا الذي ظلمت نفسي وأوقعتها في هذا الحال » وقراءة 
سورة القدر في ليلة الجمعة وفي عصرها مأة مرَّة وكان أصحابه عاملين بذلك ؛ كل 
منهم على حسب مجاهدته وسمع عن بعضهم أنه كان يقوله ثلاثة آلاف مرّة». 


وإ اشهد الله » أني أعرف من المتهجّدين من كان يسمع من يوقظه ويناديه وقت 
5 ُْ أوائل أمره بلفظة «آقا» فيقوم لورده»”". 


«وحكى لي شيخي وسنادي في العلوم ال أنه ما وصل أحد من طلاآب الآخرة 
الاسوديض القابات السمةة ]ا من لمكي . 


«وقد كان شيخنا رحمه الله - أوضئ ألنا أن تلج إلى الله » ونتضرّع إليه عند 
و 5 المطالب العلميّة »؛ وقد جرَبنا ذلك»” 2. 


٠. 8 2 5‏ عٍِ 5 0 5 . 
وحكى عنه أنه قال قدس سره - : «إلي رايت برأي العين بوادي السلام في 
النجف الأشرف أن أرواح المؤمنين لم مجالس محلقون» . 
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تحقيق الكتابك: 

من نعم الله تعالى علي أن وقَّمَني لتحقيق الكتب الثلاثة السلوكيّة للمؤلف وقد 
خرج الكتابين «أسرار الصلاة والمراقبات» وأقدّم الآن الكتاب الأخير «لقاء الله تعالى» 
وإن كان اقتضاء السياق تقديمه عليهما إلا أنّ العذر في التأخير تنظيم مقدّمة للكتاب 
حيث لم نأت بها في الكتابين السابقين ووعدنا انضمامه بهذا السفر الجليل احترازاً عن 
تكرار المطالب . 

والكتاب رغم الطبعات المكرّرة لم يطبع بصورة محقّقة مصحّحة ولذلك عست 
بتحقيقه ونشره بهذه الصورة الى بيد القارئ الكريم. فإن رأى فيه نقصاً فالعذر فيه 
قصوري ونقصي عن الكمال المطلوب «والعذرعند كرام الناس مقبول» فالمرجوٌ تنبيهي 
عليه؛ لعلّه يرتفع في الطبعة الآتية إن شاء الله تعالى . 

والاعتماد في هذا الطبع كان على نسخة مصحّحة لأحد تلامذة المؤلفء المحفوظة 
يمكتبة الآية الله العظمى المرعشي - قدس سره - ويلزمني هنا تقدم الشكر لمدير المكتبة 
الدكتون السين عمود المرغقى -:وفقه الله لرضاتة د حيبت أجاز لأخذ ضورة التسخة 
والاستفادة منها في تحقيق الكتاب : 

والنسخة مكتوبة كما ذكرنا للسيد ... الفاطمي» وموجودة في المكتبة برقم )٠١95(‏ 
وعلى بعض الصفحات تعليقات من المؤلف» وكتب في آخرها : 

«حرره العبد الآثم العاصي الراجي عفو ربه يوم يؤخذ بالنواصي عبد الحميد 
المتطبب الملقّبٍ علك الأطبّاء في أربع عشر من شهر جمادي الثانية سنة ١‏ من 
الحجرة النبوية - على هاجرها آلاف السلام والتحية» . 

وطابقته على مخطوطة أخرى من الكتاب استنسخه أحدّ من الأعرّاء في النجف 
لنفسه وهذه النسخة وإن كانت كثيرة الأغلاط إلا أنها أفادنا في موارد قليلة وكذلك 
النسخة المطبوعة التي نشرها المغفور له الميرزا خليل الكمرهأي ‏ ره - ولم أعتمد عليها 
أيضاً إلا في موارد نادرة . 

ثم النصف الأوّل من الكتاب كماتراه كتب المؤلف - قده ‏ باللغة الفارسيّة 


8 ل ا ل لمعو د سل مط دا تعمد الها ابت يعالي والفلوك اليه 
والنصف الثاني بالعربيّة» وذلك الجأنا إلى تعريب القسم الفارسي وترجمة القسم العربي 
حت يتمكّن من الاستفادة قرّاء كلا اللغتين؛ وأمّا الوجه في نشرهما في مجلّد واحد إتاحة 
الفرصة لمن يريد قراءة أصل الكتاب. فإنَّ ذلك محل اعتناء كثيرمن طالبي هذا الكتاب . 


شلر وتتدير 

وهنا يلزمني أن أقدم الشكر الحضرة صديقنا الفاضل الشيخ غالب الكعبي - وقّقَه 
لله تعالى لمرضاته - حيث راجع المقدّمة والقسم المعرّب من الكتاب وصحح ما وقع 
فيها من الأخطاء » فله مى الشكر ومن الله الأجر والتوفيق . 


و21 وعوانا أن اجر نسم رت العا من 
ل 2 
سم بل فرج مولا ام أت وإلام أولائت 
اه 8 و 74 8 ل ره 
و يرا الوس رضامت وا كل أعالنا عالص” للب 
00 
وا حملن من أحنت عنادك الت لل باساء عدر 
وبالاسحاء عد من رت العا لسن 
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الصفحة الأخيرة 


اعز ول دذامروهكذ ا عط تدوع لف سحوادلربررظائشع ساد ى بي ا وجدد و باحيوة وباعا لا تماوت 
اوس د ووسبا 1ن لاج ل عدم مو ت لصت رما[ الوغر د والعام ولحي رض عر لين ولكن | 207 
خللسبعاءة قوسم الا عل فاجع ل ذي روفلا يرف وحره لاموت سعنها ولم نمع خطا جاعم 
واحيرة بق عد كير مرف احبا هلا ليب ليع اللي للم مابس منرات سل سولب الكلاميرا كل 
ما دحت ف لمكم الصفات يبب فنيمين اتنفه اسل قوليم علوم العصارة واللهم تيعد صدء” 

أو شاد علا لستمروباوسمها برع ل لجرل جونغ وماضطع !ايمرا لهناوعى روا م وسُل توامه 2 
عرزا موا مير ث اد. وج رإر وهلا دوم | متبلرحعالمسم سي دسمي د كاع سوم يسنا 
موحويرء فى لكريم ,2 دهان افكفع اعز عفتنت ماقا عن تالا رخطاص وتلهم لذ نابدم ال إلا 


ره 
2-0 من العلردا لعلول لسن عن سيف عا نالا لكأ جوم عوتم ال لات 
2 7 الح دنا زارطلا لا تال د ميم بالا كدت مداعالذوصنات متت 


- يزوم هرم هذه ذم نالصمات لق كاتس لستعح يسن فيان سنا,- مر نين عا‎ ١ 

سذات ا كك رجن بحيث كاي ومن حيث وجرده فلامل اكد ديمس انا راجح مجر 2/3 
بالعلم و العدمع والةلده وا ككل مرواللى رونا دمن الوارسفات وحوري با سَلهن الست 
من لوجم ددا مسال سذء السمات وول للد من قر ل اهلالممريم اريم امنا س مين العز والمصلول صم 
المَكون مويمان نع متها فوم يقد جود وجدلة ينال صما ت الراجب بل لها وضع الاسم جرهم 
وها ميم نهو انل ى يجيب بعيبر نب مويجدى عن نما لوعال دنه من جمها ت الرا جب 
1 ابن حي | المذلاث الما الماال إعنى 2 يم لوليا لسعداللت) حبث الكان 


ملك د لطي طلباء مالع عسي ع يب إن مسرن الم اله 
مها معأ ؛ ناث ملام سم 


من نسخة مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قدس سره 


قاء اس الى 


وشستم 
فقي سك أنقلمس وعامف ,الله 


صا رج مسرا اق كك نري بره 





[الشقد زه والغتلاة على رسول وطن اله امناء 311 ] 


[برداشتها در معنى لقاء الله تعالى درقرآن واحاديث] 
') در قرآن مجيد زياده از بيست جا عبارت «لقاء الله » و«نظر بر خداوند» 


وارد شده'' 'ء وهكذا درتعبيرات انبيا وائمّه فلي واز اين طرف هم دراخبار 





)١‏ ترجمهى آيههائى كه در آنها «لقاء الله تعالى» ويا نظر بر او در قرآن مجيد وارد شده است بر اين قرار 
است (ترجمه تا حدى به صورت آزاد است) : 
١-#وبا‏ ياى دارى ونماز يارى جوئيد و اين دو نا آسان است جز براى خاشعان*# آنان كه به 
ملاقات يروردكار خود وباز ككشت به سوى او باور دارند» [بقرة : 45-46/7] . 
-١‏ #وبراى خويشتن بيش فرستيد واز (نافرماى) الله حذر كنيد وبدانيد كه شا با او ملاقات 
داريد ومؤمنين را بشارت ده© |بقرة/171؟] . 
٠‏ 4آنان كه ملاقات خدا را باور داشتند كفتند جه بسيار كه كروه اندكى بر كروه فراوان به 
اذن خداوند بيروز شدند وخداوند با ياى داران است# [يقرة/49 ؟] . 
5 إواى قوم من از شما خواستهاى در برابر ييامبرى خود نمىخواهم مزد من با كسى جز خدا 
نيست ومن ايمان آوردكان را تخواهم راند آنان با يروردكار خود ملاقات دارند ولى شما را قومى 
نادان مىبينم 4 |هود/؟ ]١‏ . 
#آنان كه ملاقات خداوند را دروغ دانستند زيانكار شدند نا كه زمان يكباره در رسيد 
كويند اى دريغ بر آن زيادهروىهاى ما در اين باره؛ وايشان ستكيى ناهنجارىهاى خود را بر 
يشت خود دارند» [انعام/١"]‏ . 

١-لإيس‏ آنكناه موسى را آن كتاب آوردم براى تكميل هر نيكى وتفصيل هر جيزى ورهنمائى 

ورحمتء باشد كه آنان به لقاى يروردكارشان باور آرند©» [انعام/54١]‏ . به 


”8 17 #آنان كه انتظار لقاى مارا ندارند وبه زندكاق دنيا دل خوش دارند وبه آن يشت كرم 
كردهاند وآنان كه از نشانههاى ما غافلند 8 يناهكاه اين كسان براى آنجه دست اورد ايشان است 
مهلت ايشان يايان مىيذيرد, ما آنان را كه انتظار لقاى ما را ندارند وام ىكذارم تا در لجام 
كسيختكّى خود كو ركونه بمانند© [يونس/١١]‏ . 

8-9 وآنككاه كه نشانههاى ما بر ايشان فروخوانده شود آنان كه انتظار لقاى ما را ندارند كويند 
قرآى جز اين بياور ويا اين را تغيير ده؛ بككو مرا اين نيست كه آن را از بيش خود تغيير دهم 
ومن جز آن راكه بر من وحى شود دنبالهروى نمىكنم © إيونس/9١]‏ 

٠‏ #وروزى كه آنان را بزابكيرم كوت شن ار ساعى از روز بر آنان نكذشتهاست» همديكر 
را شناسائى كنند, آنان كه لقاى مارا دروغ خواندند زيانكار باشند وهدايت نايافتهاند# 
8-١‏ خداوندى كه آسمانها را بىآنكه ستونى داشته باشد برافراشت وآنككاه برعرش حكمران 
جريان يابدء او امور را تدبير مىكند ونشانهها را تفصيل مىدهد تا مككر شما به لقاى او بقين 
آريد» [رعد/١؟].‏ 

7 #آنان كسا اند كه به نشانههاى يروردكار خود ولقاى اوكفر ورزيدند. ازينرو كردارهاى 
ايشان نابود شد وروز قيامت براى آنان ارزشى تخواهيم داد» [كهف/5١٠١!]‏ . 

9-١‏ بكو من نيز بشرى حون شما هستم كه به من وحى مى شود كه خداى شما خداى يككانه 
است.. يس هركس انتظار لقاى يروردكار خود را دارد كردارشايسته كند وبه يرستش يروردكار 
خود كسى را انباز نسازد» [كهف/١١١]‏ . 

4 وآنان كه انتظار لقاى مارا ندارند كفتند : جرا ملائكه بر مافرود نمى آيند ويا يروردكار 
خود را تمىبينيم ؟ هر آينه ايشان خود را بسيار بزركك شردند وبه نافرماق بزركى دست 
يازيدند© [فرقان/١؟]‏ . 

065 #هر آن كس كه انتظار لقاى خداوند را دارد هرآينه زمان تعيين شدهدى خداوند در 
مىرسد واو شنوا ودانا است 4 [عنكبوت/ة] 1 

3-7 وآنان كه به نشانهدهاى خداوند ولقاى او كفر ورزيدند از رحمت من نا اميدند وايشان را 
عذابى دردناك است# [عنكبوت/7؟؟] . 


7١-#آيا‏ درخود نمى انديشند. خداوند آسمانها وزمين وآنجه را ميان آنها است جزبه حق ©- 


0 لح البالعا م ا اام اوه الل ناو و ا مد نتكرج ب لفاءنات تغالف 
در تنزيه حق ع كلماتى وارد شده است كه ظاهرش تنزيه صِرْف است از 
مد ى رانب معر فب 

ّ( علماى شيعه رضون الله عليهم ‏ را هم در اين باب مذاقهاى مختلف 
است؛ عمدهدى آن دو مذاق است : 

4) تنزيه صِرّف» حتّى أن كه منتهاى معرفت همان فهميدن اين است كه 
بايد خداوند را تنزيه صرف نمود وآيات واخبارى كه در معرفت و درلقاء 
الله وارد شده است آزها را [بايد] تأويل نمود ؛ مثلاً تمام آيات واخبار لقاء 
الله را معنى م ىكنئد بر مركك ولقاء ثواب وعقاب . 

ه) وفرقدى ديكر را مذاق اين است كه اخبارى كه درتنزيه وارد شده است 
بايد جمع ميان آنها واخبار تشبيه واخبارى كه ظاهر در امكان معرفت 
ووصول است به اينطور تمود كه اخبارتنزيه صرف را حمل كرد به معرفت 
به طريق رؤيت به اين جشم ظاهر وبه معرفت كُنْهِ ذات اقدس الهى؛ 
واخبارتشبيه ولقاء ووصول ومعرفت راحمل كرد به معرفت اجمالى ومعرفت 
اسماء وصفات المى وتَجلّى مراتب ذات واسماء وصفات حقّ تعالى» به آن 


ميزان كه براى مكن. مكن است”2. 


"© وتازماق معين نيافريدهاست وبسيارى از مردمان به لقاى يروردكارخود كفرمىورزند» |روم/18. 
- # وكفتند آيا آنكاه كه ما در زمين كم شوم ما را آفرينشى تازه خواهد بودء بلكه آنان به 
لقاى يروردكار خود كافرند» [سجده/١٠].‏ 
9-48آكاه باش ايشان در لقاى يروردكار خود شك دارندء آككاه باش او هر جيزى را فراكير 
است © [فصلت/04] . 

٠‏ #اى انسان توباسختي بسوى يروردكارخود مىشوى وبا اوملاقات مى كنى # |انشقاق/1]. 
١‏ «إروىهاي آن روز برافروختهاند به سوى بروردكار خود نككرانند» [قيامت/17] . 

)١‏ كلمدى «ممكن» در اينجا يك اصطلاح فلسفى است كه صورت كوتاه شددى «تمكن الوجود» 
است به معبى موجودى كه بودن آن در خارج از ذهن امكان دارد ولى بايد از طرف على ©” 
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- 
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5) وبه عبارة اخرى كشف حجب ظلمانيه ونورانيه كه براى عبد شد 


“©ايجاب شودء به اين معنا كه تاعلى آن موجود راوجود نبخشد موجود نمىشود مثل وجود انسان . 
ودر برابر آن دو اصطلاح «واجب الوجود» و«متنع الوجود» قرار دارد كه اولى ععنى 
موجودى است كه حتما وجود داردء به اين معنا كه وجود داشتن ذاتى خود او است ونيازى 
به هسى بخش ندارد ونمىشود هست نباشد مانند خداوند تعالى ؛ ودومى موجود مفروضى كه 
نمى تواند وجود داشته باشد وحتى هيج هسنى بخشى نيز تمى تواند اورا هسى دهد. مانند 
انبازى كه براى خداوند تعالى فرض شود . 
ومقصود مؤلف قدس سره از عبارت «براى ممكن ممكن است» اين كه جون وجود ممكن 
الوجود محدوديت دارد نمىتواند وجود واجب الوجود را 1 نجنان كه اوست دريابد. ومعرفت 
او محدود به همان حد وجودى خود اوست. وتنا اين مقدار از معرفت را مى تواند داشته باشد . 

)١‏ حملهدى «بعبارة أخرى » كه در اين كتاب بارها به كار رفته است به معنى «به عبارت ديكر » ويا «به 
ديككر سخن» است كه جون صورت تكيه كلام براى مؤلف داشت ترجمه نكردم . 

)١‏ حُجُبٍ جمع «حجاب» است به معنى جيزى كه ميان شخص وموجود ديكر قرار مى كيرد ودر 
اين جا اصطلاحى است كه از روايات كرفته شده اسث ومعئى آن مراتى از وجود است كه 
ميان انسان وخداوند تعالى قرار دارد ومانع رسيدن مستقيم نورٍ فائض از طرف خداوند تعالى 
به انسان مى شود . 

حكمت وجود حجاب نيز اين كه وجود انسان بسيار ضعيف است وتابش نور حق تعالى را 
بر نمىتابد» وأكر در برابر جنين تابشى قرار كيرد نابود مى كرددء جنين اتفاقى در مورد 
موساى كليم ملا براى كوه رخ داد كه فرمودند #وجون رب او بر كوه تجلى كرد آنرا از هم 
يايد وموسى صاعقه زده افتاد© [اعراف/47١]‏ براى اين كه انسان نابود نشود ودر عين حال 
بتواند از نور حق نيز استفاده كند حجابهائى وجود دارد» اينها مخلوقاتى هستند كه جلوى 
نور وارد را كرفته ومقدار محدودى از آن را از خود عبور مى دهند نا دريافت آن براى انسان 
قابل تحمل باشد . 

كشف حجاب نيز به اين معنى است كه انسان در اثر تعالى در درجات وجود از حجاب 
بككذرد وبالاى آن قراركيرد مانند كذشتن رسول الله قل در معراج ازهمهدى حجابهاكه 
توصيف آن به ثم دَنَا قتَدَلَى * فَككَانَ قاب فَوْسَيْن أؤْ أذنى» [النجم/ة! شده است . 

مار حجابها وكونههاى آنها بسيار است كه خود بحث مفصلى است واز دايرهدى مخن 
ما بيرون استء افزون بر اين كه دانش ما از اين مسائل نيز بسيار اندك است وواقعيت أن تنها 
براى كساق كه تجربه كردهاند وآن هم درحد تجربدى انان بر ايشان روشن مىشود . 


1 ا 00000 يبب ال الك 
آن وقت معرفى بر ذات حق تعالى واسماء وصفات او بيدا مىكند كه آن 
معرفت از جنس معرفت قبل از آن كشف نيست . 

) وبه عبارة أخرى انوار جمال وجلال اللهى در قلب وعقّل وسرٌ خواصً 
اولياى او تَجلَّى مىكند, به درجداى [كه] او رااز خود فاى مىغايد وبه 
خود باقى مىدارد؛ آن وقت محوجمال خود نموده وعقمّل او را مستغرق 
معرفت خود كرده وبهجاى عقل او خود تدبيرات امور او را مىغايد . 

4) اكرجه بعد از اين همه مراتب كشف سُبّحات جلال وتجَلّى انوار جمال 
وتشاق قن لتقيو قاف انه نار بجنا مل اه بعد فيك انرو عر اميه كيك كنا 
روى حقيقت ازوصول به كنه معرفت ذات» عجزخودرا بالعيان والكشف 


خواهد ديد . 


)١‏ «فناء فى الله» و «بقاء بالل » دو اصطلاح عرفا است به اين معنى كه هر موجودى ‏ به جز 
خداوند متعال ‏ داراى دو رويه است. يكى تنمود همان موجود وتشخّص او در خارج؛ ودوم 
اين كه وجوداواز ان خودش نيست وعاريق است؛ يعنى شعاعى از شعاعهاى تابيده از طرف 
خداوند حى قيوم است وفيضى از فيوضات او است؛ مردمانى كه ديد عادى دارند واز حقايق 
برحى كسان كه شناخت بالاترى را يافتهاند به ديدن رويدى دوم نائل مى شوند ودر هر 
موجودى - از جمله هسى خودشان - تابش نور حق را مشاهده مى كنند» در حالاتى جلومى 
نور حق آنحنان اين بينندكان رادر خود محو مىكند كه به كلى از ديدن رويدى اول كه 
غود خود اشياء است غافل مى شوند - از اين حالت به «فناء فى الله » تعبير مى شود» كه در 
ديد سالك جيزى جز حق جلوه نم ىكندء حال اكر ترقى بيشترى تمود وبا وجود ديدن نور حق 
تشخّص اشياء - واز جمله خود - را نيز ديد و وزبان حالش اين كه «به دريا بنككرم دريا تو 
بينم # به صحرا بنككرم صحرا تو بينم » اين حالت «بقاء بالله» است كه در همان ديد كه دريا 
ويا صحرا ويا خود را مى بيند يوج بودن وعاريق بودن هسى منتسب به خود را نيز مشاهده 
م ىكند ومتوجه است كه آنجه مى بيند فيض وجلودى حق تعالى است ونمود تشخّص اوباقى 
به ابقاى حق است . خش ياياق كتاب توضيحاتى در اين مورد دارد . 


معني لقاء الله تعالي ا 0 
4) بلى اين هم عجز ازمعرفت است وعجز ساير ناس هم عجز ازمعرفت 
استء ليكن اين كجا وآن كجا ؟ 

0٠‏ بلى جماد هم عاجز از معرفت استء انسان هم؛ ولى بارع فقظلع] تفا و 
مراتب عجزحضرت أعْلَّمِ خلق الله - محمّد بن عبدالله فق - با ساير ناس 
بلكقدنا فلفاى امك ترافي ابعص هاددنا انسان اميت 

0١‏ اجمالاً مذاق طائفهاى از متكلّمين علماى اعلام مذاق اوّل است""'؛ 
7 ظواهر بعضى ازاخبار وتأويلا للآنات:والأخبان والأوغية الواردة 
فى ذلك . 

0 اين حقير بيبضاعت مىخواهم بعضى از آيات واخبار وارده در اين معنى 
رابا تأويلات حضرات ذكر نمام تا معلوم بشود حقّ از باطل . 


[بررسى دان كقنهاقدة در تفسير «لقاء الله تعالى»] 
)2 از جملدى آيات» آيات لقاء الله است 5 


04 جواب دادهاند طائفدى اولى از اين آيات به آنكه : مراد مركك ولقاى 


١ 
واين جواب رأ طائفهدى انيه ارد كرةهانلانة امن كةنانن جار ا‎ 16 


)١‏ واين مذاق صريح كلمات شيخ احسائى وتابعين او استء ليكن آنا اخبار لقاء ومعرفت را به 
وجه ثاى - كه خواهد آمد ‏ تأويل مى نمايند وتمام اسماء وصفات را اثبات به مرتبه مخلوق اول 
مى نمايند بلكه ذات اقدس خدا را منشأ انتزاع صفات هم نمى دانند, تنزيه صرف مىغايند - 
؟ ) مجازاين است كه جيزى را به غيرصاحب آن نسبت دهيم, مثل اين كه بككُوئيم فلان سلطان در 
حلكف لكر وشون رااشكست ذاد.وانان را كفت در ضور كه عو اسلطان در مدان 


ومجاز بعيدى هم هست؛ واكر بنا بر حمل بدمعنى مجحازى باشد. مجاز اقرب از 
اؤاانى اث كهديك درتحة از ملذفقات زاكه در حجن مكن شوعا جار ات 
حمل غمائيم» اكرجه در عرف عام آن را لقاى حقيقى نكويند وحال آنكه 
بنابر آن كه الفاظ براى ارواح معاق يوقتو انيد" ومكى :روخ ملافانترا 
تصور غمائيم» خواهيم ديد كه ملاقات اجسام هم حقيقت است وملاقات 
ارواح هم حقيقت است وملاقات معاى هم حقيقت است وملاقات 
ه ركدام به نحوى است كه روح معنى ملاقات دراو هست وليكن در هر 
بلقن شتووف لايق حال لذو رماواف "اش 


0 يس حالا كه اين طور شد مىتوان كفت كه معنى ملاقات ممكن 
باخداوند جليل هم روح ملاقات در او حقيقتاً هست » وليكن نحودى آن 
هم لايق اين ملاقى و ملاقى است » و آن عبارت از همان معنا است كه در 


ادعيه واخبار از او به تعبيرات به لفظ «وصول» و «زيارت» و«نظر بروجه» 


جدكك حاضر نبوذه وكسى را نيز نكشته استء وما به مناسبت اين كه سربازان وفرماندهان 
فرمانبر او اين كار را به فرمان او اتجام دادهاند جنين م ىكوئيم . 

)١‏ مقصود از «وضع الفاظ براى روح معنى» اين است كه وقى لفظى را براى اول بار به معنائى به 
كار بردهاند غرض تعيين آن لفظ تنها براى بدكار بردن در *مان مورد نيستء بلكه وضع كننده 
نظر به معناى هم هكيرترى دارد كه مورد بدكار رفته نيز يكى از مصداقهاى آن است . 

براى مثال اول بار كه كسى جيز نوك تيزى را برداشت وبا آن خطى كشيد آن را «قلم» 
ناميد. وضع اين لفظ تنها براى همان شىء مورد استفادهى او نبود. بلكه معناى همهكيرى را در 
نظر داشته است. يعنى وسيلهاى كه بتوان با آن جيزى نوشتء از اين رو هر وسيلهدى ديككرى 
كه بعدها درست شد وحت به ذهن آن شخص اول نيز نمى آامد ‏ مانند خودنويس ويا خودكار 
ويا قلم هاى رايانهاى ويا ملائكهاى كه وسيلهدى ثبت قضا وقدرخداوند تبارك است- همه را 
قلم ناميدند . 


؟) ملاقى - به كسرقاف - ملاقات كننده» وملاقى - به فتح قاف - به معنى ملاقات شلاه انيت 


معني لقاء الل تعالي 1 
و«تجلى» و «ديدن قلب» و «تعلق روح» تعبير شده است واز ضد أن به 
«فراق» و «بعد» و «حرمان» تعبير مىشود . 


0 ودر تفسير «قَدَ قامّت الصّلاة» از امير 42 روايت است : «يعنى نزديك 





شد وقت زيارت» . 

4 ودردعاها مكرراً وارد است : «مرا ازديدار روى خودحروم مككردان» . 

4 ودركلمات آن حضرت است : «ولى دلها اورا باحقايق ايمان مىبينند» . 

8 :دن مننااجات شعباشه: «ومرا به بحت الكيزترية نوو عرعت ملحق غاء 
تا تورا شناسنده باشم» . 

)"١‏ وهم دن ان متاحات اسنت: «وديدكان دلهاى مارا باروشى ديدار 
بسوى تو نور بخش» تا ديدكان دلها بردههاى نور را بشكافد وبه معدن 
عظمت برسد» وروحهاى ما به عرّت قدس تو جنك زند» . 

ف ودر دعاى كميل - عليه الرحمه - عرض مىكند كه : «وجنين كير كه 

بر عذاب تو شكيبائى كردم , جككونه بر دورى از تو شكيب آورم» ؟! 

؟0) مرد بافهم صاف ازشبهات خارجيه بعد ازملاحظهى اين تعبيرات مختلفه 
قطع خواهد كرد بر اين كه مراداز لقاى خداوند. لقاى ثواب او كه 
مكلا عيشت :رفن وسيب خوردن وحورالعين ديدن [باشد]- نيست؛ جه 
ادف ذاو ابد معن اناد تعورانك؟! 

54 مدلا اكر لقاىق طلق را كم كواند بذ ينك شعق :دور او معان لقاء حنن 
غغايد, آ خرالفاظ ديككر را جه مىكند ؟ مثلاً «نظر بروجه» راجه بايد كرد ؟! 
«مرا به بجت انككيزترين نور عرّتت ملحق نماء تا تورا شناسنده باشم» را 
جه بكنيم ؟! «وديدكان دلهاى ما را باروشى ديدار بسوى تو نوربخش» را 
هم مى شود كه بكنّويد : «كلابى خوردن است»؟! 


655 كس ا ام ف الاوك في اطو ف ود انايو مك متو عون مدو بدت عرو الفا نات تعالف 
) واكر كسى بكويد كه «قبول دارم مراد از لقاء الله اينها سق 4 لبك 


مراد از لقاى اوء لقاى اولياى او از انبيا وائمّه حلي است براى ماهاء مغلاً 
كسى [سخنى] به صدراعظم عرض بكند» تجوزاً مىشود بككويد : «به شاه 
عرض كردم » جنان كه دراخبار اطلاق «وجه الله» بر ائمّه ليق وانبيا شده 





خدا هستند نسبت به ماها . 

جواب مىكوييم : اوّلا اين كه اين دعاها را انبيا واوليا - حتََّى نفس 
مقدّس حضرت نبوى يلي - مىخواندند وخود وجود مبارك آن حضرت 
كه اسم اعظم ووجه خداستء يس او جه قصد مىكرو'''؟! 

2 مثلاً در خبر معراج كه مىفرمايد : «آن حضرت ذرهاى از نور عظمت 
راديد از خود رفت» اين را جه بايد كرد ؟ ! 

وانكهى اين معنى هم كه بر بعضى از مقامات انبيا وائمّه ليل اطلاق 
مىشودء بعد از اين است كه ايشان به درجدى قرب رسيده باشند وفالى ى 





0" 7 5 ْ 
الله" "تواتك وبه صفات الله متصف شدهاند؛ أن وقت اطلاق «وجه الله » 
و«جنب الله » و«اسم الله » براى آنها جايز مىشود؛ وقول به اين معنى ‏ 

فى الحقيقة - قبول مطلب خَصم است نه رد . 


)١‏ در دعاى شب شنبه كه در ربيع الأسابيع منقول است در ضمن صلوات ودعا به وجود مبارك 
حضرت ختمى مرتبت آمده : «واورا ديدار رويت روزى كردان در آن روز كه آن رااز 
مجرمان خواهى يوشاند» ودر دعاى روز جمعه حضرت صديقه طاهره است : «مرا جنان كن 
كه كوئى تورا مى بينم نا به روز قيامت كه در آن روز تورا ملاقات كنم »- منه عفى عنه . 

؟) «فالى فى الله شده اند» يعنى حالتى يافتهاند كه خودي خود وهيج موجودى را تمى بيلند. وهر 
آنجه مىبينند همان نور وجود است كه از طرف حق تعالى تجلى نموده ودر موجودات سريان 
داردء وهمه جيز حت همان ديد ايشان را فراكرفته است وبه ديككر سخن همه جيز از آن وجود 


نافعة ست 
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4 تفصيل اين اجمال تا يك درجه اين است كه در اخبار معتبره وارد شده 
است كه فرمودهاند : «مائيم اسُماء حُسْنَا» ومراد از اين اسماء قطعاً اسم 
لفظى كه نيست؛ اسم عينى خواهد بود '؛ جنانكه از اخبار معلوم مىشود 
خداوند عالم اسماء عينيّهدى غير لفظيّه دارد كه با آنها در عالم كارها مىكند 
وخداوند عله با آن اسمها در عوالم تجلى مىكند وتأثيرات در عالم واقع 
مىشودء بلكه وجود #مدى عالم از تجليات اسماء الهيّه است؛ جنانكه در 
ادعيهدى ائمدى معصومين ِل خيلى وارد است : «وبه اسم تو. اسمى كه با 
آن بر فُلان وقُلان تَجلى غودى» و«وبه اسم توء اسمى كه با آن آسمانها 





وزمين را آفريدى» . 

ودر دعاى كميل است : «وبه اسمهاى تو اسمهائى كه اركان هضهدى 
جيزهارا ير كرده است» . 

١‏ ودركتاب اصول كاف وتوحيد صدوق_كه ازجمله كتابهاى معتبردى 
شيعه است - روايت كردهاند از حضرت صادق - صلوات الله وسلامه عليه - 
فرمود : «خداوند اسمى آفريدكه حرف كه با صدا كفته شود نبود وبهكفتار 
كفعه عو شد وييكر فادى ناشت وباتقبية ع شد توضيفش مود ورنكه 


يذير نبودء بذيراى مرز نمىشد وحدود ازاو دور بود؛ حس هر وهم كرائى 


)١‏ اسم لفظى كلمه ويا كلماتى است كه به يك مفهوم ذهى ودر غالب بوسيلهى أن به يك موجود 
خارج از ذهن اشاره مىكنيم؛ اسم در كفتارهاى ما به همين معنا به كار كرفته مىشود» بهترين 
مثال نيز مين اسمهائى است كه هر كسى را با آن شناسائى م ىكنيم . 

ولى در معارف توحيدى اسم به مان وجود موجود درخارج اطلاق مى شود - كه منظور 

مؤلف - قدس سره - از اسم عينى همين است - ودر روايات از اسم هاى لفظى به «اسم اسم » 
تعبير شده است» هم جنان كه «كلمه» نيز همين دو تفسير را دارا است, وبه عنوان مثال در 
قرآن مجحيد از حضرت عيسى كد به «كلمة الله» واز عموم موجودات به «كلمات الله» تعبير 
شده است 202٠١‏ تفصيل بيشتر اين مطلب در متن كتاب آمده است . 


از توهم او ناتوان بودء يوشيدهاى بىيوشش؛ يس آذكاه اورا كلمهاى كامل 
قرار داد بر جهار ياردى «مككون. - هيج كدام بر ديكرى ييشى نداشت - 
سه اسم از اين جهار را ظاهر ساخت - جرا كه آفريدكان نيازمند اينها 
بودند ‏ ويكى را در يرده داشتء واو همان اسم مكلون ومخزون |بوسيلهى 
آن اسماء ظاهر است]» وظاهر از اينها الله تعالى است . 

فيد واو كه منزه باد - براى هر كدام از اين اسمهاى جهاركانه جهار ركن 
قرار داد؛ اين همه دوازده ركن مىشود»ء ازآن يس براى هر ركنى سى اسم 
افرند» كازئ كداية أو نسبت واشت:. 

يس اوست الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ» الملك» الْقَّدُوس» الْحَالِق» الْبَارِئٌ 
المصَوّرُ الْحَىّ» الْقَيُومٌ لا تَأَحُذهُ سِئَةٌ ولا نَوْمٌ الْعَلِيمٌ الْحَبِيرٌ السَّمِبعٌ 
البَصِيرٌ الحَكِيم الْعَزِيرٌ الجَبّار المتَكبّر الْعَلِى الْعَظِيم الْمقْتَدِرُ الْقَادِرُ 
السَّلام الور الم هن لش الَدِيمٌ» الرَفِيِعٌ» الْجَلِيلء الْكَرم» 
الرَّازِقَ» المخييء الْمميت» الْبَاعِتْء الْوَارث . 

4 أين اسمها وديكر اسماء حسنا كه بودند ‏ تا سيصد و شصت اسم بدشمار 
ايدج فميتديا ابه اسمهاى سه كانه دارند» واين اسمهاى سه كانه اركان 
ويرددى آن يك اسم است كه با اين اسمهاى سه كانه مكثون ومخزون 
كشته است؛ واين است فرمايش او تعالى كه فرمود : بكو الله را بخوانيد 
ويا رحمان راء هركدام را بخوانيد اوراست اسمهاى نيكو © [الإسراء/١1]‏ . 

د از اين روايت وروايات وادعيه متواتره معلوم مىشود كه: اسمها 
مخلوقند» واسمهاى موجود درخارج هم هستند» وهم روايات معتبره هست 
00 ئ - صلوات الله وسلامه عليهم - مىفرمايند كه: «مااسمهاى 


حسنا هستيم » بلكه امام اسم اعظم است . 
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”2 وبه اعتقاد طائفهدى شيعه اشرف تمام مخلوقات حضرت رسالت يناه ليل 
/*) علاوه براين درادعيهءى ماه مبارك هست كه م ى كويد :«آن حضرت وار 

حجاب أقرب است» يعنى طرف ممكن واقرب مخلوقات است ودر روايت 
3 بورامة لفان عد قر اد اعخنار فاففة اكلا بنش اطق كس امك انان 

سئّداً معتبر ودر كتب معتبره وامضاى علماى مذهب بر اينها واقع است 
وعلاوه بر استحكام اسناد. علماى اعلام اين اخبار را قبول كردهاند ودر 
كتب معتمدهشان ‏ كه تصريح به صحت أسناد آنها كردهاند - ضبط 
كزةواقدة واز اين اخبار - عند التأمّل - واضح استاكه مقام حضرث 
ختمى مرتبت قلي مرتبهدى اسم اعظم وحجاب اقرب استء. واز اين 
بلكه ممدى اين اسماء در حيطدى مرتبت آن بزركوار مىباشد؛ جراكه 
صريح روات كنشعة است كه اين سيصد اسم مخلوق از اركان اسماء ثلاثه 
وهمدى اينها با اسماء ثلاثه از اركان وحجب اسم واحد مكنون مخزون است 
4 وبعد ازآن كه اين مراتب مسموع سمع شريف باشد ومختصر تأمل نمايند, 
خواهند ديد كه اكر اين اسماء الله وصفات الله كه در اين اسماء است, مثلاً 
كس اسع تحشتقة مه نف سقو باش لامك موه ان يزر كوا قرت 
معنوى ومعرفت او معرفت حقيقيّه خواهد بود؛ اكرجه بعد از اين همه 
تفاصيل باز به تنصيص خود آن بزركوار وفرمايشات آلطيّبين وخلفاى 


مقدّسين ايشان - كه علمشان با آن حضرت مساوى است. به اين معنى كه 


١٠١‏ و الع وا ل ل ل معو لهاء اه تعا لم 
وارث همهدى علوم آن حضرت هستند - خود آن بزركواران هم از معرفت 
كنه حقيقت ذات عاجز باشند . 

)٠‏ واين معنى را منافاتى با دعواى حضرات نيست كه معرفت حق خَللهِ 
اجمالاً براى بزركان دين واولياى خداوند رحيم» ممكن ومرغوبٌ فيه است». 
بلكه اهم مطالب دينيّه همين است كه بلكه كسى از اين مطالب ومراتب 
جيزى تحصيل غمايد؛ بلكه اين مطلب غايت دين» بلكه علّت غائيّهى خلق 
سعاوات وارضين, بلكه تمام عالمهاست . 


4 واكر كسى با همدى اين مراتب در مقام تنزيه صرف ذات اقدس 
ايستادكى داشته باشد و بككويد : «به هيج وجه راه به معرفت خدا نيست 
عه تقضياة ونه اغالا وزوكه كنها'وقه ريونت اكوا نا صاذن 
نمايد خواهد ديد كه اين تنزيه موجب تعطيل وموجب ابطال والحاق به عدم 
انبكا حاب كونةائ كله خرة او توه للذازد د عتتانكه ائكهة ب ضلؤات الله 
عليهم - دراخبار معتبره نهى از تنزيه صرف فرمودهاند . 

45) در روايت كافى است كه زنديق سؤال كرد كه : «يس اورا نيت وماهيت 
است» ؟! 

)2 آن حضرت فرمودند : «آرى» حيرئ جز بااواشان السك :وماهتت همسق 
بيدا غ ىكند» . 

4) أن شخص كفت : «يس اورا حَكونكى است»؟ 

م0) آن حضرت فرمودند : «نهء زيرا جكونكّى رويهدى صفت واحاطه 
استء ولى ما ناجاريم تا از تعطيل وتشبيه رها شويم» . 

5 ودر اول همين روايت زنديق عرض مى كند : «يس او جيست»؟ جواب 


مى فرمايئك : «او رب است واو معبود اشنت واو الله است» . 


معني لقاء اس تعالي ااا ا ااا 0 
4) ومىفرمايند : «من كه م ىكويم» مقصودم اين نيست كه كتابت اين 
حروف را تمايم ومرجعم بهسوى معاى وجيزى است كه خالق اشياء است؛ 
ومرجعم به صفت اين حروف است وآن معنى است» . 

044 تا آنجا كه آن شخص يرسيد : «ما هر أنجه را كه بهوهم آيد جز 
مخلوق عمى يابيم» . 


04 امام صادق 2 فرمودنك : «اكر جنين مىبود تكليف اعتماد به توحيد 





مكلف نيستيم» ولى ما م ىكوئيم : هر آنجه بوسيلهدى حواس به وهم آيد 
وبا حواس درك شود حواس آنرا محدود مىسازد وبه آن تمثل مى بخشدء 
خيلوة. 

8 تبن انفننان كدابلة نق غر معو :وااقاواية عجو واتيضةة تفى يكت )وسكي 
ارق خمواهد شد الا ايطالء يايد ازمغاق غين لأنقه كه موؤحب محدوذ بودن 
ونقضىإذآت اقذسن“"تعالى انيت ثلزية ايده ومعرقق كه مقلاً واس أت 
*مه قسم آن را نفى تمايد؛ ولكن معرفت به جشم قلب وروح را - آنهم نه 
مغراقك بالكنة يلكه بالوجة ب اكرنقى اند دركر ع فاتك نراق اثقاء واولا 
وعرفاى حقه ال همينها كه اغلب عوام دارند . 

0١‏ بارى أكر انسان يك ذرّه بصيرت داشته باشدء خواهد ديد مين اشخاص 
هم كه نفى معرفت بالوجه را مىكنندء ناجار واضطراراً خودشان هم تا يك 
درجه مبتلا به معرفت به وجه عقد قلبى اعتقادى هستند ومين معرفت 
جزئى عقد قلبىشان منافى با آن تنزيه صرف است كه در مقام دعوى 
م ىكويند؛ جرا كه همينها درمقام دعاء مثلاً كه خداوند را عرض مىكند : 


«تو رحماق! تو رحيمى! تو غفورى! بمن جنين وجنان بكن!» قطعاً يحرّد 
حروف كه به هيج وجه معنى آن را جيزى تصور ننمايند قصد نمىكلند ؛ 
لامدقانن قفد مو كدل كدجوا جه ادن عتققت :ات ولو تدوحون كه 
مطابق توصنقت دوانك امكانة ناشك وتضون عايئد كدا ريت خداوفد مره 
زافق رهق انيت أكة تارم تالو ورت قنب انيت وليكن همين معنى را 
هم اجمالاً باز تصوّر مىكنند كه ايشان را ايمان واطمينان به اين معنى باعث 
مىشود به تضرع ودعا . ْ 

واين مطلب واين معرفت جزئى عقد قلبى هم منافات با آن تنزيه صرف 
دارد كه ادّعا مىكنند . 

*0) وكساق كه دعواى معرفت وامكان معرفت مىغايند غير اين نم ىكويند 
كه : اين معانى احماليّه از اسماء وصفات الميّه َه كه ثما در عد قلبى اعتقاد 
داق هاما طرق منت وشيرة | اينف ] وسقارة اذه زا سعييه 
قيود تنزيهيّه رسيدهايم. وهمان حقايق كه بما منكشف شده درعالم تصوّروعقد 
قلبى مطابق همان است كه محمقين متكلمين اماميّه رضوانالله عليهم دارند؛ 
فرقش همان مرتبدى تصور ووجدان است . 

4 نظين فرق أنكه انسان معى :فيزن زاعلما مطاق وافعشن بداند كه 
عبارت از كيفيت ملائمهاى است كه از وصول كيفيت بعضى از اجسام به 
اغشيدى منتشره به سطح دهان حاصل مىشود؛ واين كه شيرينى را بخورد؛ 
اين دو مطلب را به يك لحاظ مىشود كفت كه عين هماند وبه يك لحاظ 
مى شود كفت ابداً ربط به همديكر ندارند : 

0 مثلاً نور عظمت حق غلِةِ را هم متكلمين م ىكويند كه بمعنى ظاهر 
ومُظهر استء ولكن از قبيل اين انوار مس وقمر وفلان وبُهمان نيست؛ 


مثلاً حضرت رسول َي معنى وحقيقت آن ظاهر ومُظهر را به تُجلّى اين 
اسم مبارك», به حقيقت سر وروحش مشاهده مىفرمايند» وليكن مطابق 
همان تنزيه : «كه هيج نورى از نورها او را ماننده نيستء بلكه از اين تنزيه 
هم برتر است» واين را معرفت مىكوييم . 

5 واين مثال وتقريب هم از باب تمثيل است,ء ولابد تمثيل از يك جهت 
مُقَرّب مىشود ولو از جهاتى مُبّعَد باشد » يس معرفت اسم ظاهر خداوند 
تبارك وتعالى براى وليّى از اولياء اكر به تجلّى اسم ظاهر حاصل بشود 
وكويك كة ران تكيرى قشت كه اشكاري” لاقو اسد ها او تور اشكار 
سازد ؟ !» وامام صادق ويه مىفرمايند : «جيزى را نديدم مككر اينكه الله 
را بيش از آن وهمراه با آن وبعد از آن ديدهام» نبايد انسان انكار نايد ويا 
تأويل ايه «نين” معت كه براق تحودقن :ور عفاد قلى ناسل اأشيقه فاته 
واسمش را هم بككذارد تنزيه خداوند از اين كه حقايق اسماء عظامش را كسى 
مشاهده ممايك . 

5) بلى طبيعى است منافرت انسان با جيزى كه او را جاهل است ؛ به هر 
صورت مؤمن اككر بنايش را به اين بكذارد هر مطلبى كه در بادى نظرش 
نفهمد نفى نايد از ايمان خارج مىشود؛ بلكه به مقتضاى دستورالعمل 
امام صادق - صلوات الله وسلامه عليه - بعد از تأمّل وتحقيق هم [اكر] 
تفههدة» رد وانكار مامد ساكت باقد وعلمكن زابه اهلكن واكذارةء 
واكر رد غايد واين رد را براى خودش مذهب أخذ كند وبه اين تدين غايد» 





وخوب است كه انسان دراين جمله از مطالب» أكرد ركلمات انبياء واولياء 


وعلماى حمّه برايش مشكل بشود وبه كُنهش نرسد به خداوند واهب العلم 


والعقل تضرّع غوف و قفدكن :1 حالس تعاند:وتكررا ذركلجات اشان فك 
نمايد واكر از اتقياى علماء دستش برسد سؤال نمايدء حكماً خداوند عالم يا 
هران متطليع درابو اوتهى فيمائك :ويا نواه فهسيد تكن را اناه من دهان . 

4 ودراين كه اي نكونه مطالب عاليه واسرارربانيه در دين حقّ هست». حرق 
نيست» حتّى اجمال اين را متوغلين در جمود هم تصديق دارند وراه وصول به 
اين مطالب را تزكيهدى نفس با تقوا ورياضات شرعيه قرار دادهاند كه با اين 
للق ا مز انه و اسقسوق قوم وفوف ووشاته وها دتو اتقو 
كرده؛ آن وقت جشم بصيرتش باز شده به حقيقت اين مطالب - بالكشف 
والشّهود_ مىرسد؛ جنانكه در آيدى مباركه مىفرمايد : #وآنانكه درما 
بجاهدت كنند ما ايشائرا به راههاى خود رهنمون شويم# إعنكبوت/19] . 

6 واز حضرت رسالتيناه صلل روايت است كه هر كسى رادو جشم سر 
هست كه مىبيند با آنها غيب راء خداوند عالم اكر به بندهاى ارادمى خير 
داشته باشد جشمهاى سر او را باز مىكند . 

حالا برادر من! اكر همت دارى كه از اهل معرفت شوى. انسان بشوى. 
بشر روحاى باشى» سهيم وشريك ملائكه باشى» ورفيق انبياء واولياء بوده 
باش » كر مت ببةاميان زده ازراه شتريعت بينا نك مقندان او ضيفات 
حيوانات را از خود دور كن» ومتخلّق به اخلاق روحانيين باش وراضى به 
مقام حيوانات وقانع به مرتبدى جمادات نشو وحركت از اين آب وكل 
بدسوى وطن اصلى خود كه از عوالم عليّين ومحل مقرَّبين است بكن نا 
بالكشف والعيان به حقيقت اين امر بزركك نائل باشى . 

03 وزراة وهيولبية اده كزامك مظنا معرفت تقس اسيك «ميت يكن بيلكة 
نفس خود را بشناسى كه شناختن او راه شناختن خداوند عل است؟؛ 


معني لقاء الله تعالي ا ا اا ا ا 0 
حجنانكه در روايت مشهوره وارد است كه : «هركه نفس خودرا بشناسد 
يروردكار خودرا شناخته است» ؛ اكر[جه] بعضىها معنى اين روايت را 
حمل بر تعليق به محال كردهاند» غافلا از اين كه همين معنى در اخبار ديكر 
صريح است در معنى اول . 

0 جنانكه در مصباح الشريعة وارد است كه سؤال كردند كه : مقصود از 
علمى كه فرمودهاند «او را طلب تماييد اكرجه در جين باشد» كدام علم 
است؟ فرمودند : «مراد معرفت نفس است كه در اوست معرفت رب » . 

4 وهكذا در خبر است كه سؤال كردندا'از حضرزت رسول ولي : «راه 
قزنا نت نووود كان حيست »؟ فرمودند : «شناخت نفس 14 : 

0 وبالجمله؛ اين را داشته باش كه انسان انسانيتش بهدصورت نيست؛ جرا 
كه صورت را در دَرٍ حمّام هم مىكشند؛ وبه جسمانيت هم نيست» جراكه 
حيوانات خبيثه هم جسم دارند؛ وبا شره طعام وجماع هم نيست» جراكه 
خرس وخنزير هم شرهشان بيشتر از تو است؛ وبا غضب وقودى انتقام هم 
سير كسك رك كبن تع لهذ عب البقوربك 
خاصضدى الشاية كه تنو برا انسان كبن ود و شير كاى:ذيكريافت تشوه ت 
علم است ومعرفت واخلاق حسنه . 

5 علم ومعرفت حاصل نشود مكر به تحسين اخلاق» جنان كه مىفرمايد : 
«علم در آسمان نيست تا بدسوى هما نازل شودء ونه در زير زمين است تا 
بدوطرف شما بالا بيايد؛ بلكه در دلهاى شما نهاده شده است؟ به اخلاق 
روحانيان خو ىكيريد تا برثما آشكار كردد» . 


[انسان نمونهدى عام يووك است] 


وتفصيل اين اجمال آن كه اين انسان كذائى طرفه معجوى است كه در او 


00ل لماج ام ا ل لم ود بر ةق ع ل ماو فو نوا بوكر تنه نيه لقاء اسويغالق 
از #مدى عوامل امكان نمونهاى هستء بلكه از تمام صفات واسماء الهى غَلله 
بالتوق :واو 'موفوه اسع كتاى'اسيق كة :اغبي :الخالقين اوراما حسية 
خود نوشته استء. واوست مختصر از لوح محفوظ. واوست أكبر حجّة اللى 
واوست حامل امانت كه سماوات وارضين نتوانستند آن را حمل غغايند. وبه 
عبارة أخرى از عالم محسوسات وعالم مثال وعالم معقول هر سه عالم در 
اسان حا وافرى كذاشتهدائد . 


[عاقبت كار انسان] 

4 واكر انسان عالمين حسّ ومثال خود را تابع عقلش غمايد - يعنى توجّهش 
وهمتش را به آن عالمش كند وقوهى آن را به فعليّت بياورد» سلطنت دو 
عالم شهادت ومثال بر او موهبت مىشود» خلاصه به مقامى رسد كه بر 
فلك اعد خطو و تكروة أسشق :اذ شواقت وسلطتتة ولدت وفيت زياد 
ومعرفت حضرت حق تعالى ؛ بلى «آنجه اندر وهم نايد آن شود» . 

4 واكر عقلش را تابع عالم حس وشهادهاش ‏ كه عالم طبيعت وعالم 
سِجّين است - ايد ومُنْعَمِر در عالم طبيعت بشود و لإزمين كير باشد4 
|الأعراف/175] خدا مىداند كه بعد ازمفارقت روحش از اين بدن جه ابتلائى 
وجه شقاوتى وجه ظلمى وجه شدتى به او خواهد رسيد؛ لاسيّما درقيامت 
كبرى كه #روزى است كه آشكارشود ينهانها# |الطارق/9] است. 

الام وبا طملةة اكراننان الاق غود راتر كيه ايت واغبال وجر كك وسكون 
خود را به ميزان شرع وعقل مطابق نمايد - جون شرع وعقل مطابقاند در 
اينكه انسان را امر م ىكنند كه متّصف به صفات واخلاق روحانيين بشود 
ومراقب باشد كه حركات وسكونش موجب ترقى به عوالم علّيين ومقام 
روحانيّين بشود؛ بالجمله تحصيل معرفت «إبه الله وملائكدى او وكتابهاى 


او ع توي ل ا 0001 ااا 
او ورسل او وروز وايسين*» نغمايد - بالمعرفة الوجدانية ‏ آن وقت موجودى 
مىباشد انسانى روحاق. نه انساق جسمال . 


١لا‏ ويك شرك سكن سيق الساق: يافقه اسيكاوئه هس كحيو ان , 





جنانكه «عَلَمْ الْهُدى» دركتاب «غَرَّر ودُرّر» ازحضرت ولايتيناه ©يدا 
روايت فرموده. در جواب سؤال از عالم علوى كه در آن روايت فرمودند : 
«انسان داراى نفس ناطقة آفريده شده استء اكر آن را با علم وعمل تزكيه 
غمايد همكون كوهرهاى علل تخستين كردد» واككر مزاج او اغْتدال يابد واز 
اضداد دور شود نفس او باهفت آسمان انباز كردد» . 

207 وهكذا درخبرديكر دربيان خليفه مىفرمايد - بعد ازبيان جند فقره ‏ : 
«آنكه بهاخلاق خوكيرد - هسى انسان يابد ونه هسى حيواق - دركروهى 
كه صورت ملائكه دارند واردشده است واورا ازاين غايت كذرى نيست». 

04 واكر ابن ذولت تراىق كس دست دهيد واز عوالم آب وكل -كه عالم 
ظلمت است - ترقى تمايد» وخود را به مقام معرفت نفس بهرسائد - يعنى 
حقيقت نفس وروح خود را كه از عالم نور است ومفتاح معرفت رب 
است - بالكشف والعيان به بيند» خواهد ديدكه نفس اوازججرّدات است . 

آن وقت از حَجب ظلمانيّه نجات يافته؛ ونمىماند مابين او ووصول به 
مقامى كه ممكن است از معرفت حضرت او ل الآ حَجُب نورائنيّه؛ ودر 
طى اين حجب ووصول به اين مقام منيع؛ داك وبهجات ولوازم وعوالمى 
هست كه آن عوالم ولوازم را كسى غيرازاهلش جنانكه شايدوبايد نمىداند. 

2 واكر كسى هم علماً اعتقاد ويا از راه برهان دست بياورد جنانكه 
مثلاً شيخ رئيس وغيره «مقامات عرفا» نوشتهاند حونا تقليد :از اهلك يناد 
بكتيرد؛ باز هزاران فرقها ما بين اين علم ومعرفت ومعرفت شهودى 


ووتجدان اعلكن م ناشكة ولد كدو شهوه ابن عرات دن املس :دسيك 
مىدهد. همان است كه در كافى ازحضرت صادق عليه الصلاة والسلام روايت 

كرد واشت كندهئ فرهارك وك فردمان يدانه برتوى شغرفت اشد را نم نا 

ا ك3 

0ا) ودر مصباح الشريعه در تعريف عارف مىفرمايد : «بدن عارف همراه 
خَلّقَ است ودلش با الله اكر يك جشم بههم زدن دلش از الله غفلت كند 
از شوق او مىميرد» وعارف أمين ودائع الله است وكنج افيئز ال افيف 
ومعدن نورش ودليل رحمتش بر حَلْقَش» ومركب علوم اوء وميزان فضل 
وعدل اوء از خلق ومراد ودنيا بىنياز كشته استء واو را مونسى جز الله 
نيست» وسخن واشارت ونّفسى ندارد جز بهالله وبراى الله واز الله وبا الله ؛ 
ازاين رو در باغهاى قدس خذا قدم زنان است واز لطائفف فضل اوتوشه 
كيرد ؛ ومعرفت رنشداى است كه شاصضدى أن اعان است»:: 

2 كه فرمود : 

«بيوستكّى روح مؤمن به رُوح الله قوىتر از ييوستكى نورآفتاب به آفتاب 


است» . 


ع2 ودر كاق وتوحيد روايت كرده از حضرت صادق 





4 ودر حديث قدسى كه متَّفْقٌ عليه ميانهدى مدى اهل اسلام است 


)١‏ در نسخه بعد از كلمه «الخ» به اندازه سه سطر سفيد است» شايد خواستهاند بقيه روايت را 
بدنويسند كه ترجمدى آن جنين است : «... جشم داشق غمىداشتند به آنجه خداوند به دشمنان از 
زيبائىهاى متاع دنيا ونعمتهاى آن داده استء ودنيا نزد ايشان كم ارزشتر از آن جيزى 
مىبود كه بزير ياى ايشان استء وبا معرفت خدا تنعم مىيافتند واز آن لذت مىبردند #مجون 
لذت آن كس كه هميشة در باغهاى بهشتها با أوْلَاء الله است؟ هر آبنه معرقت "الله الس از اهبر 
وحشى است ومصاحب هر تنهائى است ونور درهرتاريكى وتوان ازهر ناتواق وشفا بر هر 
بيمارى» . 


أنسان بة سوي لقاء ال تعالي 0 0 
مىفرمايد : «تقَرّب مجويد بنددى من به من با جيزى كه مرا خوش آيندتر 
از آنجه بر واجب كردانيدهام باشد» واو با عمل به نوافل به من نزديك 
مىشود تا آنكه من دوستش بدارم» وجون اورا دوست داشتم رق كود 
او مىشوم» كوشى كه با آن مىشنود وجشمى كه با آن مىبيند وزبانى كه 
با آن سخن م ىكويد ودستّ كه با آن كار مى كند؛ اكر مرا بخواند جوابش 
م ىكويم واككر از من جيزى بخواهد به او مىدهم» . 

) خواجه نصير طوسى - قدس سره - مىفرمايد : «عارف ونا فيزن 
خود بريده شود واتصال به حق بيدا كند هر نيروئى را از آن خود خواهد 
ديد كه تعلّق به *مهدى مقدورات دارد»ء وهر علمى را درعلم خود مستغرّق 
خواهد يافت كه هيج موجودى از موجودات از محدودهدى علم او بيرون 
نباشد» وهر ارادهاى را در ارادهدى خود مُستغْرق خواهد يافت كه جيزى از 
مكنات نايذيراى ارادمى او نباشد؛ بلكه هر وجودى وهر كمال وجودى از 
او صادر مىشود واز او سرجشمه م ىكيرد؛ در اين هنكام است كه حق 
جشم بيناى او مى شود وكوشى كه با آن مىشنود ونيروئى كه با آن كار 
م ىكند وعلمى كه با آن في فاب ووجودى كه با 3 موجود است؛ در اين جا 
افذة كغاركة جسقينة مويه اذى ااع شود 


١‏ وبازدرمصباح الشريعه مىفرمايد : «مُشتاق خوراكى را كوارا نمىيابد واز 
هيج نوشيدنيى لذتى نمىبرد وبههيج رخ تخوابى آرامش نمى كيرد وباهيج 
دوستى انس نم ى يذيرد وبه هيج خانهاى يناه ع ى كيرد ودر هيج آبادى مسكن 
عق كنك ولبامن نرف زا عن يوشد وارامشن تى كيزدبورؤزان شيا الهدزا 
بندكى م ىكند بدين اميد كه به آنجه مشتاق اوست بهرسد وبازبان شوق 


خوديا اونحوا كنن وغواس هافق دروق كوؤترايا اودزهيان كذارد: 


١٠‏ ا ونوك حون سم سسا ما جا مك بعة خا ترا مكلاب وبين متكا ع ب و لقاء انه بعالك 
همجنان كه خداوند از موسى فرزند عمران در ميعادكاه با او خبر داده است 
كه كفت : يروردكار من» من زود بهدسوى تو آمدم تا راضى شوى»# 
اطه/86] ونبىّ اكرم يق حال اورا اي نكونه بيان فرمودند : «او در رفت 
وبرككشت خود جهل روز از شوقى كه بهيروردكار داشت جيزى نخورد 
ونياشاميد وتخوابيد وبه جيزى اشتها نيافت ؛ يس جون در ميدان شوق 
وارد شدى برئّفس وخواستهاى دنيائيت تكبير كوى وآنجه را بدان خوى 
كرفتهاى رها كن واز هر آنجه جز همان مورد شوق تواست احرام بند 
وميان زندكانى ومركك خود لبيك كوى» تا آخر . 

0 ودرعللالشرايع روايت كردهاست ازحضرت رسالتيناه صل :«شعيب 
الاحف الج كرريدة نا تابنا شد يس أن كاه دونه بقائى :اور] 
بازكردانيد. باز هم كريست تا نابينا شدء ديككر بار خداوند بينائى اورا 
بازكردانيد» سوم بار باز هم كريست تا نأننا شنا فكر بار عداو نينا 
اورا بازكردانيد» وجون بار جهارم رسيد خداوند به او وحى نمود : «اى 
شعيب تا كى جنين خواهى بود ؟ اككر از ترس آتش است تو از آن در يناه 
منى واكر از شوق بهشت است به تو بخشيدم» . 

0 شعيت كقبق «يرودكار من وسرور من» مىدانى كه نه از ترس آتش تو 
م ىكريم ونه در آرزوى ببشتتء ولى دل من با دوسى تو كره خورده است 
وجيزى جز ديدار تورا نمى يايد» . 

0 يس خداوند عله به او وحى نمود: «جون جنين است من كَلِيم خود 
موسى فرزند عمّران را خادم تو كردانم» . 

5 ودردعاى كميل عليه الر حمه اسنت كفة اس 6 اى يروردكار وآقا 


وسرور من - كه بر عذاب تو صبر كردم. جككونه بر دوري تو صبر كنم » ؟ 


انسان بة سوي لقاء الل تعالي ا 

5 ودر مناجات شعبانيّه مىفرمايد : «ومرا دلى ده كه شوقش به تو نزديكش 
سازدء وزباق كه صداقتش بسوى تو بالا رود» ونككّاهى كه حق او به تو 
ترش يكس سازد » . 

40 وايضاً مىفرمايد : «ومارا از هر جيزى به سوى تو بريدن عنايت فرما 
وديدكان دلهاى ما را باروشئى ديدار بسوى تو نور بخش» تا ديدكان دلها 
يردههاى نور را بشكافد وبه معدن عظمت برسد» وروحهاى ما به عزّت 
دمن ثو كك زندء ومرا از كساق قرار:ده كه آنها را'احواتدى وتو را 
اجابت كردند وبه سويشان نكريستى وازجلال توبيهوش كشتند» بس 
بوينهان با آنان سخن كفتى وآنان در آشكار براى تو عمل كردند» . 

دنواهن مو فرهايت زومر تدنور عرمك كو سف اكيرتريق اسك 
ملحق نماء نا تورا شناسنده باشم» واز جز تو روى كردان» . 

ودر دعاى اب و حمزه ان مى خواق “وو كاز افريدكانت رو نمىيوشى 
مكر آنكه كردار بد ايشان ميان تو:وآنان حجاب كردد» . 


٠‏ عزريزم! كر از اين قبيل عبارات - كه صريحند در معرفت ومحبّت 
ووصول به مقام قرب [و|وصال معنوى - بخواهم عرض كنم؛ يك كتابى 
مىشود؛ لاسيّما در ادعيه ومناجات ائمّهدى هُدى. واينها كه نقل كردم 
اخبارى است كه اسناد معتمده ومعتبره دارند وعلماى اماميّه اينها را تلقّى 
به قبول كردهاند؛ واز اين قبيل خيلى هست؛ مثلاً جه مقدار در اخبار تجلى 
حضرت او غَلْ به اسماء وبه نور وعظمتء. ودر دعاها واز همه بالاتر در 
قرآن مجيد وارد شده است . 

. دعاى ممات را كه همدى علماء م ىخوانئد‎ ١ 


٠ ٠ َ 9٠ 9‏ 5 
؟4) وجه قدر در ادعيه «ومرا ديدار رويت روزى كردان» ودر بعضىها «واز 


١١"‏ 000 ا 
نظر بر روى كريمت محرومم نفرما» وارد شده» ودر مناجات خمسة عشر جه 
مقدار تصريحات به وصول ونظر ولقاء وقرب ومعرفت وارد شده. وبنده 
آنها را اكرجه به جهت عدم ثبوت سندش ذكرنكردم؛ وليكن براى 
مقلّدين علماء أعلام همدى آنها حجّت استء جرا؟ به جهت اين كه آن 
مناجات را علماء أعلام مىخوانند ومطالبش را امضا دارند . 
؟) وهكذا در الحاقى دعاى عرفهدى حضرت سيّدالشهداء ليا آن همه 
تصريحاتى كه واقع شده است بااينكه علماى اعلام مىخوائند بنده يه جهث 
عدم ثبوتش ذكر نكردم . 
؛) ودر ابتدا عرض شد كه اين تعبيرات را حمل برلقاء ثواب كردن خلاف 
نغ سبك زاك اانا فو ان رركنو ولقاءة ترا تفسين ةثراك كرده 





بأشده» قطها ١"‏ حيتت امن خواعد هد كسفائل انؤزيت غين ]نج وفيت 
جشم نمىفهميده است؛ جنانكه خُلَت حضرت خليل 52 


علمين 





راهم درجواب 
بعضى از سائلين.» حضرت رسول تقل به غير معنى دوسى تفسير 
فرمودند» جرا كه اكر بدان سائل اينطور تفسير نفرمايند كافر مىشود؛ 
جون او از دوست غير از محبّت آدميان را به همديكر فرض نمىتواند كرد؛ 
وآن هم كه واقعاً كفر است . 


40 بارىء اككر زبادتر از اينها كه عرض شد مىخواهى رجوع كن به ادعيه 


ونتاحاك تمدع هدى أ ودر اخبارى كه در مثوبات اعمال وارد شده 





است . 

5 مثلاً در دعاى رجبيّه كه سيّد فرزند طاووس عليه الرحمه آن را به سند 
عالى در اقبال از توقيع مبارك حضرت امام [زمان]- أرواح العالمين فداه - 
زؤائت كزذة الست وقطعا تود شان من خوا تانق )م اقرمائك 8 اداو دايا ان 


أنسان به سوي لقاء ال تعالي وحساط لووط ارم توج لوطيو الكو و و 1 
تو درخواست مىكنم به يادرميانى هر آنجه واليان امر تو توراباآن 
خواشة أن كثان كه امين مير توانةوى ناا نجنا كه كوي زوب إن 
مقامات تو كه فرقى ميان تو وآنان نيست جز آنكه آنان بندكان وآفريدكان 
توآند. باز وبسته كردنشان بددست تواست» . 

ىع [وأ] دعاهاى ليالى ماه مبارك را ملاحظه كن : «آه! آه» ازشوق به آنكه 


مرا مىبيند ومن اورا عمىبينم » را ببين . 





دعاى عرفه» دعاى جمعه وساير منااجات حضرت مولى الموالى !يللا 
ملاحظه غاء ودر اخبار مثوبات نظر كن به حديث معراج - كه در واى از 
جماعتى از علماى اعلام او را روايت كرده - مىفرمايد : 

و «اى احمد» تثاانجاكه_ وكفست: اى يروردكارء عبوت عيتنادم 
تسق © كنت «خاموشى وروزه» كك «اى احمد مىدانى روزه جه 
حيزى بهجا م ىكذارد » ؟ كفت : «نه» اى يروردكار من». 

00 كفت : «روزه كم كوئى وكم خورى را به ارث مىنهد؛ وعبادت دوم 
خاموشى است» خاموشى حكمة :زابةاارث عند وحكيت معرفتة زا 
ومعرفت يقين را؛ وجون بنده يقين يافتء بروائى ندارد كه جِكُونه صبح 
كرده ‏ با تنكك دستى يا با فراواى - اين مقام راضيان است؛ وهر آن كه 
رضاى مرا ياس دارد او را سه ويزكى هوراه كنم : شكرى يادش دهم كه 
ناداى با آن مخلوط نشودء وذكرى كه فراموشى نككيرد» ومحيق كة حبست 
تخلوق را بر نحبت من برترى ننهد؛ وجون مرا دوست دارد من هم اورا 
دوست مىدارم واورا محبوب مخلوقات خودكردانم» وجشم دل اورا به سوى 
عظمت وجلال خود باز كنم» وعلم خواص خلق خود را از او يوشيده 
ندارم؛ در تاريكىهاى شب وروشىئ روز با او ينهان سخن كوي تا از 


١1١45‏ ل اس جوف وكاس اس وو نيط انيرا لفاعتان عالى 
همسخنى وهمنشينى با خلق دورى كند وكلام خود وملائكدام را به او 
بشنوانم» وراز ينهانم را - كه از خلق ينهان داشتهام به او بشناسام »- 

0٠‏ - تا آنكه فرمود :- «آنكاه يردهها كه ميان من واو است ب ركيرم 
ونعمت سخن كفتن با من را به او ببخشم ولذت ديدارم را به او بجشانم» . 
٠‏ - تاآنكه فرمود:- «ومّلك اين بنده را برتر از شاه شاهان كردام تا 
آنكه هر شاهى وهر سلطان زورمند وزوركوى لجبازى بيش او كوجكى 
كندء وهر حيوان درندهاى سربه ياى او سايد» فينع وآنجه در آن است 
مشتاق او باشد. وعقل او را به معرفت خود مسْتّغرق كردانم» وخود بوجاى 
عقل او بنشينم» يس آنكاه مركك وسكرات وحرارت وفزع آن را براوآسان 
كنم» تا به سوى بهشت بشتابد؛ وجون ملك الموت نزد اوشود كويد : 
«مرحبا بهتوء» خوشا بهدحال توء خوشا بهحال توء خداوند مشتاق تو است؟ 
اى ولى خداء دانسته باش دربهائى كه كردارهاى تواز آنها بالا مىرفت 
ومحراب ونمازكاه تو برتو م ىكريند» . 

تله كوريك: «من راضى بهرضوان الله وكرامت او هستم» . 

0٠‏ وروح از بدن او بيرون مىشود ا نجنانكه موثى را از خمير بيرون كنند؛ 
وملائكه برسراو ايستادهاند» بهدست هرملكى كاسداى ازآاب كوثر وكاسهاى 
از شرابء. روح اورا سيراب كنند نا سختق وتلخى ازاو دور شود واورا 
بشارتى عظيم دهند. وكويكل: «ياكيزه شدى وتخورامسيت كاء تو تبر يا كيزة 
خذ اكتوق ترد خزيزى كرم سبي #رنك مو شو 16: 

0٠‏ يس روح از.دست ملائكه يرواز مىكند وجابك در يك جشم بهم زدن 
بسوى الله مى رود؛ يردهاى ميان او والله تعالى نمىماند؛ والله تعالى ممشتاق 


اوشكة آنكاه كتاز حجشمداى كه در طرف راست عرش است مى نشيند » 


انسان به سوي لقاء الل تعالي اا ا 0 
وبه او كفته مىشود : «اى روحء دنيا را جكونه ترك كردى» ؟ م ى كويد : 
«يروردكار وسرور منء بهعرّت وجلال تو قسم مرا يننا ا كاعى تيسعان 
از زمانى كه مرا آفريدى تا اين وقت از تو ترس داشتهام». 


6٠‏ خداوند فرمايد : «راست كفتى, تو با بدن خود در دنيا بودى وروحت 


ك1 


همراه من بود» اكنون در ديدكاه منى» ينهان وآشكار تو را مىدانم ؛ بدخواه 
تا بر تو ببخشم» واز من آرزو كن تا اكرامت كنم؛ اين بيبشت من است در 
آن سير كنء واين همسايكى من است سكنا كزين» . 

600 بس روح كويد : «يروردكارٍ من» خودرا به من شناساندى وبا شناخت 
تواز «مكى آفريدكانت بىنياز كشتم؛ به عرَّت وجلال تو قسم كر رضاى 
تو در آن باشد كه بند بند من ازهم جدا شود ويا هفتاد بار به بدترين كونه 


- 


كشته شوم رضاى تورا دوسكتر دارم »- 


2 


0٠‏ - تا آنكه كويد :- «خداوند وَْكَ فرمايد : «به عرَّت وجلال خودم قسم 
هيجوقت ميان خود وتو يردهاى نيفكنم تا هرزمان كه بخواهى نزد من 
شوى؛ ومن با دوستانم جنين كنم» . 

0٠‏ وبعد از اين» در تفسير «حيات باقيه» مىفرمايد كه : صاحب او را 
جنين وجنان مىكنم - تا اينكه مىفرمايد :- «وجشم دل وكوش اورا باز 
مىكنم تا بادل خود از من بشنود وبا دل خود عظمت وجلال مرا بنكرد». 


هر 


0٠‏ وباز در مين حديث مىفرمايد : «كمتر جيزى كه در آخرت به افراد 
زاهد مىبخشم اين است كه كليد ممدى ببشتها را به آنها مىدهم تا 
هردرى را بهخواهند باز كنند» واز آنان روى خود نمىيوشم وهركونه لذت 
سخن خود را به آنان مى جشائم» 

١‏ تااينكه مىفرمايد :- «وجهار در بر آنان م ىكشام : درى كه يكّاه 


وشامكاه هديدها برآنان وارد مىشودء ودرى كه از آن هركونه كه بخواهند 
مرأ فكرة ا 

7 وباز در وصف اهل آخرت در مين حديث مىفرمايد : «وهر آينه 
بردهها ميان خود وآنان بركيرم» . 

)٠١‏ ومىفرمايد : «وقبض روح اورا كسى جز من بهدست ير وهنكام 
قبْض روح شان اورا بككويم : «نيكا وخوشا وارد شدن تو بر من» . 

6 واينها ‏ كه اين بىبضاعت در اين جا روايت كردم #مداش روايات 
متشبحه ومعشرة است» اكز نلك مقذاز توسعه بدهم آنها كه در اخبار داود 
وارد شده است وآنها كه درمناجات خمسة عشرهست وآنها كه درمناجات 
اذاف لعاف عر قها كام تدب قتاين ادر كو ا أقال: اغا مف لمق امتر مع 
در مزار روايت كرده ذكر تمام» تنها اينها در حد تواتر زيادتر است . 

6 ودر حديث نماز روايت كرده در اتروع زان م رماي #- لتر فى 
مىكند به هر أيداى درجداى از فلان وفلان»- تا اين كه فرمايد:- 
«ودرجداى از نور رَبْ العرّة» . 

5 ودر حديث ملاقات مؤمن در مستدرك از «مجموعدى شهيد»- نقلاً از 
كتاب «انوار» نوشتدى على فرزند محمّد فرزند #مام روايت كرده - تا آنجا 
كه مىفرمايد :- «بندكان من كواه باشيد كه من اورا اكرام كردم با اجازدى 
نكاه به نور وجلال وكبرياى خودم» . 

07 ودر حديث ثواب جهاد در تهذيب روايت كرده است در حديثى كه 
مىشمارد در خصال سبعه را كه براى شهيد هستء تا اينكه مىفرمايد : 
«هفتم اينكه به روى الله بتكرد واين آرامش هر بِْى وشهيد است» . 


)١‏ ودر واب سجدهدى شكر نمازهاى واجبه در حديث صحيح وارد شده 


انسان به سوي لقاء الل تعالي 000 
است : «وقى بنده نماز كزارد ويس از آن سجدمى شكر بهجاى ورد 
يروردكار يرده ميان او وملائكه را بركيرد» وفرمايد : «اى ملائكدى منء» 
بندهى مرا بنككريد» آنجه بر او واجب كردم انجام داد وييمان مرا كامل كرد 
واكنون به شكراندى آنجه بر او انعام كردم ييش من سجده كرده است؛ 
ملائكدى من اورا جه شايسته اسنت +؟ 

)0 ملائكه كويئد : «يروردكارا رحمت تو»؛ يروردكار تعالى كويد : «ديكر 
جه » ؟ ملائكه كويند : «يروردكارا كفايت مهمّات أو» . يرورد كار كويد : 
« ديكر جه»؟! وجيزى ازخوبىها نمىماند كه ملائكه نام نبرند يبس 
برؤزد كار كويد 02 ديكر جه » ؟! ملائكه كويند : «يروردكار ماء عمىدانيم ». 

٠‏ يس الله تعالى كويد : «اورا شكر كزارم *مانسان كه مرا شكر كزارد 
وبا تفضل خود به او روكنم وروى خود به او بدتمايانم» . 

١‏ ودر ثواب نابينا وارد شده است كه مىفرمايد : «وروى خود به تو 
بنمايائم » . 

؟0) ودر روايت مهمالى اهل بهشت خبرى كه وارد شده است : كه بعد از 
قرآن خواندن استدعاى استماع كلام حضرت يروردكاررا مىئغايند» تفضّل 
مىشود واز لدّت استماع مدّتهاى مديده بىرهوش مىشوند؛ وبعد كه 
بهدهوش أيند» استدعاى زيارت جمال حضرت جميل تعالى را مىنمايند؛ 
نورى تُجلى مىغايد كه از تجلى آن نور بىهوش مىافتند» آن مقدار در آن 
لىهوشى مىمانند كه حورالعين شكايت مىتايند . 

+07 ودر فقردى ديككر از همين حديث در ثواب آنها كه زبانهايشان رااز 
فضول كلام وبطنهايشان را از فضول طعام حفظ كردهاند» مىفرمايد : 
«روزى هفتاد بار ايشان را بنكرم ودر هربار با ايشان سخن كوم » . 


١176‏ لتسا عه ساناي الا وو الحم ا عطاس ةبت با موعن افوس و لهاة اد يالف 

4 عزيز من انصاف بده ! اين همه آيات واخبار وادعيه وارده |به] تعبيرات 
مختلفه را ممكن است كه انسان رد نمايد ؟ كر ازحيث سنداعتبار مى خواهى. 
درجدى تواتر أكر جهل تا كفتهاند من يانصد تاء بلكه هزار تا سند براى تو 
بياورم - وحال آذكه قرآن سند نمىخواهد - واككر دلالت بخواهىء از نص 
بالاثر غىشود؛:ودلالات بعضى ازاين. الفاظ كه تقل شد ابداً شكى وتحملى 
واحتمال مجازى در آزها نيست . 


6 بلى» انسان بايد ملتفت باشد كه لقاى حضرت او طَللِةِ مثل لقاى ممكن 
نيست» ورؤيت او با جشم نيستء ومثل رؤيت جسمانيّات نيست؛ بلكه 
رؤيت قلبى هم منزه از كيفيّت رؤيت متخيّلات» ورؤيت عقليّه هم منزه از 
و معقولات است؛ جنانكه در دعاى صحيفةى علوبه 02 
مى فرمايد : «ودر دلها تمثل نمود بى مِثالى كه وهمها به حيطه در آورند يا 


أرزوها اورا دريابند» 3 





5 وجنانكه سيد بن طاووس - قدس سره - در فلاح السائل مىفرمايد : 
«روايت شده است كه مولاى ما جعفر بن محمّد الصّادق طن درغمازقرآن 
مىخواند» اورا غشى عارض شدء حون به خود آمد يرسيدند : «جه جيز 
تورا به اين حال افكند»؟ فرمود ‏ به اين مضمون : «آيات را تكرار 
م ىكردم تا به حالق رسيدم كه كوئى آنها را بىواسطه از آنكه نازل كرده 
است مىشنوم؛ اين بود كه نيروى بشرى تاب ديدار جلالت الهى رأ 
نداشت» . 

يواتن كبري كه ةيقت ادن عو واتد رت يان يناذا ا كرا :ون ينذا رونا 
شيطان دراين كه «اين شدلى است» تورا به شك اندازد» اين معنا را تصديق 
كن» آيا فرمايش خداوند را نشنيدهاى : #جون بر كوه تَجلَى كرد آذرا از 


أنسان ية سوي لقاء الل تعالي 0 0 1 ااا 


هم ياشيد وموسى بى هوش افتاد © |الأعراف/1148»- يايان سخن ابن طاووس . 


بارى انسان اكر بخواهد كه اين عوالم را بالكشف والشّهود بهدست آورد 
بايد بزركى مقصود را بهقدر خود تعيين نمايد وبداند كه طالب جيستء و 
عظمت مطلوبش بهجه اندازه است؛ تاجدش درطلب» لايق مطلوب باشد . 

مثلاٌ طالب كد خداني يك ده جدّش قطعاً به اندازمى طالب سلطنت عالُ 
نمىشود؛ وليكن جون اين مطلوب بزركى وعظمتش در شرف ونور وبهاء 
ولجلطكي لدت يد قدا رداص اك كه ابد تصوور كتدداووا لاسا مندض - 
نمىتواند بكند» بلكه هرجه تصوير تمايد يكى از هزاران حقيقت آن نخواهد 
شنا لذا انالا بابد قياس به قدن معقوللات ومحلومات غود تمايك.. 

0 مثلاً شرافتهالي كه درعالم حس وشهادت مىبيند- از بزركان دنيوى» 
وقارح سيلاطين #وتعود سلتاتت وساطت هاى عام هال را دركرهن كدد 
وبعد از آن قياس كند سلطنت اسمانزها راء ببيند كه جه درجه عظمت 
وشرافت مىبيند ؟ آن وقت قياس بكند عالم محسوس را به عالم غيب 
ملكوت وجبروت وغيره» آنوقت بركردد در كيفيّت سلطنت سلاطين دنيا 
فكرى كند» آنوقت به سلطنت معنوى قياس بكند؛ خواهد ديد كه مدّت 
سلطسة ان سدلاظين: د كه صكددك: سال شن لسوت سه تسستقن به ستلطية 
ابديّه جه خواهد شد ؟ وكيفاً هم زياده به جهاتى جند نيست كه هزاران 
نقصها در او موجود ومتوقع است . 

1 اما سلطنت معنويّه سلطنت واقعى است؛ مثل سلطنت انسان است به 
اعضاى خود وقوا وخيال خود . 

قا لله عاد كدادو رميات بلاطك ادرو :اذ مله اينار كن 


١7‏ ا عا ا تام اختس تفي وبين م لهاء اس فالي 
در باب سلطنت اهل بهشت وارد شده است كه فرمالى از جانب حضرت 
تعاللى برايش مىاورند در ان نوشته است كه : «تورا زنددى ناميرا قرار دادم 
كه هر جيزى را بككُوئى باش» خواهد بود» . 

0 وبالجمله؛ آن سلطنوكه خلاق عالم براى هرانسان صحيح المشاعر در 
احداث صور خياليّه عطا فرموده؛ نظير وفوق آن را براى بندكان خاصً 
خود از انبياء واولياء در اين دنيا وبه جمهور ويا #مدى اهل بهشت در 
آخرت. در احداث وايجاد اعيان [خارجيّه] بإذن الله كرامت مىفرمايد . 

06 اهل معرفت اعجاز انبياء وائمه را از اين راه م ىكويند . 

0 خلاصه؛ اكر انسان هرمطلى را با عقل بسنجد» خواهد ديد كه درجات 
وحدود اشياء همه در جاى خودء واز روى عدل است واككر عقل را كنار 
بكذاردء آن وقت حكمت باطلء وابداً فرق مياندى نور وظلمت وخوب 


وبد ووضيع وشريف نخواهد ماند . 


05 بالجمله؛ اين جند كلمه در قياس شرافت اين مطلوب ومطلوبهاى 
ديك ركافى است وهكذا لذت وببجت اين مطلوب را اككر بخواهى فى الجمله 
تصور نمابي؛ يك نمره از لذات آن عالم را بعضى از اهل معرفت جنين 
كويد كه : «آن مقام دارالحَيّوان وحيات حقيقى استء [كوئيا زندكّى مى 
جوشد وفوران م ىكند] . 

0 ودر آن حال در هر لحظه براى اهلش تمام انواع لذات بىاينكه بعضى به 
بعضى تداخل غايد وكسروانكسار وكيف ديكر حاصل شود موجود است؛ 
مثلاً تمام لدّات همهى افراد هر نوع از مطعومات » و هكذا مرثئيّات 
ومسموعات ومشمومات وملموسات در هر آل بباينكه يكى در ديكرى اثر 
تمايد ويا باطل سازد حاصل است . 


اها يقنهوي لفامات جال» بب- 000‏ ا ا 
0 حالا اين لذدّات ازقبيل لذات عوالم حسَيّهى جنّت نعيم است واكر ازاين 
قياس كنى لذّات وبَهّجات تجليات انوار جمال وجلال حضرت جميل وجليل 
تعالى راء آن وقت لَعَل"' أدربذل تمام جهات جد وجَّهد وطاقت كفايت تمايد. 


4 ودر اخبار ائمّه لي اشاراتى به اين عوالم كه عرض شد هستء مثلاً در 





خبرهست كه ألى درهشت هستكه درآن طعم همهدى مشروبات ومطعومات 
مىباشد, وايضاً در حديث معراج كذشت كه در جواب حضرت او غلك كه 
م فزمايك: ارخ نيشت هن اسبيت دن ا ناسين كن » عرض تن كند ‏ تاوقيق 
كه خودت را به من شناسانيدى از همه جيزها مستغنى شدم» . 

ون ليت فيفان كشت كمزار عزن فهر تسو ال تعدينة 
بىهوش مىشوند كه ابدأً بدهوش نيايند» تا آخر حورالعين شكايت مىكنند 
نا خداوند جليل بهدهوششان مى!ورد» . 


اى عزيز ! جهد كن كه ايمان به خدا ورسول وائمّه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم - بياورى وثواب وعقاب وهشت وجهنّم وقرب وبُعد را مثل 
مَلاجِدهدى اين زمان» موهوم توهّم نكنى! 

45) حالا اينها كه عرض شد جيزهانيٍ است كه خطور به قلب بشرم ىكند. 
«و به قلب هيج بشرى نرسيده است» را از اينها قياس كن؛ بلى : 

01 ديوانه كبى هردو جهانش بخشى 

0 در انناف توطره وا راع عير 


. لعل يعنى شايد‎ )١ 
: شعر از رباعيات جلال الدين رومى است كه در ديوان شمس تبريزى آمده است, بيت قبل‎ )' 


١"‏ ل اا عو ال م نوه ام م مونو قو نومام امت وو مودي ام القاء انه عالق 


١ 2‏ 
0 از در خويش خدايا به هشتم 000 


كه سر كوى تو از كون و مكان مارابس 


: ا 50 8) 
)2 خاك درت ببشت من» مهر رخت سرشت من 


عشق تو سرنوشت من» راحت من رضاى تو 

«تورا از ترس آتشت ويا به طمع بهشتت نيرستيدم» بلكه تورا شايستهدى 
ل يه 2 1 

4 در حديث حضرت شعيب - على نبينا وآله وعليه السّلام - شنيدى كه عرض 
عمود: لفن ته از ترش اتش نالم» ونه از محبت بيشت؟؛ وليكن از جهت بعد 
از تو مىنالح» صبر م ىكنم تا به ديدار تو برسم» . 

4 واز دعاى كميل - عليه الرحمه - شنيدى كه سيّد العارفين ورئيس 
التالكين عرش من كيد «وجنين كير كه بر عذاب تو شكيبا شدم كردم 
جكونه بر دورى از تو شكيبائى توانم كرد» ؟ 


[غفلت تا كى ؟!] 

6 الى نفس بىحياى نويسنده! واى بينوا شنونده! اككر قطع به اين عوالم 
ذازقىة كو انزين 15 عفرا ١‏ راع سراي سر كووها وروي )الجراانة 
بيابانها فرار نمىكنى ؟! جرا ورد شب وروزت «اى حّسرت بر آنجه در 
كنار خدا تفريط نمودم» نيست ؟! 

١‏ بلكه كر مظنّه هم دارى جرا از غصّه غمىميرى ؟! بلكه اككر احتمالش 
هم مىدهى بايد اين احتمال عيش تو را مُتَعّص كند ولدّتت را از اعراض 


ا هس 


اين دنياي دنه فانيه قطع يكقل؛ بكو :انوا حسرتاة! وا تحسرتام! واي أ 


. از كلمات مولى الموحّدين أميرالمؤمنين است‎ )” ٠. شعر از غزل هاى حافظ شيرازى است‎ )١-١ 


انسان به سوي لقاء ات تعالي لتساك ف قاع مطوو د طوو ف افوو ل ا ل 1 
حدرت! ؤاى أ :زيات! واغ.از“حيرت! ائ وائى! اى "نابوذ ! اى-فرياذ! :ان 
شقاوت» ! 

065 بلى» ايمان ضعيف است كه هست » ولى قلوب هم از محبّت دنيا مريض 
شده؛ والا اكر ايمان نشدء شك هم كافى استء احتمال هم كافى است . 


*06) به خدا يناه مىبريم ودرد خود در ييشكاه او م ىكوئيم وييشكاهٍ رسول الله 
واميرالمؤمنين وآل باك ايشان» بهويزه خليفهى عصر ما وامام زمان ما 
وسلطان ما وسرورما ويناهكاه ونككهدارما ونورما وزندكى وبرترين آرزوى 
ما كه روحهاى ما وممدى عالميان فدايش باد . 


[تصميم وآغاز بازكشت] 


64 بارى؛ بعد از اينكه مقصود معيّن شدء آنوقت دامن همث به كمر بزند 
وبكويك: 
6 دست از طلب ندارم تا كام فزن بكرا بك 
يا جان رسد به جانان يا جان ز تن ذوليو" 
7 توبهدى صحيحى ازكذشتهها بكند وتوبه را مراتتى هست بهحسب مراتب 


توبه كاران . 


[توبه ومراتب آن] 
)١61/‏ درمصباح الشريعه مى فرمايد : «توبه ريسمان خحدا ومدد عنايت اوست» 


وبنذه از مذاومت تويه .دراه رحالق ناكزير الست» وهر كروهى از بندكان 


«يا جان رسد به جانان يا خود زتن بر ايد» . 


١" 5‏ و ا ا ل و اا لو جا او مقو لواو وا كنم نو بج" لقاء نالن وغ لي 
را توبداى است : توبدى انبياء از اضطراب نهان است وتوبدى اولياء' ' از 
ناهنجارى آنجه در خاطر آيد وتوبدى اصفياء از غم زدائى است وتوبهدى 
خواصّ از يرداختن به غير الله است وتوبدى عوامٌ از كناهان» . 

) وآن توبهاى كه براى عام لازم است همان است كه حضرت ولايتيناه تاد 
يراق اذكذونفعن «استغفاوش م كفن حرم قرا فرمرووائك” 

648) اول : ندم ويشيمالى . | 

- واين ندم» علاج خيلى جيزهاست؛ لاسيّما'' عوّض وبَدَل «ندم عِندَ 
اموق دوتع الوك امت كواية اتصير و قث كنهذ كد عه دمن بزاع خدر 
تائب در بيش است؛ جون در اين دنيا انسان نمىتواند تصور نمايد كه اين 
معصيتها جه سعادتها وجه بجتها وجه نورها وجه سلطنتها [را] از 
او مَبدّل به جه شقاوتها وزحمتها وظلمتها ومقهورتها كرده است تا 
بتواند درجهدى نايت اخروته وااهرانة دنا تصور غايد - 

05 دوم : عزم بر ترك ا أنذا + 

)2 م : اداى حقوى مخلوقين . 


)١‏ «اولياء» جمع «ولى» است ودر تعريف قرآق كساق هستند كه خداوند خود هدايت آنان را 
بددست كرفته است 8 لله 2 الدِينَ آمَتوا يُخْرجُهم من الظلْمَات إلى الُْورٍ © [البقرة//61؟] . 
«اصفيا» جمع «صفى» است به معنى كسى كه كزيده شده استء وبه مين مناسبت رسول 
الله للق «مصطفى» ناميده شده است جه او سرور كزيده شده كان است» وخداوند در مورد 
انبيا آنان را كزيده كان مى نامد لو إِنَهُم عِنْدَنَا لَمِنَ المصْطْفَيْنَ الأخْيّارٍ © #[ص/؛ | الله 
بَصْطَفِى مِنَ الملائكةٍ رسلا وَ مِنَ النّاس إن الله سّمِيعٌ بَصِررٌ4 [الحج/0] . 
«خواص » جمع «خاص» به معنى «ويزه» استء وبه كسان كفته مى شود كه خداوند آنان را 
مخصوص خود كردانيده استء. #مجون نديمان سلاطين دنيا . 
؟) لاسيّما يعبى مخصوصاًء به ويزه . ندم عندالموت وبعدالموت يعنى يشيماق هنكام مرك ويس از آن. 
*") عود به معنى بازكشت است . 


آغاز بازكشت وتصميو به توبه و بب0 100000 

)2 جهارم : اداى حقوق مفروضهى' ' متروكه . 

64 ينجم : آن كوشتها كه از حرام در بدن روييده با اندوه وغصه وآلّم 
وناضات ات كردق تا ادكه جلدبيه استخوان بخسبك: بعد از آن ازخلال 
كوشت جديد برويد . 

م5 ششم : أن مقدارلذتى كه ازمعصيت بردهء عوض آن ألم وحمت برخود 


وارد 1وردن . 


5 اما تفصيل اين اجمال اين كه : اككر انسان معرفت واقعيّه به حقيقت 
وشناعت وآثار معصيت بيدا نمايد» مثلاً واقعاً در وقت خوردن مال يتيم 
اعتقاد نمايد كه اتش خورد واين آتش هم با خوردن خاموش نشودء بلكه 
اكز تماتك يقد از هرون قوت ببدا'فىكند:غروق واعماق را مو سوزائد 
وهرجه هم كه مىسوزاند عروق واعماق ديكرى بَدَلِش بهدجا مىآيدء لابدَ 
از اين معرفت يشيمان بىاختيار برايش - بدقدر اندازه آن شقاوت وزْحمت 
كه بر خود وارد آورده - حاصل مىشودء ولابد حركق بهسوى دفع آن 
م ىكند. لاسيّما اكرهم قطع بكند كه دردفع اين» بَدَلِ اين آتش كه در تُوى 
خود روشن كردهء جه لذتها وكرامتها وشرافتها براى او حاصل 
مىشود؛ آنوقت بدقدر آن معرفت» شوق به دفع أن آتش بيدا مىكند وهر 
عمل شاقَى را براى دفع آن متحمّل مىشود وبه شوق اقدام تمايد . 


7 0 0 4 8 . 
5 واكربكُوبي : درتوبه غير از علاج معصيت» جه لذت وشرافت هست؟ 


8 كوم : مكر عمئؤداق خداونك «بركرد اتلد بداى هنا ابه عند برابر از 


٠. نسخه : فرائض‎ )١ 


شيل ا 121111 ون د فاه العا لق 
نيكىها» است ؟! مكر كرامت وبشارت عظماى «إخداوند توبه كاران را 
دوست دارد # البقرة/؟؟ارا درقرآن مجحيد نديدهاى ؟! يا اينكه تصويرمقام ومعنى 
فنك خخدار ا "تكروواق ؟اناهل حدق ضهان اسحوويرا اناب ين كزيل كه 
محبّت خداوند به بندهداش اين است كه كشف حجب براى او م ىكند واو را 
از خوال وفرنت ولقاى خودش رفك قروائلة.ء 

4 بارى» أكر اين مقدّمات عرفا براى تائب موجود شدء البته با شراشر 
وجودش تماماً حاضر بر علاج بوده؛ هر ذرّه از وجودش با تمام مراتب 
وجهات تضرع وابتهال به كاد حضرت ذىالجلال«اتُوب إلى الله » خواهد 
كفت وهدى آن فراتنت ديكر بالضرورة بة أكمل وجوه درست مىشوة : 

ام مكلا مواردئى كه ق اللسلة حقيقت غرفان شتاعت معصيت دست ذادة 
بين كه حه خالات براق ضاحهائقن رو تداد مفلا حكانت تبائن را بنه 
ياد آور وملاحظه كن كه كسى او را ياد داده بود كه جه بكن ؟! يا اينكه فى 
اجمله معرفت شخصيّهى جزئيّه به درجدى بزركى جنايت خودش حاصل 
شد واين معرفت او را به اين هنكامدها واقدامات وادار نمود ؛ بلى. هيج 
ديده شده كه يسرمرده را كسى نوحه ياد بدهد؟ مراسم نوحهكرى را از 


تش هودة ناكس كير يك 


0١‏ خوب است همين روايت توبه نَبّاشُ را از درجدى رعيت وبعد از آن از 
درجدى توبدى اوليا وبعد از آن از درجدى توبدى انبيا؛ هر يك حكايق 
ذكر شود نا بلكه «در سنكك خاره قطردى باران اثر كند» . 


[حكايت توبه كردن جوان كفن دزد] 
0 در تفسيرٍ صاقف در شان نزول آيهدى مباركدى : #آنان كه جون كارى 


اك ات وم د ود 0 
ناروا كنند ويا بر خويشتن خود ستم روا دارند خداوند را به ياد آرند واز 
كناهان خود آمرزش خواهند وجه كس جزخداوند كناهان را مى آمرزد» 
[آل عمران/185] ازنجالس صدوق روايت كرده». ازحضرت صادق عليه الصلاة 
والسلام - كه مُعاذ فرزند جَبَّل داخل شد خدمت حضرت رسالتيناه تك 
باكياً!' ' وسلام عرض كرد وجواب شنيد» فرمودند : «جرا كريه مىكنى »؟ 
عرض كرد : «يا رسولالله يللد » دم درجواى هست خوش صورت ورنكك 
خوبء جنان بر جوافقٍ خودش كريه مىكند كه مثل زن يسرمرده. 
ومىخواهد به حضور مبارك مشرّف بشود»؛ فرمودند : «بيارآن جوان را». 

0 مُعاذ رفت وجوان را حاضر كرد؛ يس سلام عرض كردء حضرت 
جواب فرمودند» يس فرمودند كه : «جه عكر تؤاوا صب كرية شده است»؟ 
عرضن كردا: «جطور كريه نكنم كه كناههاني را مرتكب شدهام كه اكر 
خداوند عالم مرا به بعضى از آنها اخذ تمايد مرا داخل جهنّم مىكند ومن 
جنين مىبينم كه بهزودى مرا أخذ خواهد فرمود وابداً اين كناهان را 
نخواهد بخشيد» . 

)2 يبس حضرت فرمود :«آيا به خدا شريك قرار دادى» ؟ عرض كرد : 
«يناه مىئبرم به خدا از اينكه به خداى خود شريك قرار بدهم» . 

0 فرمود :«آيا تَفُسى رأكشتهاى كه خداوند قتلش را حرام فرموده اسست»؟ 
عرض كرد : «نه» . يس فرمود : «خداوند مىبخشد كناهان تو راء اكرجه 
به بزركى كودها باشد» جوان عرض كرد : «كناهان من از كودها بز رككتر 
است» . 


7) حضرت فرمودندك : خداوند مىبحخشد اكرجه مثل هفت زمين ودرياهاى 


. باكيا : كريه كنان‎ )١ 


انتووكتشاع انهو اشجار انوا تعكدور ان اسع اربع قفاكبوهة باد 
غرضن. كرد «كناه من از همهى اين ها بزركتر است» . 

07 يس فرمود كه : «مىبخشد خداوند كناهان تو راء اكرجه به قدر آسمانها 
وستا ركان :وبة:قندر عرش وكرسي ياشند ».عرض كرد كتاهان مو :اذ 
ينها هم بزركتر است» . 

0 معاذ م ىكويد : حضرت يلير نظرى فرمودند به آن جوان مثل اينكه 
لضيي قر د 3 نورق يفونقن عالق لفان دو جور كلا ءارس نا ورور كان 
تو»؟ يس جوان به روى خود بر زمين افتاد وكفت : «سبّحَانَ رَبى» جيرى 
برركثر ال خداق :من نينست» برورد كار :بر كت انيت ان اهس بز ركى نا 
رسو لالله » ! 

6 بسن حضرات فرمودند : «بس آيا مىبخشد كناه عظيم را مككر يروردكار 
عظيم » ؟ جوان عرض كرد : «لا والله» وساكت شد . 

0 يس حضرت فرمودند : «واى برتو جوان؛ آيا خبر نمىدهى مرا به يكى 
و "كتاهانت؟ 

41 .عرض كرد : «بلى خبر مىدهم؛ من كارم اين بود كه هفت سال نبش 
قبور مىكردم ومردهها را درم ىآ وردم وكفنهاى آنها را برمىكرفتم» تا 
اينكه يك دخترى از بنات انصار مرد»ء او راكه بردند |وادفن كردند وشب 
شدء آمدم بهدسوى قبر او وآن را نبش كردم وجنازهاش را درا وردم وكفنش 
را ازاوكرفتم» بركشتم؛ دراين وقت شيطان مراوسوسه كرد كه «نمىبينى كه 
حطور است؟! وجطور است ؟!» تا بركشتم بدسوى او وبا آن مرده مقاربت 
كردم واو را كذاشته بركشتم؛ يس شنيدم كه مرا صدا كرد» كفت : «واى 


بن انو اك جوان از دَيْان يوم الدية» در روزى كه وامىدارد مرا وتورا براف 


آغاز بازخشت وتصميو به توبه ا ا ا اي اا ااا 
حسابء مرا اينطور در توى مردهها عريان كذاشى وكفن مرا بردى ومرا 
اينطور كردى كه روز قيامت جِنُب از قبر برخيزم؟! بس واى باد بر 
جواق تو از آتش وكمان غمىكنم كه بوى بهشت به مشام تو برسد» . جه 
خوب است براى من يا رسولالله» ؟ ! 

نس أن حضرت فرمودند كه : «دور شو از من اى فاسق! من مىترسم 
كه به آتش تو بسوزم» جقدر نزديكى تو از آتش» ! 

08 بعد از آن حضرت هى مىفرمودند واشاره م ىكردند براو تا آنكه رفت 
واز نظر حضرت دور شدء ورفت از شهر توشهاى كرفت وآمد به بعضى 
از كوهها ويلاسى يوشيد ودش مامن هرد ورا نه كرون خودش بست 
ومشغول عبادت ومناجات شد». عرض مىكرد : 

)2 «يروردكارا انفن تدوع تر ولول اسيت رك بن كال تو سيت بسته؛ 
يروردكار من» توئى كه مرا ميشناسى ولغزشى راكه از من صادر شده 
مىدان ؛ سرور من اى يروردكار من با يشيمانى صبح كردم وتوبهكنان نزد 
بيامبر تو يقلي شدم, مرا راند وترس مرا بيشتر كرد از توخواستارم - با 
ميانبجى قرار دادن امت وجلالت وسلطنت باعظمتت - كه اميد مرا بوج 
نسازى - سرورمن - ودعاى مراباطل نككّردانى واز رحمتت مأيوسم نسازى». 

6 يس #ميشه به اين نحو عرض مىكرد تا جهل روز وشب تمام شد وحالى 
داشت كه درندهها ووحشى كه او را مىديدند درانها اثر مىكرد وبر حال 
اوكريه مىكردند! وبعد ازآن كه جهل روزتمام شد عرض كرد : «بارالاهاء 
دزمورد درخواست من جه كردى ؟ اكردعاى مرا اجابت كردهاى وخطاى 
مرا بخشيدهاى به ييامبرت يقل وحى فرستء واكر دعاى مرا اجابت 
ننمودهاى وخطاى مرا نبخشيدهاى وخواست توست كه به سزاى عملم 


برسم زودتر آتشى فرست تا مرا بسوزاند ويا عقوبت ديككرى كه دردنيا مرا 
هلاك كند واز افتضاح روز قيامت رهايم كند» . 

0 يس خداوند رحيم تعالى به ييامبر مهل » اين آيه را فرستاد : #وآنان كه 
جون كار ناشايستى كردند ويا بر نفس خود ستم روا داشتند يعنى به 
ارتكاب كناه اعظم از زنا ونبش وأخذ أكفان؛ «إياد الله كردند وازكناهان 
خود آمرزش خواستند# يعنى ترسيدند از خداوند وزود توبه كردند ووجه 
كسى جز الله كناهان را مىآمر زد 4# آل عمران/ه؟1] خداوند مىفرمايد : آمد 
بسوى تو بندهدى من - يا محمد ظَل - در حالى كه تائب بود. يس او را 
امس وو يوا لنش ابو ار كا ور كب مع كا رار كس ال 
بكند كه كناه او را ببخشد غير از من ؟ وبعد از آن فرمود: #وبر آنجه 
كردهاند اصرار نمىورزند ومىدانند آل عمران/ه؟1| يعنى بر كناه خود ‏ كه 
زنا ونبش وأَخْذ أكفان بود - باقى غماندند اينهاء جزاى آنها مغفرت است 
از يروردكارشان وجَنّاتى است كه #جويها از زير آنها جريان دارد» در 
الى كه «تيشكن هفستند در آن جنات « وبعدة حوري اسنت ياذاشن 
عم لكنان # [آل عمران/5"١]‏ . 

417 هشمين كه آيه مباركه نازل شدء حضرت طن بيرون آمد در حالىكه 
آيدى مباركه را تلاوت مىفرمودند وتبسم مى فرمودند» يس بر اصحاب 
فرمودند : «كيست كه مرا ببرد به بيش آن جوان تائب»؟ 

0 مُعاذْ عرض كرد : «يا رسولالله» شنيدهايم كه او در قلان جا وقُلان كوه 
است» . 

84 يس حضرت طق با اصحاب تشريف بردند تا رسيدند به آن كوهء 


يس بالا تشزيف برده وآن وان اجتعع نت فزهوةيةه بين ياكاء كيديد 


آغاز بازكُشت وتصميم به توبه 1 
آن حؤاق بز امحه بعوان اع ديدنك كهادو ميان ذو سدكة) سيا امستافة 
ست هايشن :به كردن بسعة؛ زوين از شت آقتات سناه شدة وم وها 
جشمش از كريه تماماً ريخته ! وعرض مىكند كه : 

«سرور منء مرا نيكو آفريدى وصورتى زيبا دادى» جه خوب بود 
مىدانستم با من جه خواهى كرد؛ در اتشم مىسوزالبى ويا در كنار خود 
جام مىدهى ؟ بار الاهاء به من بسيار نيكى تمودى ونعمتها بخشيدى, 
كاش مىدانستم آخر كار من جه خواهد بود ؟ بسوى بهشتم ميبرى ويا 
بسوى آتشم مىران ؟ بار الاهاء خطاى من بزركتر از آسمانها وزمين است 
وبر كثر از كرسى بسيار وسيع تو واز عرش عظيمت» كاش مىدانستم 
خطاى مرا مىبخشى ويا با آن آبروى مرا در روز قيامت مىريزى» . 

0١‏ وهى به مين منوال مناجات م ىكند وخاك برسرش مىريزد ودرندكان 
صحرا به اطراف ومرغها بالاى سرصف كشيده به حال اوكريه مىكنند . 
0 يس وجود مبارك حضرت ظَلق نزديك رفته»؛ دستهاى اورا با دست 
مبارك خود كشودنئد وخاك از سر او ياك فرموده وفرمودند : «بشارت باد 
تورااى بهلول! تو ازادكردمى خداي از اتش » يس به اصحاب فرمود : 

«اين جور تدارك بكنيد كناهان خود را جنان كه تدارك كرد بهلول» . 


[توبدى حضرت داود اكيل] 
)0 وأما توبدى انبياء ييا . كاى است در اين خش أنجه در مورد توبهدى 
داود ني - صلوات الله وسلامه على نبيّنا وآله وعليه ‏ نقل شده است؛ و 
روايت شده كه بعد از نزول دوملك جون او متذكر شد به اين كه بجهتٍ 
تنبيه او نازل شدهاند» حهل روز سجده كرد وسر از سجده برنداشت مككر 


براى حاجت ونماز ودراين جهل روز نه خورد ونه اشاميد وهمهاش را كريه 





١”‏ الماك توالا 
مىكرد» وآنقدر كربه كرد كه ازآب جشمش دراطراف سرش كياه روييد! 
وممهداش را خدا را مىخواند با زبانهاى مُحُرقة القلوب وتوبه مىكرد؛ واز 
جملدى حرفها كه در مناجات م ىكفت» عرض كرد : 

5) «منزه است خالق نور؛ بيشانى زخم شد واشكك تمام شد وكرم از زانوى 
من بيرون آمد وخطاى من ازيوست بدنم به من جسبيدهتر است» . 

0 يس نذا آمد : «يا داود! آيا كرسنهاى طعامت بدهم ؟ آيا تشنهاى ابت 
بدهم ؟ آيا مظلوم شدهاى كمكت نمايم»؟ واز كناهش اسم برده نشد! 
صيحداى كشيد وعرض كرد : «كناهى راعرض مىكنم كه مرتكب شدم». 

)١95‏ يس ندا آمد : «سرت را بردار كه بخشيدم تو را» مع ذلك. سرش را 


ليا آمده سرش را برداشت 





00 ودر بعضى روايات هست كه «بعد از قبولى توبهاش هم به كناه خود 
نوحه مىكرد به درجداى كه از سوز تُدبه ونوحهاش مُستمعين كثير هلاك 


مى شد نك وخودشس عش هن كر ومىافتاد» : 


[زمينهسازى براى توبه] ظ 

4 وكوتاه سخن اينكه يشيمانى وزارى وابتهال وكريه ودعا در توبه از 
حيث مقداروحِكُونكّى بايد متناسب بزركى وزيادى كناه باشد . وشايسته 
است هنكام استغفار خداوند را با اسمها وصفتهاى متناسب مقام توبه 
كواننه شن بعر التو يتناسي» باكتافن ياشيه كلها از ان ثويه هن كيد اكر 
توبه از كناه ويذهاى است - وهمجنين حال وهيأت ولباس وحركات او 
بمكونهاى باشد كه رحمت وعطوفت را بيشتر جلب مىكند - مثل اظهار 
تملّق وآرامش وترس - وهم از درهائى وارد شودكه باحال اوتناسب دارد . 

8 يس هرطور است از يك درى از درهاى رحمت المى كه مناسب حالش 


آغاز بازخكفت وتصميو به توبه م ا ا م ام 11 
است داخل بشودء اكر از هيجيك از درها نتواند داخل بشود لاحاله از دَرٍ 
عدم يأس - كه ذَرِ ابليس است - داخل بشود وَعبرضن يكند: «اى آنكه 
ابليس - مبغوضشترين خلفش- جون مهلت خواست خواستهى اورا اجابت 
كردى. مرا از اجابت دعايم محروم مكردان» . 


5 .وباشهلة؟ :اين زاءيدائك كهردوتوية اذا كدامر ككارا معابية تتقداب 


| 


ج- 


باز است اكرجه كناهش در وصف نايد . 


٠‏ واين را هم بداند كه يأس از رحمت اللهى بدترين كناهان است واز او 


بالاتر كناهى را سراغ نداريم؛ جسارت مىكنم وعرض مىكتم : به يك 


جهتء يأس از رحمت المىء از كشتن انبيا 8# بدتر است ! 





[تلاش شيطان براى جلوكيرى از توبه] 


٠‏ خلاصه؛ اينهم از اهميّات است كه بايد سالك بداند كه شيطان همهى 


متش اين است كه انسان را در هر حال كه هست از راه خدا منع تمايد 
واكزنار”وامفاق متعيتو ل واي انفتين' تتوانسك بر كرؤانك زوفت از طرق 
شرع وعقل موهه مىآيد واكر از اينها هم نتوانست غلبه نمايد» م ى كويد : 
«امر تو كذشته است» تو نمىتواق توبهدى حقيقى بكنى» توبهدى حقيقى 
شرايط دارد» تو كجا عمل به شرايط توبهدى حقيقى كجا؟! واكر |به] 
شرايطش عمل نكنى» توبه نكردن بهتر از توبهدى دروغى است» علاوه بر 
اين مى كويد كه : «تو آنقدر كناه كردهاى كه از قابليّت وسعادت قبولى 


توبه وتوفيق توبه افتادهاى» . 


٠‏ واككر سالك اين حرفهاى او را قبول بكند» مادامى كه قبول كرده است 


مغلوب شدء ملعون مقصودش را به دست آورد؛ واكر اين حرفهاى او را 
جواب داد ورد كرد وكفت كه: داولا ريق لمن زاكو مع رابك ل 


م 


١4‏ مج كمف نوقطني اما تساسوة م توما سن يي لهاء اتعاليى 
يكتد برهت اوارحق ات كد تو وا هابوسن تكره وذغابيت را فيتجانن 
نمود؛ ثانياً من أكر توبدى حقيقى كامل نتوائم بكنم آن مقدارى كه توانستم 
بكنم» مىكنمء لعل خداوند مهربان به جهت همين مقدار توبه كه كردم 
توفيق بالاتر او را بدهد يك مقدار كاملتر بكنم» واورا كه كردمء باز توفيق 
بالاتر را مىدهد نا مرا به توبدى [حقيقى] كامل مىرساند؛ جنانكه عادت 
الله به *مين جارى شده است؛ واككر قول تو را قبول بكنم كه هلاك قطعى 
اليك :وايدا اتفال حاتت سيك وين ما بوشن خودش ازكناهان كبيرهدى 
مويق ننه كن لكا “مسي توفي قسها عادات رضي ر نان عددانن 


وخسران دنيا وآخرت بشود » . 


3 بارى - العياذ بالله - اككر هفتاد ييغمبر را هم كشته باشد نبايد مأيوس 


بشود وترك توبه نمايد كه يأس وترك توبه هلاك قطعى وسبب زيادتى 
عفوبيت است» وليكن ذرتونة اختمال جنات كلن وال مين عقاب يباين 
وترك توبه خاللاص قطعى موجود است . 


٠‏ وانكهىء. جواب ديكر محكم شاف براى اين وسوسدى خبيث اين است 


كه : «تو به من مىكولٍ كه : «تو توبدى صحيح نمىتواى بجا بياورى» بلى. 
من اكر عنايت الله دستكيرى ننمايد» توبدى صحيح سهل استء توبدى 
ناقص هم نمىتوائم؛ وليكن عنايت او لل اكر برسد» به هر درجه ومقام 
عاك - كه به خيال نككّنجد - ممكن است كه برسم » . 


أكر يكويدذ: (ادكنها كه حتابة او به كر جوام رسيي بكو : «از 


كجا كه تخواهد رسيد» ؟ 


606 أكن بكويل : «عنايت او هم اهليّت مىخواهد» . بكو : «اهليت را 


ركان از كجا آوردهاند؟ نه اين است كه او داده. من هم ازاوم ىكيرم » : 


آغاز بازخُضشت وتصميو به توبه ون اليج الجاع 1 اس ام مع ا أ 
00004 اكزبيكرويك: «آخر تو جه قابليّت كَرَم او را دارى ؟ در قبال جه عملت 
اين تمئا رامىكنى ؟ غمىبينى به هركس نمىدهند » ؟! حواكن بكرة «به كَدابي 
0 اكَر كوك «به خوبان هم همهجيز را نمىودهندل» بككو: لعل خد وز 
كداق تذازند): 

٠‏ واكر بكويد : «تو نافرماق كردهاى» حكم سلطنت خداوند جليل ردٌ 
توست» . بكو : «در حكم سلطنت وقهاريّت واجب نيست كه هر نافرماق 
را غضب غايد وردّش كند» . 

)2 اك يكوايك كف «قهاريت خدا يس كجا ظاهر خواهد كوم «به 
أمثال تو كه مُعانده با خداوند جليل نموده وبر ضدّ دعوت او بندكانش را از 
دركاه او منع ومأيوس تمايد» . 

")2 واكر بكوي لك «استحقاق عقاب توكه قطعىاست ووعدهدى عذاب 
معاصى قطعى استء اما اجابت وعطاى كدالي توء محتمل است» . بكو : 
«تو اشتباه دارى وغفلت از وعدهدى اجابت وقبول أو دارى» بلكه اكّر 
سلطان خلافي وعيد خود را تمايد قبيح نيستء. ولى خلاف وعده را كسى 
بر خداوند احتمال عمىدهل» . 


9ن كر يكويض اكر وو توداذ كناد مناه وجال تجاه الت ويه يكدروف 
بهآستان قدس اومىروى» ؟ بكو : «اككر روى من سياه است بهوسيلدى انوار 
وجوه مشرقات اولياى او مىروم» . 


1) اك يكولكة: «تو قابليّت توسّل به آنها را هم ندارى» . بكو : «بهايشان 
هم بهتوسط دوستان ايشان توسل مىنمام » . 


١5‏ م رع لع ما برطم اك لبا ابا قم وروا ام مون لوبقم" لها اش تعالف 

6 خلاصه؛ هشردارء هششدار! كه كول او را بخورى واز رحمت واسعهدى 
خداوند نا فو بشوى؛ در اميا ركو «اكر هزار مرتبه از اين در 
برانندم, باز برغم ىكردم. وحال آنكه اين درء درى است كه تابه حال 
شنيده نشده كه كسى به اميد رحمت ونوال آن درء به روش اهل مسألت 
وضراعت وكدابي آنجا برود ومأيوس شود جنان كه فرعون كذالي يك شب 
كدان غمود»:مابوين تكرد؟ توائ كيت را اجات عوك 

5 لخلاصه : «برائدم كر از ابن در سام ازدر ديكر» . 


[رحمت بيكران المى] 
لضفه اخديتث تبوئ عقر تقل شده است.: «اكر كسى هفتاد ييغمين زا كشته 
باشد وتوبه كند» توبهدى او قبول است» . 


6) توبهدى وحشى - قاتل حضرت حمزه سيدالشهداء 83 نيا اننكة ان ممه 
كردتد آا نشنيداى به كليم خحود جه فرمود؟ فرمود : «از همه كس 


م ىكُذرم» إل قاتل حسين 








4 اخلاصه؛ 0 ناقص هم نباشد؛ يك 
ذرهاى از خيرء يك كلمهدى خيرء يك تسبيح ويك حمد ويك تهليل همء البته 
فعلش مفيد وتركش ضرراست؛ هرخاطرى كه انسان را دلالت تمايد بهترك 
اين خيرٍجزئى. قطعاً از شيطان است وقطعاً شيطان خير انسان را غم ىكويد . 

0 كاه است اين يك كمدق عير يشوتيه عات كل اسان يه ان 
ميزان كه در اين خير جزئى قطعاً اثرى ونورى هستء كاهست همين نور 


سبب مىشود - در يك موردى - به توفيق خير ديكرء وآن هم نورى دارد 


آاز بازخُشت وتصميو به توبه ل وو ا 1 


رمس دهة(١)‏ 


وآن هم به توفيق ديكر هلم جرا - انسان را به عالم نور مىرساند؛ اين 
كلّى - ابداً ‏ جاى انكار نيست وغالباً مؤمنين بهتدريج به مقام عالى توبه 
نائل شدهاند؛ اين است كه توبه هم مثل ساير مقامات دين» مراتب دارد . 


[كيفيت عمل توبه كه از رسول الله 2 روايت شده است] 

6 بارى؛ بندهدى طالب وسالك رأه خحدا را در اول قدم توبه لازم اسست؟؛ 
خوب است در مقام اقدام به توبه» عملى كه سيّد بزركوار در اقبال در 
اعمال ماه ذىقعده روايت كرده بهجا بياورد . 

ققة وتفصيل آن اين است كه : حضرت ختمى مرتبت لق روز يكشنبه 
دوم ذىقعده» بيرون تشريف آأورده فرمودندل : «ايّها الثاس! كه از شما ارادمى 
توبه دارد» ؟ عرض كردم كه : ««مدى ما مىخواهيم توبه تماييم» . 

يفم فرمودنل : «غسل بكنيد ووضو بكيريد وجهار ركعت نماز ودر هر ركعت 
يك مرتبه سورهدى حمد وسه مرتبه سوردى توحيد وبك مرتبه مُعَوَدئين بخوانيد 
وبعد از نماز هفتاد مرتبه استغفار وختم به «لا حَوْلَ ولاقوة إلا بالله الْعَلِىَ 
الْعَظِيمٍ » كنيد - ودر بعضى تُسّخ آن هم هفت مرتبه ا رمد 
«ياعزي” اعَفَاُ اغْفِرْللى ذنوبى دنوب جَميع بع المْؤْمِنينَ والمُؤْمنَاتء فَإنّهُ لا 
21 إل الت إاى عزيز واى بخشاينده» كناه من وهمفى مردان 
وزنان مؤمن را ببخشاء كه كناه را جز تو بخشايندهاى يت ] : 

")2 وفرمود : «نيست هيج بندهاى از امّت من كه اين عمل را بكند الأ اي 
كه منادى از آسمان ندا كتد : «أى بندهوى خداء عملت را دن كي كه 


)١‏ ترجمدى جمله «هلم جرًا» : «به كش كشيدنق » است» ولى معادل فارسى آن : «همين كونه بيش 


برو» است . 


حدس عر سبوا الست كناء كو ١‏ هر هه ملف دك ويد كن رت 
عرش : «اى بنده» مبارك باد بر تو وبر اهل تو وذريّهدى تو» وديككرى صدا 
0 «خصماى تو ازتوراضى خواهند شد در روز قيامت» وديكرى صدا 
مىكند كه : «اى بنده» با ايمان مىميرى ودين ازتو مسلوب تخواهد شد وقبر 
نو كشادة لون خواهد شد»؛ وديكرى عدا 'مى كند كه :داق مده عدر 
ومادر تو از تو خشنود خواهند شد اكرجه بر تو غضبناك بوده باشند ويدر 
ومادر ودر يا خواهند شد وخودت درادنيا وآخرت در وسعت 
وقح نور كرت وول ود اال جا ا رقت ركد 
با مَلَك الموت مىآيم ومهرباق مىكنم به تو وصدمه نمى زند به تو اثر مركك 
وخارج مىشود روح تواز بدنت بهطريق آسالي» . 
06 عرض كردم : «يا رسولالله قلع اكز كسس امن عسل الور عير 
ذىالقعده بجا اورد»جطور مىشود»؟ فرمودند : «ه#مانطوراستكه وصف 


كردم » وفرمودند : «اين كلمات را جبرئيل للا در معراج به من ياد داد» . 








[ تبيدى جدول مراقبه] 

5 وخوب است مريدٍ توبه دو سه روزقبل ازاين عمل يك دفترى قرار بدهد 
ودر عرض اين روزها ايام كذشتهاش را فكر بكند ‏ از حال صِعّر تا اين 
وورفقن هزهمان وحفى كه ازعين برؤمهائن وازد امد ذران دفر بتوسيك 
- جون ضمان ماليّه براى صغير هم هست - وبعد از آن در زمان كبيريش» 
هرحمّى ازحقوق الله وعبادات هم كه تضييع كرده #مدى آنهارا ثبت نايد . 

07 بلكه خوب اعت وراق رمد مد ورف در موا اعضايش جدولى 
بكشدء تمام حقوق واجبهى آن عضو راكه متصور است جداولى در زير 
آن جدول قرار بدهد. درهريكى فكر مفصلى بكند كه از آن راه تقصيرى 


آخاز بازكُشت وتصميو به توبه 1 [1ذ1[1[ز1ز[|زذ[ز ز[ [ز [ز[ [ |[ [ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا ا ا اا 
وو قاف واتجى 'ؤنا اوتكات بعزامع وياءاثيات فى بير موا ركروه اميك 
آنها كه به يادش جيزى نيايد آن جدول را خلى بككذارد. آنها كه جيزى 
واقع ساخته ثبت تمايد . 

0 مثلاً جشم را جدولى بكشد وبراى معاصى كه براى جشم هست هر يك 
جدولى قرار بدهد؛ مثلاً نككاه كردن به زن اجنبيّه ونكاه كردن به جوان 
خوشكل ونككاه كردن به عورت مؤمن ونككّاه كردن به خاندى مردم ونككّاه 
كرون نه فكنوت غيز كه راضق نيسنت ونكاة كردن برا اخافدىئ مومن 
ونككّاه كردن به غضب بهروى يدر ومادر ويا بهروى أرحام ويا بهروى عَلَما 
ويا بهروى مطلق مؤمن - بىرجحان شرعى - ويا نكّاه كردن به طريق 
استهزاء ويا به طريق تعيير ويابه طريق اهانت وباتكبّر ويانكاه كردق كه به او 
ارادهدى نشان دادن عيب مؤمن را بكند ويا كشف جيز مستورمؤمن را بكند 
به ظالم - كه مى خواهد مال او را ببرد» يا خود او را بككيرد - مثلاً كاه است 
كه يك نكاه كردن علّت تامّهى قتل نفس ويا قتل نفوس ويا غصب اموالى 
بشود وضمان بياورد الله خيانت جشمان وانديشههاى نان دلها را 
مىداند # اغافر/15] را درنظر داشته باشد . 

4 وهكذا حقوق نككاه نكردن وجشم يوشيدن را؛ وهكذا حقوق اعضاى 
ديكر راء لاسيّما لبان كه خقوقشن حدّ وحصر نداره . 

05 خلاصه. حقوق ماليّه واستحلاليّهدى اينها را تدارك نموده؛ عمليّه را 
بجا آورده؛ استغفاريّه را استغفار نمايد؛ وآنجه تداركش از قدرتش خارج 
است براى صاحبان حقوق» خيرات ومَبَرّات واعمال خيريّه به مقدار حقّش 


)١( ء‎ 2 


بدعمل بياورد وكقارهاى را انجام بدهد وقصاصى را خود را به مقام قَوَد 


. قود يعنى قصاص‎ )١ 


١5٠‏ ا ا او نط سنا واس نمه و ود باجو لتكث يك الفافات تغالف 
بياورد - وآنجه از اين قبيل شبهه باشد, از عهدهاش بيرون آمدن مشكل 
باشل انيرا بادست كردان' ' صحيح» قوست عاك 

3١‏ وبعد از آن عمل شريف مروى از اقبال را يجا بياورد ودعاى توبهدى 
صحيفدى سجاديّه را بخواند وانجه ازمعاصى كبيره كه بهدخاطرش بيايد ذكر 
بكند وضّم نمايد به ذكر آنهاء ذكر نعم خاصّهدى حضرت او - جلت آلاؤْهُ 
باوقلارتشن زاابر اذ ووقوع همهى اين بىحياليٍ در محضرش - در حالىكه 
ازتغوازاة حهات :سولق اعام اسك كرد وعاك وعاكسر بسكن 
بريزد وخودش را به خاك بغلطاند» بلكه دست راستش را بر كردن ببندد 
ودست جيش به سينه جسبانيده» به كيفيّت دست بستن اهل عذاب تشبيه 
غاينك دكهادسنت راست آنها راي ركرون مىبتدند ووشت جنت:راءاز 
سينهشان كذرانده ان قفا بيرون فىآوزند وكتابش:رابه دست حيشن 
مىدهند؟ لكل لانن طريق هم درست مى شود معنى : #واما آن كس كه 
نوشتهى اورا از يشت به او دهند © |الانشقاق/١٠|‏ : 

"0 كاهى خوف عذاب وذكر بزركى وشت آتش جهنم را بنمايد وكاهى 
ازحَبّات وعَقاربش''' عرض بكند وكاهى از سّلاسِل وأغْلالش'' عرض 
نايد در خبر است در تفسيرٍ آيدى شريفدى يس آنككاه به زنجيرى كه 


86 «دست كردان» اصطلاح فارسى است كه بيشرتر در مورد مصالحدى امرى با حاكم شرع بدكار 
مى رود» مثل اين كه كسى مبلغى خمس بدمكار است ولى توان يرداخت آن را در اين زمان 
ندارد» مبلغى معادل همان را به عنوان قرض الحسنه از حاكم شرع مى كيرد وبه وسيلهى آن 
خمس متعلقه را به او مى يردازد وآن مبلغ را به حاكم شرع مقروض مى شود. بهمناسبت اين 
كه مبلغ در دست او وحاكم شرع كردش غموده است «دست كردان» كفته مىشود . 

. «حيّات» جمع «حيّه» به معنى مار است و«عقارب» جع «عقرب»‎ )١ 

'"') «سلاسل » جمع سلسله به معى زنجير است . و«اغلال» جمع «غل» است . 


انان لدف وس وي 100111 1 060 
درازاى آن هفتاد ذرع است به زنجيرش كشيد# الحافة/0؟] كه : «طول آن 
ذراع جندين فرسخ از فرسخهاى دنيا ابت :وان :زا هم از سرش داخل 
واز ذبرش خارج مىغمايند - 

نفقة وكاهى از شدت وعظمت وفيات وااتكدى غلاظ وشداد ياد تمايد واز 
مقارنت شياطين ياد نمايد واز طعام وشراب وزقُوم وضريع وعدلن دكي 
كند : لاز بالاى سر بر ايشان آب جوش ريخته مىشود» و وآب مىشود 
با آن آنجه در شكمهاى ايشان است ويوست # الحج/١؟|‏ را فكر بكند» 
لإبركتندهى بريان شده[هاى صورت وبدن ايشان] #الممارج/10! را تصوير 
غمايدء بالاتر از همه بعد از هزار سال نداى #إبتم ركيد وسخن 


نككوبيك © |المؤمنون/8١٠|‏ رابه نظر بياورد» واز سوز دل عرض كند : 


[مناجات مؤلف] 
084 اى ارحم الراحمين ‏ آه ‏ به من رحم كن در آن زمان كه زبانيهاى بيرون 
شود وفرياد كند : «كجاست جواد فرزند شفيع, كه در دنيا نفس خودرا با 
آرزوهاى دور مشغول ساخته وعمر خودرا با كارهاى زشت تلف كرده 


)١‏ «زقوم» ميودى درختى در دوزخ است كه بسيار تلخ مى باشدء ودر قرآن كريم جند بار از آن ياد 
شده استء از جمله در سوردى دخان (آبدى 44-4) : #درخت زُقُوم 8 وراك كتاهكار 
است#» . 

«ضريع » خوراك كروهى از دوزخيان است ودر سوردى غاشيه (آيدى 58) آمده است : 
"إآنان را خوراكى نيست مككر ضريع * نه فربه كند ونه كرستكى را جاره سازد» . 

«غسلين» در سوردى حاقه (آيدى /8-197") در باردى كافران آمده است : #او را خوراكى 
نيست مككر از غسلين كه آن را جز خطا كاران غمىخورند» . 


در مورد اين سه وازه درتفاسير ضمن تفسير آيههاى ياد شده توضيح بيشترى را ميتوان ديد . 


است» ؟ر نض آن كام« عمووهائ اهتين سوق هن .شو يد ونا دبدهائ سكن 
به سوى عذاب شديدم رانند وبه ته جهنمم سرازير كرده كويند : #بحش» 
توئى ان عزيز كر © |الدخان/؟؛] ازذ أن بت و جايكاهى جام دهند كه اسير 
دران ماندكار مىماند وآت* بقن قر 3 فروزان است» نوشابهدى من آنجا آب 
جوش است ا و ؛ زبانيه ا 0 مرا 
قدمها را برييشانى بستهاند وروىها از ظلمت كناهان سياه شدهء فرياد 
ومدق وا اناقية شنا أن جاركاه يلتك اسك كه: 

60 «اى مالك دوزخ وعيد حق بر ما تحمّق يافتء اى مالك بندهاى آهنين 
بر ما كرانى م ىكند. اى مالك يوستها بريان شدء اى مالك مارا از اين جا 
ينون ا ر:ديكرينة كازهائ خود باز عم ى كردم » . 

5 مارا جواب دهند : «هيهات ! شما را نه اماى است ونه از اين جاىكاه 
يست بيرون شويد». صداها را بريد وسخن نككوئيد» كه اككر ازاين جا بيرون 
شويد به همان كارها كه از آنزها بازداشته شده بوديد باز م ىكرديد . 


2 در اين زمان يأس قطعى حاصل شود وتأسّفى عظيم ويشيمانيى دردناك 
فرام ىكيرد ؛ بدرو دراتش افكنده مى شويم» اتش بالاى هااست واتش زبر 
ما وآتش از طرف راست وآ نش از طرف جب؛ غرق در آتش مىمانيم» 
خوراكمان آتشن اسك ولؤشايهمان آتثن وخوايكاممان آتش ولباسمان اتن 
وآرامكّاهمان آتش؛ در ميان يارههاى آتش مىمانيم ولباسهاى آتشين 
وكوبش عمودها وستكينى زنجيرهاء در تنكناهايش جابه جا شوم ودر 
دركاتش خُرد شويم» جوش آتش ما را همجون ديكك جوشان بالا ويائين 
مى برد وآه وفرياد ما طنين مى افكند» عمودهاى آهنين روبيهاى مارا خرد 


آغاز بازخشت وتصميو به توبه 0 
مىكند وجرك از دهانهامان بيرون مىزند» جكرهامان از عطش ياره ياره 
مى شود وجشمها بر صورتها روان» كوشت صورتها ريخته وموىها 
ويوستها از اطراف يراكنده است» وهرجه يوستها بريان شود يوستى 
ذبكر بر اورثد؛ استخوانها از كوشت برهنه شده واز جربئها اتارى عا 
نيست؛ روحها به رككها تعلق يافتهاند» وبا اينهمه آرزوى مركك مىنمائيم 
وم ىكوئيم : وواى مالك يروردكار تو كار مارا به يايان برد # واو كويك: 
ول شما مان دكاريد © |الزخرف/70| . 


[باز ككشت به كيفيّت توبه] 

2 خلاصه؛ به تمام نجه قادر است از مراتب ضراعت ومسكنت وعجز 
وانكسار - قولاً» فعلاً. هيأة لباساً ‏ همه را جمع كند؛ جرا كه همدى اينها 
تانبرق در قلببه اتسنان:متىعايد وآن تئر قلق سبع جوش آمندنتدزباى 
يتمق امن بح لنت لاله بال تشترود اك قطيدق انج العا فى الله 
بكن اعمال بزركان را كه در مقام مناجات واستغفار حو وان ابره اده 
حالهابي مىانداختند؛ مثلاً زنجير به كردن مىانداختند وبه روى ناك 
مىنشستند» توى قبرها مى رفتند» تبصبص” ' مىئنمودند» ريش شان را 
مىكرفتند . 


١):وتبضصن‏ » صووت قلق به خود كرفتن اسشة؛ واضل أن در ورد عيؤاتائى الست مانيد سكد كه 
براى كسى دم تكان مى دهدء واز همين جا است كه دريايان دعائى كه بعد از نمازهاى روزانه 
در ماه رجب خوانده مى شود -«يا من أرجوه لكل خير...»- خواننده تبصبص مى كند, يعنى 
دست راست برروى زانو هاده وانككشت سبابه را براست وجب مى كرداند» كه مانند دُم تكان 


داوق كان يعوا على اسح : 


١ 54‏ ا ا وت ا وار وا جاع لعا بو كوو مد ل تك ونه "الها ناه عالت 


[توبدى قوم يونس] 

)2 هكذا ملاحظدى حال توبهدى قوم حضرت يونس - على نبيّنا وآله وعليه 
الصّلاةٌ والسّلام._رابكن كه آن حكيم تربيت شدمدى خانوادمى نبت - جناب 
ويا نجه تال ترا [ هناد داف © كدشودهان وابنه أن هال ندا ديد 
[وابلاى نازل را ب ركرداندند وحال آنكه ديده نشده بود كه بعد از نزول بلا 
توبه ثمرى بدهد؛ ولى روبيل 2 به آنها ياد داد كه بجهها را از مادر جدا 
يفتك ور دهازانار ميش بها 5000 عِجْلها"'' رااز مادمكاوها كرفتند, 





مادرها را باللاى كوه بردند وبح ههاشان [راأ در ته دره انداختند. مردها 
يلاس يوشيده روى خحاك افتادم» خاك بر سر ريخته. حيوانات» مادرها به 
يك با لا وبه جهت علف صدا م ىكردند؟ بحجههاشان كرسنه به 
جهت شيرصدا م ىكردند». بجههاى خودشان به جهت شير وبه جهت 
مادرها كريه مىكردند؛ خودهاشان ازترس عذاب وشدّت هولى كه از 
اصفرارشّمس وهبوب”"بادهاى عذاب وسياهى رتكيان مىديدندنالههاى 
نكنى مااز زيانكاران خواهيم بود |الأعراف/؟؟| ونداى «يا أَرْحَم الرّاحميناه» 
به اوج فلك رسانيده؛ خللاصه محشرى بهديا كرده تا آنكه دعوت ونفرين 
ييغمبرشان را - بعد از نزول عذاب - بركرداندند؛ درياى رحمت أرّحم 
الراحمين بجوش آمده » حضرت اسرافيل عد را أمر رسيد كه : «قوم يونس 
را بخشيدم,» ايشان را درياب» بلا را ازايشان رد كن وبه كودها بزن». 





0 بارى- اى برادر عادت الله مابين بندكانش به يك منوال است» من وتو 


. عِجْل : كوساله . ") سخال : بجدى كوسفند وبز . ") اصفرار : زرد شدن. هبوب : وزيدن‎ )١ 


آغاز بازخشت وتصميو به توبه سا م ب 50 
هنوز وقت داريم» بلا ظاهراً نازل نشدهء مىتوانيم كه از درياى رحمت أرْحم 
الراحمين ‏ تعالى - حَظَى ببريم واين آتشهاى افروخته [را] خاموش تهاييم . 


[توبههاى واقعى] 

64١‏ بارى» ازقانك توق يام تحصيل كه نحف اشرف مشرًف بودم. جناب 
عالم عامل جليل وحكيم بزركواربى يديل آخوندملاحسينقلى همدان - قتس 
لله روحه - به يكى از طلاب راه آخرت عمل توبه را تلقين فرمودند» دو سه 
روز به جهت اجام اين مهم غائب شدء بعد كه آمد ديدم كه بدنش كه 
جاق ونشيط ورنكش كه خيلى آبدار بود» بدنش كأنّه نصف شده ورنكش 
زرد ويريشان كرديده كه عاديا دريك ودو روزرياضت ابدا متوقع نبودكه اين 
مقدار تغيير درصورت يديد آيد؛ خلاصه معلوم شد كه مردانه عمل كرده . 

فيه ويكى ديكر را شنيدم كه مجلس توبهاش شش ساعت مشغول كريه 
وزارى بوده . 


[علامت كريههاى راستين] 

54) خلاصه. جد مىخواهد, بىجِد بلكه بههوا وهوس. كار ازييش نمىرود 
مىتوانم عرض بكنم كه كريههاى ما هم كريدى واقعى نيست» جرا؟ 
«كريه آن است كه از سوز دل أيد بيرون» وال هر آب جشم كريه تتسيت! 

44 ولى افتضاح اينجاست كه ماها از آن كريدى دروغى هم عارى ومبرًا 
هستيم» جرا كه همان كريدى دروغى را هم اككر انسان مواظب باشد اثرى 
در قلب مىكند كه بالأخره منجرٌ به كربهدى واقعى حقيقى مىشود . 

ه" بارىء اين توبه را كه بنده بهجا بياورد اميدوارى خيلى است كه همين 


هدايت است كه : هرآينه خداوند توبهكاران را دوست دارد © |البقرة/؟؟؟! : 
اوقرطلى تن كمعيت دا وديددةه زاءمونفرهايد كه عارك انيت :از 
كشف حجب ومقصود اصلى هم همين است وبس. شكرف درجداى با جه 
عظمت وبرترىء وشكرف جايكاهى با جه روشنائى ودرخشش» وشكّرف 
حالى جه لذيذ وببجت انكيز : 


[مشارطه: مراقبه ومحاسبه] 
04 بارى سالك راه خدا را بعداز توبه لازم است از مشارطه ومراقبه ومحاسبه 
044 در اول صبح مُسارَطّه با نفسش غايد ‏ مُشارَطهدى شريك وسهيم و اع 

وآنفس سرمايهها ودر عرض روز تا وقت خواب مراقبهدى كامل . 

4 ودر وقت خواب محاسبدى كامل از تمام أ نجه در اين مدذت صرف كرده 
است از وقتش واز قواى ظاهرى وباطنى وآنجه از نعمتهاى اللمى در او 
صرف كرهه ويا مَهُمّل كذاشته, همه اينها به قرارى كه علماى اخلاق 
نوشتهاند عمل غمايد » تفصيل أن را موكول به كتب اخلاق كه نوشته شده 
- وواقعاً هم خوب نوشتهاند - مىنمايد» ولى به جند فقردى أَهَم كه خيلى 


مؤثر است اشاره مى شود وآن اين است : 


[سالك در وقت خواب] 
وقت خواب انسان محاسبهدى نفس وعلاج خيانتهاى نفس را بهقدر 
طاقة بر حخودكن جد مكَمر فايد وآنبية فحلا مكن اسنت: از توبة وتدارك 
بكند» وآنجه تأخير لازم است عزم جدّى بر آن داشته باشد وبداند حالا 


كه مىخوابد. خواب هم در واقع برادر مركك است؟ صريح آيدى مباركه 


است كه مىفرمايد : #خداوند نفسها راهنكام مركشان دريافت م ىكند# 
|الزمر/؟6] . 

0١‏ يس لازم اسيك كه ل اعخيلة عن موك ونا عدي هيت اعان كردم ونا 
طهارت روى به قبله وروى دل به قبلهدى حقيقيّه [غوده] به نام خدا اعمال 
واردهى عندالنُوم را به قدر قوه عمل أورده» تسليم روح ونفس خود را به 
حضوت ال ححا منلذله د اانه وار امال وقح وات تان اناك 
ننمايد كه عبارت باشد : 


سَّ 


5 اؤّلاً دردخول به رخستخواب ليسم الله الرّحْمّن الرَّحِيم را ازقلب 
ولعان يكو ابن مبار كدق :1 فل الما آنا بض 41 ”را والندئ مباركدئ 
ا ار باتدبّروتسبيح حضرت زهرا ناراك وميه 
وآيةالكرسى وسه يا يازده [دفعه] سوردى طقل هُوَالله أَحَدّ)ُ وسه دفعه 
«بَفْعَلُ الله ما يَشاء بقُدْرتِهِ ويَحْكُم ما يُبدُ بعِرّتوِ4 وآبدى مباركه ظسَهِدَ 
اله 4" 


واكر استغفارهاى مرويّه ويا مطلق استغفار هم بكند خوب است . 


)١‏ طقل إِنَمَا أنَا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَى إلى أَنّمَا إِلْهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء ربّهِ فَليِعْمَلَ عَمَّلا 
صَالِحًا وَ لايُشرك بعِبَّادَةِ رَبّهِ أَحَذَا» [الكهف/١١1١]‏ . 

)آم مَنَّ الرّسُولٌ ما أنْزلَ إِلَيْهِ مِْ ربهِ وَالمؤْمِئُونَ كُلَّ آمَنَ بالله وَمَلائِكتِه وَكُيُّبهِ وَرْسْلِهِ لانْفَرَّق بَيْنَ 
أَحَدٍ مِنْ رَسْلِهِ وَكَانُوا سَمِعْنا و أَطَْعْنَا غُفْرتَكَ ربَنَاوَ إِلَئِكَ الْمَصِير لا يُكَلْفْ الله نَفْسَا إلا 
وُْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتْ و عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت رَبَنَا لا يُوَاخِذْنا إن تسينًا أوْ أخطأنًا ربّنَا وَ لا تحمل عَلَيْنَا 
6ق قن لق ور لا كلا ا لا مك قا كر اق لاو ل او 
ارْحَمْنَا أنت مَوْلانَا فَانْصْرْئا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة : 1835-5186/7] . 

*) سهد الله أنَّهُ لا إِلَهَ إل هْوَ وَ الملائكَةٌ و أُولُوا العلم قَائِمًا ِالْقِسْط لا إِلَهَ إلا هُوَالْعَرِيرٌ الْحَكِيِم» 
[آل عمران : ]١18/«‏ . 


١6‏ رت مس و ومو دي القاء أده قال 


[عنايات الى در خواب] 

56 وملتفت باشدكه ممكن است خداوند جواد در #مين خواب جنانكه براى 
انبيا وسايرين از اوليا ومؤمنين در حال خواب موهبتهاى عظيمه عنايت 
فرموده است به او هم عنايت فرمايد؛ حتّى من خبر دارم بعضى را درحال 
خواب وسط روز معرفت نفس دست داده بود. ديده بود كه كأنّه عالم 
برداشته شد» حقيقت نفس او طلوع كرد وكأنّه متّتحد است با حقيقت ملك 
الموت لوللا وازعظمت اين حال بيدارشده بود» ديده بود كأنه حقيقت اواين 


بدنشن رابه خودش جذب م ىكند؟ وحشت كرده هم خوابهدى خودرا ىاختيار 





صدا زده بود كه «من جرا اينطور مىشوم»؟ تا آن حال از او رفته بود . 


[كشف معارف در عالم خواب] 
64 اى بسا معارف كه از رؤياها براى سالكين كشف شله وبسا مقامات 
كداز رؤياى انبيا 2 


و عه 2 وبزركان دين بهسالك عنايت مىشود . در 





تفسير #بشارت باد آنان را در زتدكائق دنيا ودر خحرت# |يونس/4١|‏ روايق 
وارد شده كه : «(نشرئ :دن ذانيا عبارت از رؤياهاى 6ر8 است كه در دنيا 


خود بنده ويا قيودو سن )من با 


[خوابهاى بشارت آميز مؤلف] 

ده اين عبد ذليل» خيلى اميدوارىهام به بعضى رؤياهانيٍ است كه در آنها 
حضرات معصومين هخ رازيارت كردهام وموردمر حمتهاى بزركك شدهام؛ 
حتى خيلى شده كه از لذت آن رؤياهاء :قت خوايها با لذت وراحت 
اميدوارى ورجاء به آن رؤياها مىخوابيدم ؛ يكى هم به بنده ككفت : «مكر 
به خواب ببيق» اكُرجه خوب كفت,ء ليكن آن هم قبول دارم . 





00 بااياد خوشت حُسبم» درخواب خوشت بينم 
از خواب جو برخيزم » اول تو به ياد آي ! 


00 بارىء» بعد از خواندن اينها اكر حال فكرى برايش دست بدهد كه در 
حال فكر خوابش ببرد» زهى كرامت؟ والا-مشغول ذكرئ از اذكان تقود انا 
خوايشن ون خال ذكن ببرد وأكن ذكو .رادو اواخرابة نفسكن بتدارد كدايين 
الوم واليّقظه را كه لسان از حركت بيفتد ‏ نفس «يا الله» يا تنها لفظ 
جلاله را بكويد» خيلى خوب است؛ أكر در اين حال خوابش ببرد خخيلى 
مىشود كه او خواب است ولى نفسكن) اشكار دكز م كد كه كاه است 
حضرت او عَللِةِ غايد . 


إ[بعد از بيدار شدن از خواب شبانه] 

وق كه بيدار شدء اول متذكّر بشود كه اين اعادهدى روح به بدن او نظيرٍ 
احياى بعد الموت استء واين نعمت جديدى است؛ جرا كه هزاران كه به 
خواب رفتند بيدار نشدند مككر در قبر» در حالىكه نعمت اقتدار از عمل از 
ايشان سلب شده م ىكفتند : #بار يروردكارا مرا باز كردان* شايد در 
آينده كردارى نيكو داشته باشم# وجواب شنيدند : «إهركز اين حرفى 
است كه مى زنك #االؤنون/١٠٠‏ آن وقت سجددى شكرى بهجاى آورده به 
خحودش بكوك «توراكه جواب «هركّز» تكفعسد وبركرةاندتد» قو 
مىتواق در اين بيدارى - كه بيدار شدى ‏ علاج تمام ماسبق وتدارك تمام 

069 خلاصه؛ در عرض اين يك روز تجارتى بكنى كه ربح سلطنت دنيا 


وآخرت را ببرىء» بلكه تجارتى بكنى كه رِبْحش قرب خداوند جليل وجميل 
تعالى غَللةِ باشد؛ حالا كه اين سرمايه را به تو دادند قطعاً به زودى اين را از 
دست تو خواهند كرفت؛ يس تمام *#مت خود را در اين مدّتٍ مهلت طلب 
رضاي حضرت او عله بكن واكر همت مردان دارى از ماسوى جشم 
وشيم نا نو ورا غريف زذماكر كنا اناك واتواكداز ناهر اهدرو 
رفتهاند ببازى باشند # |الأنعام/ة] تمام فكر وهوش وحواسّت ييش او له باشد 
واز دركاه او هم غير از فضل خودش هيج تمنًا نكنى وعرض بكن : «ما از 


تو نداريم به غير از تو تمنًا» . 


[توجه به سوى الله تعالى ومنع از توجّه به سوى دنيا] 

55 الحذي كفكر وتان قله مسو ل شود وقصةف نعتت اونا تو را 
از مطلوب حقيقى دور نكند؛ جرا كه اين خيلى خسران است ومضادّت با 
حق عبوديت هم دارد؛ حنانكه غلامان سادات دنيوى هم اكر فكر نان 
خود باشند فضولى استء آقايان بدشان مىآيد وهكذاء علاوه بر اينكه از 
اخلاق اراذل وسَفْلّه ودونهمتان است كه انسان متش بطن وفرج ومال 
وجاه اين دنياى دون باشد . 

١‏ حيف نيست كه انسان سرمايهى خود را كه مىتواند با او كسب عالمى 
غايد كه مقرب دركاه حضرت ملك الملوك تعالى باشدء او را صرف به اين 
دياق دن فال لاشىء كتيل لاسيّما به ملاحظدى اينكه در كارهاى 
دنيويه هم نص وتجربه - هر دو - حكم مىكند كه با سعى وتلاش نيست» 
هر كس قسمت دارد وآنجه تقدير شده؛ اككر از آن فرار هم بكنىء او تورا 
بيدا خواهد كرد؛ واككر راه وصول به مقاصد دنيويّه سعى انسان باشد» آن 


هم بايد از راه خدا بيايد» يعنى از راه توكل بيايد» كه بهترين طُرّق تحصيل 


عافيت توكل است وبه جد وجهد نيست؛ يس براى انسان تخواهد ماند از 
فكر وغصّه وسعى در امور دنيا ال خحُسران وخِرّى . 
6 با الخصوص در اخبار وارد شندة:اشيت:: دهن كدى كه صبح كند واكبر 
همش دنيا باشد» مبتلا مىشود» . 
+3 بالجمله؛ اككر در راه دوست از دنيا هم نككذشتهاى لامحاله در تحصيل دنيا 
راه راست بروء خَسرٌ الدَنْيا والآخركى را بر خود نيسند وبككوا"' : 
)2 به جد وجهد جوكارى نمىرود ازييش 
به كردكار رها كرده به مصالح خويش 


[توكل بر خداوند تعالى] 

8 در اخبار صريحه وارد است كه : «هر كس توكّل داشته باشدء خداوند 
او را به اسباب واكذار غم ىكند» 

5 در حديث قدسى وارد است - واين حديث را ثقةالإسلام در كاف از 
حضرت صادق -عليه الصلاة والسلام روايت كرده : «دربرخى كتا ب هاخوانده 
است : خداوند ‏ تبارك وتعالى - مىفرمايد : قسم به عزّت وجلال وبجد 
ورفعت من بر عرشمء هرآينه اميد هركه را به كسى جز من اميدوار باشد به 
نوميدى تبديل م ىكنم واورانزد مردمان لباس ذلت مىيوشام واز مقام قرب 
خود كنارش مىزثم واز وصل خود دورش مىكنم؛ آيا در سخوقها به غير 
من اميدوار است ؟ در صورتىكه سخئّها بهدست من است ؟ از غير من 
درخواست مىكند وبا فكر خود در ديككرى جز مرا مىزند؟ در صورتىكه 


. شعر از حافظ شيرازى است‎ )١ 


كلد قندق ندرها دست من انك وعبدئ درها بببثدائك وها در من برا 
كسى كه مرا بخواند باز است » كدام كس در كرفتارىها به من اميد بست 
ومن ميان او وخواستهاش فاصله افكندم ؟ وجه كسى در كارى به من 
اميدوار شد ومن اميد اورا از خود بريدم ؟ خواستههاى بندكام را بيش 
خود محفوظ داشتم به حفظ من رضا نشدند» وآسمانهام را از موجوداتى 
كه از تسبيح من ملالت نككيرند يركردم وآنان را دستورفرمودم تا دربها را 
ميان من وبندكام نبندند» ولى به سخن من اطمينان نكردند؛ آيا ندانستهاند 
هركه را كرفتارى فرارسد كسى جز من برطرف كردن آن نتواند مكر يس 
ازاذن من » يس از جه رو اورا از من غافل مىبينم» اورا با بخشندكى خود 
نجه تخواسته بود عطا كردم ولى هنكام ىكه ازاوبازكرفتم ازمن درخواست 
لكرة وان دكرئ ووخواست فود اناامو كدارد هن كيين از ورخواييت 
دهش مىكنم» با درخواست خواهنده اجابت نمىكنم ؟! آيا من بخيلم كه 
بندهام بخل به من نسبت مىدهد ؟ آيا جود وكرم از آنٍ من نيست؟ آيا عفو 
ورحمت به دست من نيست ؟ آيا من نيستم كه آرزوها را برأورده مىكنم ؟ 
يس جه كسى توان باز دارى مرا دارد ؟ آيا اميدواران غنمىهراسند كه به 
كسى جز من اميد بندند ؟ اكر اهل آسمانها وزمين من #مكى درخواستها 
داشته باشند ومن به ه ركدامشان به اندازدى درخواست همهكان عطا كنم» 
جيزى از ملك من كم نشود؛ وجككونه كم شود ملكى كه من ياىدارندهءى 
آنم؟! يس جه نكبتى بر آنان كه از رحمت من نااميدند وجه نكبتى بر 
آنكس كه مرا نافرماق كند وخاطر مرا نيايد» . 

“اذى وبازازآن حضرت ( روايت كرهه : «الله تعالى به داود ئ 

فرمود : اككر بندهاى از بندكام به من جنك زند وبه هيج كس از آفريدكاتم 

اميدوار نباشد» ومن جنين نيّتى را در او ببينم» آنكاه اككر آسمانها وزمين 





وهر كه در آنهاست برعليه او نقشهاى داشته باشند من براى او راه برون 
رف از همهى نقشدها قرار مىدهم؛ واكر بندهاى از بندكام به يكى از 
آفريدكانم جنكك زند ومن جنين نيتى را در او ببينم» امكانات آسمانها 
وزمين راازاو ب ركيرم وزمين را زيرياى او فرو برم» وباكى نداشته باشم كه 
به كدام بيابان هلاك شود» . 

ومىفرمايك : «بىنيازى وعزّت م ىكّردند» جون به جائى كه توكل سيت 


رشنك قران كنف 


4 وبالجمله؛ أكر نباشد در اين باب الآ آيدى مباركدى «آيا خداوند كفايت 
كتيدوق كلوقن تخد نبسك 7 الزئولة0] نش اعنة ايراع اهل ايان كه كويد 
«بلىء خداوند كفايت مىكند» وآسوده بشوند وهمتشان مقصوربه حضرت 
او له نموده وحّزن دائم از اين جهت در دلش جاكير بشود؛ جرا كه 
مادام كه :دن ونا است هر :ورجة ازحخال كه براق ان :مقامانة مغرقنت وفرت 
روى دهد بازفوق اومتصوّر است؛ بلى از مختصّات حضرت ولايتيناه إلا 
است اكه فرمودنك : «لَوْ كُشِفْ الْغِطاء ان ٠.‏ 





2 وحزن سالك بايد دائمى باشد». حزن در دل وبشر :ةن زوى) حزن در 
باطن وبشر در ظاهر بايد داشته باشد . 

”١‏ ودر روايت است كه اين حزن رشتهاى است مابين بنده وخداوند» 
مادامى كه هست علقهدى بنده ازحضرت او منقطع نمىشود ودرهمهى اوقات 
وجا لتقن تحال قوب سهغدديوة و كه اتجوخليفة الله توراسه الاتور 


© «لوكشف الغطاء ما ازكدت قينا ؟ از كلمات أميرالمؤمنين ليللا استء. يعنى : اكريرده برداشته شود 


مرا يقيى نيفزايد» كنايه از اين كه جيزى بر من ينهان نيست تا باديدن آن بر يقينم بيفزايد . 


وضياؤه الأزهر وحُجّته الأعْظم وجود مبارك خاتم الأوصياء امام زمان وَاشدَ 
وانتظار ظهور نور مبارك وايّام سلطنت آن بزكوار - ارواح العالمين فداه رأ 
داشته. درتعقيب نمازهاى ينج كانه مداومت به ذكر«اللْهُم عَرَفْن 72 
وقراءت سه مرتبه سوردى مباركدى توحيد را به نيابت آن حضرت ودعاى 
عهد''' را هر صباح ترك ننمايد . 

7 خلاصهء جون روى خودش قابليّت توجّه به حضرت قُدّوس تعالى 
ذا ا ظلمات معصيت وغفلت مُظْلّم ويريشان وتلق اسع عرمن 
وك ركان الاها كناهانم روى مرا زشت نمودهاند ءازاين رومن با 
ميانج ىكرى روى درخشان خليفهات به تو رو مىكنم» . 


[ا*ميت حفظ زبان] 

+007 ودرهمدى خيرات جِدّى [وكوشتى داشته]» خضوضا اهتمامى در تأديب 
زبان مباركش نايد كه هيجيك از اعضا به درجدى او لازم الرّعايه وصّععب 
تدب والعلاج نيست ! 

004 خلاصه امر او به درجهاى مشكل است وآفات او خطير استء با اينكه 
قطعاً حقيقت كلام شرافتش برصّمْت وسكوت مُسَلّم استء اطبّاى روحاق 
- يعنى انبيا واوليا وحكما عليهم الصلاة والسلام- مطلقاً سكوت را ترجيح 
دادهاند فرمودند : «اككر سخنت نقره باشد سكوت تو طلا است» ودر 


)١‏ اين دعا در روايق از حضرت صادق (لَْكاِ نقل شده است (اصول كافي : ج١‏ ص/7787 و747) كه 
فرمودند در ايام غيبت امام غائب للها هر روز خوانده شود : «اللَّهُمَ عَرَفنى نَفْسَك فَإِنَكَ إن 
لم تعرئى تفلك لَمْ أغرف تَبيّك , الهم فى رَسُولَك فنك إن لم تُعرَفنِى رَسُولك لم 

") دعاى عهد در مفاتيح الجنان ضمن زيارت هاى امام منتظر ردك ذكر شده است . 


حديث قدسى كه كذشت آنجه شنيدى كافى است درامراهتمام به سكوت . 

هم بالجملهء بايد اين را بداند كه زبان تأثير ومدخليتش به موجودى دون 
موجودى مقصور نيستء بلكه از واجب تعالى عل كرفته تا آخر درجهى 
مكنات به تصديق وتكذيب وبدكوي وثنا راه دارد . خلاصه. به دو كلمه 
متكلم را از اعلا درجدى عِلَيِين به أَسْفَل الدّركات واز آَسْفَل الدّركات به 
اعلا علّيينَ مىبردء وبه يك كلمدى ناسزاء كافر ونجس وخود رابه غعذاب 
خالد مبتلا ودر درجات فسق به يك كلمه جند كبيره ‏ از افترا وغيبت 
وتعييرمؤمن وقتل هزاران نفوس اوليا وريا وكبر وتزكيهدى نفس وغيراينها - 
فكن انيت وعسلفن بذ مؤنة دارد وعخضوصا آفاتقن عملي باريك ودقيق 
وتشخصض آذها براق يزركان غدل انها وتامل اشخا 

5 اين است كه روايت شده است كه حضرت سيد انبيا للم با انبياء 
ثلاثه (يه جمع شده هر يكى جيزى فرمودند به اين وتيره كه «هر كس فلان 
عمل كته به كتاب من عمل نموده»؛ آن حضرت فرمودند : «هر كس 
زبانش را اصلاح تمايد» به تمام قرآن عمل كرده» . اين فقره درييش علماى 
اخلاق از كلمات معجزنشان آن حضرت محسوب مىشود . 

»ا بارى» اين اجمال را اكر ضّمّ بكند به ملاحظدى حديث معراج كذشته 





براى التزام به صّمّت كاق است. 


[آداب خورد وخواب] 
وامًا تأديب خوراك وخواب را تا يك درجه بايد ملاحظه نايد : 


4م اما خوراك از جهت كيف" : اولاً تمام جدّش در تطهيرطعامش از حرام 


6 «كيف » يعنى جكونكى . 


وشبهات بوده واز أ جيل خورى وخوردن اشياء لذيذه يك مقدار نفس را منع 
غايد, در اين مسأله بهترش أبن اتحك كه لللة خورد» للقوة خورة) سنا كه 
در كم هم ميزان اعلا مين است. ولى ميزان وسطش اين است كه خود را 
به آجي ل خورى عادت ندهد واز افراط وتفريط در صرف لُحُوم اجتناب 
عابت كا افزاظكن موحي فساوت وفررطتن:عووث قتدات قردق عضي 
ات ؟:وآنجه ميزان غدالت است ايق ات كه ترك.وا از سه روز نكدذرائد 


وصرف را شبانهروزى دو دفعه نكند» بلكه كاهئ هر دو را ترك كند . 


لوقا ا" دبي و توتسفاسن ارزضا ابيع اندو قووة 1ن سمت 
وكرسنكّى خاطرش يريشان شود ونه آنقدر بخورد كه ستكينى طعام را 
بفهمد؛ وميزان اين را هم حكماى اخلاق جنين كفتداند : «بعد ازاشتهاى 
كامل» بخورد وقبل از سيرى» دست بكشد» واككر مبتدى در اول امر يك 


)ا ص 


مقدار طرف جوع را تقديم نايد ظاهراً بهتراست لاسيّما ' كر روزه باشد . 


١‏ اما خواب : رياضت آن را هم مرحوم علَيّين آرامكاه » آخوند استاد 
قاس ند فح فى فزمودنك كه ويلك بباعية هن عبان ووو :ان عران طرئ 
كم بكند» ميزان طبى را هفت ساعت مىفرمودند كه خوابش درشبانهروزى 
شش ساعت باشدء ولى وقتش را به نحوى قرار بدهد كه اواخر شبها 
بيدار باشد. جرا كه مىفرمودند : «كسانى كه از مقامات دين بهجاليٍ 


رسيدهواند مهشان از شب خيزها بودهاند» ازغير آنها ديده نشده است» . 


. «كم» به معنى مقدار است و«كماً» يعنى از جهت مقدار‎ )١ 
. ؟) «لاسيّما» يعنى مخصوصاً. ويا به ويزه‎ 


[آثار وفضايل نماز شب وشبزندددارى] 

ذقهة وفضيلت تجّد وقيام ليل وكريه وندبه از خوف خدا وشوق او لله 
ونماز شب را اكريخواهى. اخباروايات وارده دواسن باب كفايت م كني" . 
ومن بخشى از آنها را مى؟ ورم تا آنان را كه يند كيرند ياد آور باشد : 


روايت شندة :اسيك كة در آنجه خداوند تعالى به 





058 از حضرت باقر (لالا 
موسى فرزند عمران وحى فرمود آمده است : «آنكس كه مىيندارد 
مرادوست دارد وجون شب اورا فراكيرد مرا رها كرده به خواب مىرود 
دروغ كو ات؟ ا نسر عمران» كاش مروديدى كشانرا كةون ناريك 
براى من بهيا مىخيزند» ومن جلوى جشمان ايشان متمثل شدهام» مرا 
مخاطب قرار مىدهند اككرجه من برتر از آثم كه ديده شوم؛ و با من سخن 
م ىكويند كرجه من ازحضور ابا دارم؛ اى يسر عمران» مرا از جشمانت 
اشكك ده واز دلت خشوع واز بدنت خضوعء يس آنكاه در تاريكى هاى 
شب مرا بخوان كه مرا نزديك وجوا بكو يابى . 

5 أز ييامبر ظَلِنن روايت شده است : «شرف مؤمن تماز او درشب است» . 

6 و روايت شده است : «جون خداوند اوّلين وآخرين كسان را به يك جا 
فرازاورد منادبي ندا كند : «برخيزند آنانكه ازرختخوابها كناره 
مىكرفتند ويروردكارشان را با ترس وطمع مىخواندند» شمار كمى از 
مردمان برخيزند» آنكاه ديكران حسابرسى شوند . 


١)تااين‏ جا متن كتاب فارسى است با برخى جملات عربى - مانند نص روايات وآيات مبارك قرآان 
بحيد - كه به فارسى بركردانده شده است واز اين جا تا آخر كتاب را مؤلف خود به عربلى 


1م ودر خبر صحيح از ييامبر ليل امده اشيت:: «در هشت عدن درخى 
افيتث كهاز ان اسسبهائى ابلق بيرون شوند. با زينهاى ياقوت وزبرجد. 
انق :اففي هاايرذازتك ووول:وشتر كين تكد أولياى دا ا نهارا وار شونة 
ودر بشت بههر سوا كه خواهند يرواز كنند؛ ببشتيان صداشان كنند كه اى 
برادران با ما به انصاف رفتار نكرديد, آنكّاه مىيرسند : «يروردكاراء اين 
بندكانت با جه كردارى جنين كرام را از تو دريافت كردهاند» كه ما را 
نيست»؟ ملكى از قعر عرش نداشان كند : «ايتان شبها بريا مىشدند 
وشما بهخواب مىرفتيد, اينان روزه مىداشتند وثما مىخورديد. اينان 
بسيار ياد خحدا فى كرزدتد: وقآن كه عبنته ويد و ان ترس 'برورد كارشان 
فى كييك وهراسناك بودنك» . 


017 وروابت شدواست كه درمناجات داود 93 باخداوند تعالى مده شت 





«اى داود» برتو باد استغفار در تاريكى شب تا سحرها؛ اى داود» جون 
شب خيمه زند به بلنداى ستاركان در آسمان نكمّاه كن ومرا تسبيح ككوى 
وبسيار مرا ياد كن تا تورا ياد كنم ؛ اى داود» متّقيان خواب شبشان را با نماز 
كزاردن براى مى كذرانند وروزشان را با ياد من بهدشب مىآورند؛ اى 
داودء عارفان جشمان خودرا ميل شببيدارى كشيدهاند وشبشان را بيدارند 
ورضاى مرا مىجويند؛ اى داود» وقى كسى هنكام خواب بودن مردمان 
براى من نماز م ىكزارد من به ملائكدام دستور مىدهم براى او استغفار 
كنند وبيشت من شوق اورا دارد وهر تر وخشكّى اورا دعا م ىكند» . 


34 وازابن مسعود روايت شده است كه رسول الله طلز فرمود: «هر 
اميدى را برباد داده است آنكه شب را به صبح آأورد ودو ركعت نماز 


برنامهدى سالك يس از توبه از ز 1 ز 1 1[ ااا 
نككَرْ ارد وياد خدا نكند . كفتند : «يا رسول الله ينيز » فلانكس شب را تا 
صبح خواب بود واز ذكر باز ماند» فرمود : «اين مردى است كه شيطان در 

كوش او بول كرده است واز اينرو بيدار نشده است» . 

4 واز او قِييقخ رواست شده است : «هيجكس شب را تا صبح يكسره 
نمى خوابد جزاين كه شيطان دردوكوش اوبول كندء ودر روز قيامت بىجيز 
مىآيد» وهركسى را ملائكهاى است كه هر شب اورا دوبار بيدار م ىكند 
وى كزين (أى بتدمى خداء بنشين تا ذكر يروردكار خود كنى» واكّر در 
بارسوم بيدار نشد شيطان در كوش او بول م ىكند» . 

وروايت شده است كه خانههائى كه در آنها نماز شب وقرآن خوانده 
مى شود براهل آسمان مىدرخشد, همجنانكه ستارههاى درخشان برزمينيان». 

١‏ وجناب رسول الله يلير در سفارش به اميرالمؤمنين «ِلثلا سه بار تكرار 


فرمود : «بر تو باد به ثماز شب» . 





45" وفرمود ظن : «نمىبينيد شب زندهداران زيباروىترين مردمانند.» جون 
كه اينان شب را با خداوند سبحان خلوت كردهاند واو ازنور خود بر انان 
يوشش داده اسست» . 

)2 وازامام باقر عليه الصلاة والسلام- اززمان عمازشب يرسيدند» فرمود : «زمان 
آن وقى است كه از جدم رسول الله يل روايت شده است : «خداوند 
تعالى را منادي است كه در سحرها جار زند : آيا كسى مرا مىخواند تا 
جوابش كوي ؟ آيا آمرزش خواهى هست تا اورا بيامرزم ؟ آيا خواهندهاى 
هست ثا خواستدى اورا بدهم » ؟ يس فرمود : «اين زمالى است كه يعقوب 
كور تذانكن وهلةه ذا مايرا شان امروئن عراهد” عاق زمان)است 


)١‏ در قرآن بجيد بيان شده است اكه وق كارهائى كه برادران يوسف كرده بودند آشكار شد 2 ل 


كه اقفر كان بور اق زجان: تابن كاده انيد" اوها عب وو انان شي 
برتر از اول آن است وهمان وقت اجابت دعا است وغاز درآن زمان هديهدى 
مؤمن به يرودكار خويش استء يس هديههاى نيكو به يرودكار خود 
بدهيد تا جايزههاى خوب به شما دهد». جرا كه تنها مؤمنان راستين بدان 
ياى دارند» . 

44 وروايت شله است كه خداوند تعالى به يكى ازمؤمنان راستين فرمود : 
«مرا بندكانى است كه مرا دوست مىدارند 5 نيز آنان را دوست دارم» 
وآنان مشتاق منند من نيز مشتاق آنانم» ومرا ياد مىكنند من نيز آنان را ياد 
كنم يمن مىنككرند من نيز به آنان مىنكرم؛ تونيز اكر بهراه آنان روى 
دوستت موىدارم» واكر ازراه آنان كناره كيرى ناخوشايندت مىدارم» . 
سيد بوره كان هتقان آنان: عتمتت © فرعتوى» سارها راوز روز 
مىيايند آنجنان كه شبان مهربان كوسفندانش را بيايد وباغروب آفتاب 
آرامش مىكيرند «مجنانكه يرندكان هنكام غروب آفتاب به لانهدهاى خود 
شوند» وجون شب آنان را فراكيرد وتاريكى فرارسد ورخستخوابها 
افكنده شود وبالشها كذاشته شود ودوستان باهم خلوت كنند. اينان براى 
من بهياخيز ند وروىها برزمين سايند وبا من مناجات كنند وانعام مرا با تملق 
خواستار شوند؛ فرياد زنان وكريه كنان وآه كشان ونشسته يا ايستاده ودر 
ركوع ياسجود؛ جشم من بر آنان است كه بهخاطر من جه جيزها تحمل 
م ى كد وكوش مهن به شكابكفائ اشان ازتدره:دوسواية آست؟» عست 


© آنان به يعقوب كفتند : «يدر ماء نراق عا امروكن سواه 4 واى كفيت:: «به زودى براى شما 
آمرزش خواهم خواست» ودر روايق آمده است كه مراد او اين بود كه درخواست آمرزش را 


. ]١71/نارمع و الْمسْتَغَفِرِينَ بالأسْحَارٍ © (وآمرزش خواهان در سحرها) [آل‎ )١ 


جيزى كه بهآنان دهم سه بخشش است : ازنور خود در دل ايشان افكنم تا 
همانكونه كه من از ايشان با خبرم ايشان نيز از من با خبر شوند؛ دوم كه 
اكر آسمانها وزمين وآنجه در آنزها است در ميزانهاى ايشان قرار داده شود 
براى ايشان كم مىبينم؛ وسوم : رو به آنها مىكنم» فكر مى كنى كسى را 
توان فهميدن اين هست كه وقتى من به كسى روكنم به اوجه خواهم داد»؟ 


6 واز عابدى روايت شده است كه كفت : «بخواب ديدم كويا بر ساحل 
نمهرى ايستادهام كه در آن مشكك خوث بو روان است وبر كناردى آن 
درحفان از لوْلوْ با شاخههائى طلائى» دختراى خود آراسته ولب سهاليٍ از 
تدس .تدتق ارا سوروت هاى هاه كورن جايو ذقد:ؤمى كنكند ١‏ زإسترة أسيت 
آنكه بدهر زياق حون كته شود. 5256 قار است آنكه در هر مكاق 
موجود است» 21-6 06 است آنكه در همدى زمانها هست» رة 
برسيدم : «ثما كيستيد» ؟ كفتند : 

جار) إلآه مروامان روود كار مد ١‏ فرتهاسرة 
براى كروهى كه شبها بريا ايستادهاند 
نا يروردكار عالميان 6 الاهشان » مناجات م ىكنند 
واشكشان سرازير است زمانى كه مردمان بهدخواب اندرند 

ك0 كفتم : «به به به اين مردمان» اينها كيانند» ؟ كفتند : «اينان كساق 
هستند كه شبها به تهجد مم يردازند با خواندن قرآن وذكر بسيار الله 
آشكارا وينهان, انفاق كنان وآمرزش خواهان در سحركاهان» . 


)2 حال _اى برادرم_- بكري روايق كه درآن آمده است خداوند را ملكى 


است به نام «داعى» كه جون ماه رجب در رسد هر شب تا صبح جار 


مىزند :«خوشا به حال ذاكران» خوشا به حال فرمازبران. الله تعالى 
مىفرمايد : من همنشين كسى هستم كه با من همنشيئى كند وفرمانبر كسى 
هستم كه از من فرمان برد وآمرزندهدى كسى هستم كه از من آمرزش 
خواهد» . 

41م اكنون عاق اناق ووس صوق را بكر كاك فرمازيز نزوره كاز هود 
باشى جكونه به جاىكاه درخشان ودرجدى بالا فرا مىروى» جائى كه 
زان از توضيف آن وامائدة ابيكه ركد هلل رتسو أندر فو فاتك جرا 
كه در آن جاىكاه ييشواى ملائكه وهم نشين يروردكار عالميان باشىء» بلكه 
ملك الملوك تعالى عَللْ خواست تورا انجام دهد؛ وبرعكس اكر عصيان او 
كنى وفرمان اورا ‏ كه تورا بهتهجّد ومناجات خود خوانده است ‏ سبك 
ثمارى شا شكاه شيطان شوى ؛ اكنون بنككر حال تو جه افتضاحى دارد كه 
لذت خواب را بر همنشيى يروردكار عالميان ترجيح دادهاى, جراكهتورا 
از درجدى مقرَبان وبالاترين جايكاه مقام اكرام شدمكان به زير افكنده وبه 
أسفل سافلين ويائينتريين دركات يست مردمان فرو افكنده است . 

8 تو همان نيسى كه براى هم صحبت شدن با اشراف دنيا از ديكران ييشى 
مى جوئى وهمدى كوشش خود را در اين راه بدكار م ىكيرىء بلكه دارائى 
واستراحت خودرا نيز فدا مىكنىء بلكه براى رسيدن به شرف مصاحبت 
سلطان زمانت جان خود را نيز به خطر مىافكنى ؟ 


يس اى بى جيز شرف جوى- كه جان خودرا در راه رسيدن به هم نشينى 
سلاطين دنيا مىدهى ‏ جرا جنين سستى وتسامح در اجابت دعوت اين 
سلطان راستين روا مىدارى كه سلطنت همدى سلاطين با كوحكترين ذره 
از سلطنت با عظمت او قابل قياس هم نيست » بلكه هر سلطنق هم كه 


برنامهى سالك بس از توبه ل ا مس م م ام ا و يي 1 ا 
به دست مخلوقات است اثرى از آثار سلطنت عظيم وسايهاى از سايهدهاى 
جلال سلطان برين اوست؛ وبا اين همه او صاحب ممدى نعمستهاى 
تواست» نعمتهائى كه نه تو ونه هيج آفريدهاى توان شمار آنها را ندارد . 

١‏ جدقدر در جنين رفتار با اين سلطان بزركك زيان مىكنىء رفتارى كه 
بىشك هيج يك از بندكان سلطان زمانت با او غمىكندء بلكه با وزرا وخَدَّام 
او نيز جنين رفتارى را روا غمىدارى؛ بلكه توبا #مسانان خود نيز نمىكنى؛ 
اكر بيغام رسان شريفى را بهفرستد وبا زبالى يرمهر تورا بخواند ووعدههائى 
معني ريا تعوواهة ادرف اوشوى ؟ للكدحة رثر نين رشارى را كادمان 
وحىّ با دشمنان خود نيز غنمىيسندى؛ حرا كه انسان از رد دعوت دشمنانش 
نيز حيا مىكند اككر اورا به مجلس أنس فرا خواند» بهويؤه أكر ييام رسان 
بزركوارى را نيز جهت دعوت بفرستد تا اورا با زبان خوش وتعبيرات 
احباسات راك دعوت عارذ ؟! 

ملزه است خداوندى كه اين اندازه كرم وبردبارى ولطف دارد ؟! 


مس بجانم قسم كه جادارد انسان همدى دنيا وآخرت را با همه كونههاى 
نعمتها وشرافتها ولذتها وخوشىها ‏ به باى اين ييام رسان ريزد. 
وحتى روح خود ومهمدى عال ميان رافداى حر از حروف كلمات اين دعوت 
كند وممدى اينها را نيز در اين راه كوجك شمارد. وحى از اينكه نتوانسته 
ات :سدق شكر حدين دطوتق :| :اذا كبدا شرمسار يافة. : 

2٠04‏ جراكه نه ؟ ممدى اينها دركنار بزركى اين شرافت بخشى اندكى است» 
وبا اين همه نجه در اين راه هم مىدهد نعمى از نعمتهاى اوست كه بر 
انسان منت نهاده استء افزون بر اين كه خود تو وحى بخشش هايت نيز از 
نعمتهاى اوست . منزه است جنين يروردكار كريمى كه عقلها در فهم 


١"‏ ا ا سي ا اي ا 1 ...ل الَقَاء اش تعالي 
كراميت ورفتار اؤ با تتدكاتكن:درماتدةاند كرد حلت الأو عارذ 
مقدار نخششها كه بر بندهى بىجيزش كرده بسنده نم ىكند» وبلكه در برابر 
قبول اين تكريمها نيز وعدهدى ثوابها وبخششهائى داده است كه زبان 
سخن سرايان توان توصيف آن ندارد» بلكه قواى فاهمدى دانشمندان در 
فهم آن خستوان استء بلكه حى به دل بشرى نيز خطور نتواند كرد واو 
تغالى قرسو اسك لومز الكل هاون [الوسراا1/6] + فسن 
جدقدر ما در شناخت كُنْه «مقام محمود» وتصوير آن نادانيم . 

0 برادر خوب درباردى آنجه كفتم بينديش» انسان وقى عاقلانه بينديشد 
فرك سنت وعال ا هوتراز نمىدارد» بلكه دو فرد از يك حقيقت را كه 
ميان آن دو يكى از جه برديكرى برترى دارد يكسان نمىييند ؛ حال 
يكوه فك انبنة فيان كرف كره اله علا داكن ارا كه دراه لدت 
مناجات با او ونزديكى ونككاه به نور وروى اوست با ديككر خوشىهاى 
دنيائى را در سنجش برابر دارد» ومىدانيم كه هر آنجه خدائى است يايان 
نايذير است وشار ومحدوديّت ندارد» وهر آنجه جز ازاوست يايان م ى كيرد 


ومحدوديت دارد» وه ركزميان محدود وغير محدود برابرى نتواند بود. 


[درجدى زشتى بى اعتنائى به خداوند متعال] 
وكوتاه سخن اين كه سالك ناجاراست نا حال خود را بيازمايد وشناسائى 
كند؛ اكر نفس او از عوالم انسانيّت تأثير يذير استء بر او از زشتى أين 
تناقضات وتخالفات در برابر آن أكرامها وتشريفات فرو خواند. وافتضاح 


)١‏ لوَمِنَ الل فَتهَجَّ به نافِلَةُ لك عَسَى أن يَبْْنَكَ ربك مَقَامَا مَحْمُودَاك (وبه بخشى ازشب به 
تهجد يرداز نزديك استاكه يروردكار توء تو را در مقامى نحمود برانكيزد » [الإسراء/ةلا] : 


برنامهدى سالك يس از توبه 1 ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 1 ا 
جفاكارى دربرابر رفتارهاى كريماندى جنين منعم كريم را بر او برخواند؛ كه 
زشى جفا كردنها همه يكسان نيست و با اختلاف موارد فرق مىكند؛ جه 
نزد عاقلان جفا با كسى كه به انسان نعمت مىدهد بسيار زشتتر از جفا 
با ديكرى استء وهر اندازه انعام منعم افزون باشد درجدى زشى جفانيز 
افزون شودء و«مجنين اين معنا بابزركى شخص منعم نيز ارتباطى تنكاتنكك 
دارد ويا زياد شدن عظمت منعم زشى جفاكارى بر او نيز شدّت م ىكيرد . 


ا مثلاً أكر فرماندار شهر بهدكسى ميوهاى هديه كند زشت است كه او ابن 
احترام را با بىاعتنائى جواب كويدء حال اككرفرماندار همين كار را روزانه 
تكرار كند وهر روز به آن هديه نيز جيزى بيفزايد زشى إراعتنائى بيشتر 
مى شودء حال اكرهمان فرماندار همواره همدى نيازهاى زندكاق اورا فراهم 
سازدء بلكه وجود او وماندكاريش ولوازم آن را به او بدهد وممهى اين 
هديدها را باهر ا نجه وهر آنكه به آنها وابسته است از هر وجهى همه را 
براى او فراهم آرد بهكونهاى كه او كليّات نعمتها وهديدها را نتواند 
بشمارد ‏ تا جه رسد به شمار تك تك آنها ‏ بلكه هر آنجه در داخل بدن او 
نيز هست از نيروها وخيال ونفس ودل وروح وعقل» وحى هر أنجه در 
عالم امكان وجود دارد از جهت ارتباطى كه موجودات با هم دارد همه 
نعمتهائى است كه براى اين انسان خلق شده استء ناكزير وقىى شمار 
نعمتها به اين اندازه برسد اندازهدى زشى بىاعتنائى به جنين نعمت بحشى 
نيزاز حدّ واندازه بيرون خواهد بودء حال اكر اتفاق افتد كه جنين وضعى 
نه با فرماندار شهر كه با سلطان مملكت باشد زشى بىاعتنائى نيز به اندازهدى 
عظمت سلطان نسبت به آن فرماندار افزون م ىكردد» وهر مقدار عظمت 
أن سلطان بالاتر باشد باز هم زشى بيشترى خواهد بود تا امر عظمت به 


١55‏ ل و ا 1 ماد سم قم القاء اده عالف 
جائى برسد كه زبانها از بازكوئى آن عاجز كردد وعقل عاقلان در تصوير 
حقيقت أن حيران ماند» اينجا است كه زشيى بىاعتنائى از حد بيرون 
مىرود وقابل وصف نتواند بود . 

4 واين همه وق است كه همان بىاعتنائى كوجك را به حساب آوريم» جه 
مىدانيم هر اندازه درجدى جفا افرون كردد زشى افزون خواهد بود تا امر 
به جائى رسد كه جنين جفائى راعقل با دشمن نيزروا ندارد» جرا كه مردمان 
بزركوار اظهار دشننى را در حضورّحت با دشنان روا نمىدارندء بهويزه اكر 
آن دشمن دشمبى را آشكار نكند واظهار دوس كند وحى اين اظهار را به 
درجدى اشتياق نيز برساند» بلكه اظهار محبّت در بالاترين حدّ آن كند . 

يه اكردراين سخن شكى است به روايق كه دراين معنى وارد شده است 
نككاهى بيفكنيم كه از خداوند تعالى است : «أكر آنان كه به من يشت 
كردهاند مىدانستند جدقدر من به آنان مشتاقم ومنتظرتوبهى ايشانم از شوقى 
كه به من بيدا مى كردند مىمردند و بند بندشان از هم م ىكسست» . 

9 وهم جنين آنجه در خوشحالى خداوند تعالى براى توبهدى بنده وارد شده 
است''' وفرمايش او تعالى در حديث قدسى : «أى فرزند آدم» بهحقّ تو 
برمن كه من تورا دوست دارم» يس بهحق من بر تو مرا دوست بدار» . 

"١‏ وفرمايش او به بيامبرش عيسى فرزند مرم ليه : «أى عيسى» جه قدر 
به انتظار مىنشينم ومىجوي وقوم برنمىكردند» ؟ 


5 أى دريغ, اى بدبيارى» اى فريادرس خواهىء ازبزركى اين سخنان 


)١‏ دراين مضمون روايى است ازامام باقر للا ذكافي : ؟/ه"؛) : «فرح خداوند به توبهدى بندهاش 
بيش از آن كسى است كه در شب تاريك مركب وتوشهى خود را كه كم كرده است بيدا كند». 


برنامهى سالك يس از توبه م اسم ا 1 
وبزركى قدر اينها نزد عاقلان؛ سبحان الله» جه اندازه ما درافتضاح 
وجفاكارى وزشى غوطهورم, به عرَّت وجلال وجمالش قسم اككر انساق با 
حيابودم» بلكه اكر مثقال ذرّهاى حيا وعقل در ما بود - از اين ناراحى كه 
جككونه با اين همه رفتار نيكو از طرف او واين اكرام ببحد وحصرش در 
حضور او اورا نافرمان كردهايم - آنجنان ملامق بر خود روا مىداشتيم كه 
بالاتر از آن قابل تصوّر نباشد» وراضى بودم يروردكار ما ما را با بدترين 
عذابهاى ميشكى معذب داردء بلكه جنين عقوبت را از او خود در تمام 
عمر درخواست مىعودم . 

0) وبراى شناخت اين عالمها است كه مىبينيم ائمّه ‏ صلوات الله عليهم - 
درمناجاتشان مىكويند : «إلمى», اككر مرا توان تَحمّل انتقام وعذاب تو بود 
ه ركّزدرخواست عفو نم ىكردم واز تو مىخواستم مرا شكيب برعذابت عطا 
فرمائى» ازشدت ملام كه برخود مىبينم كه حِككونه تورا نافرماق كردم» . 

6 واز همين باب است كلام امام سجاد «تاعلا : «إلهمى. اكر آنقدر بكريم كه 
جشمائ نابينا شودء وهاى هاى بككريم تا صدام ببّرد وبيشت بر ياى ايستم تا 
ياهاتم آماس كند وركوع كنم تا يشتم بدر آيد وسجله كنم نا جشماتم از 
حدقه بيرون زند وخوراكم به *مهدى عمر خاك زمين باشد وام آب 
خاكستر ودر اين ميان ذكر تو كوي تا زبانم از كار افتدء وبا اين همه از 
خجالت كوشهى حشمى بطرف آسمان نكنم» با تمام اين اعمال» شايستهى 
آن نيستم كه محويكى از زشتكارىهاى خود را از تو بخواهم» . 





16) وازهمين روامام صادق عليه الصلاة والسلام - در مصباح الشربعه فرمود: 
«اكر در حساب روز قيامت هيج بيمى نبود مككّر حياى عرض اعمال بر الله 


تعالى وفضيحت برداشته شدن يرده از ينهانهاء مين بس بود ثا سبب شود 


كه مرد از سر كوهها يائين نيايد وبههيج بادى يناه 06 ونخورد ونياشامد 
وتخوابد مككر از روى ناجارى وعقدار بيش كيرى از تلف شدن» . 


[تفكّر دردوست الله تعالى] 

1 بواعسس ال رون كوشفن مسقا تك را عسي سالك مس1 
از صفات انسافى تأثير يذير است كفايت م ىكندء واككر نفس اواز راه محبّت 
ولوق تاتير يشر :مون كبرد كوك ات به اروانات كذشنة عراجعة كداكه 
در باب اظهار لطف خداوند تعالى بر شب زنده داران وروتمائى برايشان 
وافكندن نورش بر ديدكان دلحاى ايشان ودعوزة ]زعا به خلس أتنين ومحفل 
قُرب ياد كردم » واكر نمى بود در اين باب مككر همان تعبير او جه در كتاب 
عزيزش : #إ بهلوهاشان از بسترها كناره م ىكيرد ويروردكار خود را با ترس 
واميد مى خوانند# |السجدة/١1]‏ همين كه از برياشدن ايشان تعبيرى شده است 
كه دلالت هن كنك برترلك لذت بخاطراووهمجنين تعبير بلفظ «يروردكارشان» 
عارفان مدعيان محبت اورا بس بود وهمجنين سخن اوتعالى به داود : «وهر 
سختى كه براى من تحمل مى كنند برابر جشم من است وهرشكوهاى كه 
أزذوشق مهن ذازند دركوش من اسمت» برتراز كفابت:اسنت»:وسخكن اوبة 
موساى كليم ١‏ !يد : «دروغ زن نكسن است كه مىيندارد مرا دوست دارد 
رج عب ذا مدي رما بل عر را 





[ثواب كريه از ترس خداوند تعالى] 

واكر نفس او از ترس آتش ورغبت به بيشت تأثير بيشترى مىيذيرد به 
رواياتى كه در بارمدى ثواب نماز شب وكريه از ترس خداوند وارد شده 
اميك نكاد كن 


كريه بهترين وسيلدى راه ل م جم 4 و م م ا 

2 ديلمى در [كتاب] ارشاد''' ازني اكرم م روايت كرده است : «مؤمنى 
نيست كه به اندازدى ير مككسى اشكك از جشم اوبيرون آيد وبه صورت او 
برسد مككر آنكه خداوند او را برآتش حرام مىكند» . 

24 وفرمود ظفَ : «حجشمى كه ازترس خدا بكري ابن تخواهد ديد». 

0 وفرمود يل : «هيج قطرهاى را خداوند دوستتر ندارد از دو قطره : 
يكى قطردى اشكّى كه از ترس اواز جشم بيرون آيد» وديكرى قطردى 
خون كه در راه او برزمين ريزد» وبندماى نيست كه از ترس خداوند بكريد 
مكر آنكه او رااز جشمهسار رحمت خود سيراب كند وكريهاش را در 
بيشت به خنده وسرور مبدّل سازد واطرافيان اورا - حتى أكر بيست هزار 
اشكن رعو لومش از اتروع كينا براشك5ك تكتردة مكر ا ركه 
خداوند بدن او را برآتش حرام كرداند؛ واكرآن اشكك بر صورت سرازير 
شود آن صورت هركز فقر و ذلّت را نبيند» وأكر بندهاى درميان امّى كريه 
كند خداوند آن امت را يخاطر كريدى او نحات دهد» . 


)2 وفرمود ظفْيْتِرَ : «هركه از ترس كناهى كريه كند آمرزيده شودء وهركه 
از قوسن اتش كوية كيد خذداونة'از ان يناهقن دهد: وغعركةه از :شوق 
بيشت بككريد خداوند در آن جايش دهد واورا از فزع روز قيامت امان 
ناماش دهد وهركه از ترس خداوند بكريد خداوند اورا با انبيا ومؤمنان 
راستين وشهيدان ونكو كازان كوو كلك وابتان نكو دؤستان لك )1 

7 وفرمود : «كريه ازترس خداكليد رحمت است نشان قبول ودراجابت» . 
)١‏ حسن فرزند أبى الحسن محمد ديلمى - قدس سره - از علماى معروف شيعه در قرن هشتم 


است وكتاب «ارشاد القلوب «ى ازنوشتههاى اوست كه نيمهدى اول آن اخلاق ونيمهدى دوم فضائل 


معصومين (ِلها است ومورد توجه فراوان اهل فن مى باشد وبه فارسى هم بركردان شده است . 


١06‏ و نس وه ا اد ابو الا محمد مع االو جه كه وو اماي ته اموا داو لقاء الس تعالي 
عونم :وفرموح «حووقة تله ازترنن عهدا بكري كناهاث ارده حون ردق 
بركك درختان؛ واو حون رورزى شود كه از مادر زاده شله بود » . 


2 وامام صادق 





الود كنت ودلك رادرس كافك هندان هشدار»ء كه رو به توكرده است». 


د در كتاب غُدَّة الداعى''' از نبى اكرم يي روايت كرده است : «جون 
خداوند بندهاى را دوست بدارد در دل او نوحهكرى ازاندوه قرار مىدهد. 
خرا كه حداويك هر دل انلاؤهكق :زا دوست هم دازة :وك كه ان ترس 
خدا بكتري وارد آتش نشود مكر اينكه شير بديستان باز كردد» . 

5 ودر توصيههاى خداوند لل به حضرت عيسى 0 امه اننتك : راى 
عيسىء» براى من از جشمانت اشكك ريز واز دلت ترسء وبر سر خحاك 
مرد كان بايست وبا ضدائ بلثد آتان زا مخوان: شاند:از'ايشان 'موعظة دريافت 
كنى وبكنّو : «من نيز ميان به ثما بيوستكان به ثما مىييوندم»؟ اى عيسى» در 
مواقع سخى به من يناه آور كه من مشكل افتادكانرا دادرسم وبيحاركانارا 
جواب كويم ومن أرحم الراحميتم» . 

#07) ودر سخنالى كه به موساى كليم وحى شده آمده است : «دل خود را با 
ترس بعيران» وكهنه لباس وتازه دل باش» ييش زمينيان ناشناس ونزد 
آسمانيان شناخته شده» خانه نشين وجراغ شن؟ ودن يشكاةامق فتوت كين 
همجون قنوت صابران واز كناهانٍ بسيار فرياد سركن «مجون فرياد انكس 


)١‏ «عدة الداعى وفلاح الساعى» نوشتهى «احمد فرزند فهد حلى ‏ قده» از علماى معروف شيعه 
است كه به سال )851١(‏ وفات يافته است وكتاب او ازكتاهاى مورد توجه اهل سلوك مىياشد 
كه به فارسى نيز ترجمه شده است ومؤلف - قده - نيز از اين كتاب اقتباس هاى بسيارى در 


نوشته هاى خود دارد . 


كريه بهترين وسيلهى راه 1 
وبهترين يارى دهندهام » . 
2*4 وروابت شده است «ميان هبشت وا فقن كرونةابنسة: تتها كسان :از أن 


)2 واز ييامبر اكرم هك روايست شدواست : «يروردكار من به من فرمود : 
به عرّت وجلال خودم قسم عباد تكران را وسيلهاى همارز كزنة نيسة؟ 
ومن براى آنان در رفيق اعلى قصرى بنا كنم كه در آن شخص ديككرى با 
اشان انباز نباشد» . 

ثلا وحى كك املدة است : «وبرحال خود تا 

دردنيائى كريه كن واز لغزشها ومهلكدها بترس» وزينت وزيبائىهاى دنيا 


ودر سختالى كه به موسى 522 





)3"9:١‏ ودر سكتالق كدنة عيسى د على لبيتنا وآله وعليه السلام- وحى شده 
است آمده است : «اى عيسى فرزند بأكرهدى بتول» بهحال خود كريه كن 
#مجون كسى كه خويشان را وداع كفته ودنيا را رها كرده وآنرا به اهلش 
واكذاشته است وخواستار آنجه نزد خداوند است مىباشد» . 

ضضة واز اميرالمؤمنين ‏ عليه الصلاة والسلام - روايت ده سحي « حون 
خداوند با موسى سخن مى كفت موسى يرسيد : اى خداى من ياداش كسى 
اورا از سوزش آتش بازمىدارم وروز فْرّع اكبر او را امان مىدهم» . 

ل وامام صادق ١لا‏ فرمود : «همهدى جشمها درروزقيامت كريان ا كر 


سه جشم : جشمى كه برأنجه خداوند حرام كرده است بسته شود وجشمى 


/ا١‏ ا ومططت د وف لوده تمن عط تقس اوتعنج داري جد لما نان عالق 


خداوند بكريك»: 





كرفة وهم آن حضصرت 0 فرمودند : «هر حيرى رأ اندازه ووزكف كه 
اشكك» جرا كه قطره اشكّى درياهائى از آتش را خاموش كند ! صورتى 
كه حنستن :ا اشكة فزاكيرة فقر وذل ينك واكراش كه سترازس شود 
عدا وير اح جراية ككدن واكن كس دوفيان امن كيك نانك 


5 0-1 
مورد رحمت قرار كيرند» . 





00 وهم ازان حضرت للا روايت شده است : «جشمها همه در روزقيامت 
كرياق است جر آن عق كه إذودتنا] الاترين دازيد كرستهه ناشدة 
كر جشمى رااز خشيت خداوند اشكك فراكيرد خداوند تمامى بدن او را 
بر آتش حرام كرداند» واكر اشكك برصورت سرازير شود آن صورت فقر 
وَذَلَك اتينتك قر مهي ين .وا انذازة ووزق اشت مكزاشكه حرا كه خداوند 
باكمى'از أ دراغاتي ان اكش :وا الحاموين كتددواكر ينث واف ميان ام 


كرك خنا ونا كزيدى اويران امكوهفت آاره»: 


05 واز معاويه فرزند عمار روايت شده است كه از امام صادق 
كه فرمودند : «درسفارشى كه رسول الله طعي به على (ِلئلا فرمودند آمده 
است : اى علىء تو را به جند خوى در بارهدى خودت سفارش مىكنم تا 
بيائى : - آنكّاه دعا كرد كه بارخدايا اورايار باش - وجند خوى را 





و سحيدم 





بر شمرده وفرمود : جهارم كريهدى بسيار از ترس خداوند كيد كه در برابر 
هر قطرهاى هزار خانه در هبشت براى تو بناشود» . 


لامدم واب و حمزمى ثمالى از امام باقر 





2 روايت كرده است : «هيج قطرداى رأ 


كريه بهترين وسيلدى راه الحم م فاب افو ا ا و ا 1 
خَداوَتك به اتدازةئ قطرات اشكدهائى كة :در تاريك هاى شب ان ترسن 
خدا وتنها براى او ريخته شود دوست ندارد» . 


روايت كرده 


است: «خداوند به حضرت موسى- على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام- وحى 


4 وابن أبى عُمير' 'ازيكى از اصحاب خود ازامام صادق 





نمود : بندكان براى نزديك شدن به من جيزى كه نزد من دوستتر از سه 





فرمود : اى موسى». زهد دردنيا ودورى از كناهان وكريه براى ترس ازمن . 
#و :نيسيك 3 تراوؤر 3 كازاء كشي :را كه ابوه غبوى جالشن نمه ديحت 
آوردى اسك ؟ وحئ:شلد : اى موسئ 6 زاهدان در دنا :زا يشت اسيت 
وكريهكنان از ترس من در رفيع اعلى خواهند بود كه كسى با ايشان انباز 
نباشد ودورىكنان از كناهان را من تفتيش نخواهم كرد ولى همدى مردمان 
را تفتيش مىكنم» . 


و0 ورسول الله ليل در خطبهدى وداء"' فرمودند : «كسى كه جشمش از 


ترس خداوند اشكك ريزد ياداش هرقطرهاى در ميزان آخرتش وزلى ترام 
ا خواهد داشتء. وبرابر هر قطرهاى براى او جشمهاى در بشت 
است كه در ساحل آن شهرها وقصرهائى است كه نه جشمى مثل آن ديده 


انه كوت :شفدة ونهيه فكر كتى ورسيدة اشت 6 


)١‏ ابن أبى عمير يكى از بزركان اصحاب امام صادق وراويان حديث است كه مورد اعتماد محدثين 
مىباشد است زهد وتقواى او زبانزد اهل زمان بوده است . 

7) منظور آخرين خطبهاى است كه رسول اكرم تا خواندهاند . 

*') كوه أحُّد كوهى نزديك مدينه است كه جنكك احد نيز همان جا رخ داده وشمارى از مسلمانان از 
جمله حمزه عموى رسول الله هق در آن جدكك شهيد شدند . 


75و ١‏ ا ل القاء اه تقال 
عم واز امام باقر تلاثلا روايت شده است : «ابراهيم خليل يرسيد : خدايا 
كدواق را كه وو كن ان اشك كه اناترسن تواشقاكر طوو مع وني 
آوردى است؟ خداوند تعالى فرمود : ياداش او آمرزش من ورضايت من 
در روز قيامت است» . 
"4١‏ وأسحاق فرزند عمّار ' كويد : به امام صادق 02 كفتم : «در حال دعا 
مى خواهم كريه كنم ولى كريه نمى]يد» برخى از خويشاوندام راكه از دنيا 
رفتهاند ياد مىكنم دلم مىشكند وكريه م ىكنمء آنا اين رواست»؟ فرمود: 
«آرىء» آنان راياد كن وجون دلت شكست براى خداوند تبارك كريه كن». 
9 كفت : «در دعا كريهام 
نمىآيد خود را به حال كريه مىزثم» ؟ فرمود : «آرىء ولو بهاندازدى سر 
0 
يقاية وأب و حمزهدى فيل" كوي امام صادق ويل به ابوبصير فرمود : «اكراز 
جيزى ترس داشى ويا خواستهاى دارى» شروع كن به تمجيد خداوند تعالى 
وأو زا بدانسان كه شايسته اوست ثناكوى» وضلوات بر ببامير للاخ فرست 
وبه حال كريه درآى - ولو به اندازدى سر مككسى - يدرم - امام باقر «ثا 
مىفرمود : نزديكترين حالت انسان به خداوند حالت كريه در سجده 





347) وسعيد فرزنك ار ديك : به امام صادق 











است » 5 


)١‏ اسحاق فرزند عمار از راويان معروف حديث است كه مورد وثوق اهل فن مىباشدء اودرزمان 
امام صادق للا مى زيسته وروايات زيادى ازآن امام نقل كرده است . 

”) سعيد فرزند يسار ازراويان موثئق حديث است و ازامام صادق وكاظم وها رواياتى نقل كرده 
أاست : 

*) ابو حمزدى ثمالى از اصحاب ائمه وراويان معروف است كه دعاى سحرهاى ماه مبارك رمضان را 


كه به نام خود او شهرت يافته است او از امام سجاد للا نقل كرده است ٠‏ 


كريه بهترين وسيلهدى راه ا ا ال و 1 
:4 وازآن حضرت للا روايت است : «اكركريهات نمىآيد حالت كريه به 


خود كيرء اككر بهاندازدى سر مكسى هم اشكك آمد به بّه به حالتت» . 





[ كريدى يحبى فرزند زكريًا] 

س0 اى نفس منء» كريه كنان را ياد كن واز آنان كريه بياموز؛ آدم صفى الله 
- يدربشّر- آن قدر كريست كه كريه در صورت او جون جوثئى جا باز 
كرده بود ويحيى نبىّ الله - كه خداوندش از كناه معصوم مىداشت - از 
ترس خدا آن قدر كريست كه كوشت صورتش ريخت . 

25 دركتاب بحارالانوارازكتاب امالى شيخ صدوق رواب از رسول الله ظَلل 
آورده است : «يحيى به بيت المقدس رفت و عبادتكران از احبار ورُهبانان را 
ديد » لباسهائى يشمين وكلاههائى موئين يوشيده وشانهها را سوراخ كرده 
از آذها رجير كذزائيده وبه ستوزهائ مسحد بشتداتد» يه ترد ماذو ود 
شد وكّفت : «اى مادرء براى من لباسى يشمين وكلاهى موئين بهباف. تابه 
بي تالمقدس شوم وهمراه احبار ورهبانان خدا را عبادت كنم» . 

240 مادرش به او كفت : «صبر كن تا ييامبر خدا بيايد ودر اين مورد از او 
دستور خواهم» . 

2 جون زكريا ليل آمد مادر اورا از درخواست يحيى آكاه كرد» زكريا از 
فى ترسمك: «(يس ركمء جه جيز تورا به اين تصميم واداشته است. تو 
حر ارك 1خ كنت ورررحاف | دن كر كرفا رافين نري 
كه مردهاند»؟ كفت : «آرئ» :يس آأنكّاه مادرش ا «براى او 





لباس يشمين وكلاه موئين بهباف»؛ واو جنين كرد . 


4 يحيى لباس را بر تن كرد وكلاه بر سر ناد وبه بيت المقدس شدء وهمراه 


١/5‏ موق د كا سن متو مو رعو كف موف لمخم امك وول عيطي وق تدي وو الفاء نات تعالي 
اخباز خدا راعبادت من كرة نا لبان مين كوشت از واضوزةء رورىق 
نككاهش بر آنجه از بدن او آب شله بود افتاد وكريست» خداوند كين وحى 
"كرد “را يو بهدخاطر انجه ازيدن توافت شده اميك كرنة مىكن ؛ به 
عرَّت وجلالم قسم كه اكر نكاهى بر آتش افكنده بودى لباسى آهنين بر تن 
م ىكردى» . يحيى آن قدر كريست كه اشكك جشمانش كوشت صورتش را 
خورد ودندانهايش ديده مى شد؛ اين خبر به مادر او رسيد ييش او آمدء 
وجون زكريا نيز آمد احبار ورُهبانان يحيى را از ريختن كوشت صورتش 
اكير كرونك: كيت «من آن را احساس نكردم» . 

0 زكريًا هليلا كفت : «يسركمء جرا جنين مىكن ؟ من از خداوند 


درخواست كردم تا تورا به من ارزالى دارد كه مايهدى جشم روشنى من 





باشى » كفت" «يدر» تو مرا جنين فرمودى» . 
١م‏ كفت: «كىء فرزندم»؟ كفت : آيا نكفى : «ميان هشت ودوزخ 
كرزذنهاق:اشيت كه عه كريه كنا تسن خدا ازآن نتوانند كذدشت» ؟ 
كك نيا رس بن در كار واد كوش رائ وز دعاقو دا زمه السك )1 
6# يمحن بركاست ولباش تمودرا كان :داذ» مناذر اوزا كرقت وكفنت:: 
«مى خواهى برايت دو تكه نمد درست كنم تا دندانهايت را بيوشاند واشكك 
تور شفك كناد" ؟ عنى كفية :نجه خواستى بك )اود كه عند 
فراهم كرد كه دندانهاى اورا مىيوشاند واشكك اورا خشكك مىكرد. يحيى 
نقد كرست كه أن يدها :از اشكف ترشك» اسعن بالا زد وا نهاازا فشرده 
آب از ميان انكشتانش مىريختء زكريًا نكاهى به فرزند خود واشككهاى 
او كرد ورو به آسمان كرفته كفت : «بار نخدايا اين فرزند من امست 
واشككهاى أو» وتو رحيم ترين رحيماى» . 


كريه بهترين وسيلهدى راه لذ ااا 
مىنكريست أكر يحيى را آنجا مىديد از بهشت و دوزخ يادى نمىكرد. 
روزى به وعظ نشست ويحيى سر خود را به عبائى يوشانده در ميان مردم 
بود . زكريا 0 راسك :وحية رالكرستة وضئ را نديك» كيه «دوستم 
بدنام سكرانة نون با ان كوة صحرائى است به نام غضبان» كه با خشم 
خداى رحمان خشم كند, در آن وادى جاهى است كه كودى آن صد سال 











راه است » در آن جاه تابوتهائى از آتش است ودر آن تابوتها 
صندوقهائى از آتش ولباسهاى آتشين وزنجيرها وغلهائى از اتش» . 
204 يحيى يلا سر برداشست وكفبت: «وا غفلتاه ازسكران» كاه برخاسته 
بىخود از خويشتن براه افتاد» زكريًا للا برخاست ونزد مادر يحيى رفت و 
بداو كفنت «برخيز ويحى را يجوى. مىترسم ديكر اورا زنله نهبينيم » . 








هده" مادر يحيى برخاست وبهدجست وجوى او شد» جوانالى از بنى اسرائيل را 
ديد از او يرسيدند : «اى مادر يحيى. كجا مىروى» ؟ كفت : «فرز ندم يحيى 
را مىجويم. ييش او يادى از جهنم شدهاست واواز خود بىخود به راه 
افتاده است» . 

) مادر يحى همراه أن جوانان رفتند تا به شباالى رسيدند» از او يرسيد : «اى 
شبان آيا جوالى كه جنين و جنان باشد ديدهاى» ؟ 

0007 شبان كفت : «شايد يحيى فرزند كرا رأ م ىكوئى » ؟ 

4م كفت: «آارى» او فرزند من اسست» ييش او يادى از جهنم شده است 
واواز خود بىخود به راه افتاده است» . 

4 شبان كفت : «ساعتى بيش اورا در فلان كردنه ديدم وكذشتم, ياها را 


لحيل ع ل ال نوكتتو لقا أت تغالق 
در آب كذاشته ونكّاهش به اسمان بود. وم ىكفت: قسن بعرت توا 
سرور من» آب سردى نخواهم جشيد تا منزلت خودرا نزد تو بدانم» . 
مادرش بهراه افتاد وجون اورا ديد نزد او شدء سر اورا كرفته بر سينه 
ناد واو را به خداوند قسم مىداد كه همراه او به خانه شود يحيى با او به راه 
افكاد. ون دخاته شد حادر اورا كفت« عن حنوافى لباسن موتين زا مركي 
وبجاى آن لباسى يشمين بر تن كنى كه نرم تر است»؟ او جنين كرد مادر 
براى او غذائى از عدس يخت أو آنرا خورد وبخفت» او را خواب در ربود 
وبرائ از بر نخواست» درخواب اوراا ندا كردنك : «ائ يحى فرزند زكرناء 
خانهاى بهتر از خاندى من وكنارى بهتر از كنار من مىجوئى» ؟ از خواب 
برخاست وكفت : «يروردكار من لغزش مرا بر من مككيرء المى به عرَّت تو 
قسم كه به سايهاى جز سايدى بيت المقدس آرام نكيرم » وبه مادرش كفت : 
«لباس موئين را به من بده» دانستم كه شما مرا در آتش مىافكنيد» . 

"١‏ مادر ييش آمد ولباس را به او داد وا كرفت زكرا كفت «اورا 
زها كق» يردة از زوق دل اؤابوداضته شيلو است وخوشى :از زتدكن دنا 
تخواهد ديد» . 

27 يحيبى برخواست ولباس موئين رايوشيد وكلاه برسر نهاد وبه بي ّالمقدس 
رفت وهمراه احبار خداى را عبادت مىكرد تا زندكى او به سر آمد» . 


[باز ككشت به سخن با خواننده] 
25 برادرم» در اين روايستها بينديش وبراى خود از اينها توشهاى براى 
روز فقر وفاقهات» بلكه روز ابتلا وبلايت فراهم كنء» اكر حال كريه دست 
غمىدهد خود را به آن حال بزنء اككرقساوت قلب اين اندازه را هم نمىتابد, 


كّريه بهترين وسيلهى راه اا 110 
بدان كه كناهان تورا بيماركرده است ودلت را تيرهمكىهاى عيبها وبويثه 
فريفته شدن به زينت اين دنياى يست وزيبائىهاى دروغين آن وانس كرفتن 
با عادتهاى يست از تنعّم وخوشىها فاسد نمودءاست» جرا كه در اخبار 
وارد شده است «دوسق دنيا سر ممهدى خطاهاى كشنده اسست» واينها در 
لتو جائن يرائ باذ خخدا وفكر آخرت تكذاشته است: 


وك ارخ شق ا ركان أضشت كةدردستاشن كزيه ذر زواعات انهه اسيف: 


[ثواب ناز شب وتَهجّد شبانه] 

مدي واما آنجه در خوبى غغماز شب وش ب زنده دارى روايت شده است بسيار 
است» ومن بر اين كمانم كه هركس در آنها بينديشد وبه آنها باور داشته 
باشد ‏ كرجه بائين ترين درجات ايان ومرض بدف مانع او نشودء هركز 
لذي خواب اورااز نماز وتبجد شبانه باز نمىدارد وراضى نمىشود خود را 
از اين همه فضائل محروم سازد وبه آنجه در ترك آن ازخست نوميدى وزيان 
ورذائل وارد شده است آلوده شود . 

جككونه عاقلى راضى مىشود از رتبدى ييشوائى ملائكدى ياك فروافتد 
وبهدخاطر ساعى خواب شاش جاى شيطان شودء وبلكه خودرا از شرف 
مناجات ملك جبّار ولدّت أنس ودرخشش نور او وكرامت مجالستش محروم 
سازد تا راحى اندك زمالى به شب را بهدست آرد ولاش مردهاى به شب 
باشد وبيكارهاى به روز . 

2 وكوتاه سخن اين كه در روايات اهل بيت ييامبر - صلَى الله عليهم وسلّم - 
درفضيلت شب زندهدارى وغغازشب مطالى است كه عقلها حيران مىماند 
وعظمت اين فضائل وزيادى آنها به كونهاى است كه ايمان به آنها وقبول 


28 واككر خواهى برخى از اين فضائل را بداى به حديثى كه دركذشته از 
بتكي مومتان راستين تقل شد كاه يفك كه خداوتد :در شان دوستاشن 
كه #إآنها رادوست دارد وآنها اورا دوست مىدارند » [المائدة/54] وبه 
آنها شوق مىورزد وايشان به او شوق مىورزند وبه آنها مىنكرد وآنها 
به او مىنكرند - كفته «در تاريكىهاى شبها براى خدا سجده مىكنند 
وبا او مناجات دارند واز شوق او ودوستيش م ىكريند وشكايت دارند»؛ 
جرا كه همين مقدار #آنان راكه دل دارند ويا كوش فراموىدارند 
وشاهدند» [ق/07”] بس است . 

ودر كتاب معاف الاخبار''' از امام صادق © روايت كرده است كه 


أميالمو فين د فرمود : «وقيى خداوند مى بيند كه اهل يك آبادى دركناه 








زيادهروى م ىكنند ولى درميان آنان سه نفرازمؤمنان هستند» آنانرا هشردار 
دهد : اى كنامكاران» كر نبودند مؤمنالى كه براى جلال من با همديكر 
دوستى مىورزند وبا تمازهاشان زمين ومسجدهاى مرا اباد كردهاند ودر 
سحركاهان از ترس من استغفار مىكنند, اكر اينها در ميان شما تمىبودند 
هر آينه عذاجم را بر شما نازل م ى كردم وباكى نداشتم » : 

0 واز كتاب مجالس صدوق از ابن عباس روايت شده است كه رسولالله 
تقل فرمود : «بندهاى را مرد يازن ‏ كه نماز شب روزى شود وتنها 
براى خدا به يا ايستد ووضوئى كامل كرفته با ني راستين ودلى سالم وبدق 
خاضع وحشمى كريان نمازى كزارد» خداوند نه صف از ملائكه يشت او 
قرار دهد كه شمار افراد هر صف را جز خداوند نتواند داشت» يك طرف 


١)كتاب‏ «معالق الأخبار» وهمجنين كتاب «مجالس » يا«اماللى صدوق» دوكتاب ازكتا ب هاى معروف 


شيخ صدوق - قده ‏ است كه بارها جاب شده استء وكتاب امالى بركردان فارسى نيز دارد . 


نماز شب 1 
هر صف در مشرقف وطرف ديكّر درمغرب ياشدء وجون اواز نماز فارع 
شود به ثمار آن ملائكه براى او درجات نويسلك» . 


ماسم وازهمان كتاب از امام صادق لد روايت شده است ازيدرانش ل : 





«بنده جون در دل شب تاريك با سّرور خود تنها شود وبا او مناجات كندء 
خداوند نور در قلب او قرار دهد. وجون كويد : «اى يروردكار منء اى 
يروردكار من» خداى جليل غَللِهٌ فرمايد : «بله بنددى منء از من بحواه تا 
عطا كنم؛ وبر من توكّل كن تا تورا كفايت كنم» آنككاه او خلةْ ملائكه را 
كويك: لتلندى مرا بتكريةء كشكر'دل :ان .شت تار يام اتنها شده.است :در 
زمافكه بيكاركان به بيكاركى مشغولند وغافلان در خواب؛ ككواه باشيد 
كه من اورا آمرزيدم» . 

الا واز كتاب مجالس فرزند شيخ طوسى - قده - از امام صادق ليا روايت 

شده است : «سه جيزاز روح الله است : تمجّد شبانه وافطار روزهداران 





ومللاقات برادران 4 5 
بدن را عافيت است ورضاى يروردكار كبك باشد وخود را درمعرض رحمت 
او قرار دادن وحنكك زدن به خوى ييامبران است» . 

:0 ودر كتاب علل الشرايع» از جابر روايت شده است كه رسول الله تقل 
فرمود : «خداوند ابراهيم را خليل خود نكرد جز براى اينكه مردمان را 
غذا مىداد وآنكاه كه مردمان به خواب بودند غماز شب مى خواند» : 


ممم ودر همان كتاب از امام صادق «تن روايت است در بارهمى آيهى 





مباركدى : #هراينه حسنات سيّات را ازبين مىبرند# [هود/4١11آن‏ حضرت 


فرمود: «مراد غماز مؤمن درشب است كه كناه روز را از بين مىبرد» . 


“000 ودر كتاب ثواب الأعمال' ' از امام صادق لها روايت شده است : «نماز 
شب موجب زيبائى صورت وخوش خوئى وخوش بوثئى است ورزق را 
زياد كند وقرض را اداكند وغم را ببرد وديدكان را جلا بخشد» . 

الل ودر كتاب مجمع البيان''' از ييامبر اكرم طقل رؤافك لصنت ررم 
«اكر مردى همسر خود را بيدار كند وهردو تماز شب يخوانند از جمله كسااى 
كه زياد ياد خدا كنند نوشته مىشوند» . 

+ ودر كتاب مشكاة الأنوار''' ازكتاب محاسن''' ازامام صادق 2 روايت 
شده است : «خداوند تبارك وتعالى به يكى از ييامبران بنى اسرائيل وحى 
مود : ار مى خواهى مرا در حظيرة القدس ملاقات كن دردنيا تنها وغريب 
ومهموم ومحزون وكنارمكير از مردمان باش» همجون يرندهاى كه در زمين 
بوعل مق نزة وان عيؤوهاي ورختان عن عورد ؤازاانن كيدها 
م توشد» ويكون .شت ترصك تنها به آشيانه: شو ويا داق ود انس كيرد 
واز يرئدكان كثاره كيرد» . 

ا از امام باقر (َِللإ روايت شده است كه جيزهائى را برشمرد كه خداوند 


دوست دارد واز آن حمله : «آنكه شبها بنماز بيداراست» . 


)١‏ كتاب ثواب الاعمال وعقاب الاعمال از كتاهاى معروف شيخ صدوق - قده ‏ است كه بارها 
جاب شده است وب ركردان فارسى نيز دارد . 

)١‏ «مجمع البيان فى تفسيرالقرآن» تأليف امين الدين طبرسى ‏ قده ‏ ازعلماى معروف شيعه يكى از 
تفاسير معتبر است كه اقتباس فراواق از تفسير تبيان تأليف شيخ طوسى - قده ‏ دارد وبه 
فارسى نيز ب رككردان شده است . 

*') «مشكاة الأنوار فى غرر الاخبار» از تاليفات على فرزند حسن طبرسى نوه امين الدين طبرسى 
مؤلف تفسير مجمع البيان است كه در زيرنويس بيش نام برده شد . 

غ) كتاب المحاسن تأليف متحدث معروف احمدبن محمد فرزند خالدبرقى وازكتب معروف شيعه است. 


08 . واز كتاب الغايات از امام صادق©إا روايت است كه به او كفتند : 


«فدايت شوم كدام ساعت بنده به خدا نزديكتر است وخدا به او نزديك 





است» ؟ 

2١‏ فرمود : «وقى در يايان شب كه جشمها درخوابلد برخيزد وتستوئ ات 
رفته ووضوئى نيكو كيرد آنكاه به نمازجاى خود باز كرددء رو به خدا 
كند وبر يا ايستد وصدا به تكبير بلند كند وبه نماز آغازد» دو ركعت نماز 
خواتك وباز بر ياى ايستد تا ركعق ذيكر.خوائدة منادق از:وشظ آسمان از 
طرف راست عرش ندايش كند : اى بندهاى كه خدايت را مىخواق نيكى 
از آسمان برتو مىبارد وملائكه از ياى تو تا سر آسمان برتو حلقه زدهاند » 
وخداؤتدت ئذا'فى كد # بتددئ هن اكر مق وانسق .باكة ستو هن كونى 
ف ررق تي 

0 وفرمود: «نكوهيدهترين مردمان نزد خداوند انكس ايت كه لاش 
مردهاى به شب باشد وبيكاره در روز» . 

28 ورسولالله م فرمودند : «مهترين هما عاقلان هستند» . يرسيدند : «يا 
رسول الله. عاقلان كيانند»؟ فرمود : شب زنددداران هنكّامى كه مردمان 
در خوابند» . 


كم ودركتاب عيون اخبارالرضا 








«جرا شب زنددداران از همه به صورت كر ان حضرت 0 
فرمود: «زيرا ايشان شب رابا يروردكار خود خلوت كردهاند» واو از نور 


حود بر آنان بيوشيده است » 5 


ه8) واز امام صادق 





ليلا روايت است : «مماز شب رضاى خداوند است 


ودوستى ملائكه وسنت ييامبران ونور معرفت واصل ايمان وراحت بدنها 


١5‏ 2 القاكات كالم 
وناخوشنودى شيطان وسلاحى بر دشمنان وسبب اجابت دعا وقبول اعمال 
وبركت درروزى وشفيع ميان نمازخوان وملك الموت وجراغ قبر او 
وزيراندازش وجواب منكمّر ونكير ومونس وزائر اودر قبرش تا روز 
قيامت؛ وجون روز قيامت در رسد تماز اوسايهدى بالااى سراو است وتاجى 
بر سرش ولباسى بر بدنش ونورى كه جلوى اورا روشن كند ومانعى ميان 
او وآتش وحجّت ميان او وخداوند تعالى ووزنهدى ميزان وجواز عبور از 
صراط وكليد بهشت؛ جرا كه نماز تكبير است وتحميد وتسبيح وتمجيد 
وتقديس وتعظيم وقراءت ودعا» . 

5 ودر كتاب البلد الأمين'' 'ازامام صادق (َِيلدِ روايت كرده است : «كسى 
كه غاز شب: مخواند از شيعيان ها نيست» : 





240 ودر كتاب ثواب الاعمال ومجالس صدوق روايت شده است : «مردى 
ازاميرامؤمنين (َِلِيه دربارهدى شب زندهدارى براى خواندن قران يرسيد ان 
حضرت فرمود : «بشارتت باد» هركس يك دهم شب را تنها براى رضاى 
خداوند نماز خواند. خداوند تعالى به ملائكه فرمايد : براى اين بندهدى من 
حسنات نويسيد به شار هر آنجه امشب از حبوبات وبرككها ودرختان وهر 
فى شاخدى تازه وجراكاه روئيده است ؛ وكسى كه يك نهم شب را به نماز 
زنده دارد خداوند ده دعاى مستجابش عطا كند وروز قياممت كتاب 
اعمالش را به دست راست او دهد؛ وكسى كه يك هشتم شب رابه تماز 
باشدك [خداوند كَْكَ ياداش شهيدٍ صابر درست نيّتش عطا كند وشفيع اهل 
بيت خود باشد ؛ و كسى كه يك هفتم شب به نماز باشد] روزى كه از قبر 


كفعمى آنرا جمع آورى كرده است وى از علماى معروف شيعه در قرن نهم مىباشد . 


بيرون شود روى او *مجون ماه شب جهارده است وهمراه آنان كه در 
امنيت هستند از صراط بككذرد؛ وكسى كه يك ششم شب را به ماز ايستد 
دز شار تويه كثان نوشية شود وكتاهان كذشعه [واكلةف] اوامرزمله شوف؟ 
وكسى كه يك ينجم شب را به نماز ايستد در قبدى ابراهيم خليل براو بهلو 
زند؛ وكسى كه يك جهارم شب را به تماز به سر برد سركروه فائزان باشد 
تا مجون بادى وزان برصراط بككذرد وبى حساب وارد بيشت شودء وكسى 
كه يك سوم شب را به نماز ايستد مدى ملائكه به منزلت او بيش خدا 
غنطة ككورنك ويه او كنع شنو اهربك ازهشت درت مشت كه 
خواعق :وار :يونت شو» وك سس كه نون ان شا رايه غار ابسقد اكر زمين 
را هفتاد بار ير از طلا كنى همتاى ياداش اونشود واين كار او برتر از آزاد 
سازى هفتاد برده از نسل اسماعيل باشد » كسى كه دو سوم شب را به ثماز 
ايستد براى او به شار ريككهاى بيابان حسنات نويسند كه كوحكترين آنها 
در ميزان وز بيش ازده برابر كوه أحد دارد؛ وكسى كه يك شب تمام را 
نماز خواند وبه قراءت قرآن وركوع وسجود وذكر خدا بردازد ثوابهائى 
به او داده شود كه كمترين آنها بيرون شدن از كناهان باشد آنجنان كه 
كوئى ازمادر زاده است وبراى او به شمار همدى مخلوقات خدا حَسّنهِ نويسند 
وبه همان اندازه درجات» ونوردر قبر او قرار كيرد وككناه وحسد از دل او 
بيرون شود واز عذاب قبر نبجات يابد وبراءت از اتش دريافت كند 
وازكسان: باشدكه ازاتئن درامان سعند» ويرور دكار تبارك وتعالى ملائكه 
ول كرين ذا كع رن متو را نكرمة شهيه انراق بتدوسيت: ١‏ ورون 
رضاى من زنده داشته استء اورا در فردوس جاى دهيد وبراى او آنجا 


صد هزار شهر باشد. در هر شهرى هرانجه دلها خواهد وجشمها از 


ديدن آن لديتيرد وجيزها كه به فكر كسى هم نرسدء واين همه غير از ان 


كرامت وزيادت وقرل است كه براى او آماده كردهام» : 


[تأمَلى در نتائج آنجه كفته شد] 

4 أى نفس من جه افتضاحى بهبار آوردهاى! بعد از اين مطالى كه كفته 
شد ومعلوم شدء اكر در برابر اين الطاف سَّنيَّة عبادتٍ حجن وانس را داشته 
باشى باز مقصّرى؛ در حالىكه تو لاش مردهاى درشبها هستق وبيكارهاى 
به روزء اى كاش از خواب بيدارنمىشدى, جرا كه درآن صورت خجالق 
راكه از بريا نشدنت درشب داشى كمتر از خجلت بيدار شدن به اين 
صورت وبا اين قلب بركشته بود؛ بلكه اككر حقيقت قيام تورا بشكافيم 
ومبترين حالات تورا ‏ كه نماز است ‏ بررسى كنيم وحقيقت عمل خودرا 
سق بسكن أن آن كداز كتاهان. خود استغفار:مى كن اذ :هنين تماز ود 
استغفار خواهى كرد واز او خَللِةْ حيائى سنككين خواهى داشت ! 


[تقصير در مراعات ادب حضور ييش الله تعالى] 

64 اكر خواسق بيشتر بدالى به كزارشى كه اكنون در باردى كمترين تقصير 
تو در نكّه نداشتن ادب حضور در برابر اين سلطان عظيم و رحمان رحيم 
خواهم داد كوشدارء منظور من غفلت تو در تمازاز حضور در برابر 
اوسّث ودلمشغوليت به ديك ر كارها"؟ خرا كةاكر اين حالت خودارا 
مقايسه كنى با حضور خود در برابر شخص محترمى *مجون فرماندار شهر 
ويا شريفى از شريفان قومتء وآنرا برابر كنى با ادب حضورخود درثماز 
ومحشيوووتة دوروان هناف اللو لك غنال ا كاه شو جه عظ ف تفسير شود 
وسبك همارى بزركى اين سلطان عظيم - جل ساطانه - مىشوى . جرا كه 


هركز اين حركت را از خود برنمىتابى كه در محضر فرمانده شهرّت باشى 
واو روى سخن با تو داشته باشد ولى تو از او روى كردان وبه غير او 
مشغول كردىء بلكه بدتر از اين در مين مجلس وق او با تو د ركوشى 
سخن مىكويد برابر دشثمن او سجده كنى؛ بلكه جنين حركق را نه با 
فرماندار شهرء كه با شخصى از همسانان خود وحى با يكى از خادمان 
خود نيز روا نمىدارى . 

حال بنككر جه قدر كاركرد تو درنمازت در برابر اين ملك عظيم شفيق 
خجلت آور است» كه به تو اجازه داده است تا به اين وسيله بدسوى أو 
معراج كنى ويا او مناجات داشته باشى ! بلكه منّى عظيم بر تو نهاده است 
كقاتورا به لس ادن خود خوانده است وتورا در همهى حالات ولحظاتت 
زير نظر كرفته است تا جه م ىكوثى وجه مىكنىء ورحمت را از آسمان بر 
سرتو مىريزد وملائكدى كرام را دستور مىدهد تورا احاطه كنند واز ياى 
قدمت تا بلند بالاى اسمان در اطراف تو بايستند وتو را اجلال كنند» وبا اين 
همه به جشم رأفت به تومىنكرد به ملائكه كرام با تومباهات مىكند . 


١‏ تواكجائى ‏ اى بِىحِير! اى نادان ! اى بد كردار ! اى بىحيا  !‏ بلكه 
اى بى ابمان وبى عقل ! بلكه بيشعور ‏ از اين خسران عظيم؛ اكر حيوان 
زبان بستهاى يك دهم اين همه رحمت وعطوفت - كه تواز خداى خود 
مىبين.- أز.مالك خود ببيند با :او مانوس مئشوة:والفتث م ى كيرد وبحق 
حضور اورا مىدارد» وبارها از حيوانات ديدهايم - حىّ از سككها ‏ كه 
نسبت به مالك خود - كه تنها غذائى به اومىدهد - مراقباتى عجيب دارد؛ 
حال اكر با جشمى حقيقت بين رفتار ووفاى سكى را با مالكش بنككرى 


خواهى ديد كه بسيار از تو با حياتر وبا وفاتر است ! 


١884‏ او لق هه الماعنات الف 

مم الى اسان اتن عاقلل ! اتضاق يده حكوته شايسة انيت كدر رقتا رخو 
با اين خداى جليل ومنعم جميل كه تورا امكان بس شمارى نعمتهاى او 
برتو نيستء بلكه اهل آسمانها وزمين نيز جنين تواى ندارند. وعقل عقلا 
وفهم علماء وحى اوهام حكماء از درك عظمت سلطنت او عاجز است - 
جككونه مىشايد رفتار تو با او كمترازرفتار يك سكك با صاحبش باشد ؟ ! 

رفم ع بق كه ادي سك بيششن اوقات نه اوها امعكوان خال 
مىدهدء وبا اين همه آن سكك شب تا صبح وروز تا شب به نككُهباق خانه 
وكاشاندى او مىيردازد وبا هرنا آشنائى كه بخواهد وارد خانهدى او شود 
دركير مىشود وهر كركى را كه خيال ربودن كوسفندان اورا داشته باشد 
مانع مىشود؛ وجه بسا صاحب سكك دادن همان استخوان خالى را نيز به او 
فراموش مىكندء ولى او با اينهمه كرستكى را تحمّل م ىكند واز درٍ خانهدى 
صاحبش به خاندى ديكرى نمىرود ! 

24 بشنو ‏ اى كمحياء بلكه اى بىحيا - تو به مالك با محبت ونعمت خش 
با شفقتت خيانت مىكنى به بدترين صورت خيانتها ‏ با اينكه اواز تو 
*ميشه با بهترين غذاها يذيرائى م ىكند واين جنين تورا اكرام مىتمايد ودر 
خانههاى عالى جاى مىدهد- ودر مقابل تو به دثمن او تواضع هن كين 
وفرمان اورا - در مخالفت با خداى خود ‏ مىيرى؛ با اين كه مىدانى اكر 
خداوند دربرابرنخالفتهاى تو بردبار نباشد وبه توقدرت - وديكر جيزهائى 
كه عطا فرموده ‏ ندهدء تو توان اين كارها تخواهى داشت ؛ جدقدر بار 
اب ضيبت "سكين اشت ؟ ! إناالله:وإنا إليه راجعونة ان تحسرت ابن 
جريان فظيع وزيان عظيم ؟! 


0 جه حالى خواهيم داشت اكر يروردكار ما در اين رفتار ما را مخاطّب 


تقصير در ادب حضور ل ا 1000 
قرار داده كويد : «اى وقيح ! اى زشت» تو كسى را از من سبكتر در اين 
رفتار نيافى ؟ ! آيا شرمى نداشتى ؟ ! آيا من نبودم كه تورا ايجاد كردم ؟ 
آيا من تورا خلق نكردم وخلقت تورا بدهنجار نساختم ؟ آيا من خود تدبير 
كارهاى توراعهدهدارنشدم بمكونهاى كه نككذات شتم هيج نعمق ازتو بازداشته 
قود كانه كونةاى كه تورصنيقف كدان رااتوان تورضيف نبود وب سثشماران از 
خمار آنها درمانده بودند ؟ بهوسيلهدى همان نعمتها با من بهمخالفت 
برخاستى در جائى كه من بالآى سر تو بودمء وتو را به كارهائى امر 
مىكردم كه صلاح وسعادت تورا تأمين مىكردء ودشمن من وتوء تو را به 
كارهائى امر مىكرد كه موجب فساد وهلاك تو بود ولى تووبا من مخالفت 
كردى ودستورهاى اورا در*مان حضور من برآوردى » در حالىيكه #مهدى 
وسائلى كه با آن از دشمن من اطاعت مىكردى نعمتهائى بود كه من به تو 
ارزاى داشته بودم . من كه منعم ورازق تو بودم تو را به مجلس كرامت 
وأنس خود خواندم تا از من اكرام يابى ومنّت بر تو داشته باشم» ولى تو از 
من رو كرداندى؛ ودشمن من تو را به اطاعت از خود وهمسايكى او در 
أسفل دركات هاويه فراخواند» تو اورا اجابت كردى وفرمان بردى . 

5 وشايد براى مين احوال است كه جناب صادق ليل فرمودند : «اكر 
ان ا ل ا ال د 1 
وافتضاح ه: هتك ستر نباشد» همين مقدار مىشايد كه انسان را وادارد تا سر 
كودهها به سر برد ...»6 

ومن جنين مىيندارم كه اين اندازه بدرفتارى وسبى شارى ومسامحه. 
اكر همراه سكوت از اعتذار هم باشد جه بسا سبب زشتى بيشترى از اصل 
بدكارىها شودء. جرا كه عذر تقصير نياوردن در بسيارى موارد خود توهيى 
بدتر از اصل تقصير تمرده مىشود . 





4 از ايزرو اكنون برآنم كه عذرتقصير از اين جنايات بزركك وزشىهاى 
فظيع بخواهم ويس از اعتراف وانكسار و اظهار مذلت واستحياء در 
يتن كاه مقدس اعظم بوزبان حال بكوم : 


[مناجات وعذر تقصير] 

84 خدائى جز تو نيست» تو منزهى ومن در ثمار ستمكارام وزشتترين 
ستمكاران ونسبتة تر امشان وو أزركزتزس ايشان ونه كويداقى كه اكد هيا 
توان تحمل انتقام تو بود ويا بر عذابت طاقت مىداشتم عم هركز تقاضاى 
آمرزش نم ىكردم» وبلكه مىخواستم تا به بدترين عذابها ودردناكترين 
آنها ما را عذابى #ميشكى كنىء, عذالى ابدى كه ياياق برآن نباشد» اين همه 
بدخاطر ناراحىّ از خودمان كه حكونة نافرمانى تورا كردم واين كرامات 
وانعامات بى يايان تورا با اين اعمال زشت ياسخ كفتيم ؛ عذر به دركاه تو 
- اى يروردكار ما _كه اين نافرماىها ازاين بندكان بد ازباب سبك شمارى 
نعمتهاى كرانسنكك تو نيست ونه براى سبك همارى سلطنت عظيم تو 
ونه به عنوان جحود وعناد ويا الحاد ‏ وبه تو يناه از اين جنين بودن - بلكه 
سبب أن يسى نفوس ما است وحقارت حال ما ويائين بودن مقام ما 

6٠‏ آرى نماى حال ما نماى كرمى است كه از ناياكىهاى زبالهها جان 
م كيرد وازبوئ اغطر مشكك موميرد» وايق اشت:خال ما كه غدل تو آذرا 
در ما قرار داده است وقضاى تو آزرا تثبيت كرده است - هر آن حكمى كه 
برما عمائى ازبدى مقام ويستى احوال» حجّت تورا تمام است» جز اينكه 
فضل تو مارا شامل شود وحال ما را تغيير دهد» همازسان كه بر اولياى 
خود تففّل نمودى وخود را به آنان شناسانيدى ومحبّت خود را در آنان 
نبادى تا توراشناختند ودوستت داشتند» وانان را توان مقابله با حيلتهاى 


دتمنمان دادى تا از افتادن در دام او درامان باشند وبه ريسمان تو جنكك 
زنند وبه توابا ولايت اوليايت توسل جويند» يس آنان را قبول كردى وبه 


خود نزديك ساخى وبهادب خود ادب آموخجق تا ات فرا كر فتند ش 


)٠‏ ومادر اسارت وذلت ويسي فرومانديم» أكر كاهى عظمت وكثرت 


0 


نعمتهايت وحقّ أدب حضورت دربرخى حالات مارا رّخ نمايد ودلهامان 
اندكى تأثير يذيرد بى فاصله آنجه در دلهامان از عادتهاى زشت وانس با 
خوىهاى ناهنجار جاكرفته است به مقابله بر مى خيزدء وآن دشمن ما وتو 
به يارى اينها مى آيد واين خاطرهدها را در دلهاى ما زينت مى بخشد وما 
را از راه شناخت ومحبت تو باز مىدارد» نجات از اين مهلكدها وبرون رفت 
از اين تاريكىها جز با نور هدايت تو وطلوع آفتاب شناخت تو نشدق 
استء تا مكرتاريكىهاى عوالم سجَّين را از ما بزدايد وجذبهاى از 
جذبههاى عحيّت مارا به اعلى عَلْيينَ برد .. 

1 قسم به عزّتت اككر مارا به حال خود واككذارى وميان ما ودشمنمان حائل 
نشوى ما خود هلاك مىشويم وديكران را نيزبه هلاكت افكنيم وبا كناهان 
كبيره تورا نافرمالى كنيم وهمدى أكرام تورا كه بر ما روا داشتى با فضائحى 
از كردار خود مقابله كنيم . 

*40) من بنددى كوجك تو اين جالى - از يستجاى عالم طبيعت وذلت 
واسارت بندهاى اخلاق رذيله ندا مىكنم وم ى كوي : 

4 قسم به عرَّت وجلال وسلطان بزركت,ء هرآينه تو را نافرماق خواهم 
كرد وخود را به هلاكت خواهم افكند ودردركات عالم سِجَّين فروخواهم 
افتاد وبه حزب شياطين خواهم ييوستء مككر اينكه مرا نكّهدارى» جراكه 


معز موقو افك دنينا ف سيق تقانت رافقه انف وها عمقل تمت ونا 


زخارف دنيا الفت يافته است وبه شهوات آن عادت نموده است وزيبائى را 
از زشى نم ىشناسد» ومرا در اين راه دوستائم وبز ركام وهر آنكه من ديدهام 
وشناختهام يارى كردند» تا آنكه اين خوىهاى زشت درمن جاكير شد وبه 
اين رعونات عوالم طبيعت خوكرفتم . 

) آنكمّاه يس از آنكه در زمانى دراز آثار جهل وملكات خبيثه در من 
جاكر فته بود به من عقل وعلم عطا كردى وروى خود وعوالم غيب رااز 
من يوشاندى» از اين رو عقل وعلم كه درجهاى ضعيف داشتند نتواتسكدن 
برشيطان ونفس من ييروزشوند وصفات رذيله را از من بزدايند» از اينرو 
من در يستجاى عالم طبيعت اسيرنفس وشيطان ماندم» ونفس وروح مرا 
با كناه وسركشى هلاك كردند» جه انتظارذكر وادب است از آنكه مذكور 
وحضور را نمى شناسدء بلكه تاريكى را از نور فرقى نمىنهد . 

4) از فضاحت اين احوال ويسى اين مقامات از تو داد خواهم وبه در فضل 
وكرم تو يناهم . 

آنرا كه در زندان عالم طبيعت در بند است واسير باطل دار غرور 
جكونه نجات باشد وكجا نجات يابد» اككر تو در دل او نورى نيفكنى ا اورا 
ع دوه وسور نابي | 


2 بار الاها ‏ اى سرور ماء اى الاه ما وخالق ما ومُنعم ما به خود ستم 
كردع» واكنون به كناهان خود معترفيم وييش از روز قيامت مىكوئيم : 
«آيا راهى به برون رفت هست# [غافر/١1]‏ ؟! فضل عظيم ومن قددم تو مارا 
به طمع مىدارد كه مارا به كفتن اين جملات در روز قيامت واندارى» وذلّت 
هردوعالم دنيا وآخرت را بر ما روا نسازى؛ با ميا نج ىكرى تو از دوستان تو 
شفاعت مىجوئيم» وبا ميا نج ىكرى ايشان از توقبول مىطلبيم؛ بما رحم آر 


وبرما منت نه با اعطاى شناخت ومحيتت» وما را از تاريكىها به روشنائى 

در آوز» كه اكد خودرا به ما بشناساق دوستت خواهيم داشت» واكّر 

دوستت داشتيم محبّت تو هر باطل وجهل وغرورى را خواهد سوزاند. 

بلكه هرحجابى ميان ما وتورا نيز» وما آنجنان كردم كه دوست دارى تا 
دوستانت باشندك . 

4 كه ما بندكان نيازمند بخششهاى توام» بلكه يناه آوران به تو ومهمانان 
توام» وتو آن كريمى كه بندكان ودوستانت را آموزش دادى وناخوش داشق 
كه مهمان را نيذيرند وكرجه كافرى باشد درجائىكه مهمان را نيذيرفتن به 
اكت ترساناة واكييان مهماندار را كمبود به بار آردء ولى مىداق كه اكر 
يذيرائى خودرا از ما بكيرى در همان قرقككاه تو هلاك شوي. اى آنكه 
احسان اورا كمبودى بهبار نيارد وبخشش ناكردن جيزى اورا نيفزايد» به ما 
رحم آر اكرجه آنجه كه بوده است,. بوده است . 


[باز ككشت به سخن با خوانشده] 

)4٠‏ وتو اى برادر ونور جشم من كر در آنجه در اين جا در بارهدى تمجّد 
وتماز وكريه أوردم وشرح كردم بنكرى واين همه تورا به بريا شدن باز 
نداشتء» ورضادادى تا نام شيعه را ازخود بردارى واززيرير جم امامان 2 
بيرون شوى ‏ جرا كه امام عسكرى يه فرمود : «از ما نيست أ نكس كه 
غماز شب را سبك مهمارد» - 





١‏ وتو اكر با اين همه راحق نفس وخوشى رخحتخواب را بر خلوت نمودن 
با خداى عله آن حبيب قريب - وهمنشينى وهمسخنى وانس با او 
بركزيدى واز كرامات زيبا ونوراق او جشم يوشيدى, واز خواندن اين 
مطالى كه كذشت درتو دك ركونق حاصل نشدء أكر جنين احساسى را در 


خود ديدىء بدان كه به يكى از دو خطر دجارى : يا بىايمانى به اين آيات 
واخبار ويا بيمارى دل در اثر دوست دنيا وناياكىهاى كناهان وتاريكىهاى 
سركشىها وتيرهكىهاى شهوتهاء بهكونهاى است كه كوهربا ارزش فاسد 
شده - همانسان كه ناياكئها اكر اتباشته شو روى آينه رام ىيوشائد- ودز 
تو يراض كه عانت قوانك وادبة ها اده الست »؛ 

75 زلنهار وزغار كه ازجنين بيمارى كشندهاى غافل شوى وبه بهبود خود 
نيردازى وبككذارى تايايان كارتورابه نابودبي سهمكين بكشاند وورشكستكى 
دنيا وآخرت را نصيب تو كرداند» زنهار وزنهار كه معالجه وتوبه را يس 
افكنى» كه در روايات آمده است : «بيشترين فرياد دوزخيان از يس افكنى 


است» . 


[جاردى كار جيست] 

4 واككر اهل عمل وكوشش ومراقبت در تكميل وتصحيح بودى بر توباد 
به كوشش در ينهان داشكن واخلاص ونازك كارى درمراقبت ومناجات 
ويرداختن به مناجات مؤثر وبرخى مضامين لطيف كه برانكيزانندمى حزن 
وكريه وسوزش دل ومشتمل بر ادبى لطيف باشد . 

44 وهمجنين دراحوال وهيأتها وحركات مانند غلط زدن درخاك 
وخاكستر ويوشيدن جرمينه وبرهنه كردن سر وخاك برآن ريختن ونشستن 
درخاكستر وبستن دستها بركردن وبهويزه محجون هيأت دوزخيان - 
وكاهى بريا ايستادن وكاهى نشستن وكاهى به سجده افتادن بر كيفيّتهاى 
كوناكون مانند نهادن صورت بر زمين وماليدن كونهها بر آن وكذاشتن 
جانه وراه رفتن بصورت آدم بى اختيار وكذاشتن سر بر ديوار ونزديك كردن 
آتش بر بدن ومخاطب قرار دادن خود بابعضى از خطابسهاى خداوند جليل 


برون رفت از غفلت وجستجوى راه جاره 001 
وملائكه. مثل : #بتم ركيد در آن وبا من سخن نككوئيد© |المؤمنون/4١٠]‏ . 

0 وسخن مالك دوزخ : وو غا [در دوزخ ]ماندكاريد © [الزخرف//7| 1 

)2 وسخن ملك فتّان : ظه ركز اين حرق است كه م ىكويد» [المؤمنون 
|٠6٠١‏ . 

١‏ وسخن خداوند تعالى : #بهكيريد وبه بندش كشيد* وزان يس به 
جهنّمش سياريد © [الحاقة/:"] 

44 ) بلكه سخن كفتن با يك يك اعضا ونوحهكرى بر آنء مانند : 

وع) «اى جشم كه من در دنيا تورااز اندك كردى يحفوظ مىداشتم. جه 
حالى خواهى داشت در دوزخ وآتش آن كه در تو ير شود؟ ! تو هماق كه 
در دنيا از تماس با توتيا ناراحق وسرمه را ناخوش دارى» شكوانه خواهى 
بود روزى كه ميل آتشين در نو كشند وميخ [تشين در تو كوبند» . 

وبه سر خود مىكوئى : «اى سرمن كه دردنيا تورا از تكيه برينبه ويشم 
باز مىداشتم وهمواره مىبايست بالش تو از ير يرندكان باشد وعادت تو 
خواب بر ير قو بود». جه حالى خواهى داشت زماقكه ملائكدى غلاظ 
وشداد عمودهاى آهنين كه در اتش دوزخ سرخ شده است بر تو كوبند» 
واز اين عمونهها . 


١‏ واكر اثر يذيرى تو از عوالم شوق ومحبّت بيشتر ازترس وسخق باشد 
نفس خودرا مخاطب كير وبككو : 

«نفس عزيز من» تو در دنيا - كه خانهدى يستىهاست - عزيز وبا نجمل 
ودر راحت وخوشى مىزيسق» همآغوش زنان وهمنشين بزركانء بر 
مردمان حكمران واز لذتها سرشارء وخدام به اين مقدار رضايت نداد تا 
فراهه كراسية روز قافمت كدواثنت ومدافاءت تسيفكين أزاوورةوغلوفت 


كبرى» بلكه حى زيارت نور وجمال خود وقرب وهمسايكّى خويش. ولى 
من با انتخاب بدترينها همبازبودن با شيطانها را بر رفاقت اولياء ومؤمنان 
راستين ب ركزيدم» ويسستجاى عالم سجَّين را براعلى عليين وجوارحضرت 
رب العالمين ترجيح دادم #إاى حسرت بر آانجه در كنار خداوند تفريط 
كردم واز مسخرهكنان بودم*# |الزمر/١]‏ . واز به هلاكت افتادكان» . 

اا دوواد بر اعذ هوت هاف شت ول ازركن: كه سكزه هرا اكاب 
لذتهاى يرك وجليل بازداشت» الف رار شرافت مرض الودهدى 
وامانده كه مرا از اينهمه كرامات عالى مانع شد ! اى دريغ! ا الت عجار كى ! 
آيا يارى هست تا مرا در كريه ونوحهكرى بر از دست دادن اين همه شرافت 
وجلال يارى كند وبا من براى ميشه نوحه سرا شودء كه اين نعمتهاى 
زيبا را از دست دادم واين فرصتهاى كرانقدر را نابود ساختم ؟ 

16 لى برادران كنامكار وزيا نكار منء با برادر خود براى عزا كرفتن همراه 
شويد» واى انبازان من از اهل كناهان كبيره وسركشىها با اين شريكتان بر 
إلى اما وح ندا ماران من من داه كرد با لرقده افو عيز يك 
وتضييع بزركىهاى ربوبيّت وفروش نعمتهاى حقفيقى ماندكار وهميشكى 
بدباى شهوتهاى اندك فالى فاسد» همراه دوستتان سوك داريد برانجه 
از كرامت ورضوان ونعمتهاى بهشت وحور وغلمان ‏ كه كوئى در 
درخشندكى لؤلؤ ومرجانند - ونيكى واحسان وكرم وعطاياى خداى 
لطيف منَّان؛ از دست دادم. تا كه جه جيزها از عالمهاى نور وخوشى را 
با تاريكىها ويستىها ونكبتها عوض كردم» ؟ ! 


6 )2 كوتاه سخن 0 مت بربهدست أوردن حال مناسب ولطف مراقبت باشد» 
البنّه وفى انسان خواستهى خودرا بداند ودر رأه بهدست آوردن آن كوشا 


برون رفت از غفلت وجستجوى راه جاره ا ااا 
افك كة يبنا وافغاتى :را كاسات :م كفك كه يرديكران بوشيةة عاتده ايت 
جنانكه درامور دنيائى نيز كار همين كونه استء ونفس در شناخت راههاى 
رسيدن بهخواستههاى خود نيازبه رهنماندارد وخود بهترين كارشناس است . 

5) وجون مريد به اين دستورات عمل كند وبا ذكرهاى مناسب در اوقات 
ديكرش ب ىكير باشد ودر شبانه روز خود زمافى را براى تفكّر معيّن كند. 
ودر اول كار به فكر در باردى مركك مشغول شودء البته از ته دل» ونه از 
ظاهر آن - كه آزرا بسيار كم اثرخواهد كرد - جون ياد مركك دواى 
موري براى سوزاندن دوسق دنيا واصلاح اغلب اخلاق رذيله است» ودر 
ترغيب بر آن روايات فراوالى وارد شده است : 

)2 از آن جمله از ييامبر اكرم مل يرسيدند : «كسى به درجهدى شهداى 
بدر تواند رسيد» ؟ فرمود طفلل : «انكه روؤؤانة بست بازياة مرك كند ا 


[تفكّر سالك در مرى] 

)2 اكتون مناتسجة انيت كفي قر تاردى سكوك ادامر كن سكن واشعة 
باشيم» كه بايد كسى كه مى خواهد ياد مركك كند أمورى را درنظر كيرد . 
4 لست امكان زود رسيدنش» ودر اين مورد كافى است به احوال آنان كه 
به مركك نابهنكام مىميرند نككاهى افكند» واينكه ايشان ييش ازرسيدن 
مركك احتمال آنرا تاجند سال هم نمىدادند» ولى جون اجل دررسيد مهلت 
به يايان آمد . وجه شمارى از مردمان زنده وبا نشاط كه احتمال مركك را 
عن واذند ويرائ خخوة غمرئ طولاق ل م كردته ودر كارتها آن نان :ينا 
مىنهادند كه كوئى تا صد سال زنده خواهند بودء ولى جدشمارى از اين 
كونه آدميان به مركك نابهنكام مردند وساعتى نيز فرصت نيافتند» كر جنين 

جيزى ممكن است ما جه تأمينى از آن داريم ؟ ! 


١56‏ واه تاه كطاقن ومكي ؤي" لقاء باش تعالي 


[تفكر سالك درسختى مرك] 

)2 ومرحلدى ديككر فكر در سخى وسكرات ووحشتهاى مركك است» 
وبراى درك اين مطلب كاف است به دردى كه به يكى از اعضاى بدن 
مىرسد بنككردء حرا كه ملاحظدى همين دردها براى شخص عاقل تصوّر 
درد مركك را ممكن مىسازد» دردى كه درباردى آن كفتهاند : «براى برخى 
دان محوة سيت اسك كةردر ميان موسق تازه ركذارقك كيه »+ 
ونيز كفتهاند : «همجون شاخداى بسيار خاردار كه داخل بدن كسى كنند 
وهر خارى به ركى بهجسبد آنكاه مردى زورمند آنرا كرفته بيرون كشدء 
تا هرجه را با خود بيرون آرد بيرون شود وهرجه ماند برجا ماند» . 

)١‏ وككفتهاند «سختتر از با جاقو برش برش شدنها است و با قيجى تكه 
نك شدن 6 

) وكفكنةانن :"اعو فتحعضي اشحك كااكر شخصي ور مره بالش 
خوض كدزاق عرق :در لدت اده ول انتظار واضيعه باشيد كه هاسورين 
خواهد آمد وبه او ينج شلاق خواهد زد عيش او بههم مىخورد. ولى 
مين آدم در هر ساعت - وبلكه در هر نفسى ‏ در معرض اين است كه 
ملك الموت با سكرات جان دادن در رسد » ولى او بىخيال به همان 
خوئن كران امقفول است::. 

وتنها سبب اين كرفتارى ناداق وفريب خوردن است؛ جه كه اين 
لىجاره درجدى سختى اين سكرات را نمىداند» جون آنها را آنجنان 
كه بايد - كسىتواند شناخت كه تجربه كند» كو اينكه برخى از توصيف 
اين سكرات از فرمايشات انبياء واولياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - وبرخى 
قياس هاى عقلى بددست م | يك:: 
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4*) وامًا قياسى كه در اين مورد كارآئى دارد توجّه به اين سخن است كه اكر 
عضوى داراى روح نباشد احساس درد ندارد واحساس درد از آن عضوى 
است كه روح در آن سريان دارد» يس درك كنندهدى درد روح است 
وهرجاى بدن زخمى ويا سوزشى ايجاد شود هر اندازه اين درد به روح 
منتقل شود احساس درد دست مىدهد». وعضوى كه درد از آن به روح 
سريان مىيابد هرجه بزرككتر باشد وهر اندازه زخم ويا برش بزركك باشد 
- ومثلا أكر همدى آنرا يجا فراكيرد ‏ بى شك به همان مقدار احساس 
درد شت مى يابد» حال بنككريم كه اككر عذابى يك باره همدى عضوها 
ورككها را فراكيرد سريان درد به روح بيشترين اندازه را خواهد داشت . 

4 حال أكر فرض شود دردى مستقيما وبدون واسطهى عضو به روح 
برسدء لابدٌ درد وناراحى آن شديدتر خواهد بود. ومركك امرى است كه 
مستقيماً با روح سرو كار دارد وافزون بر اين #مدى اعضا ورككها 
واستخوآنها را فرام ىكيرد» جرا كه قبض روح از هر ركك وعصب وعضو 
ومفصل وبن هر مو ويوستى صورت مىيذيرد - از فرق سر تا آخرين خش 
يا واب بن اديكر جاتن براق رسكن :از شدت درد باقى غ ىكذارف : 

) ازين رو است كه كفتهاند : «بدتر از برش برش شدن با كاردها وتكه 


تكه شدن با قيجىها است» 


4) وبهممين جهت است كه ديده مىشود بيش از آنكه كه نزع روح كامل 
شود آه ونالهدى محتضر بريده مىشودء 08 هر قوهاى از 6 او 00 
كلد افدلاجتى عزنا ونتمن "أووا وله اسيك ودوال كد اس يمن ان 
ضجّه وناله وخرخر وغرغردى او شنيده مىشدء ولى زماقكه همدى قواى 
اومنهدم شد ممدى اين صداها بريده مىشود ؛ مىبينى كه هرد وجشم بالا 


لين ا 1 اط ال و ا و و ا ا لاون امل عاد كيه القاء ناه تعالف 
مىرود ولبها قفل مىشود وبيضهها جمع م ىكردد وزبان قفل مىشود ؛ آه 
جه دردى به روى دردى وسكرتى به سكرتى مىافزايد ؟ نا جان بهحنجره 
وسدبوتكام 1د خاو اده وؤوؤستان د ؤبلكه از ورشتقن وتوودع بدعة شوق 
وامًّا اخبار در سختى مرك : روايق كه درملاقات سلمان با يكى از 
مردكان نقل شده وآن شخص حالت احتضار خودرا براى او كّفته است 
ؤزانة فعق يس اسك > ودرا ن ووانت اموه اسنث كه كقفق» را اسلهان) 
تكه تكه شدن با قيجىها وار نان اننا عا نوها وين اماك قر قوة 
ازيك غصه از غصدهاى مركك. والبته من از اهل خير وسعادت بودم». كه 
شخصى عظيم الحثه وففيت المتظر مان اسان ورمين امد واشارةائ:بة 
جشم وزبان وكوش من كرد من كور ولال وكر شدم»- نا آنجاكه 
كفك تفلك اموت مرا كفت : بشارتت باد كه توازاهل خيرى. 
ونزديك من آمد و روح مرا كشيد؛ وهر كششى از او همجون هر سختى 
ا ل 


دراه ين حال با يك كشش قوى كار را تمام كرد؛ سخى أن به اندازهاى بود 
كه أكر بر كوهها مى خورد همه را آب مىكردء وروح از من اين جنين 
بيرون شكل» . 


دمع برادر من؟؛ اين روايت كمر مرا شكسته استء جرا كه اين شخص از اهل 
ايعان وخير بوده استء أككر كار او اي نكونه باشد. كسان كه اطميناق به 
ابمان خود ندارند ‏ بلكه كمان خير بهدخود ندارند_ حككونه خواهند بود؟ ! 


[سختى جان دادن] 
44 اكربيش ازين مىخواهى شنيد به روايق كه در شت نزع روح كافران 


وارد شده كوش فرادار : 


برون رفت از غفلت وجستجوى راه جاره ا ات ا 


[ روايت ازشيخ مفيد  عليه الرمه - است كه با سند از امام باقرلا‎ )44١ 





است وخلاصدى آن اين كه زماى كه خداوند قفْقَ قبض روح فاجرى را 
اراده كند ملك الموت را مىفرمايد «با كاركزاران خود به سوى دثمن من 
شوء أنكه من به او انواع نعمتها را دادم وبه دارالسلامش دعوت كردم. 
ولى دعوت مرا رد كرد وكفران نعمتهاى من تود به سوى او شو وروح 
ناياك اورا بر كير ودر دوزخش افكن» . 


؟64) ملك الموت به سوى او مىرود با قيافهاى كرفته وترسناك وجون شب 
تاريك» نفْسّش «مجون شعلهى آتش ودوجشمش #مجون برق خاطف 
وصدائى مانند رعد غرنده» سرش در آسمان ودويايش در هواء يككى در 
مشرق وديكرى درمغرب» وبدست او سيخى آهنين كه شاخهدهاى بسيار 
دارد» #مراه اويانصد ملائكه كه در دست هركدام شلاقى آتشين وجرقّهاى 
ازآتش جهنّم. ودر ميان آنان سقاطيل كه از نككهبانان دوزخ است 
مىباشد,. به او نزديك مىشود ونوشابهاى از نوشابههاى دوزخ به او 
مىنوشاند» آن فاجر وقىى جنين وضعى را مىبيند عقلش را از دست 
مىدهد وفرياد كنان م ىكويد : «مرا به دنيا بركردانيد» وجواب مىشتود : 
«9هركزء اين كلمهايست كه او م ىكويد4 [المؤمن/١٠٠]‏ . 

*؛؛) آنكاه ملك الموت با سيخى كه به دست دارد او را مىزند وروح اورا از 
طرف ياهايش م ىكشدء وقى به زانوها رسيد وتوان حركت را ازدست داد 
كاركزاران خودرا دستور مى دهد با شلا قهاشان اورا بزنند وسّكرات 
مركك را به او بجشانند» تا جون روح او به كلويش رسيد شلاقها براو 
رليك وأكوييد :يون كتيده نفد عاتاق را امرون يعدا نبيت: كتده سهرا 
داده شويد به خاطر سخنان نادرسىّ كه در بارمدى خدا مى كفتيد واز 


نشانههاى او با خودبزركك بينى اعراض مىنموديد» |الأنعام/195]. وجون روح 
اؤراتعرون كتستدبة شو رانور سندان نه وار مراك شاش كركهنا 
حدقهدى جشمهايش را خرد كنند, از او بوثى بسيار بد بيرون شود كه اهل 
آسمانها از آن ناراحت باشند. يس خداوند وهمدى آممانيان اورا لعنت 
"كقدو ع تيا !| خن واس : 

؛؛) واز جمله رادهاى فكر در باردى مركك اين انديشه است كه مركك براى 
دوستان عهدا أول راق «وخوشئ ولدت است؛ وابة :معنا نيز از .وواباتئ كه 
از ييامبران وامامان ‏ عليهم الصلاة والسلام - روايت شده است فهميده مىشود 
وهمجنين از شوقى كه دوستان خدا به مركك دارند واظهار م ىكنند ‏ شكار 
الست : 

واخبار در اين معنا فراوان استء وهمان كه در حديث معراج آمده 
وبيظىتز نفل شلوبسن اسيك . 

وأمًا إظهار شوق ييامبران ودوستان خداء. سخن اميرالمؤمنين - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بسيار كويا است كه فرمود : «والله فرزند ابوطالب با مركك آشناتر 
از نوزاد با يستان مادرش است» . وسخن آن حضرت - عليه الصلاة والسلام - 
درباردى شيعيان ويه : «اككر نمىبود اجل هائى كه خداوند براى آنان مقرّر 


داشته است از شوق به خدا وثواب جان مىدادند» . 


[شئاخت نفس براى كسائ كه درميان راه هستند فايده بخش است] 

44) واين فكر براى آنان كه در اول راهند بسيار كارائى دارد؛ وامًا براى 
رهروان كه مقدارى به راه افتادهاند ‏ وبرخى از اسرارجهان برآنان 1 شكار 
كشته است وبرخى از يردههاى ظلماق را برافكندهاند ‏ فكر آنان در 


برون رفت از غفلت وجستجوى راه جاره ا ا ااا 
معرفت نفس بايد باشد تا يردههاى ظلمانى همه برداشته شود حى حجاب 
خيال وصورتهاء تا حقيقت نفس آنان بر ايشان بدون مادَّه وصورت تَجلّى 
كند. وجون اين مرتبدى والا بر ايشان روشن شود وبه اين مقام جليل 
برسند» درٍ شناخت يروردكار بر آنان كشوده شود وحقائق عا مها برايشان 
روشن شود . وبهويزه عالمهاى مبدء » ونفس خود را بىماده وصورت 

ببيلد. 
[انسان داراى سه عالم است] 

48 وتفصيل اين اجمال بهكوندايكه توان كفت اين كه انسان را سه عالم 
است : عالم حسّ وشهادت - يعنى عالم طبيعت - وعالم خيال ومثال وعالم 
عقل وحقيقت . 

44 از آن جهت كه آنجه به او تخصوص است از عالم طبيعت آغاز شده 
است - جنانكه در آيهدى كريمدى مباركه وارد شده است : #و آغاز كرد 
خَلَق انسان را از كل © [سجد."| از اين رو اين عالم براى او بهنقد حاصل 
ات ونفس وتحقيقتشن را با انن.عالمتن شناشائى مىكند: وحتى اك راز 
عارى سخن در باردى دو عالم ديكرش بشنود سيره ويلكة كن كشن 
وصف عالم عقلى اورا كويد تكفيرش كند» جراكه عالم طبيعت براى او 
حاضر است ودوعالم ديكرش صورت ممكن درآينده را داردء وجز عالم 
طبيعت وبرخى از آثار عالم مثال ومقدار اندكى از عالم عقلى بر او شكار 


تشندهة:است : 


5٠‏ ودرد بى درمان اينكه بهدجهت اختلاط آثار عالم مثالى وإشراق برخى 
آثار عالم عقلى شخص در شناخت عالم طبيعى خود نيز درمانده است . 


)١‏ به هر حال انسانيّت انسان را عالم عقلى او تأمين مىكندء وكرنه او نيز 
با ديكر حيوانات در داشتن دوعالم ديككر مشترك است - كو اينكه دو عالم 
طبيعى ومثالى او برتر از دو عالم مشابه ديكر حيوانات است . 

5) وبه اين عوالم سهكانه وترتيب آنها در دعاى سجدهدى شب نيمهدى 
شعبان اشاره ‏ و يا مىتوان ككفت تصريح - شده است » جه ييامبر اكرم 
ير در آن شب در سجده م ىكفتند : «وسجده كرده است براى تو 
سياهى من وخيال من وسفيدى من»'"" . 

+45) سخن كوتاه؛ عالم حسّى عبارت از بدن انسان است كه ماده وصورت 
داردء وعالم مثالى او عبارت از عالمى است كه حقائق آن صورتهائى 
بىماذه استء وعالم عقلى او عبارت از عالمى است كه حقيقت ونفس 
اوست بىماده وبىصورت؛ وهركدام از اين عالمها داراى لوازم وآثار ويذمى 
خود است كه لازمهى بودن آنها است . 

؛5ه؛) هركه در عالم طبيعت فرو رود وبه آثارآن تحشّق يابد وبه حكم آن 
حركت كند وآثار عالم عقلى در او ناتوان باشد» جنين كس لابه زمين 
كرايش بيدا كرده است #الأعراف/175] وموجودى حيواق استء. بلكه 
يائينتر از حيوان استء همان كونه كه خداوند تبارك وتعالى مىفرمايد : 
#آنان جز همسانان جهاريايان نيستند» بلكه كم شدهتر # |الفرقان/؛؛] . 


06) وهركس به عالم عقلى فراز شود وبر آثار دو عالم طبيعى وخيالى خحود 


)١‏ مؤلف - قده ‏ سه عبارت «سياهى وخيال وسفيدى» را به سه عالم انسالى تفسير كرده استء به 
مناسبت اين كه عالم طبيعت ظلمانى وتاريك است واز آن به «سياهى» تعبير شده استء واز 
عالم مثال به «خيال» واز عالم عقل كه جاىكاه فهم ودانش وادراك است به «سفيدى» كه 
مقابل سياهى عالم طبيعت است . 


برون رفت از غفلت وجستجوى راه جاره ا ل ا 
ييروز شود ودر كشور وجود او عقل فرمانروا باشد موجودى روحاى شده 
استء تا آن كه درعقلانيت تكامل يابد وحقيقت ونفئس وروح اوبراو 
ظاهر شودء در اين هنكام يردههاى تاريكى ‏ ويلكه نوراق مياناو 
ومعرفت الله عله برداشته شود وسخن رسول الله يلق در حق او راست 
شود كه فرمود : «هركه نفس خودرا شناخت خداى خود را شناسد» . 

0) اين مقدّمات را كه به طور خلاصه فهميدى بايد به تفصيل لوازم هر 
عالمى به يردازى وتدبير سفر را آغاز كنى وتوكل بريروردكار رحيم نموده از 
او يارى جوئى ودر هر كار كوجك ويا بزركك به اولياء او توسل كتى . 


400 ودانسته باش كه اين عالم حسّى عالم مركك ونيسق ونادارى وتاريكى 
وناداق استء وداراى مادَّه وصورتى روان ونايايداراست كه هميشه درحال 
دك ركون وانقسام اسست» وشعور و اشعارندارد مكربهتبعيّت دوعالم ديكر؛ 
والشكان شبدنتن تراك نمس بواستطدفى عرضر عانيت كه ونلكث اتضان 
ذازة: وأمًا :از ضهنت كترت"مقدارئ كدايا ”فر ضن سبيت عش مدن ف كنود 
هربخشى ازبخشها ازديكربخش جداست وآنرا دارا نمىباشد. يبس هربخش 
از مهدى بخشها جداست وآنها را ندارد وآن بخشها نيزاين نحش را دارا 
نمىباشد . جرا كه مادّه با نيسق هوراه است' 'ء بلكه كوهرى تاريك است 


وثبات نداردء بنا بر اين امروزش جز ديروز است ومادمى امروزى از ديروزى آكاهى ندارد» 
جون هر جيزى فقفط خودش را دارد وبه آن آكاه مى تواند بودء اين از ديدكاه زمانء وامااز 
ديدكاه مكان نيز هين حكم را دارد» زيرا ماده داراى مقدار است»ء ومقدار قابل تقسيم استء 
حال اككر جوبى يك مترى را در نظر كيريم؛ هر نيم متر آن غير از نيم متر ديكر استء وبه 
كه ماده از هيج جيز كاهى ندارد» زيرا به عبارت مؤلف «با نيس همراه است» يعنى هر 
فى شق دركر دنه أست ( واكر ديده مى شود برخى از موجودات كه با ماده هورأء 0 


ملي كمه فيه كد وناو ترج كوه وك قو وا مما ع كام لشيمة موقا وان و قت ووه تو الهاء باه عا ل 
وتيك يق السك ادنار كا رك لافار شدة البرك *. 

46 ودر ذاث خوه فعلتك"''' تدازه ودارائ التتعذاد'است) :وبا اهدر اميل 
عالم نورى خود دارد صورتهاى نورى را مىيذيرد وتاريكىها را با نور 
صورتهااز ميان برمىدارد» يس نوراين عالم با تاريكى آميخته است 
ووجود وظهورش ضعيف شله است وبراى همين ضعف نيازمندكهواردى 
مكان ودايدى زمان شده است,ء واهل ويزهدى اين عالم اشقياى جِنّ وانس 
ونخيوان تناف وخاد :ست ْ ش 

4) ودر حديث قدسى وارد است : «ازروزى كه جسمها را آفريدم نكاهى به 
آنها نيانداختم »- وايشان كسالى هستند كه دانششان ويزهى همين عالم است 
#ظاهرى اززندكان دنيا را مىدانند» واينان ازآخرت غافلانند» |الروم/7] . 


٠‏ دانش ايشان از محسوسات فراترخم ىرود واز عالمهاى بالا جزاسمى نمىدانند 
وهر انجه درباردى آن عوالم بشنوند آزرا با عام خود قيامن كندد ومانند آن 
دانند وهرآنجه بالوازم عالم ايشان نتابد نيذيرند وانكارش كنند . 


1 وكوتاه سخن جراكاه وجاى انس ووطن ايشان همين عالم محسوس است 


“© هستند - مانند انسان - درك وشعور دارندء به اعتبار بخش عالم مثالى وعالم عقلى ايشان است» 
وكرنه انسان در عالم طبيعى خود يوست وكوشت واستخواق بيش نيست . 

)١‏ با استفاده از آيدى كريمهى الله نور السموات والارض# از «وجود» به نور واز ضد آن به 
«ظلمت» تعبير شده است . 

؟) «فعليّت» در برابر «استعداد» است وجون ماده در حركت است در هر برشى از زمان استعداد 
شدن جيز ديكر را دارد» اما خودش جيزى نيستء جون به محض وجود نيست مى شود . 

اين تعبيرها از نظر فلسفى مى تواند نارسا وجاى نقد داشته باشد ولى غرض نزديك كردن 

سختان مؤلف به ذهن كسا است كه آشتائى با اين سخنان ندارند» وكرنه «اين رشته سر 


دراز دارد» . 


برون رفت از غفلت وجستجوى راه جاره مب ل سالك 
ولذّتها وخواستهاى اينان #مه جيزهائى است كه با اين عالم سازكار 
باشدء وهم اينانند كسا كه در باردى ايشان كفتيم : «به زمين كرايش 
دارند» وبه كمان ايشان نفسشان مين بدن است وروحشان همان روح 
حيوا است وجمادات همكى موجوداتى حقيقى است وجوهرهائى قائم به 
ذات خود ومخلوق در عالم ومكان خود؛ وف جو د عالمها -اكر 
وجود آنها را بهيذيرند - موجوداتى اعتبارى وخيالى است كه اصالت 
وتحقتقة تذارهه :و لذ غبانا در خوراك:وتوسيدن واغيال تسن واه 
وحكومت اين عالم است . اين مردمان هر جه دارند - ازذكر وفكر وخيال 
تن دشا بع وهات اسك ران ال ف كر 
ودوستش دارند وبه أنجه از خوشىها وزيبائىها وشيرينىهاى اين عالم 
نرسيدهاند شوق مىورزند» وبلكه عشق آزرا در سردارئد #مجون عاشقان 
از خود بىخبر . 

455 ازاين جمله مردمان هركه ايمان به خدا وملائكدى او وكتابهايش 
وبزامز نش :ورون وابشوق داكيف باشيت العه مان بجا العاده كدي مكاء 
مركك به خاطر ضعف وكم نورى وشدّت تاريكى كناهان از ميان نرود - 
ودر عين حال اين شخص كردارهاى نيكو را با كردارهاى بد بههم آميخته 
است» جنين كسان را اميد مغفرت مىباشد - وكرجه با تأخير . 


وأمًا كروه نخست كافران وشقىها هستند» آنانرا در آخرت جيزى جز 
آتش نيستء زيرا اينان اهل سجّين هستند وروز قيامت كه حقائق يالوده 
كردد وفروع به اصول ملحق شود نورى كه در اين عالم وجود دارد به عالم 
اصلى باز م ىكردد وتاريكى وآتش باقى مىماند وصورت هر كردار وخوي 
به آنجه تناسب با عالم قيامت دارد تبديل مىشود مانند ‏ مارها وعفرربها- 


لي الي ا و اموت انيه امسج تمه سم لاب ته لوكت ةن لقاء امنتعالف: 
وصاحب أن كردار وبهوجود آورندهدى آنها با #مانها عذاب مىشود . 
4 «آن كس كه زندكانى دنيا وزيبائىهاى آن راخواستاراست كردارهاى 
ايشان را در همان دنيا «مككى به ايشان بهدهيم وجيزى كم كذاشته نشوند 6ه 
اينان كساق هستند كه در آخرت جز آنش سهمى ندارند© اهرداه1-١٠]‏ . 
) واكر كردار 0-6 داشته باشند دونك كان دنيائى به ايشان به تمام يرداخته 


مى شود ويا به اندازدى آن كردار ازعذاب آخرت ايشان كم شود . 


[منازل سير انسان] 

5) وكوتاه سخن : انسان از اين زمين خلق شده استء. أككر يس از آن كه 
روح وعقل در او نهاده شد رو به مين زمين داشت وبا آن انس كرفت وبا 
خوشىهاى آن همكرا كشت» جنين كس از آنان است كه به زمين كرائيده 
است» وروز قيامت به سجين ملحق شود . 

4 واكريس از دارا شدن روح وعقل از زمين رها شدء به اين معنا كه 
بهآثار روح وعقل تحقق يافت وجسدى عقلانى وهيكلى نوراق شدء روز 
قيامت به علبين فراخواهد رفت. 

وبه سخن روشنتر خداوند انسان را در اول خلق ازكّلى خالص آفريد» 
واومدتى درصورت كل ونطفه وعلقه ومضغه وكوشت واستخوان” ' باقى 
ماند؛ يس آنكاه اورا حيات بخشيدء واو زنده ماند تا نيروى حركت وتأثير 


لكو 


يافت» سودمنئد را خواهان شد وزيانيخش را ناخوش داشت؛ حال أكر 
عَلقه حلفا ْلَه ممه فحلَفَْا ممه عظاماً مَكَسَونا الِْظامَ لخم كم التأئة لقا آخَرَ 


قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ امْخَالِقِينَ» [المؤمنون/؟١5-1١]‏ . 


برون رفت از غفلت وجستجوى راه جاره ة الو ح البرم م 
ارادمدى او ييرو اراددى حق شود ودرهمهدى حركات وسكنات ارادهاى مخالف 
ارادهى خداوند تعالى نداشته باشد» اين مقام رضا است» واين ادمى براى 
هميشه در بيشت خواهد بودء وبراى آنان هر آنجه خواهند فراهم باشد, 
واز اين رو نام خازن هبشت «رضوادت» است . 

59) ودر حديث معراج آمده است اكه خداوند تعالى فرمود : «كسى كه 
بدرضاى من عمل كند اورا سه خوى همراه كنم : اورا شكرفق شاناء كه 
بانادالى نياميزد» وذكرى كه با فراموشى نياميزد ومحيّق كه دوسى آفريدكان 
رابر دوسى من برتر ندارد» . 

4) حال اكراين شخص دانست كه نيروى :او درنيروى خداوند منتفى است 
وبراى غير خدا نيروئى نديد نه خود ونه ديككرى - مقام توكل را دارا 
است «إو آ نكس كه برخدا توكل كند خداوند اورا بس است * [الطلاق/؟]. 

41/١‏ اككر با اين همه توفيق يافت تا علم او نيز در علم خدا فاق شود تا اوه 
خود جيزى نباشد, اين مقام وحدت است 9#آنان با كساى خواهند بود كه 
خدا بر ايشان انعام كرده است # [مرم/58] . 

*4) ولى الكأرخواست نفس خود راييروكشت ودرحركات وسكناتش هواى 
نفس را همراه شد - ومىدانيم كه حق هواى ديكرى را ييرو نمىشود ‏ 
يس هواى اومخالف هواى حقّ خواهد بود. بهناجاراً نجه بدواقع مىييوندد 
هواى حقّ است ونه هواى او للؤوميان آنان وآنجه خواستدى ايشان بود 
فاصله افتد# [سبا/؛ه] تا سرانجام هواى او اورا بدهاويه كشاند وبا عُلها و 
زنجيرها درمورد خواستههايش به بندكشدء وبردهكان نسبت به خواستهاى 
خود اين جنين باشند واز اين رو خازن دوزخ «مالك» نام كر فته است . 


*47) وأكر از توكل بازماند به خذلان كرفتار شود وأكر از مرتبدى باجلالت 


56 لممحا اما اا را امور م ال را اا لقم ل لو ماد دشرت الل جو دف لهاع اننيعا لف 
وحدت بازماند به يائينترين دركات فروافتد كه درَكِ لعنت است #آنانرا 
خداوند لعنت كند وهر لعن كنندهاى نيز © [البقرة/159] . 

4 حال اكريرسيده شود : جكونه ممككن است ارادهدى انسان درهمدى حالاات 
سور اوافوض فعر ارهن بافين ا 

)2 كوم : ابي دن استء وبا نيروى معرفت اسان مبىشود. اكر بنده 
ناوث كفد] را مكافك وعاكل باكند :ان او اواذةافى غتالك"إزاذدى مدا سر 
تخواهد زدء جرا كه باشناخت عنايت خدا حكم مىكند كه خداوند در 
مورد او جز صلاح رأ اراده مىكند ‏ وشخص عاقل جز به سوى صلاح 
واصلاح حركت تم ىكند وبه جيزى جز صلاح خود رضا نمىدهد. اين 
است كه جائى براى مخالفت با خواست خداوند تمىماند» جرا كه اراده از 
علم به صلاح نشأت فى كيرد و حون ذانتست كه جز در آنجه خواست 
خدا است صلاحى نيست,ء. ارادهاى در أو بيدا نخواهد شد . 


أكر برسيده شود : نفى قدرت ازغير خدا جكونه مىشود» ويافت انسان 
اين است كه هركسى - جه او ويا ديكّرى - قدرتى دارد ؟! 

كوي : اين معنا نيزيس ازشناخت واقعيّت امرآ شكارم ىكردد» وخلاصه 
اينكه عارف مىداند كه هيج ممكنى جز از راه علّتشُ امكان وجود ندارد 
وهمجنين تا به علت العلل برسد, وكارهاى بنده اكر بر اين فرض باشيم 
ارادمى خداوند است» يس آنحجه مقدوراو است بهدست ديكرى است» 
وبئده در عين داشكن قدرت». قدرتى ندارد وقادر حميمى همان خداوند است 


«ونتوانيد خواست تا مكّرخدا بهدخواهد# [الإنسان/:]. 


نادئ تلوق عفان 1 ااا 


[وجود حقيقى فقط از آن خدا است] 

واكر كفته شود : جنين كيريم كه حقيقت اراده وقدرت جز درخداوند 
متعال نباشد» جككونه مىتوان حكم بهنفى علم ووجود ازغيراوتعالى كرد ؟ 

كويم : داستاق است كه شرح آن بهدرازا كشد وبيان آن يرخطراست؛ 
ولى جنين به خاطر مى رسد كه دراين راه ازخداوند متعال يارى جويم واين 
مطلب را با بياى آسان والفاظى غير اصطلاحى كه خداوند بر من القاء كند 
توضيحى دهم» جه بسا فايدهاش همدكانى شود وخطر بدفهمى هم نداشته 
باشد. جه كه بيشتر اهل علم از اصطلاحات اهل معقول نفرت دارند 
وبيشتر عوام نيز آن اصطلاحات را تمىشناسند : 


مقدمة كوئيم : أوّلاً سخنان انبياء - عليهم الصلاة والسلام - نيز كوياى نفى 
وجود وحقيقت ازبرخى موجودات است» مانند : «للاحول ولاقوة إلا بالله » 
و: «الحمد لله» و : «لاضارٌ ولانافع ولاناصر ولامعين إلا بالله » درحالى كه 
بدروشنى همه مىبينند كه آفريددها در دنيا داراى حول وقوه وخير وضرر 
)2 حى درروايق امده است كه ييامبراكر م يلقللز مىفرمودند : «راستترين 
شعرى كه عرب كفته است شعر لبيد است : آأكاه باش هر جيزى جز نخدا 


طن المع 


)١‏ در حاشيهدى نسخه آمده است : «صدوق - رحمه الله - در كتاب التوحيد ف معنى «الفرد» 
كويد : «ثنها او ربوبيّت دارد ونه خلهش » ومعناى دومى نيز هست كه تنها او موجود است 


وموجودى با او نيست» - مؤلف . 


51 ا قد الفاء اسديعالف 

47 وعالميان همه خلاف مفاد ظاهر روايت را مىبينئد . 

*44) واهل حكمت وعرفان در اين ميدان سخنان وبررسىها وتفصيلات 
واستدلالهاى بسيار وحكايتها ومكاشفههاى شككفى دارند . 

6 واهل سلوك را اشكالها وتوهّمها وسخنان كوناكوق استء وازبرخى 
از كساىكه دانشمند ينداشته مىشوند نيز بيانهاى خنده آورى ديده 
مىشودهء وازبرخى نيز ردٌ وتكفير وتفسيق واشتبادهاى وحشتزا شنيده 
مى شود . ْ 

براى نزديك كردن اين معنا به آنان كه داراى كج ذهنى نيستند مىتوان 
كت ترديدف نيست كه حق تعالى له داراى وجود خارجى غير محدود 
بعد اسيك وهيج كمالى را نادارا نيست»ء و اودر هر مكان وزمان موجود 
استء» به وجود حقيقى خارجى . 

4 :وكمان نمىرود در تصديق اين سخنان هيج مسلماقى ترديد داشته باشد؛ 
وأا شيعيان در اين مورد بدون شك اتفاق نظر دارند . 

417) واين كه تصوير اين تصديقها تعارض كامل دارد با أنجه در عالم ديده 
مىشود بر كسى يوشيده نيست؛ جرا كه باور داشكن به وجود يك موجود 
خارجى غير محدود در هر مرتبه از مراتب وجودء ملازم اين باور است كه 
اورا انبازى در وجود نيست» جراكه هرشريك دروجود خارجى ‏ وكرجه 
بسيار محدود ‏ جون داراى مرتبهاى از مراتب وجود خارجى خواهد بود با 
موجود بودن يك وجود خارجى كه ممهدى مراتب وجود خارجى را دارا 
باشد سازكارى ندارد» جون جنين تعريف كردهيم كه آن شىء مفروض 
غير نمحدود وجزئى حقيقى است,ء يعنى هيج مرتبهاى از مراتب وجود 
خارص راتاذاوا لشي 


مبادى نظرى عرفان ل ا ل 00 

40> أن ااشكال سفت شندة :انديت كا كسان كله باورذاشيت ياد تسترا 
بذيرفتهاند و عالم خارج را نيز با مشخصات خود مىبينند به كروههائى 
تعسيم شوند : 

4 كروهى كفتهاند : «وجود عالم وجود حقيقى نيستء بلكه وجودى 
اعتبارى وسايهكونه است 9# جون سَرَابى در بيابان كه تشنهداش آب يندارد» 
[التور/ة"]» . 

ع) وكفتهاند : «وجود حق تعالى «بود» است ووجود عالم : «نمود». بلكه 
هرآنجه از عالم ديده مىشود ويا به خيال مىآيد ويا تعقل مى شود آثار اسماء 
خداى تعالى وصفات وافعال اوست» ودر عالم وجود جيزى جز الله تعالى 
واسماء وصفات وافعال او وجود ندارد؛ وبه ديكرسخن : «بجز حق تعالى 
وشؤون او جيزى نيست» وبراى تبيين اين معنى مثالهاى زيادى زدهاند» . 

41 وكروهى دك ركوينك :"اخ ياورها:زاكه غا بر عرد يد فاتفيدا"' لاير قتاع 
ولى وجود عالم را باجوهرها وعرضهايش به وجدان وعيان در مىيابيم؛ 
وما را توان اين كه تصويرى از غير محدود بودن خداى تعالى داشته باشيم 
عمىباشد واينكه او جكونهاست ويا حككونه با وجود عالم جنين جيزى قابل 
تصور است در فكر ما نم ىكنجدء وتكليفى نيز در اين مورد نداريم» بلكه 
از يرداختن به آن بازداشته شدهامم . 

5) وكروهى از وجود تصوّرى بهجز همان ذهنى واعتبارى ندارند وتناقضى 
ميان آن تصديقها ووجود عالم نمىبينند . 


)١‏ «تعبداً بذيرفتهايم» يعنى از باب عبوديّت واينكه مىدانيم كه سخنان ييامبر واوصياى او سخناق 
است كه از طرف خداوند تبارك به آنان وحى ويا الهام مىشود وايشان بازكوكنندكان سخنان 
خداوند هستند وسخن خداوند نيز بدون شك درست است» يس آن سخنان را مئىيذيريم 
كواينكه دليل ديككرى نيز بر درست آن نيابيم . 


5115 ا ا ا ل ا ام اقح مويه “ لقاء "أ شدوصا لق 

+45) وكروهى خواستهاند خود را يكسره راحت كنندء با اين باوركه شناخت 
صفات خداى تعالى براى هيج مخلوقى تمكن نيست - حت ييامبران عليهم 
السلام - جراكه او تعالى منزه از اين است كه اسماء وصفاتش - ولو به 
امال - شناخته شود . 


44:6) به دو كروه اول ايراد شده است كه سخن شما كه «وجود عالم وجود 
حقيقى نيست» سخن كافرانه است؛ جرا كه جنين نتيجه مىدهد كه «همه 
جيز خداست» ومعنى اين سخن باور به اتحاد خالق ومخلوق است وكفر 
صريح ومخالف توحيد مىباشد» جككونه ممكن است باور كنيم كه اين 
كوههاى بلند وفلرٌ آهن كه درآن #إتوان بسيارى است* الحديداه؟]| وجود 
حقيقى نداردء بلكه عكسى در آينه وسايهكونه وخيالى استء بلكه شؤون 
است؟ وجككونه بمكن است بككوئيم : اعيان نمجسه - ويا نفوس ناياك ‏ اسماء 
خدا وصفات وافعال اويند؟ وكر جنين باشد لذّنها ودردها جه خواهند 
بود؟ 

0 از ايراد نخست جواب كفتهاند به اين كه نفى وجود حقيقى از اشياء 
اعتقاد به ان ليست كه.وهنه ير خداسك» واعتقاد به اتحاة غياشك: : 
1 وحكايت شده است كه حكيمى در اصفهان مىزيست وروش اواين 
بود كه حون وقت غذا خوردن مىشد خادم خودرا مىفرستاد تا براى او 
وهركس كه نزد او بود غذائى تهيه كند تا باهم غذا بخورند» وجنين بيش 
آمد كه روزى طلبهاى كارى با اوداشت ووقت غذا نزد أو بودء حكيم 
خادمش را فرمود : «براى ما غذائى تهيه كن» خادم رفت وبراى هردو غذا 
خريد وييش ايشان نهاد . 

)2 حكيم به آن شخص كفت : «بسم الله بيا غذا بخوريم» . 


مبادى نظرى عرفان 00 اا 

)2 شيخ كفت : «من غذا عمىخورم» . 

89 يرسيد : «غذا خوردهاى» ؟ كفت : «نه» . 

)0٠٠‏ يرسسميك : «اكر غذا نخوردماى جرا ع خورق )»؟ كفت: «از غذا خحوردن 
با شما يرهيز مىكنم» . 

)(١‏ يرسيدك: كرا بره سك 4 كفن «شنيدهام شما قائل به وحدت 
وجود هستيد واين باور كفر والحاد است. ومرا نمىشايد نابا شما غذا 
بخورم» زيرا با ملاقات شما نجس مىشود» . 

كيك «از «وحدت وجود» جه تصورى دارى كه قائل به أن را كافر 
مىوداق»؟ كفت : «كسى كه جنين باورى دارد مىيندارد #مهدى موجودات 
خداست» ؟ ظ 

+650 كفت : «اشتباه م ىكنى» بيا با من غذا بخورء زيرا من قائل به وحدت 
وجود هستم ونمى كويم همهى جيزها خداستء جراكه ازجملهى موجودات 
خما هستى» ومن ترديدى ندارم كه تو در رتبدى خر ويا كمتر ازآى» جكونه 
فكر مىكنى تورا خدا مىدانم ؟ هيج جاى يرهيز نيست,ء با خيال راحت بيا 
امن غذا بخور» . 


[وحدت غير از اتحاد است] 

604) وكوتاه سخن» فوووا موجوة نكو ود | ناه موند انه نا الل 
كال سك ووتحدتة عي(« لعاف اكه حدر اكه اتحاة رما در كن 
نعو أندبود كة:يا اغتقادينه وحلات اسار كاز انيت . 

0 كر كر وارضري كه ان لفلا إخاة شار كان قننت ول تسن 
اين كروه در سخنان مفصلى كه دارند مبيّن اين معنا استء مانند اين سخن 


كه : «در خانه جزاو كسى نيست» وسخن ديكر : «اعيان حدود وعدمهايند 


كلمن ا ا ا ل و ل مت لود لقاء ان بالف 
ودرخارج جز وجود جيزى نيست. ووجود همان الله تعاللى است» ومثالها 
كه به دريا وامواج آن مىزنند نيز مين معنا را مىرساند . 

5 درجواب كفته مىشود : مراد ايشان از اين سخنان اين است كه اشياء از 
جهت خودشان وجودى ندارند » يعنى أكر حقايق آنهارا ‏ نه هسىهاشان 
را - بنكريم اعتبارات وعدمها هستند . 

اف اكريكوي عن ديرم كاماد اتنان حنن ععورفى'اسيتة» تجا كه 
م ىكويند : «اشياء بعد از موجود شدن نيزجيزى: جزعدمها وحدود وجود 
نيست» . 

عق كوم #مرادشان الى ات كذهاعاتك مو قوافو اناف يدوهيةه 
حقيقى داشته باشد؛ ووجود حقيقى خارجى جيزى است يكتا كه تصور 
شربلهاءبرائ أن عو تنوف كرو ويكى است كه دو ندارد؛ وحقائق واعيان 
حقائقشان عبارت از شؤون اين وجود وموجود حقيقى است؛ وتو بهخاطر 
اين كه وجود حقيقى را غمىشناسى بر اين باورى كه اين هسى كه در خود 
وديكران مىبيى همان وجود حقيقى استء همان كونه كه توكّمان دارى كه 
جوهرهاى عالم جوهراست. ولى اكر نيكو بنكرى وبا حقيقت امر باكشف 
شهودى برتو آشكار شود خواهى ديد جوهرها همه عرضها وأشكال 


)١‏ ماهيت در فارسى به «جيسى » و «وجود» به هسىّ ترجمه مى شود. وتوضيح أن جنين است كه 
هر موجودى راكه تصوّر كنيم ذهن آن را به دو مفهوم تحليل مى كند. تخست جيزى كه آن 
موجود را از ديكر موجودات جدا كرده است» وديكر جيزى كه به آن درخارج تحقق بخشيده 
وآن را موجودى خارجى كرده است,ء اولى را جيست يا ماهيت ودومى را هسىّ ويا وجود مى 
ناميم» درحكمت متعاليه استدلال مى شود كه آنجه در خارج از ذهن تحقى دارد #مان وجود 
ازيك جيزم و جود نيست كه همان وجود باشد» وماهيت حدود وتعاريفى است كه ازوجود 
انتزاع شده استء اين سخن دراصطلاح حكمت اصالت وجود واعتبارى بودن ماهيت است ٠‏ 


مبادى نظرى عرفان ا ا اا 
وجود حقيقى استء بلكه همه عرضها حدود وجود منبسطى است كه آن 
فز اخنوذ شان از اشؤون وخوة حفنن وافر ارباطى است كه اضالت 
حقيقى ندارد . 

4 اكربكوئى : جكونه ممكن است جنين سخنى كفت,ء در حالى كه وجود 
جوهرها حسّى است وجوهربودنشان امرى عقلى ؟ جراكه جوهر وعرّض 
دو معنا است كه عقل آن دو رادر مىيابد» وهركدام در خارج مصداق 
حسّى مطابق با دومعنا دارد» وعقل هردو معنا را ازمصداقهاى خارجى 
دريافت م ىكندء وتودر اين سخن عقل وحس را به غلط افتادن متهم 
مىكنى» در حالى كه ما جز عقل وحس جيزى كه با آن بر اشياء حكمى 
كنيم نداريم . 

6١‏ كويم : اين كه كفي «مصاديق آن دو با حسّ درك مى شود » در تحقيق اين 
معنا كه جوهرها وعرضها حقيقى ويا غير حقيقى باشد كار أئى ندارد . 


6١‏ واما انق كه كوي «عمل در موردجوهرها به جوهر بودن حكم 
مىكند» درست است» ولى يس از نظر صحيح حكمى ندارد جز اين كه 
إينها جواهر نسبى است نسبت به عرض هاشان» وحكم نم ىكند كه جواهر 
حقيقى باشد؛ جراكه يس ازنكاه درست ترديدى نمىماند كه هيج موجودى 
ازموجودات عالم را قوامى جز به الله حىّ قيّوم نيست» واوست كه آسمانها 
وزمين به او قائم استء واين كوههاى بلند وسنككين موجود ومنّصف به 
جوهريّت مىشودهء بلكه حس جيزى را با آنها وهمراءشان نمىبيند وآنها 
را جامد وساكن مىبيند» ولى اين ها همه از خطاى حس سر جشمه م ىكيرد 
وعقل اين خطاهارا [شكار م ىكند بهكونهاى كه اهل عمقل ترديدى نمىدارند 
كه اينها جوهرهاى حقيقى نيست وجامد نمىباشد, بلكه روان ومتحرّك 


دلمينا ص ا ا ا و مو اك ااا مق قوع الهاء أن عالق 
وتاريك استء بلكه ه ركدام حضورى نزد خود ويا ديكر هموسايكان خود 
ندارد؛ وخطاى حس جيز ناآشنائى نيستء بلكه شواهد فراواق بر آن 
مىتوان بر شمرد كه كو اين كه برخى از آن شواهد بر عقلهاى همكاق 
آشكار نباشد» ولى برخى ديكر را حى عقلهاى همكاق ناقص نيز درك 
1" 

ماكر بكو ” اكر انَّيّات وماهيّات عدمها وحدودى باشد كه وجود 
حقيقى ندارد - حى يس از ايجاد ادر ودرد از كجاست» مىدانيم كه 
اين دو وجدانى است وامكان انكار وجود ندارد وجواب منكر را نيز با 
زف ينار | ورد شن ولو 

*0) كويم : وجود لذت ودرد وجدان استء نه آن دو را انكار مىكنيم ونه 
ديكر آثار موجودات خارجيّه راء ولى وجود اين دو مستلزم ايبن نيست كه 
لذت ودرد ودارنددى اين دو وجود حقيقى دارد» بلكه اين وجدان وآثار 
وجداف از آثار وجود ربطى" وامر شأ استء. جرا كه اكرفرض كنيم 
أشكال اين اجسام إِنّيّت وحيات ولدّت ودرد دارد واينها برخى ازحالات 


اين أشكال استء متوجّه مىشويم وجود شكلى منافاتى بالدّت ودرد ندارد 


)١‏ يعنى اكر كسى منكر وجود درد شود با زدن ضربهدى آهستهاى به او اعتراف به وجود آن خواهد 
كرد. جون فورا اعتراض مى كند كه جرا مرا زدى وبه درد أوردى . 

؟) «وجود ربطى» وجودى است كه به خود قائم نيست ونورى است كه از مبدء فياض افكنده 
شده است. شبيه معناى كلمات ربطى در زبان كفتارى كه خود داراى معنا نيست وبيان معنائى 
رادر موضوع خود مى كندء براى مثال در جملدى : «حسن در اطاق است» «حسن» و 
«اطاق » هر كدام معناى مستقلى دارد كه با شنيدن آن دانسته مىشود؛, ولى كلمدى «در» 
استقلال معنائى ندارد» ومعنا دادن آن وابسته به اطاق وحسن است وارتباط ميان اين دو را 
تبيين مى كند. يعنى وقتّ معنا مىدهد كه كفته شود : «حسن دراطاق است» . تفصيل بيشتر 
در كتب حكمت متعاليه داده شده واز محدودمدى اين ياورقى بيرون است . 


مبادى نظرى عرفان 0008 ج000 001 اال 
بلكه اكر نيكو نكريسته شود در مىيابيم صاحب شكل نيز در تحقيق 
عقلى - به شكال وحدودى دروجود منبسط"ا منحل مىشود. واو نيز از 
شؤون وجود حقيقى وتجليى ازتجليّات وظهورى از ظهورات اوست؛ 
ونبايست اين معنى را دوربدانيم» حرا كه كمال وجود حقيقى بهكونهايست 
كه براى شؤون خود اين شأن عظيم را ايجاب كرده است» جرا كه براى 
شؤون او شؤوق ديككر است به جز آنجه به نظر رسيده ويا به فكر آمده 
است؛ تا جه رسد كه به آن رسيده باشى وحقيقتش برتو آشكار شود . 

6 وجنين باور دارم كه اكر براين نفسهاى ضعيف همارى از نورهاى 
برخى عوالم عاليه آشكار شود به سبب ناتواى قواى درّاكه وكم تواق 
شناخت خود يندارند كه نور واجب تعالى است» جنان كه جنين مطلبى از 
براخى برّركان'از اولياء نير نقل شده است 2ت نا ويكران را جه رسد.: 

6 به هرحال اينكه «وجود حقيقى ويثهدى واجب تعالى ع است ووجود 
ديكر مكنات وجود حقيقى نيست,ء, بلكه نظير وجود عكس در آينه است» 
سخن ديرباورى نيست . 


[تكفير بالوازم عقايد شايسته نيست] 

75) وباورداران به وحدت وجود اكر مرادشان اين باشد معنى سخن انان اين 
تخواهد بود كه ممكن واجب شده است ؛ واكرجنين سخن نيز نادرست 
باشد حرفى كف ركونه نيستء» بلكه اشتباهى در دريافت حقيقت ممكن استء 


خداوند متعال در بهندى عالم كسترده است وقى به صورت يك يارجه ديده شودء به عبارت 
ديكز هئ تواق آنرا تسيزع از *مان نور افكنده در آسمانها وزمين دانست كه در قرآن كرع به 


مورت :الل الله تور السموات والأرضن هيه آن اشاره كذةااست: 


5 مين و ل ع1 وي ولو له جوت ولططبا عدروه امون موسي ون بوي نو الفاء عات تغالف 
وتنها انكار مرتبهداى ازوجود براى تمكن است وانكار فضيلى از فضائلش. 
ونه اثبات مرتبدى واجب براى او؛ بلكه توان كفت سخن كسى كه براى 
اشياء وجود حقيقى اثبات م ىكند, به ادعاي شركت ممكن با واجب در 


(1) 


وجوب وواجب بودن بمكن نزديكتر است ». كه اين سخن - بى آنكه 
كوينةواكن متوحه باشة د كقراننت” 

ولى انصاف بايد داد كه قائلان اين معنا نيزملتزم به لازمدى كفرآ لود آن 
نيستند» #مجنانكه قائلان بوتوحيد حقّ دروجود.حقيقى نيز ملتزم به اين كه 
مكن واجب مىشود نمىباشند؛ كواين كه اين معنى لازمهدى سخن ايشان 
باشد؛ وتكفير به لوازم عقايد هركز شايسته نيست . 

سخن كوتاه» بىتوجه نبايد بودكه معتقدان به اين معنا كه ازراه مكاشفه 
به آن رسيدهاند - نمىيندارند كه -مثلاً- سنكك در اين عالم محسوس موجود 
نيست وباسنكك سنكك نيست ويادرآن سخق ووزن نيست,ء بلكه م ىكويند : 
«همانكونه كه وجود سنك در اين عالم وجود ظال '" استء» همجنين سخقى 
وسنكينى آن نسبت به اهل اين عالم موجود است به مين وجود خاص 


)١‏ در حاشيهى نسخه آمده است : وبا كمى تامل اين معنا روشن مىشود». جرا كه حقيقت وجود با 
عدم سازكارى ندارد - وكرنه شىء بايد نقيض خود ويا همتراز نقيضش را يذيرا باشد كه 
بطلان آن 1شكار است - وهر آنجه عدمش امكان نداشت قدمم بودنش ثابت مىشود؛ يس 
قديم بودن حقيقت وجود ثابت استء ونمىتوان كفت كه اشياء وجود حقيقى دارند؛ وآنجه ما 
كفتيم برهان صديقين است دراثبات توحيد خداوند تعالى» ومعنى سخن على (ِيلظا : «اى 
آنكه با ذات خود بر ذات خود دلالت دارد» . 

؟) «ظل» يعنى سايه؛ واصطلاح وجود ظلى در حكمت متعاليه تعبير ديكرى از «وجود ربطى» 
است» يعنى وجود غير مستقل. *مجنان كه سايه وجودى مستقل از نور ندارد واككر نور نباشد 
سايهاى هم نيست» وجود ظلى هم تابع موجودى است كه به أو قائم است وهم جون سايهى 
اوستء بنا براين تمامى مخلوقات نسبت به ذات حق تعالى موجود به وجود ظلى است #الم تر 
الى ربك كيف مد الظل* [آيا نهبيى يروردكار تو جه ككونه سايه را كشيده است] . 


مبادى نظرى عرفان ا ل و ا ا ا 11 
ومنّصف است به همين صفات ويه ونسبت به اهل عوالم مثال وجود مثالى 
است وصفاتش نيز مناسبت با وجود مثالى دارد» وهم جنين وجودش درعالم 
عقلى وجود عقّلااى است وصفاتش نيز همسان وجود اوستء وبه ممين 
منوال انذت الشبية وتكودئن دوعا 1 دوعص :دو اين عا "نهر وجودق 
دارد ونه اثرى ونه ذكرى ونه اسمى ونه رسمى» و هرآاينه موجود حقيقى در 
واقع ممان ذات حق تعالى است». وجيزى جز او وجود واقعى ندارد . 

0 حال اككر او غلِهٌ به ذات خود برييامبرى يا وليى از اولياء تجلى كند. 
جيزى جز او - حتى نفس همان نبى ويا ولى وحتى همان ديدن نيز - ديده 
تخواهد شد وآن شخص از عالم ونفس خود فاى شده وحتّى از فناى خود 
ليذ وباقى به بقاى يروردكار مىشود فتن كودنة «در خانه كسى جز او 
نيست» واين بالاترين مقام است وكسى را نىَ باشد ويا ولى» بشر باشد يا 
ملائكه ‏ طمعى در بالاتر از اين نمىباشد . 


[ديدن علم مثال] 

60٠‏ توجه بايد داشت كه عالمهاى ياد شده همه در داخل همين عالم است ونه 
بيرون از آنء به اين معنا كه اين عالم حالت وكيفيّقق براى موجودات است 
درحدٌ ومرتبهاى ازوجود وعالم مثال حالت وكيفيّت ديكرى است لطيفتر 
از اين كيفيّت در باطن اين عالم ونه بيرون از آن؛ يس هركس داراى بينائى 
جشمان حسّى است ودرنورآ فتاب وماه حسّى قرار دارد عالم حسّى را با 
كيفيّتهائ حسى وصورتهائى حسّى خواهد ديدع وكسى كه دوجشم 
مثاليشن ندند مغثالى ذارة ودزنووستا ركان مثالى واقع شده است مثال اين عالم 


١)يعنى‏ در عالم ذات حى . 


را باكيفيّتهاى مثالى وصورتهاى مثالى ل 
عالمها تور هاكان عسي عر ها ل وناضي ا ان كواكون انق" 

اين اختلاف عامها در خواب وتعبير آن بهكونهاى كه با واقع عالم مثال 
تطابق داشته باشد خودنمائى م ىكند؛ خواب بيننده در خواب شير مىبيند 
وتعبير كننده آزرا به علم تعبير مىكند» ودرواقعيت خارجى نيز تعبير تحمّق 
مىيابد . 

0 كفتهداند شخصى در خواب ديد مهرى به دست دارد ودهان وآلت 
مردمان را مهر مىزند» جون نزد معبّر رفت وخواب خود را به او كفت» 
معبّر كفت : «اكر خواب تو درست باشد تواذان كوئى كه به ماه رمضان 
بيش از طلوع صبح اذان م ىكوئى» وهمان كه كفت درست بود . 

0 وروايات بسيارى نيز كه در احوال عالم برزخ و قيامت وارد شده است 
عوجت اعمال زانيهفووتهاتى متاسيكان بان م كدت تبر باك ابن 
نهنا انيك "ا 


)١‏ در حاشيدى نسخه أمده است : برشخص موحد لازم است بر اب ين باور باشد : همراه حمدى 
جيزها و*مهدى اجزاء عالم يك موجود خارجى حقيقى هست كه از «مهدى جهات بر آن محيط 
استء ونوراق ونكهدار آن استء بلكه ايجاد كنندمدى آن در هر آلى» وجود همه ازاوست 
ويايندكى همه با او؛ واو با اين همه ظاهر وباطن واول وآخراست,ء با هر جيزى است نه با 
مخلوط شدن وبيرون از هر جيزى است نه با جدائى . 

- در حاشيهى نسخه آمده است : مثلى كه مىتوان براى تقريب اين مطلب به ذهن ذكر كرد‎ )١ 
كرجه كاملا واز هر جهت برابر واقع نيست - مثال علم بامعلومات؛ همان كونه كه معلومها با‎ 
علم موجود است ولى ماهيّتهاشان جز از علم است ومىتوان كفت : «وجود حقيقى واحد‎ 
علم است ومفهومهاى متصور معلوم شؤون علم است,ء ودر واقع جيزى جزارتباطشان باعلم‎ 
نيست» ونيز مىتوان كفت : «مفهومهاشان مختلف ومباين مفهوم علم است» - وبا اين سخن‎ 
. استبعاد نظير آن درحق عال از بين مىرود  حاشيه از مؤلف است عفى عنه‎ 
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[كيفيت ايجاد عوالم مختلف] 

:01 از آنجه كفتيم نتيجه كرفته مىشود كه موجود حقّ واقعى همان ذات 
له در عالم خود استء وعالمهاى ديكر شأن از شؤون او وتجليى از 
غنات او امت 

0 مثلا باتجلى نحست كه نجلى نمودعالم عقلى ظاهر شد. وجون بار دوم 
على كر يها ل تتبين شعن ينا ايخ عام قت تعلق شيل رسو در 
خارج يك موجود حقيقى حق ثابت وشؤون او وجود دارد» وهر شأفى از 
شؤون او عبارت از عالمى از عالمهاى كامل در مرتبهدى خود است؛» وهر 
عالم آثار وصفات خود را داراست تانوبت به يائينترين عالمها وخشنترين 
ومحدودترين رسدء كه مين عالم محسوس است. واين عالم كيفيّق ويزه دارد 
وصورتها وحدودى جند كه ملازم اين مرتبه ازوجود است؛ ووجود 


وآثارش ويثزمى عالمش است - وبر اين منوال . 


[عالم رؤيا وعالم مثال] 

5 وعالم رؤيا ازعالم مثال است» يس هرجه در خواب ديده مىشود از عالُم 
مثال است - زمين وآسمانش وجمادها وروئيد ىهايش - بلكه صورتهاى در 
آينه نيز از همين عالم مئال است'''ء وصورتهاى خيالى نيز مين كونه 
استء وعالم مثال عالمى است بهناور» بلكه عالمهاى بسيار است؛ بلكه كفته 
شده است : «در عالم مثال هجده هزار عالم است» . 


)١‏ أكر منظور مؤلف اين باشد كه بيننده صورت ديده شده در آينه را در عالم مثال خود مى بيند اين 


سخن قابل توجيه است وكرنه قابل مناقشه خواهد بود . 


مخ :و عار حكايت شده است كه كفته : «هر آنجه در شرع از سختاق 
كه ظاهر آن در عالم ما بجاز مىتمايد وارد شده استء همان را ما در برخى 
از عالمها بدهمان كونه كه كفته شده است مىبينيم بىاين كه مجازى در كار 
نشد 

6 يس همانكونه كه هر آنجه هركس در خواب موبيند كيفيّت مثالى 
امرى است كه براى نفس او در عالم مثال ظاهر شده استء به مان كونه 
نيز آنجه شخص بيدار در عالم حسى مىبيند حالت وكيفيّق است مناسب 
1 :يعن كين تق تحصن ريشاه ادر عا 1 الى ظاهر شه اسيك 


[تطابق ميان ديدن انسان وآنجه در خارج است] 


)2 5 اعتراض شود كه : «آنجه شخص بيدار مىبيند كيفيّت حِيزى است 
كه ديده مىشودء ونه كيفيّت بينئده» . 

3 كوئيم : آرى. نزد عوام جنين است,ء ولى واقعيت جز اين است» جرا 
كه حقيقت ديدن كيفيّت تصويرى است كه وقتى شخص در برابر شىء 
ديدي قرار م ى كيرد وجشمان او نيز إبعيب است وشرائط ديد وجود دارد 
براى نفس ظاهر مىشودء ولى اين معنا ثابت نمىشود كه آنجه به جشم 
ديده شده وبه نفس وارد شده است درست برابر همان جيزى است كه در 
خارج وجود دارد وديده مىشود. يعنى اين صورت ديده شده درواقع مان 
كونه است كه در نفس بيننده وجود يافته است» بلكه بسيار ديده مىشود 
كه يك بيننده يك شىء را در دو زمان با اختلاف مىبيند» ويا دو نفر #مان 
شىء را در يك زمان با اختلاف دريافت م ىكنند» وهمجنين نتيجدى ديدن 
از نزديك با ديدن از دور فرق مىكند, واين كيفيّت معلوم بر بيندده محكوم 
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حكم خداوند حاكم تعالى است براى ديدن با حصول شرائط آن وبا 
اختلاف بينندكان واختلاف عوامل ديدن» وجه بسا جشم مثالى نسبت به 
عمين ديده شده كيفيّت وتصوّر ديكر وحكم ديككرى داشته باشد . 

١اه)‏ كوتاة سكن أن يتش كةايراى انتنتداق ست من دهن - كها عثلا اش + 
فلا سرخ است ويا اندازدى خاصّى ازكوجكى ويا بزركى را دارد- 
كيفيّت مخصوصى است كه وق شرايط ديدن حاصل باشد برنفس او ظاهر 
مىشودء وما راهى براى دانستن اين كه اين تصوير ديده شده صفت واقعى 
همان شىء ديده شده است نداريم» بلكه آنجه مى فهميم جز اين تقس كه 
شىء ديده شله كيفيّق دارد كه وقى آن را بهبينيم نفس ما به اين صورت 
درمىآيدء البنّه اككر آن را با جشمان حسّى از نزديك بهبينيم . 

20 ومىدانيم كه اين هيأت وكيفيّت با جشم مثالى به صورتى ديكر ديده 
مىشودء ومىبينيم كه آنجه با جشم حسَّى به كونهاى خاص ديده مىشود 
در مورد حى يك شىء خاص كه از نزديك ودور ديده شود فرق مىكندء 
بلكه وقى همان شىء در نورهاى مختلف ديده شود - مانند نور آفتاب وماه 
وجراغهاى كم نور وير نور - اختلاف ديد وجود دارد» بلكه نسبت ديد 
شخص بيمار وغير بيمار وكسى كه داروى خاصى را خورده است با كسى 
كه از آن دارو تخورده فرق مىكند, بلكه وقى جيزى با جشم راست ديده . 
شود آنرا در جائى غير از جائى خواهيم ديد كه با جشم حب نكّاه كنيم 
ويا يك جيز را با جشم سالم يكى مىبينيم وآدم جيول ويا كسى كه جون او 
نككاه كند همان را دو مىبيند . اينها همه بيانكر اين معنا است كه حكم به 
اين كه «ديدن دريافت صفى است كه درديده شده مىباشد» درست نيست؟ 
وهمجين أكر ديدن رسيدن بيننده به ديده شده بود مىبايست ديككر صفات 


ديذه شده نيز در بيننده اثر كند. مانند كرمى وسردى وجز اين دو . 


[اتحاد عاقل ومعقول] 

*607) سخخن كوتاه. مقر ويف تك زر او إن قراف كون كا كله شده 
الماع بن يلسا ما و وشا اده وكا وش نه ا يدايقو واف 
وطق فون امتة ود زا تدبا التافه برقال : 

20 يس ادراك به دست نم ىآ يد مككر با دريافت ذات درك شده به وسيلهدى 
درك كننده» واين معنا يا بايد اين كونه باشد كه درك كننده از ذات خود 
تروك الوق خا اتدل ونور كاده سد وروا [وزادر ود قر كير كه 
هردو نامكن استء يا اين كه با او اتحاد بيدا كند وبه صورت او در آيدء 
بس ذات عالم همان ذات جاهل نم ىباشد . 

200 بس علم به اجسام تعلّق به وجود خارجى آنها نداردء جراكه صورت 
اجسام به اين كونه حصول اتحادى كه كفته شد براى همان موادٌ خودشان 
خاضل عوشوةواين ضووتها براق تفش أن اشناء اميل نيست؟؛ 
وحصول آنها براى موادّشان نيز به كونهدى حصول علمى نيست» جرا كه 
الوامرس عدن :اسك وجيت أن ابتضداقى اث كددن وجرد افد : 
وتخرد ذاتن ندازد: تاتنةتواتن تحدى رادوك كن وا ترا يدان ظ 


7 أكنون وقى صورتهاى خارجى اجسام جيزى نباشد كه بهتواند جيزى 


)١‏ يعنى خود به صورت ظرف باشد كه شىء ديككر را درخود جاى دهدء كه از اين معنى در 
اصطلاح تعبير به «حال ومحل» مى شود . 

؟) يعنى صورت موجود در اشياء خارجى امرى مستقل وموجود قائم به خود نيست وامرى است كه 
بروجودآن اشياء عارض شده اسست«(ا اين معنا تعبير ديكرى از مسالهى اصالت وجود 
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صورتها براى آن كس كه بايد بهاينها آكاهى بيدا كند حاصل نباشدء 
آنجنان كه هستند علم بيدا كند؛ از اينرو اينها معلوم بالقوّة است, به 
اين معنا كه بهكونهاى است كه مىشود عالمى صورتى از او ب ركيرد وبه آن 
وسيله به او علم بيدا كند» يعنى به صورت او در آيد » جراكه آنجه درموادٌ 
انطباع يافته است قابل انتقال نيست"" . 

")2 يس معلوم واقعى از هر جيزى همان صورت ادراكى است كه قائم به 
نفس اوست وبا آن متّحد است - ونه مادّمى خارجى . 

04 معلوم بالفعل تنها برائ عالمش معلوم استء. يس معلوم هرعالمى 
جيزى غير از معلوم عالم ديكّر است» ودرحقيقت او خود عالم وعلم 

(0 

ومعلوم است 5 


[شناخت نفس وكيفيّت رسيدن به آن] 


4) غرض از يرداختن به اين تفصيلات اين بود كه در شناخت نفس فكر 
تصديق به اين معنا را استحكام بخشدء ومبتدى اصولى را دريابد كه در راه 


اين فكر اورا ياور باشد ؛ وكرنه كيفيّت فكر جز اين نيست كه متفكر 
كاهى به تحليل نفس خود بردازد وكاهى به تحليل عالم, تا براو روشن 


)١‏ يعنى خود آن صورت كه در جسمى جا دارد نمىتواند از آن جسم بيرون آمده ودر جسم ديكرى 
جاى كيرد . 

؟) يعنى وقتى كسى صورتى را از خارج بر كرفته وبا آن به شىء خارجى اكاهى يافته است نمىشود 
مين صورت را به كس ديكرى منتقل كندء بلكه لازم است آن شخص نيز همانند اين 
صورت را در عالم ذهن خود به سازد . 


510" او ا امج اتن اوت ع وات كدي رد لقا ات عالق 
شود كه آنجه از عالم مىداند همان نفس وعالم خودش است ‏ ونه عالم 
خارجى - واين عالمها كه براى او معلوم است مرتبهاى از مراتب نفس 
اوستء. دراين مرحله نفس خودرا 1 نجنان كه هست درمىيابد كه جيست 
وازآن يس هرصورت وخيلى را ازدل خود بيرون كند ودرعدم فكر نمايد تا 
حقيقتٍ نفسش بر او آشكار شودء يعنى عالم از بيش روى او برداشته شود 
وحقيقت نفسش بىصورت وبىماده براو ظاهر شود . 

0 واين كام نخست شناخت نفس استء وشايد به همين اشاره باشد آنجه 
در تفسير آيدى مباركه آمده است : «إآيا آن كس كه الله تعالى به اوشرح 
صدرعنايت كرده است تا تسليم شود واوداراى تُورى از يروردكار خود 
است # [الزمر/؟؟] كه جون ازاين معنا يرسيده شد حضرت فرمودند : «نورى 
كه الله تعالى درقلب اومىافكند واوشرح صدرمىبابد». يرسيدند : «آيا اين 
نشانهداى دارد» ؟ فرمود : «نشانهدى آن بيرون شدن از خانهدى فريب است 
وروكردن به خاندى هميشكى وآمادكى براى مركك زان بيش كه در رسد» . 

١‏ وجه بسا عامهى مردمان از اين «بيرون شدن» حجيزى جز زهد در 
شهوتهاى دنيائى را نفهمند» ومعنى بيرون شدن حقيقى را ندانند كه همان 
برخاستن فريب واقع در اين عالم براى اهلش ونديدن اشياء بدانسان كه 
فنست- حنان كه شأن عَامَه كه به شتاحخت :نفس بنةاين كونه ترشنيدهانيك 
اك 


[آيا كلمدى وجود را مى توان بر خداوند تعالى اطلاق كرد] 

45 سخبنى كه باقى است اين كه اطلاق كلمهدى «وجود» برالله جل جنان كه 
نزد اهل حكمت معمول است در شرع انور وارد نشده است» مقصود 
اهل حكمت از اين كلمه جيست ؟ 
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*5) كوييم : اين كه اين كلمه در اخبار اطلاق نشده است سخبنى درست 
موياشدة اجو ابن كه نظائر اتن كلمه موعوة است) مثل اظللاق كلمدى 
«حيات» و «علم»» وجه بسا سبب اين اطلاق نفى توهم زيادتى وجود 
برذات استء» وكرنه فرض اين است كه مرادشان همان وجودخارجى قائم 
به نفس وقيّوم وبهبادارنددى جميع موجودات است؛ واين همان است كه 
شرع از اطلاق كلمهدى «موجود» اراده م ىكند . 

44) همان كونه كه اطلاق «حيات» به حى تعالى اشاره به اين داردكه حيات 
او تعالى ذاتى است - ونه اين كه حيات او جيزى جز ذات او باشد - 
وهمجنين علم أو نيز وجود او هم جنين حكمى دارد؛ آرى حون در 
شرع وارد نشده است كه خداوند را به «ياوجود» وديا حيات» و «يا علم» 
خوانده باشند» از أنجه وارد شده است تجاوز نم ىكنيم . 

6 وبه سخبنى ديكر جون ناميدن او تعالى به وجود وعلم وحيات در شرع 
وارد نيست از اطلاق اين اسمها خوددارى مىكنيم» ولكن اطلاق در مقام 
بيان غير از ناميدن است» جرا كه در توصيف او تعالى وارد شده است : 
«او علم است كه جهل در آن نباشد ونور است كه ظلمت در آن نيست 
وحيات است كه مركى ندارد» ولى خطاب خداوند تعالى به «يا علم» و 


«يا حيات» نشده است . 


تحقيق [معنى تنزيه خداوند متعال از صفات ثمكنات] : 


2 هده ايت فهميله مىشود كه از 
أصول كلامى ايشان اين است هر صفق در ممكنات باشد بايد از خداوند 


5 از آنجه در روايات اهل بيت 





تعالى نفى شودهء مثل اين فرمايش : «... با حدوث اشياء به ازلى بودن خود 


ارين ةج وض نج ةن ولخ لف فك بد ميمه ع دود كو اق اج ل لطيو ااا ووس سمب ا ا لقاء أن تعالي 
شهادت خواسته است وبا عجزى كه در آنزها هاده قدرت خحود را غموده 

0 ومثل فرمايش ديككر از ايشان 2 : «وبه اين كه جوهرها را جوهر كرده 
است شناخته مىشود كه او را جوهرى نيستء وبه اين كه الات شناخت 
را جنين سامالى داده است فهميده مىشود او را الت شناخى نيست» . 

ودر برابر اين روايات روايات ديكرى وارد شده است مثل : «او تعالى 
حى وعالم وجميع وبصير وقادر ومريد وكاره ومتكلم است» واين صفتها 
همه در مكنات نيز موجود استء اين دوسخن جكونه سا زكارتواند بود ؟! 

4 وهمجنين نفى صفات امكانى از اوتعالى در سخنان اهل معرفت بسيار 
استء. وسخن ديكرايشان نيز درلزوم مناسبت ميان علّت ومعلول درصفات 
در برابر آن قرار دارد ؟ِ 


0 وكيفيت سار كارئ ادف دراستدلال ايشان روشن مىشود : 


0١‏ ودليل اصل اول همانسان كه بربرخى از ايشان آشكار شده است حكم 
اطلاق وتقيّد استء زيرا آن كه دارى اطلاق واقعى غير محدود درتمام 
جهات است مىبايست صفات او مخالف با صفتهاى موجودى باشد كه 
اله نامع ارا رسع سروي رف ريعوين دهان كار 


00 بر آمده است ناجار مخالف صفتهاى موجحودى است كه 1 


ندارد؛ يس روشن شد كه مورد حكم تخست درصفتهائى ازمكن است 
كه از آن حيث كه ممكن است دارا مىياشد» وامّا از آن حيث كه وجود 


)١‏ «تعيّن» اصطلاحى درعرفان نظرى است كه در مقابل اطلاق قرار دارد وتقريبا به همان معى 


تشخص است يعنى اين كه جيزى امتياز يافته باشد واز ديكر اشياء جدا شود . 


مبادى نظرى عرفان ل 5 
دارد ناجار بايد از آثارصفتهاى اول به اندازهاى كه به اونزديك است 
داشته باشدا") : 


2000 يس علم وقدرت واراده وكراهمت ونطق در انسان ‏ ونه جماد ‏ 
صفتهاى وجودى ثابى براى اين مرتبه از وجود مىباشد؛ واين كه اهل 
معرفت از لزوم مناسبت ميان علّت ومعلول سخن راندهاند نظرشان به اين 
كونه صفتها بوده است . 

*60) يس صفتهاى ممكن دوكونه است : برخى از آنها لازمهدى جهت 
وتجودئ !اوسشة ب :واين كونه نا صقت هاى واحن تعالى مخالق نيست» 
بلكه به آنها مانسته است- وبرخى ديكر ازجهت نفس وماهيّت او نشأت 
يافته استء. واين صفتها است كه بايد وجود واجبى - كه به وجود 
آورندهءى اين ممكن است - از آنها تنزيه شود . 

24 يس صفتهاى واجب كه در ممكن ديده مىشود از صفتهاى امكاق 


0 


او نيست 


)شوتر كفته شداكه «مكن الوجود»- در مقابل «واجب الوجود»- به معنى موجودى است كه 
به خود قائم نيست واكر بخواهد وجود داشته باشد بايد على آن را ايجاد كند, از ايزرو هر 
صفى كه از راه امكان بر او ثابت شود نمى تواند در واجب الوجود تحقق يابد» زيرا امكان به 
اين معنى با وجوب تعارض دارد . 

واما يس از وجود يافتن همين ممكن داراى صفاتى است كه از راه وجود بر او ثابت شده 

استء دراين صفات ممكن مى تواند با واجب شركت داشته باشد؛ كو اين كه همين صفات نيز 
در مكن به صورت امكانى ودر واجب به صورت وجوبى وجود مى يابد . 

") در بايان نسخه جملاتى آمده است كه ترجمدى آن جنين است : «نوشته است اين را بندهى 
كناهكار عاصى - اميدوار آمرزش يروردكارش روزى كه مردمان را از موى ييشاق بكيرند - 
عبد الحميد طبيب ملقب بة ملك الاطياء» در جهاردهم ماه جمادى الثاى سال 7737١از‏ همجرت 
نبوى كه بر هجرت كنندهاش هزاران سلام ونحيّت باد» . 


سين يدارفر 


اكاراية سار 


0 الحمد لله والصّلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله 


[أقوال العلماء في معنى لمَاء الله تعالى الواردة في المرآن والريت] 

3 ورد عبارة «لقاء الله» و«النظر إلى الله» أكثرمن عشرين 0 في القرآن 
المجيد''' وهكذا هوفي تعبيرات الأنبياء والأئمّة 42 ؛ وفي المقابل ورد أخبار 
في تنزيه الحقّ - جل وعلا - ظاهرها تنزيه الله الصرف من جميع مراتب 
المعرفة . 





: الآيات التي يذكر فيها «لقاء الله تعالى» أو النظر إليه في الكتاب المجيد‎ )١ 
بالصّبْر وَ الصّلوة وَ إِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إلأ عَلَى الْحَاشِعِينَ * الّذِينَ يَظَنُونَ أنّهُمْ ملاقُوا‎ اوُنيِعَتْساَو-١‎ 
. ]45-40/1 : بهم وَأنهُم إِلْيْهِ رَاجِعُونَ# [البقرة‎ 
. وَقَدَمُوا لألفسكم و انّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشّر الْمُؤْمِنِينَ» [البقرة/؟1]‎ 8-١ 
"'-«قَالَ الَّذِينَ يََّنُونَ أنّهُمْ مُلاقُوا الله كم مِنْ فِنَة فَلِيلَةِ غَلَبَتَ فِنَهَ كَِرَةٌ بِإِذْنِ الله وَ الله مَعْ‎ 
. الصّابرِينَ» [البقرة/149؟]‎ 
ويا قَوْمِ لا أسْألَكُم عَلَيْهِ مَالا إِنْ أجرئ إلا عَلَى الله وَ ما أنا بطَاردٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنّهُمْ مُلاقُوا‎ -5 
. بهم وَلَكِنّى أراكم فَوْمًا تَجْهَلونَ)4 [هود/؟!]‎ 

5- 9قَدْ حَسر الَذِينَ كَذَبُوا بلِقَاء الله حَتّى إِذَا جَاءنْهُمْ السّاعَة بَغْتَةَ َالُوا يا حَسْرَئنَا عَلَى ما فَرَطْنَا فِيهًا 

وَهُمَ بَحْمِلُونَ أوْرَارَهُمَ عَلَى ظْهُورِهِمٌ» [الأنعام/31] . 57 


معزي لقاء الل تعالي ا ا و ل ا 1 
م ولعلماء الشيعة في هذا المجال أقوال مختلفة, عمدتها قولان : 


*ادنؤل اتنا موتى الكنات تثانا على الذى أخدن وتفميلا لكل شرا هذى وارحمة 
َعلّهُمْ قا ربهمْ يُؤْنُونَ» [الأنعام/104] . 
9-1 إن الَذِينَ لا يَرْجُونَّ لِقَاءَا وَرَضُوا بالحيَاٍالدُنيَاوَامْمَانُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَئناعَافنُونَ 

أولَيِكَ مَأَوَاهُمْ لتر يما كَانُوا يَكْسبُونَ4 [يونس/لا-8] . 
- 7و لو يُعَجلُ لله لئاس الشر اسْتِعجَالهُم اير لمُضبى إِلتِهِمْ أجَلهُم قنَذرُالَذينَ لا يَْجُونَ 
ِقَاءنَا فى طُعْيَانِهمَ يَعْمَهُونَ» [يونس/١١]‏ . 
9 -لوَإِذَا ثثلى عَلَِهِم آيائنا نات قَالَ الّذِينَ لايِرَجُونَلِقَاءنَا الت بِقُرْآنٍ غَبْر هَذَا أو يَدلهُ قل 
مَايَكُونُ لى أن أبَدَلَهُ مِنْ يَلْقَاء تَفسى إن نيم إلا مَايُوحَى إلى [يونس/6١]‏ 
٠-طوَيَوْمَ‏ يَحْشْرُهُمْ كَأنْ لم يَلْبتُوا إلا سَاعَة مِنَ نهار يتَعَارَفُونَ يَِنَهُمْ قد حَسر الَذِينَ كَذَبوا 
لقَاء الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 [يونس/40] . 
١_ظالله‏ الّذِى رَفَعْ السَّموَاتِ يِغَيْر عَمَدٍ تَرَوْنَهًا ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش و سَّخَّرَ الشَّمْس و 
الفَمرَكُلٌَ يَجْرى لأجَل مُسَمَّى يُدبّرُ الأمر يُقَصّلُّ الآيات لعَلّكُمْ بلقَاء بكم تُوقِنُونَ4 [الرعد/؟]. 
#أُولَئِك الَذِينَ كَفَرُوا بايات رَبهِمَ و لِقَائِهِ فَحبطَت أَعْمَالْهُمْ فلا نُقِيم لَهُمَ يَوْمْ الْقيَامَةِ وَْناً» 
[الكهف/5١٠]‏ . 
-١*‏ قل إِنَّمَا أنا بَشَرَ مِْلَكُمْ يُوحَى إلى نما إلَهْكُمْ إِلَهُ وَاحِدّ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء ربهِ فلْيَمْمَلُ 
عملا صَالِحًا ولا يولك باد َيه أحَدَاك [الكهف/١١١]‏ . 
4-لوَقَالَ الَذِينَ لايُرْجُونَ لِقَاءنَا ولا أنزل عََينَا الْمَلائْكُ أوْترَى ربا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فى أَنْفُسهم 
وَعَنََوَا عَتُوًا كَبيرا © [الفرقان/١؟]‏ . ْ 
6 من كَانَ يَرْجُوا لِقَاء الله إن أجَل الله لآتٍ وَهْوَالسمِيع الْعَلِيِمِ4 [العنكبوت/3] . 
5 لطوَالَذِينَ كَفَرُوا بآيَات الله وَلِقَائِهِ ولك يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتَى وَأُولَبِك لَهُمْ عَذَابُ أليم» 
[العنكبوت/"؟؟] . 
١‏ - ل أو لمْ فكوا ف لهم نا خَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَ الأرْض وما يَبْنَهُمَا إلا بِالْحَقَّ وَأجَلٍ 
م ل مِنَ النّاس بِلِقَاء بهم لَكَافِرُونَ» [الروم/8] . 
ل9وَقَالُوا أءذًا ضَلَلنَا فى الأرض أئنّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيِدٍ بل هُم يلقَاء بهم كَافِرُونَ »© 
[السجدة/١٠].‏ 
ألا ِنّهُمْ فى مِرَيةٍ من لقَاء بهم ألا نه بكل شّئء مُحِيط 4 [فصلت/24] . 
٠-_طيًا‏ أنَهَا الانْسَان إِنَْكَ كَادِح إلى رَبك كَدْحًا فَمُلاقِيه© [الانشقاق/"] . 

. «إوَجْوهُ يَوْمَئِذْ نَاضِرَةٌ 2 إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة» |القيامة/77]‎ ١ 


2 0 


3 الأول القنبية العرت دعت أن مسو مغر فنة الله مغر فنة أن لتنا 
التنزيه الصرف - وتأويل الآيات والأخبارالواردة في معرفة الله ولقائه تعالىء 
مثل أنّهم يؤوّلون جميع آيات اللقاء والأخبار الواردة فيها على الموت ولقاء 
التؤاك و العقات , 
م القول الغا الجمع بين الأخبار الواردة في التنزيه الصرف وما جاء في 
التشبيه أو التي يفهم من ظاهرها إمكان المعرفة والوصولء بأن يحمل ماجاء 
في التنزيه الصرف على المعرفة بالعين الظاهر ومعرفة كُنه الذات الأقدس 
الإلمي. ويحمل الأخبار الواردة في التشبيه واللقاء والوصول والمعرفة؛ على 
المعرفة الإجماليّة ومعرفة الأسماء والصفات الالهيّة ول وزاتبيوانذات 
والأسماء وصفات الحقّ تعالى» بالقدر الممكن منها للموجود الممكن . 
وبعبارة أخرى : إذا انتكشف الحجب الظلمانيّة والنورانيّة للعبد يحصل له 
من المعرفة بذات الحقّ وأسمائه وصفاته ماليس من النوع الحاصل له قبل . 
ب التغارة اشر تتجلى أنوار الجمال والجلال الإل هي في قلب خواص 
أوليائه وعقلهم وسرّهم, بدرجة تُفنيهم من أنفسهم وتُبقيهم بنفسه. وعند 
ذلك تُمحيهم في جماله وتستغرق عقلهم في معرفته» وهو بنفسه يقوم مقام 
عقلهم ويدبّر أمورهم . 

على أن يعد تيع نزنها الراك كفت شبعات الملال ولي أنؤار: 
الجمال والفناء في الله والبقاء به - يكون حاصل هذه المعرفة رؤية عجزه عن 
الوضنول إل كته مدورفة الذاكفإززية الكت :والفيان”. 
لحم هذه عجر عن المعرفة» وعجز سائر الناس أيضاً عجرٌ عن المعرفة, 
ولكن أين هذا من ذاك ؟! 


فالجماد عاجرٌ عن معرفة الله تعالى والإنسان أيضاً عاجرٌء ولكن نعلم 


بقيناً أنّ مراتب الفرق بين عجزأعلم خلق الله - محمد بن عبد الله يقلا - 
بالقياس إلى عجز سائرالناس - بل بالقياس إلى علماء أَمّته ‏ أكثرمن الفرق 
الموجود بين الجماد بالقياس إلى الاإنسان . 

«وخائاضة الكلام أن ارات يود تابي يليا الأعلام الطريق 
لوقا" ا مسعيلا بقلو اهو تعفن لان يونا ويلة للك تان و الأعمان والأوعدة 
الواردة في ذلك . 

وى وهذا الحقير- اللابضاعة له - يريد ذكر بعض الآبيات والأخبار الواردة 
في هذا المعنى مع تأويلاهم؛ حت يُعلم الحقّ من الباطل . 
١نم‏ الأتوال فى تفسرر لمَاء الله تعابى) 

+ فمن ذلك آيات ذكر فيها اللقاء مع الله تعالى 

م أحامت الطائقة الأول عن هده الآنات بان الراديكهها الوك ولقاء 
الثواب الإلحي'" . 


ا 


)١‏ وذلك صريح كلمات الشيخ الأحسائي وتابعيه» ولكنّهم يؤوّلون اخبار اللقاء والمعرفة إلى الوجه 
الثالي ‏ الذي سنذكره ‏ ويثبتون جميع الأسماء والصفات لمرتبه المخلوق الأوّل؛ وحتى لايرون 
الذات الأقدس الإلهي منشأ انتزاع للصفات وينزّهونه بصرف التنزبه - منه عفي عنه . 

قال الشيخ الأحسائي في شرح العرشيّة (شرح المقدمة) : «والربوبيّة تطلق على شيئين : 

أحدهما الربوبيّة إذ لامربوب, وهذه هي ذات الله القدسيّة كلكَ. ولا يجوز الكلام عند أهل 
البيت فيا فيها لأحد من الحلق - لا ملك مقرب ولانىّ مرسل - ... وإذا سمعت شيئا ما نقول به 
من الصفات والأوصاف والأسماء فلانعني بها إلا القسم الثاني ما تطلق عليه الربوبية ولا نريد 
القسم الأول - فإنّا نعوذ بالله أن نتكلّم فيه ونبرء إلى الله تعالى من ذلك - 
وثانيهما الربوبيّة إذ مربوب, ونعني بها الفعل بجميع أقسامه. من المشيئة والإرادة والإبداع 
وغيرها ... وهوالمسمّى بالعنوان أي الآية والدليل» . 
؟) ذكرنا الآيات المذكورة في أوّل التعليقات . 
؟') وهذا ما جاء في أكثر كتب التفاسير كالتبيان ومجمع البيان وغيرهما . 


57 ا ع ا اي و قا سمه مد مي المادنات تعاليئ 

مم وردَّها الطائفةٌ الثانية بأنّ هذا مجارٌ» ثم إِنَّهِ جار بعيدٌ» ولو بني الأمرعلى 
المجازء فالأقرب منها أن نمحمل ذلك ل ا 
الممكن شرعاً» ولوأئّها لم تكن ملاقاة حقيقيّة في عرف العامّة» فلوراعينا 
قاعدة : «الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني» وتصورنا روح معن الملاقاة» 
نرق أن ملاقات الأجسام حقيقة؛ وملاقاة الأرواح أيضا حقيقة» وملاقاة 
المعاني ا ا ا ع 
روح معن الملاقاة على الكيفيّة ثقة بالملاتقي والملاقّى في كل منها . 

كن اومتها كان الاأحرضيةة المنانة مكنا أن نقول : ملاقاة الممكن مع الله 
الجليل نضا فيها روح الملاقاة» ولكن بنحو لائق بالملاقي والملاقى» وهذه 
عبارة عن المعنى الذي يعبّر عنه في الأدعية و الأخبار المختلفة بلفظ 
«الوصول» و «الزيارة» و «النظر إلى الوجه» و «التجلي» و«رؤية القلب» و 
«تعلّق الروح»؛ ومن ضدّها ب«الفراق» و «الحرمان» . 


م 
6 





بام رزوي في تفسير «قد قامّت الصلاة» عن آميرالمؤمنين 02 


حان وقت الزيارة» . 


ص2 . َ فيه - : 
1 وورد مكررا في الأدعية : «ولانحرمني النظر إلى وجهك» . 


)١‏ التوحيد : »14١‏ الباب 5. تفسير حروف الأذان والإقامة . معان الأخبار : »4١‏ باب معنى 
حروف الأذان والإقامة . وتمام الرواية : «حان وقت الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج ودرك المنى 
والوصول إلى الله َْكَ وإلى كرامته وعفوه ورضوانه وغفرانه» . بحا رالأنوار : ,14/8١‏ ح؟؟ . 

؟) إقبال الأعمال : 4 .٠١‏ اعمال شهر رمضان. أدعية كل يوم من شهررمضان : «... ولاتحرمني يارب 
النظر إلى وجهك الكري...» . عنه بحارالأنوار : .١١17/9‏ وجاء في من لايحضره الفقيه 2914/1١(‏ 
ح450) : «وأسألك الرضا بالقضا وبرد العيش بعد الموت ولذدّة النظر إلى وجهك وشوقا إلى 
لقائك...» . وفي مصباح المتهجّد (/59, دعاء ليلة الأحد) : «... اللهم حبّب إلينا لقاءك وارزقنا 
النظر إلى وجهك واجعل لنا في لقائك نظرة وسرورا...» . 


معني لقاء الله تعالي ا ا ا ا 
.2ك يعن )١(‏ مودت ات : 
0 وايضا في كلماته 0 ا «ولكن تراه القلوب بجمائق الإيمان» : 


ب اراق اللانناة الععيات”: «وألحقني بنورعرّك الأبهج فأكون لك عارفاً» 

م وفيها أيضاً : «وأئر أبصارَ قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصارٌ 
الآلروك رخس الكون فتهي :ل تعن لطي رضيو | زوانا سعلفة فد 
فُدسك» . 

و يوا دعا كميل'"" نوو حت ضير غلئ عذانك فكيق أصبر على 
فراقك» . 

م والفهيم الصافي عن الشبهات الحخارجيّة بعد ملاحظة هذه التعبيرات 
المختلفة يقطع بأنّ المراد من «لقاء الله» ليس لقاء ثوابه» مثل ورود الجنّة 
وأكل تفّاحتها ورؤية الحور العين؛ فأيّة مناسبة بين هذا المعنى وتلك 
التعبيرات ؟ ! 

يون :ولو أن سا جر نقذ واللقاء لطلق على ,ممق ببعينه عر فطق العاف 
فماذا يفعل بالألفاظ الأخرء ومثلاً ما يقول في «النظر إلى الوجه» ومايفعل 
بقوله : «وألقني بنور عرَّك الأهج فأكون لك عارفاً» ؟ وهل يمكن حمل 
«وأن رأبصارَ قلوبنا بضياء نظرها إليك» بأكل الكُمَْرى - مثلاً ؟ 





)١‏ في الكافي .48/١(‏ كتاب التوحيد, باب في إبطال الرؤية» ح5) والتوحيد ,٠١9(‏ باب ما جاء ف 
الرؤية» ح5) عن أميرالمؤمنين (ِيٍ : «... لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان» . وفي نبج البلاغة (الخطبة )١1/4‏ : «لاتدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه 
القلوب بحقائق الإيمان» . وفي الكافي ,.91/١(‏ الباب المذكورء ح28) والتوحيد »٠١8(‏ الباب 
المذكورء ح2) عن الباقر 2لا : «... ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» . 

والرواية مرويّة عن أميرالمؤمنين لد في عدّة من المصادر لانطوّل الكلام بذكرها لشهرتا . 

؟) إقبال الأعمال : /741. فصل فيما يذكر من الدعاء في شعبان . بحار الأنوار : ,49/4١‏ ح"3١‏ . 

*') الدعاء المسميّة بدعاء كميل . 





القن اا او باسحو لقاو اح لماحم الور قر الك 6 جه اأعطوي كدق الو مق فا التو رلا لهاء اش تعالي 

0 ولو قال قائل : ١‏ ل اميدق أل لين القهوة من لقاء الله هذه الأمورء 
ولكن 0 الله» لقاء أوليائه من الأنبياء والأئمّة يبلا. كما هو 
معمولٌ في محاوراتنا؛ فمن طلب مطلباً من الوزير - مثلاً- يقول على سبيل 
امجاز : «طلبت من السلطان»» وكما أنّه أطلق في الأخبار''' «وجه الله» على 
الأئمّة والأنبياء لي فالني يلقي وجه الله بالنسبة إلى الأئمّة» والأئمّةٌ 
وجه الله بالنسبة إلينا» . 

0 تجيلس عنة أولا : هذه الأدعية يقرؤها الأنبياء والأرلناء وكين التفسن 
المقدسن اللووف: وعَاأن وجوده المبارك الاسم.الأعظم ووحه 0 0 فماكان 
: عن ش ّْ 
بقصد عند قراء تا 

3 مثلاً» جاء في رواية المعراج” ' «إنّه #لة رأى ذرّة من نور العظمة فخرٌ 
مغشياً عليه» فما نفعل بهذه الرواية ؟. 





)١‏ في الكافي 2149/١‏ 5 النوادر من كتاب التوحيدء ح") عن الباقر لد : «... نحن المثالي الذي 
أعطاه الله نبيّنا محمّداً تت و نحن وجه الله نتقلّب في الأرض بين أظهركم...» . وفيه (نفس 
الباب» ح7) : «نحن حجة الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله ...» . والأحاديث 
الواردة في هذا المضمون كثيرة في الجوامع الروائية . 

)١‏ سيجيء قول المؤّف - قله - أنْ الشيعة تعتقد أن رسول الله ب#قيز أشرف خلق الله جميعاء فعلى 
هذا يلزم أن يكون هو الاسم الأعظم . وفي التوحيد (2101 باب تفسير #كل شيء هَالِك إلا 
وَجهه» . ح1) : «... عن خَيّنَمة» قال: سألت أباعبد الله للا عن قول الله كك : كل شئاء 
هالِكٌ إلا وَجْهَهُ» قال :دينه» وكان رسول الله متي وأميرالمومنين وي دين الله ووجهه وعينه في 
عباده ولسانه الذق طوبه رودم على كخلقه وخر وحد الله الذي يؤتى منه ...» 

") حكى في ربيع الأسابيع في دعاء ليلة السبت ضمن صلوات ودعا على حضرة خاتم الرسل تقل : 
«وارزقه نظرا إلى وجهك يوم تحجبه عن المجرمين» وفي دعاء يوم الجمعة لحضرة الصدّيقة الطاهرة 
ييخ : «واجعلبي كأنٍ أراك إلى يوم القيامة الذي فيه ألقاك»- منه عفي عنه . 

#) لم أعثرعلى النصّ في حديث المعراج الذي جاء في إرشاد القلوب 2787-177//1١(‏ آخ رأحاديث 

القسم الأول. مرسلاء ورواه عنه الفيض الكاشافي في الوافي.(41/77١)‏ وقد ورد في الكافي © 


معني لقاء الله تعالي الوا اح لوا ا ا ب ا 

م على أن هذا التعبيرالذي يطلق على بعض مقامات الأنبياء والأئمّة حا 
يطلق بعد ماوصلوا إلى درجة من القرب وفنّوا في الله وانّصفوا بصفات الله 
وعند ذلك يجوزإطلاق «وجه الله » و«جنب الله » و«اسم الله » عليهم هيآ 
والتصديق بهذا المعنى قبول قول الحصم. وليس نقض مايقوله . 

0 ولوفصّلناهذا الإجمال شيئاً نقول : ورد في الأخبارالمعتبرة عنهم ا ْ 
«نحن الأسماء الحسنى» والمراد من هذه الأسماء ليس الاسم اللفظيّ قطعاً. 
فيكون المراد الاسم العييّ» كمايّعلم من الروايات الواردة أن لله تعالى أسماء 
عينيّة غير لفظيّة يفعل ما يريد بها في العالم والله غَللْ يتجلّى بهذه الأسماء في 

العوالم: وتقع التأثيرات بها في العالم؛ بل وجود العالم بأجمعه من تجليات 

الأسماء الاميّة كما ورد في الأدعية عن المعصومين ا كثير'" : «وياسمك 
الذي تََلَّيت به على فلان وفلان...»: و «باسمك الذي خلقت به السماوات 











والأرض ي'”. 
0( وفي دعاء الكميل : «وبأسمائك الى ملأت أركان كل شىء » . 


)45/1١( ©"‏ في شرح معراج رسول الله يللين : «فنظر في مثل سَّمْ الإبرة إلى ما شاء الله من نور 
العظمة...» وليس فيه «خر مغشيًا» . 

2175 : عنه بجا رالأنوار : 75/44., ح7. امحتضر‎ .١١14 تفسيرالعيّاشي : 47/7. سورة الأعراف. ح‎ )١ 
و778؛ ضمن الرواية 7149 . عنه بجار الأنوار : 8/11" . و0/10. ح/7,.‎ . ١44 ضمن الرواية‎ 
عن الرضا ليا : «إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله ص‎ )١507( وفي الاختصاص‎ 
. ١1ج‎ ,57/44 : وهوقوله َك : وله الأسمّاء الْحُسْن فَادْعُوهُ باك . عنه بجارالأنوار‎ 

؟) مصباح المتهجّد (١١7/دعاء‏ بغير صلاة للحاجة) جاء فيه «...و أسألك باسمك الذي تجليت به 
للكليم على الجبل العظيم.... و أسألك باسمك الذي تجلّيت به للجبل فتحرّك و تزعزع واستقر...» 
عنه بحار الأنوار : » ضمن ح8 . 

*) بخارالاًنوار (7060/8, ضمن ح١‏ عن البلد الأمين) : «وأسألك باسمك الذي خلقت به الكرسي 
سعة السماوات والأرض يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به العرش العظيم الكرم...» . 


١( ٠. 3 5‏ د (؟ 2 
.م وف كتابي أصول الكافي' وتوحيد الصدوق' '- وهما من الجوامع الروائيّة 
الشيعيّة المعتبرة- روي عن الإمام الصادق (لي : «إنْ الله خلق اسماً بالحروف 
غير مُتصوَّتبء وباللفظٍ غير مُنْطتيء وبالشّخص غير مُجِسّد كسد وبالتشية غير 


2 
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ري لا 


موصوفي»ء واللرث عر مف 0 عنه الأقطانٌ مبعدٌء عنه الكاروم 
وحجُوبُ عنه حسّ كل مُتوهّمء مُستترٌ غير مستور؛ فجعلةٌ كلمة تامّةَ على 
أربعة أجزاء معاً؛ ليس منهًا واحدٌ قبل الآخَر ؛ فأظهَرَ منها ثلاثة أسماء لفاقة 
الحلق لي وحجّب منها واحداً. وهوَّ الاسم المكنون المخرُونَ بهذهٍ الاساء 
الى ظهرت ؛ فالظَّاهِرمنها هوالله تعالى . 

ود عسو دا الكل اسم من هَذْهِ الاسماء أربعة أركان؛ فذّلكَ 
اثنا عشرَ ركناً ؛ ثم خلّقَ لكل ركن [منها] ثلاثينَ امأ فعلاً منسوباً إليها . 

م فهو الرَّحمان الرَّحيمٌ المِك» القُّدُوس الخالق” البارئ المصوّرء الحئ» 
القيُومُ لا تأَحُذهُ سِئَةٌ وَ لا نوم العليم احير السَّمِيمٌ» البصيرٌ الحكيم 
رن لتك كاك يد :الهم لمكن اهدر ستاك :مقف 
اَنُه المنشىء» البديع» الرّفيعٌ» الجليل» الكريم» الرَازَق» ا محيي» المميث» 


الناعت : الواوت: 


وج فهذْهِ الأسماء وما كان من الأسماء الحسنّى - حتَّى يتم ثلاث مائةٍ وسئَّينَ 
اسما - فهىّ نسبّةٌ لمذه الاسماء التَّلائة» وهَّذهٍ الاسماء الثّلائةٌ أركان وحُجِبُ 
الاسم الواحدٍ المكنون المخرُونِ ببَذهٍ الامماء.الثّلائةِ ؛ وذَّلكَ قوله تعالى : 


. ١ح كتاب التوحيد. باب حدوث الاسماء»‎ .١١7/١ : الكافي‎ )١ 
. باب اسماء الله تعالى» ح, وتختلف في بعض الألفاظ مع الكافي‎ ,.١184٠ : التوحيد‎ )7 
. عنه بجارالأنوار : 2177/4 ح8‎ 


معني لقاء ات تعالي ةا" ماو لم انج مي العا لق فا باق ور" ل أي كر قاط ان عا د 0ك لع متووطا انيه واوكوا نامرون 6 و 1 * 2" 
«قّل اذْعُوا الله أو لأْعُوا الرَّحْمَنَ أيا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأمْمّاء الْحُسْنَى4 
[الاسراء/١١١1]»‏ . 
مم فيعلم من هذه الرواية والروايات"'' والأدعية الأخر المتواترة أنَّ أسماء الله 
مخلوقات وأسماء عيد ت وموجودات في عالم الحارج؛ وكذا في الروايات 
عات عدي 000 7 لوا تعدخ 5 
المعتبرة أن أئمّتنا هل قالوا' ' : «نحن الأسماء الحسنى». بل الإمام اسم الله 
الاعظم . 

م .والشيعة تعتقتد أن رول الله عيره: أشرف خلق الله عا فعلى هذا 
يلزم أن يكون هو الاسم الأعظم . 

بن على أتدؤردق أذغية شهرر تان البازة "أنه كين الات الأقرف: 
عق أنه العارق اللسك و بوافرف الخلوفاة.؟ ركذا ووف ف الرؤايات 7 
«على مسوس بذات الله » . 

م وعلى الإنسان التدبر في هذه الأخبار» وأن يلتفت أوّلاً أنّ هذه الأخبار 
يكبزة الأسنناه ومزرونة :فق الكني المشيرة المقيولة عن علياء المذهئيت :و 
فضلاً عن استحكام أسنادها - فقد صارت مقبولة عند العلماء وصرّحوا 
بصحًّة أسنادها وأوردوها في كتبهم المعتمّدة التي صرَّحوا بصحًة أسنادهاء 





)١‏ في الكافي .1١/١(‏ كتاب التوحيدء باب حدوث الأسماء؛ ح؛) عن الصادق متلا : «اسم الله 
غيره» وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله» . وفيه (نفس الباب؛ ح7) : عن 
الباقر مِتلئلا - وقد سئل عن أسماء الله تعالى ‏ : «... كان الله ولاخلق, ثم خلقها وسيلة بينه وبين 
خلقه. يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكره. وكان الله ولا ذكرء والمذكور بالذكر هو الله 
القدم الذي لم يزلء والأسماء والصفات عخلوقات...» . 

. مضى آنفا‎ )١ 

"') لم أعشر عليه . 

4) حلية الأولياء .78/١(‏ ذكر علي بن أبي طالب للئ) : «لاتسبّوا عليًا فإنّه ممسوس في ذات الله» . 


545" ام ا ا 5 ل لم هد كو وتوم القاء ان يقالي 
والواضح من هذه الروايات عندالتأمل أن مرتبة الحضرة الحاقيّة مرتبة الاسم 
الأعظم والحجاب الأقرب. وأن مرتبته مل أرفع من هذه الأسماء الثلاثمائة 
د الل كووة ينه والؤتان منها اليه الروان ٠”‏ - وبل جميع الاسماء محاطة 
عرتبته ظِعل: العالية ؛ فَإن صريح الرواية الماضية أن هذه الاسماء الثلانمائة 
المخلوقة من أركان الأسزاء الثغلاثة» وكلها مع الامعاء الثللاثة من أركان 
وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون» الذي هو بنفسه أيضاً مخلوق 


4ي) وبعد صيرورة هذه المطالب مسموع سمعك الشريف وبعد التأمّل المختصر 
سترى أن لو كان هذه الاسماء وصفات الله - المتضمنة في هذه الاسماء - من 
ترائ خققة نديد ايقن فلقيد أن يكوق قرية كاله قربا معتو نا وسرفته 
0 ا 0-00 
ا 0 ررنواضي عرده قلق - فنرى تصريحه ع و 
جميعاً بأن رسول الله يليت وكذا خلفاءه الوارثين لعلمه 842 عاجزون عن 








معرفة حقيقة ذاته سبحانه . 
1 اناي بيد الحويز ااه أذ بعرو لحن ين 0 
ممكنةٌ ومطلوبةٌ لكبراء الدين وأولياء الله الرحيم ؛ ؛ بل أهم المطالب الدينيّة 
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للا يي بو ا م 
السماوات والأرضين وجميع العوالم 

م ولو أن أحداً - بعد جميع ما أسلفناه ‏ قام في مقام التنزيه الصرف وقال : 
«ليس طريقٌ إلى معرفة الله بالمرّة» لا تفصيلاً ولا إجمالاً. لا كنهاً ولا وجها» 


. 7” راجع ما مضى في الرقم‎ )١ 


معني لقاء الل تعالي ا ا 1 

فلوتأمّل هذا القائل في مقالته ليرى أنها موجبة للتعطيل والإابطال والالحاق 

بالعدم من عية أن الأئمّة 8# نموا عن التنزيه الصرف في 
الروانات العتيرة: 

+ ففي رواية الكافي''' أن الزنديق سأل : «فله إئية و مائيّة» ؟ 

م قال لِك : «نَعَمء لا يَْبَت اد إل يانه وعاتة»: 

ع قال السائل * «فله كيفيّةٌ » ؟ 

م قال تايلا : «لاء لأن الكيفّة حي الصّفة والإحاطة» ولكن يه مسن 
الحرُوج من جهة التعطيل والتشبيه [لأنَّ من نفاهُ فقد أنكره ودفع' ربوبِيتَه 
وأبطلة» ومّن شَبَّههُ بغيره ققد انتسبهُ بصفَةٍ المخلوقين الطوعن لخر 
لاسسيرن لتر واكك الأبد مو اقبائف أن ند كه كن ب لاسعسياف 1 
ولا يُشارَكُ فيها ولا يُحاطٌ بها ولايعلمُها غيره] '''» 

.0 وفي صدر هذه الرواية أن الزنديق قال : «فما هو» ؟ فأجابه ليد : 
الربت وهو المعبودٌ وهو الله» . 

ب وقال : «وليس قولي : «الله» إثبات هذه الحروف - ألف ولام وهاء 
ولاهاء ولاباء - ولكن أرجع إلى معنى وشيء خالق الأشياء وصانعها ونعت 
هذه الحروفء وهو المعق»"' 


3 


مم إلى أن قال له السائل : «فإنًا لم نحن موهُوماً إل مخلوقاً» ؟ 














- كتاب التوحيد. باب إطلاق القول بأنه شيءء ح . ورواه الصدوق  قده‎ , 84/١ : الكافي‎ )١ 
. أيضا في التوحيد : 147» باب الرد على الثنويّة» ح١» وفيه بعض الاختلافات مع الكافي‎ 

") في النسخ المطبوعة «رفع» وجعلنا النص مطابقا لما في الكافي . 

"') مابين المعقوفتين غير موجود في المخطوطة ولكنه تمام الرواية وموجود في النسخ المطبوعة؛ ولعله 
من إضافات الناسخين أخذا من المصدر . 

؛) أتى المؤلف في هذا المقطع بالمضمون, وأتينا في التعريب بنص الرواية . 


545 لو ا ل اا سك و ا ا لق وت كوي ا ملفاء انه عالق 
6 قال أبوعبدالله ئلا : «لو كان كذّلكَ لكان التوحيدٌ عن مُرتفعاً لأنا 
إكلَّفْ غير مومُوم - ولكنًا تقول ؛ كل موقو بالحواسٌ مُدِرَلكٌ به تحده 
الحواس وتمَئْلهُ فهو مخلوقّ - إذ كان النّمَىُ هوّ الإبطالٌ والعدم»- إل . 
.م فليس للإنسان أن يحسب نفي كل معنى تازيهاً» فينفي كل معنى, لأنّه 
ليس حقيقة هذا إلا الإبطال» فيلزم تنزيه الذات الأقدس تعالى عن كل معنى 
غير لائقة به ما يوجب التحديد والنقصء. نظير المعرفة الحاصلة بالعين 
والحواسً» فينفي كل أقسام هذه المعرفة» ولككن لو نفيت المعرفة بعين القلب 
والروح المعرفة بالوجه لابالككّنه - لونفيت هذه المعرفة أيضاً فلايبقى بعدها 
للأنبياء والأولياء والعرفاء الحقيقيّين من المعرفة غير ما هو حاصل للعوام . 
ون انوا أن الحدا كان لجا فلن من التضيرة اليرض أن هندة :الا شخاض 
الذين هم ينفون المعرفة بالوجه» فهم أيضاً مضطرٌون إلى الاعتراف بدرجة 
من المعرفة بوجه قلي اعتقاديّ» وهذه المعرفة الجزئيّّة وعقدهم القلبيّ أيضاً 
مخالفةٌ لما يدّعون من التنزيه الصرف. لأنَ هم أيضاً في مقام الدعاء يقولون : 
«اللهمّ أنتَ الرحمان وأنت الرحيمٌ وأنت الغفورٌ» فافعّل بي كذا وكذا...» 
فعلى البتٌّ واليقين لايعنون من هذه الكلمات بجرّد الحروف دون تصورٍ 
وقصد لمعناهاء فلابدَ من أن يقصدوا ذاتاً واجدةً هذه الصفة ولو بوجه غير 
مايق الأوضناك التدوات الإمكانة ورتصرروا فق الرعة أن الله مد لعن 
الرعة الى :مستلرمة للناتزرورقة القلب اولك لآيذ من أن يتضرروا 
هذه المعنى» والإيمان والاطمئنان بها يبعثهم إلى التضرّع والدعاء . 

فهذا المطلب وهذه المعرفة الجزئيّة والعقد القلبيّ أيضاً منافي للتنزيه 
الصرف التي يذّعوتما . 

+م, على أن الذين يدّعون المعرفة وإمكانها تا يقولون : هذه المعاني الإجاليّة 


معزي لقاء الل تعالي ممم اللا وا الس الم و م ا 
من الأسماء والصفات الإليّة ل التي أنتم تعتقدون بها في العقد القلبيّ - 
فنحن رأيناها بالكشف والشهود. ورأينا حقائقها مع هذه القيود التنزيهيّة 
ونا اكككيك عاعايتن اللقائق نلا آنا يتفي دقر شكلم | الشيدة 
الإماميّة ‏ رضون الله تعالى عليهم - في عالم تصورهم وعقدهم القلبي» وإعا 
الفرق بينهما فرق التصوّر والوجدان . 

عم ويشبه ذلك أن يعلم الإنسان معنى «الحلو» علماً طابقا للواقع دان 
يعلم أن الحلاوة عبارة عن كيفيّة ملائمة تحصل من وصول بعض الأجسام 
إلى سطح اللسان والفم - وأن يأكل الحلواء ؛ فهذان العلمان مِثلان كاملاً 
من وجهء ومتخالفان كاملاً من وجه آخر . 

وم كما ترى أنَّ المتكلمين يقولون في نورعظمته له : «إنّه ظاهر ومُظهر 
ولكلة لسن فق قندا انزاز لشيس والقسن :وامكالمينا »«وآن سول الله #فالة 
يشاهد حقيقة ذلك الظاهر والمظهر بحقيقة سرًه وروحه ويتجلي هذا الاسم 
المبارك, ولكن مطابقاً للتنزيه - فإنّه لايشبهه نورٌ من الأنوار - بل الأمر 
أخَر نى هذا نويه وذلكهها اسك غرفة- 

على أنَّ هذا المثال والتقربب أيضاً من باب التمثيل؛ والمثال مقرب من 
وجهء ولو أنه مبعدٌ من وجوه ؛ فمعرفة اسمه تعالى «الظاهر» لوحصل لول 
من الأولياء بتجلي ذلك الاسم حتَّى يقول'' : «ألغيرك من الظّهور ماليس 
لكَ حتى يكونّ هوالمظهر لكَ» وكما يقول الإمام الصادق ها" 


«اما وات 





. إقبال الأعمال : 44 من الدعاء المرويّ عن سيّد الشهداء (ِلثلا المعروف بدعاء عرفة‎ )١ 

؟) لم أعثر على مصدرالكلام من الصادق ليد » و نسبه السبزواري صاحب المنظومة في الحكمة إلى 
أميرالمؤمنين ميلا أيضا (شرح الأسماء الحسنى : 184) . وقال الفيض الكاشاني ‏ قده ‏ (عين 
اليقين : 700) : «قال بعض السالكين : مارأينا شيئا إلا ورأينا الله فيهء فلما ترقّوا قالوا : مارأينا 
شيئا إلا ورأينا الله قبله. فلما ترقّوا قالوا : ما رأينا شيئا سوى الله» . 


17" او لو جا و تا ل ا ا ولك تود نت عبار “لقاء لان تعالف 
قينا الأأورانت ات قلة وفته زعت لعى :للاضماق كار هذه الأفوال 
أوتأورنها | لرناعتسن انيمس أعبية قبل هيدا تدزوها ننه تعا ل هق أن 
يشاهد أحدٌّ حقائق أسمائه العظام . 

وود على حاتت الآفيان اهل أمرٌ طبيعي وو كاسن الخلا سالحيلرن" 
ولوأنَ المؤمن بنى أمرّه على نفي كل ما لايفهمه في بادئ نظره» يخرج من 
الإيمان؛ بل - على ما صدّر عن الصادق ها" حتَّى لو أنه لم يفهم 
الطلي تيف التامرر بو لمعقيق قا دكره ورد تتم يذ الرد وفك يدها 
لنفسه. فهذا أيضاً يخرج من الإيمان . 

م والأحسن للإنسان في هذه المطالب - لو أشكّل عليه شيء في كلمات 
الأنبياء والأولياء والعلماء الحقيقيّين ولم يصل هو إلى كُنه مقصودهم ‏ 
فالأحسن له التضرّع إلى واهب العلم والعقل وإخلاص النيّة وتكرار 
التفكير في كلماتهم والسؤال من العلماء الأتقياء - لو تمككّن من الوصول 
إليهم - فعند ذلك إِمّا أن يُفهمه الله تعالى المعنى المطلوب وإِما أن يرشده إلى 
طريق فهمه . 

وم ولاشكً في وجود أمثال هذه الأسرار الربّانيّة والمطالب العالية في دين 
الحقّ وحنَّى المتوغلين في الجمود أيضاً يصدّقون بذلك إجمالاً ويقرّرون أنَّ 
طريق الوصول إليها تزكية النفس بالتقوى والرياضات الشرعيّة» وأنَ بهذه 
تضعف القوى الحيوانيّة وتقوى القوة الروحانيّة» وعند ذلك تفتح عين 





. 498و١77/مكحلا‎ : من كلمات أميرالمؤمنين (ِليدٍ البي سارت من الأمثال السائرة» نبج البلاغة‎ )١ 

؟) الكافي (25171/5 ح1) : عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أباجعفر (ِلهِ يقول : «والله إِنْ أحب 
أصحابي إلي أورعهم و أفقههم و أكتمهم لحديثنا وإِنَ أسوأهم عندي حالاً و أمقتهم للّذي إذا 
سمع الحديث ينسبُ إلينا ويروى عنّا فلم يقبله اثمأزٌ منه و جحده و كمّر من دان به وهو لايدري 
لعل الحديث من عندنا خرج و إلينا أسند فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا» . 


الإنسان ؤي طريي لقاء الس تعالي 18 11 00315313131 0 ا ااا 0 
بصيرته ويصل إلى حقيقة المطلب بالكشف والشهود, كما ورد في قوله 
تعالى : ل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِينَهُمْ سبْلنَا4 [العسكبوت/4:] . 

1 اع ا ١ 5 ., ١‏ 0 
+ وروي عن رسول الله يقير أنه قال" ' : «لكل إنسان عينان في مره يَرى 
بهما الغيب» ولو أرادً الله لعبدٍ خيراً فتَحّ عينا سِرّه» . 
وج والآن - يا أخي - لوأن لك همة أن تصيرمن أهل المعرفة وتصير إنساناً 
وبشرا ووعحاناً شريكا للملاتكة ورفيقا للأنبناء والأولياق فشمر ذيل #متك 
بأخلاق الروحانيينء ولاترض بالركون إلى مقام الحيوانات والبقاء مع 
اوداك 16خ لقصو ذلك المناءةبوالطيق إل وطتله الأصل عافاسه مدق 
عوالم العليّين وحل المقرَبِين - حنَّى تنال حقيقة هذا الأمر العظيم . 
وطريق الوصول إلى هذه الكرامة العظمى إنما هو معرفة النفس. فاجمع 
فك لعلك تسروف :ليك فنإن معرفتنها معرفة الله عل كما ورد فى 


الزؤانة"" لمق كوف نف ققد عرق ركه ولو أن العف تمل م هله 


)١‏ لم أعثر على الحديث عن رسول الله يلل ولكن في الحصال .540/١(‏ باب الأربعة؛ ح40) عن 
الإمام السجّاد لي : «ألا إنَّ للعبد أربع أعين. عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه وعينان يبصر بهما 
أمرَ آخرتهء فإذا أراد الله بعبد خيراً فتحّ له العينين اللّتين في قلبه فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته 
و إذا أراد به غيرذلك ترك القلب با فيه» . 

ومع فروق لفظيّة في التوحيد 2537 باب القضاء والقدر. ح؟) وعنه ان الأنوان» وه كا 
ح9؟) . 
وفي الكافي )١١6/8(‏ عن الصادق ليا : «إما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين : عينان في 
الرأس وعينان في القلب؛ ألا الحلائق كلهم كذلك. إلآ أنَ الله عرَّ وجل فتح أبصاركم وأعمى 
أبصارهم » . 
؟) مصباح الشريعة : الباب الثاني والستّون رص )4١‏ عن رسول الله مققليز » عنه بحارالأنوار : 35/7”, 
ح77» وقال الشريف المرتضى - قدّس سرّه ‏ في أماليه )314/١‏ : «روي أن بعض أزواح ©" 


انين متك قرخ ني «ااحقية ب لماي ب وم 1 جو حر ووه تاو م و 3 لقاء أن تعالي 


)١) 


الرواية تعليقاً با محال" '. فقد غفل عن أنَّ هذه المعنى مصرّح به في الروايات 
الأخن انها : 

+ كما ورد في مصباح الشريعة''' أنه سئل عن معنى الحديث : «اطلبوا 
العلمّ ولو بالصين». فأيّ علم هذا ؟ فقالوا : «المرادٌ معرفة النفسء فإنَّ فيها 
معرفة الربٌ» . 

ع وكذلك في خبر آخر 7 الصال رمات موري حت لمق 
مقوفة :الر» ففال 7 ومعرفة اللفامن »: 


- وباللفيلة تذكر: أن لبيك إشاكة الأنتان بصووته- فإنّ صنو الاتهان 


“© النيّ لجؤي سألته : مى يعرف الإنسان ربّه ؟ وقال ظليقِر : إذا عرف نفسه» . 

وجاء في رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح» التي نقلها المجلسي - قده ‏ في 
البحار(١41/71)‏ «وقد قال العالم الرباني الذي أوجب الله حقه : من عرف نفسه فقد عرف ربه». 
ونسبه الآمدي (غررالحكم : الفصل /الاء الرقم ١‏ وكذا ابن أبي الحديد (الحكم 
الني أوردها في آخر شرحه والتقطها من كلماته ليا غير الموجودة في خهج البلاغة : 2397/٠١‏ 
رقم : 9”) إلى أميرالمؤمنين 82 . 

وجاء في صحيفة إدريس النبي (التي أوردها المجلسى ‏ قده ‏ في البحار بترجمة ابن متّويه عن 
السريانيّة : 407/90) : الصحيفة الرابعة» صحيفة المعرفة : من عرف اللحلق عرف الحالق» ومن 
عرف الرزق عرف الرازق» ومن عرق نفسه عرف ربه...» 

: لم أعثرعلى القائل» وقدجاء في نورالبراهين (407-401/7) : «روي أنه قال بعض أهل العرفان‎ )١ 
أدركت ألف شيخ وسألت كل واحد منهم عن النفسء فقالوا : إنها معلومة الوجود مجهولة‎ 
الكيفيّة» فكما أنْ كيفيّة الرب غير مدركة لنا  لتعاللي حدّه - كذلك كيفيّتها غير معلومة لنا‎ 
لتداني حدها ؛ فعلى هذا معنى قوله (ِلثلا : «من عرف نفسه فقد عرف ربه» من باب تعليق ا محال‎ 
على ا حال . راجع أيضا ما كتبه العلآمة الطباطبائي  قده  ردًا على كلام هذا القائل في تفسير‎ 
. )٠١ الميزان (187/5ء بحث روائي في تفسير الآية المائدة/ة‎ 

؟) مصباح الشريعة : باب في العلم» عن أميرالمؤمنين 82 . 

*) في عوالي اللآلي »1547/١(‏ الفصل العاشرء ح١)‏ : «سئل : يارسول الله كيف الطريق إلى معرفة 
الحقّ؟ فقال ملا : معرفة النفس» . رواه عنه بجارالأنوار : ١7/1/ا.‏ م37؟ . 


الإنسان في طريق لقاء الله تعالي 1 1 ااا 
خافلة النقوش المضورة ف الحافانة أرقا بو كدللة السك السهانة 
فإنَّ الحيوانات الحبيثة أيضاً ذوات أجسام - كما أنها ليست بشهوة الطعام 
والجماع - فإِنَ الدب والحنزير أكثر شهوة منك - ولا بالغضب وقوّة 
الانتقام - فالكلب والذئب هما قوة غضبيّة شديدة . 

جم ولكنّ الخاصيّة الإنسانيّة - التي تجعلك إنساناً ولايشركك فيها الغير- هي 
العلم والمعرفة والأخلاق الحسنة » والعلم والمعرفة لايحصلان إلا بتحسين 
الأخلاق »كما قالوا'"': «ليس العلم فى السّماء لِينزِلَ إليكم » ولا في 
الأرض ليصعدَ لكم؛ بل مبّولٌ في قنُوبكم؛ تَخلّقوا بأخلاق الروحائِينَ 
حيرف 


الإنسان مثال العال اللبير] 

بم وتفصيل هذا الإجمال أنَّ هذا الإنسان معجون مركب عجيب» يوجد فيه 
مودج من جميع ما ف عوالم الامكان» بل من جميع الأمماء والصفات الاهيّة 
٠‏ ا 1 2 - 0( . 
فيه اثرء وهو كتاب كتبه احسن اللحالقين بيده . وهو المختصر من اللوح 


«وروينا في بعض الأخبار أن في بعض الكتب المنزلة : يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء 
من ينزل به ولا في تخوم الأرضين من يصعد به ولا من وراء البحار من يعبره يأتٍ به العلم بجعول 
في قلوبكم. تأدّبوا بين يدي بآداب الروحانيين وتخلّقوا لي بأخلاق الصدّبقين أظهر العلم في 
قلوبكم حت يغطيكم ويغمركم» . 
وجاء مثله في إحياء العلوم : 2٠١5/١‏ كتاب العلم» الباب السادس في آفات العلم . 
؟) أورد السيد حيدر الآملي في جامع الأسرار (8") عن الصادق يها : «الصورة الإنسانيّة أكبر 
حجّة الله على خلقه وهي الكتاب الذي كتبه بيده وهي اليكل الذي بناه بحكمته وهي مجموع 
صورة العالمين وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ وهي الشاهدة على كل غائب وهي 
الحجّة على كل جاحد وهي الطريق المستقيم إلى كل خير وهي الصراط الممدود بين الجنّة © 


؟" ا ا اا و با الج لم ل و م مدق فك لقاب لت كيت بدو -القاء حاتت عالق 
المحفوظ . وهوحجّة الله الأكبر » وهو حامل الأمانة الإليّة''' التي لم يتحمّلها 
السماوات والأرض؛ وبعبارة أخرى قد جُعل من عالم المحسوس وعال المثال 
وعالم المعقول ‏ من كل منهما - حظّأً وافراً في الإنسان . 


١مآل‏ أمرالانسان] 

م ولو أن الإنسان جعل عالمي حسّه ومثاله تبعاً لعقله. يعني جعل توجهه 
وهمته إلى ذلك العالم وأوصل قوّته إلى الفعليّة؛ وُهب له سلطنة عالمي 
الشهادة والمثال ووصل إلى مقام لم يخطر على قلب أحد من الشرافة واللذّة 
والبهجة والبهاء ومعرفة حضرة الحقّ تعالى» بل يكون ما لايتوهّمه الوهم . 

3 ولو تبع عقلّه عالمَ الس وشهادثه عالم الطبيعة والسجّين وانغمر في 
عالم الطبيعة وإأَخْلَّدَ إلى الأزرض4 فبأيّة بلاء يبتلى بعد مفارقة روحه من 
هذا البدن:وآنة شقاوة وظلمة وسدَة تضل إلدة لابعلمه إلا القده ولاسمنا فى 
القيامة الكبرى التي هي يوم تبلى السرائر . 


رو “ونا لحيلة ان وك الأنثيان اأخلاقه جيل أعماله ور كائية حطابقة لزان 
الشرع والعقل - فإِنَّ الشرع والعقل في أمرهما الإنسانّ بالانٌصاف بالصفات 
والأخلاق الروحانيّين متطابقان - فلو راقب أن تكون حركانّه وسكناته 
موجبة للترقي إلى عوام العليين وعوالي مقامات الروحانيّين» ويحصّل معرفة 


"© والنار» وحكاه ابن أبي جمهور في امجلي )١119(‏ عن أميرالمؤمنين ليا مع اختلافات لفظيّة . 
وفي تفسير الصافي 278/١(‏ تفسير الآية البقرة/؟) : «قال الصادق وا : الصورة الإنسانيّة هي 
أكبر حجّة الله على خلقه وهى الكتاب الذي كتبه الله بيده» . 
)١‏ إشارة إلى ماورد في القرآن 5 إنّا عَرَضْنًا الأمَانَة عَلَى السَّمّوَاتِ وَ الأرض و الال فَأَبِينَ 
أنْ يَحْمِلْتَهًا وَأَسْفَفْنَ مِنْهًا وَحَمَلَهَا الإنْسَانْ إِنَّهُ كَانَ ظلُومًا جَهُولاً» [الأحزاب/77] . 


الإنسان في طريق لقاء الله تعالي بي يب ا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر - بالمعرفة الوجدانيّة ‏ ففي هذا 
الوقت يكون إنساناً روحانياء لا إنساناً جسمانياً . 

ب وبعبارة أخرى صار موجوداً بما هو إنسانٌ دون أن يكون موجوداً بماهو 
عخيوان .+ 

,7 كماروى علّم المدى في الغرر والدرر” 'عن أمير مملكة الولاية 8 
الجواب عن السؤال عن العام العلوي : «خلق الانسان د نفس ناطقق» |« إن 
زَكَاها بالعلم والعمل فقّد شابّهت جواهرَ أوائل عللهاء وإذا اعتدل مزاجّها 
وفارقت الأضدادً فقّد شارك بها السبعَ الشّدادَ» . 





+,) وفي خبرآخر في بيان الحليفة''' «فَمَنْ تَحلّقَ بالأخلاق فقَدْ صارَ موجوداً 
با هوّ إنسانٌ دونَ أن يكون موجُوداً مما هو حيوانٌ؛ فقَدْ دخل فى الباب 
الملكى الصورئ وليس له من هَذْهِ الغاية مَعبرٌ» . 

فلوحصلت هذه الدولة لأحد وترقّى من عالم الماء والطين ‏ عالم 
الظلمة- وأوصل نفسّه إلى مقام معرفة النفس - يعني رأى حقيقة نفسه 
وروحه التي هي من عالم النور وهي مفتاح معرفة الربٌ ‏ بالكشف 
والعانةالراى أن نفسهامن امدرداات: 


)١‏ يظهر أنه إشارة إلى أمالي الشريف المرتضى - قده ‏ المسمى ب«غرر الفوائد ودرر القلائد» غير أنّه 
من سهو القلم» والرواية غير موجودة فيه» ولكنّها توجد في غررالحكم ودررالكلم لللآمدي : 
70١‏ الفصل الرابع والأربعون, نما ورد من حكم أميرالمؤمنين جلا في حرف الصاد بلفظ 
المطلق + ومنشق السهو في التشبة اشتهار الكتانين معا ب«الغرر والدرر» : 

؟) جاء في الصراط المستقيم )١1١54/١(‏ عن أميرالمؤمنين 82 : 

«من صفي مزاجه اعتدلت طبائعه » ومن اعتدلت طبائعه قوي أثر النفس فيهء ومن قوي أثر 
النفس فيه سما إلى ما يرتقيه » ومن سما إلى ما يرتقيه تَلّق بالأخلاق النفسانيّة وأدرك العلوم 
اللاهوتيّة» ومن أدرك العلوم اللاهوتيّة صار موجوداً بما هو انسان؛ دون أن يكون موجوداً بما هو 
حيوان؛ ودخل في الباب الملكي الصوري. وما له عن هذه الغاية معبر» . 


؛ 5" 1 الماع الت 

مب فعند ذلك قدخلص من الحجب الظلمانيّة ولايكون بينه وبين الوصول 
إلى المقام الممكن من معرفة حضرته عل إل الحجب النورانيّة» وفي طيّ هذه 
الحجّب والوصول إلى هذا المقام المنيع لذَّاتٌ ويبَجاتٌ ولوازمٌ وعوالم 
لايعلمها ‏ كماينبغي - غير أهله . 

ب ولو أن أحداً حصّل اعتقاداً بذلك بالعلم والبرهان ‏ كما كتبه الشيخ 
الرئيس''' وغيرّه من مقامات العرفاء - أو بالتقليد تعليماً من أهلهاء يكون 
الفرق بين هذا العلم والمعرفة مع المعرفة الشهوديّة والوجدانيّة -التي لأهلها - 
بآلافء واللدّة التي ينال بها أهل هذه المرتبة هي التي روي في الكافي عن 
الإمام الصادق (ليد'"' : «لو علِم الناس ما فى فضل معرفة الله...» ‏ الح . 

وفي مصباح الشريعة "ف 'تفيريين العارف : «العارف شخصة مم الحلق 
وقلبَه مع الله ولو سهّى قلبّه عن الله طرفة ععين لمات شوقاً إليهِ» والعارف 
أمين ودائع الله وكنرٌ أسراره ومعدن نوره ودليلٌ رحمته على خلقه ومطيّة 
علومِهِ وميزان فضله وعدله ؛ قد غنى عن الخلق والمرادٍ والدنيّاء ولامونس له 
سوّى الله ولامنطقّ ولا إشارة ولا نفّس إلا بالله لله من الله مع الله فهوّفي 
اق ديه لق ونين لفق نقيلة لع ل 120 و اقرف ار 

الامان» . 





. الإشارات والتنبيهات : النمط التاسع‎ )١ 

؟) روضة الكافي 25517 ح47) : «لو يعلم الناس ما فى فضْل معرفة الله ما مدّوا أعيتهم إلى مامنّع 
القذبةة الأعداء من وهر اناه الذنا ونعمتهاء وكانت دنياهٌم عندهمٌ أقل ما يطؤونة بأرجلهم. 
ولسكيتو] عر ف اله الى وتلدذوا بها تلد من لم يزل فى روضات الجنّات مع أولياء لله إن 
معرفة الله آنسٌ من كل وحشةٍء وصاحبٌ من كل وحدةه ونورٌ من كل ظلمة» وقيّة من كل 


عتعقه) وشفاء يدن كل سقو 
*") مصباح الشريعة : الباب /ا9 في الحب . 


الإنسان في طريق لقاء الل تعالى 5200 00 0 0 00 
وروي في الكافي'"' والتوحيد""ا أ الإمام الصادق «ئا قال: «إنّ روح 
المؤمن لأشدٌ انصالاً برُوح الله مِن انُصالٍ شعاع الشّمس بها» . 

وب, وجاء في الحديث القدسي"' - المتَمَق عليه بين جميع أهل الإسلام - : 
«ما يتقرّبُ إلي عبدي بشيء أحبّ إلي ما افترضتُه عليه ؛ وإنّهِ ليتقرب إلي 
بالتّوافل حتَّى أحِبَّهُء فإذا اح شا كيت جيذ اذى سد رمم : الذي 
يبصرٌ به ولسائه الذي ينطِق به ويده التي يبطشْ بها؛ إِنْ دعاني أَجَبنّه وإن 
سألبي أعطيتّه » . 
وقال اللحواجه نصير الدين الطوسي"' : «العارف إذا انقطع عن نفسه 
وانُصل باحق رأى كل قدرةٍ مستغرقةٌ فى قدربَه المتعلقة يجميع المقئُورات 
وكل علم مستّغرقاً في علمِه الذى لايعرٌب عن شيء : من الوحؤداف وكل 
إرادة مستغرّقة في إرادته التي لايتأبّى عنها شيء مِن الممكنات؛ بل كل وجود 
فهو صادرٌ عنة. قائفر فيه للانة ##فضاراكى كد يزه الذى بوسر 
وسمعَةُ الذي به يسمع وقدرئة التي بهايفعل وعلمّة الذي بهِ يَعلمُ ووجودهٌ الذي 
به يوجدٌ ؛ فصار العارفُ حينئذٍ متخلقاً بأخلاق الله بالحقيقّة» . 


ا وفي مصباح الشريعة أيضاً"” ': «المشتاق لايش بشتهى طعاماً ولا يستلذٌ شراباً 
ولايستطيب زقادا ولايأنسُ حميماً ولايأوي داراً لخي عير ولس 


. الكافي : 2177/7 باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض» ح4‎ )١ 
جاء في مصادقة الإخوان : باب المؤمن أخو المؤمن, ح" . ولم أعثر عليه في كتاب التوحيد‎ )" 
. للصدوق - قده . وجاء أيضا في الاختصاص : 1" . بحار الأنوار : 71//74. ح4‎ 
معروف بحديث قرب النوافلء وقد تواتر الرواية به من العامة والخاصة بألفاظ مختلفة»‎ 0 (ّ 
. باب أن الله تعالى لايفعل بعباده إلا الأصلح‎ ٠٠ : جع التوحيد للصدوق‎ 
. شرح اكاك مل الإشارة (16) من النمط التاسع‎ )4 
. مصباح الشريعة : الباب 48 في الشوق‎ )© 


يا ولا قر قرارأً» ويعبد الله ليلا ونهاراً راجياً أنْ يصل إلى ما يشتاق إليه 
عمرانَ في ميعادٍ ربهِ بقوله : «وَعَجِلْت إِلَبِكَ رَبّ لِتَرْضى #4 اطها؛8] وفسّر 
النبيّ قت عن حالِه : «أنّهُ ما أكلَ ولا شرب ولانامٌ ولااشتهّى شيئاً من 
ذَّلِكَ في ذهابه وبحيئهِ أربعينَ يوماً شوقاً إلى ربّهِ» فإذا دخلّت ميدانَ الشوق 
فكبّرْ على نفسك ومُّرادِك من الدنياء ودع المألوفات وأحرمٌ عن سوّى 
مَسُوقِكَ ولب بينَ حياتك وموتك» - إلل. 

٠ 5 0 م2‎ ُ (1) 85 ١ 
وروي في علل الشرايع عن رسول الله يل : «إن شعيبا بكى من‎ 
حب الله كِِكَ حنَّى عَمىَ» فرَدٌ الله عليه بصرة» ثم بكى حنَّى عَمِىَ فرَدٌ الله‎ 
عليه نصرة :© يكى حتن عو فر آله علتديعرة :فلم كانت الرايعة‎ 
أوتجئ :الله اله ونا شعيب» إلى من يكون هذا متك أبدا ؟ إن يك هذا‎ 
. خوفاً منّ النَّارٍ فد أجرئّك. وإِنْ يكن شوقاً إلى الجنّة فقد أبحتّك»‎ 
فقالَ : «إلهي وسيّديء أنت تعلمٌ أني ما بِكِيتْ خوفاً منْ ناك ولا شؤقاً‎ + 
. إلى جنك ولكِن عَقِدَ حبك على قلبى فلست أصبرٌ أو أراك»‎ 
م فأوحى الله خَلِةِ : أمّا إذا كان هذا مَكذاء فمنْ أجل ذَلكَ سَأْخَدمَكَ‎ 
. كليمي موسى بن عمران»‎ 

: وكا عون 1 ل 

0 وفي دعاء الكميل : «و هبنى يا إلمهي وسيدى ومولاي». صبرت على 
عذابك فكيف أطصبرٌ على فراقك» . 


)١‏ علل الشرائع : »07/١‏ الباب »0١‏ ح١.‏ ومن عجيب التأويل ما علقه الصدوق ‏ قده ‏ على هذه 
الرواية قائلا : «قال مصنف هذا الكتاب - والله أعلم ‏ : يعني بذلك لا أزال أبكي أو أراك قد 
قبلتني حبيبا» . 

. دعاء الكميل معروف‎ )١ 


الإنسان في طريق لقاء الل تعالي مكلبار مجع تجو وود سمخو وخ ا 
. 7 002 سام اه 0 لام ممم 2 
م وفي المناجاة الفتعياتة” ل «و هب لي قلبا يدنيه منك شوقه ولسانا 


يرفع إليك فدقهة ونظرا يقرية اليك حفة »:. 
0 وأيضاً فيها : «و هَبْ لنا كمال الانقطاع إليك وأنر أبصارً قلوبنا بضياء 
نظرها إليك حتّى تخرق أبصارٌ القلوب حجّب النور فتصل إلى معدن 
العظمة هي | وو اتا عع فيك واجعلى من ناديته فأجابك 
ولاحظته فصعق لخلالك». فناجَيته سراً وعمل لك جهراً» . 

مى وأيضاً فيها : «وألحقنى بنُورٍ عرَّكَ الأيج فأكون لك عارفاً وعنْ سواك 
مك اا 

0 9 دعاء 0 0 م «و إِنَكَ لا تَحِتَجِ ع خَلقَكَ إل 


0 و50 

المعرفة وامحبّة والوصول إلى مقام القرب والوصال المعنوي - لصار كتاباً 
مفصّلاً» ولاسيّما في الأدعية والمناجاة المرويّة عن أئمّة المدى, وتلك التي 
قلنها :وؤانات: ها أبحاد مككنة وسيرةه وعلقا ها" العلناء الأمافة بالقيول: 
وأمثال ذلك كثيرة. فكم مقدار ما ورد في الروايات من تجلي حضرته عله 
الاقف وشو ره قاط يه وورة أمقاها فى الأدعيةة واعقى ند كز وتفدق 
را 


- 


القران 


4 إقبال الأعمال 5457 اعمال شزهر شعبات : 

؟) إقبال الأعمال 7 3 + أعمال شهر رمضان.: 

#االور لمانكاء رين لجتاتنا و كلمة ربة قال رب أرن أَنْظُرْ إِلَنِكَ قَالَ لَنْ تَرَاق ولكن النْظرْ إلى 
الجبل فَِنٍ اسْتَفَرَ مَكَانَهُ َسَوْف ئرَان قَلَمًا َجَلّى ربهُ لِلْجَبلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَرَ مُوسَى صَعِفًا فلم 
أفَاقَ قَالَ سْبّحَائَكَ تُبْت إِلَيْكَ وَأنَا أَوَّلْ الْمؤْمِنِينَ» [الأعراف/*4١]‏ . 


لحن ادر لبو ا ل انبا وجل ون لفن تو وما نم ل حو كع مانو او كو عتم ود ودر الهاء ان عالق 

و "ففعاء العاف يقرؤها جميع العلماء 

5م وكم ورد في الأدعية «واررّقني النظر إلى وجهك»'' و في بعضها : 
«ولاتحرمني النظر إلى وجهك الكريم»""' » وكم في المناجاة الحمسة عشر من 
التصريحات بالوصول والنظر واللقاء والقرب والمعرفة -ولوأنٍ لم أذكر شيئاً 
منها لعدم تنوك ياوها "راكتبا سه كن ند العلماء الأعلام؛ لأنَ 
العلماء الأعلام يقرؤونها ويقرّرون مطالبها - 

م وهكذا كم من التصريحات في القسم الملحق بدعاء يوم عرفة''' لسيّد 
الشهداء لله فإ لم أذكرشيئاً منها لعدم ثبوته" ' ولكن العلماء الأعلام 
يقرؤونها - 





رابج نشبا لاجد علا لت . جمال الأسبوع : شف" 
بجا رالأنوار : 45/9٠‏ . 
؟) مصباح المتهجد (98. ضمن دعاء ليلة الأحد) : «اللهمّ حبّب إلينا لقاءك وارزقنا النظر إلى 
وجهك» . عنه حار الأنوار : . ولفيٍ فلاح السائل (475» الفصل 74 ح) ضمن 
الدعاء التي تقرء في تعقيب فريضة المغرب : «وجئّتك الفردوس فأسكني والنظر إلى وجهك 
فارزقني» عنه بارال توار:: (6م/؛ .٠١‏ ح8) ِ 
"') في إقبال الأعمال (4 2٠١‏ من الأدعية التي يقرء في كل يوم من شهر رمضان) : «ولاتحرمني يا رب 
النظر إلى وجهك الكريم». وفيه .5١7(‏ الدعاء بعد قراءة زيارة يوم المولد الشريف النبوي تقلآية ) : 
«وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكرم» . وفيه (770؛ الدعاء لأوّل يوم من شهر جمادي 
الأولى) : «وأسألك النظر إلى وجهك الكريم» . وأمئال ذلك في الأدعية المأثورة كثيرة . 
؛) قال المحدّث النوري - قدّه ‏ في خاتمة المستدرك )5١5/١(‏ : «والمناجاة الحمسة عشرء التي عدّها 
صاحب الوسائل. في الصحيفة الثانية من أدعية السجّاد يلا ونسبها إليه من غير تردّد» مع أنّه 
لايوجد لها سند. ولم يحتو عليها كتاب معتمد...» . 
4) إقبال الأعمال : 49" من الدعاء المرويّ عن سيد الشهداء 
)١‏ قال المجلسى قده (بحارالأنوار : 7707/44) بعد ذكر الدعاء : 
كك : قد أورد الكفعمي - ره أيضا هذا الدعاء في البلد الأمين )١08-1761١(‏ وابن 
طاوس في مصباح الزائر كما سبق ذكرهما ولكن ليس في آخره فيهما بقدرورق تقريبا- وهو©” 


2 المعروف بدعاء عرفة . 





الإنفان مم رو 21 ا عالق 000010 ا ا 1 

وذكرنا قن الاكدء أن حل عله التسيرات على لقناء:الشزاب عالق 
للنص» ولو ورّد أحياناً في بعض الروايات تفسير الرؤية واللقاء بالثواب. 
فذلك قطعاً لأنَّ السائل لم يكن يفهم من الرؤية غير رؤية العين» كما أنَّ 
رسول الله #إلية أيضاً فسّر''- في جواب سائل - «خلَّة الحليل لل » بغير 
معن الحبّة» لأنّه كان يرى أن لو فسَّر بغير هذا لكفّر السائلء فإنّهِ لايفهم 
من امحبّة غير انحبّة الموجودة بين الآدميّينء ولم يكن يفرض فرضاً غيرهاء 
ولك عق ف عق مال واقعاً . 





مم ولو أردت أكثر ما عرضناه فارجع إلى ما روي من الأدعية والمناجاة 
لأئمّة المدى 89 وماورد في الروايات المرويّة في مثوبات الأعمال . 

+ فالدعاء المروي الرجبيّة التي رواها السيد بن طاوس - رحمه الله - في 
الاقبال بسند عال عن التوقيع المبارك للإمام ‏ أرواح العالمين فداه - وبلاترديد 

يليلد بنفسهء وجاء فيها : «اللهم إلى أسألك بمعالي جميع مايدعُوكَ 








يقرؤها هو َك 
بهِ ولاة أمرك المأمونونَ على سرَّكَ»- إلى أن قال :-«و بمقاماتِكَ التي لا فرق 


“© من قوله : «إلهمى أنا الفقير في غناي» إلى آخر هذا الدعاء ‏ وكذا لم يوجد هذه الورقة في 
بععض النسخ العتيقة من الاقبال أيضا وعبارات هذه الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة 
المعصومين أيضا وإِتما هي على وفق مذاق الصوفيّة » ولذلك قد مال بعض الأفاضل إلى كون 
لوق عن دياك مف مشايخ الصوفيّة ومن إلحاقاته وإدخالاته ؛ وبالجملة هذه الزيادة 
ما وقعت من بعضهم أوّلا في بعض الكتب وأخذ ابن طاووس عنه في الإقبال غفلة عن حقيقة 
الخال أو وقعت ثانياً من بعضهم في نفس كتاب الإقبال» ولعل الثاني أظهر على ما أومأنا إليه 
من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة وفي مصباح الزائر - والله أعلم بحقايق الأحوال . 

)١‏ في علل الشرايع (6/1*» الباب 77 ح4) عن جابرين عبد الله الأنصاري : سمعت رسول الله قلي 

يقول : «ما اتَخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام» . 
7 إقبال الأغمال 56453> اعمال شهر حت 


بينها وبينك إل أجم عبادّك وخَلْقُكء رَتقّها و قَتقُها بِيدِكَ» . 


ولاحِظ في أدعية ليالي الشهر المبارك قولهم هيا : «ه! آ شوقاً إلى 
من يرالى ولا أراة» . 

ووم ؟"وانظن ق :دعام عرقة ودغاء الجمعة وسائر متاجاة مول الموالى. + وز 
أخبارالمثوبات» فانظر إلى حديث المعراج - الذي رواه صاحب الوافي'"' 
العلماء الأعلام - فقد جاء فيه : 

وم «يا أحمد . .. قال : «با رب ما أل العبادة» ؟ قال #والسدة والصوم ؛ 
تعلمٌ ‏ يا أحمدٌ - ما ميراث الصوم»؟ قال ل : «لاء يا ياوف 4 

يبع كال ا لوسيرات الصوم قله الأكل وقلَّةٌ الكلام» والعبادةٌ الثانيةٌ الصمت» 
واتضمية يووت المكية وتووك اطكههة المعرفة وكووت المعرقة النقية؛ 
وإذا استيقن العبد لايبالي كيف أصبح» بعس رأم يسرٍ ؛ فهذا مقامٌ الراضين؛ 
قن عل رطاف ألرئة اروك عبان 1 اله جكر الامارظلة اعوا جود 
لايخالطة النسيا» وححبّةٌ لابؤثرٌ على محبّي محبّة المخلوقين ؛ فإذا أحبّي 
أحببتُهُ وحبّبتُهُ إلى خَلقي و أفتخ عينَ قلبه إلى عظمتي وجلالي» فلا أخفي 
عليهِ عِلمّ خاصّة خلقي ؛ فأناجيه في ظلّمٍ الليل و ضوء النهار حتّى ينقطع 
حديتُهُ مم المخلُوقِينَ ومجالستّهُ معهم وأَسْمِعهٌ كلامي وكلامَ ملائكتي وأَعَرَّفَهُ 
سِرَي الذي سَتَرثُهُ من حَلْقي» . ش 


)١‏ إقبال الأعمال : 55: ضمن الدعاء الذي يدعى به في أوَّل ليلة أو أول يوم من شهر رمضان 
«سيّدي أنا من حبّك جائع لا أشبع. أنا من حبّك ظمآن لا أروى. واشوقا إلى من يران ولا أراه 
.. . عنه بجا رالأنوار : /7/91” . 

؟) حديث المعراج رواه صاحب إرشاد القلوب (787-777/1, آخر أحاديث القسم الأول) مرسلاء 
ورواه عنه الفيض الكاشاني في الوافي )١51/77(‏ والقسم المنقول تراه في الوافي : /541 ١59-1١‏ . 


الإنسان في طرييق لقاء الله تعالي 111110113110100 
م إلى أن قال :«ثم أرفع الحجب بين وبيئّه فأنعّمّه بكلامى و ألذْدُه بالنظر 


م 
ص 


إلى» . 


0. 


إلى أنْ قال :_«ولأجعلنّ ملك هذا العبدٍ فوقَّ ملك الملوكِ حتّى 
يتضعضع لهُ كل مَلكِ ويهابّه كل سلطان جائر وجبّارٍ عنيدٍ ويتمسّحّ كر 
بس عار ' ولأشوّقن إليه الجنَّةَ وما فيهاء ولأستغرقن عقلهُ بمعرفتى» 
ولأقُومنّ لهُ مقام عمل ثم لأهوّننَ عليه الموت و سكراته وحرارتة وفزعة 
حنَّى يُساقَ إلى الجنّة سوقاً؛ وإذا نزل به مَلَكُ الموت يقول : «مرحباً بك 
فطوبى لكَ. طوبى لك. إن الله إليكَ لمشتاق ؛ اعلّمٌ ‏ يا ولي الله أن 
الأبوان التي كان يصِعَدٌ منها عملّكَ يبكي عليك؛ وأن محرابك وتضلاك 
يبكيان عليك» . 

. فيقول : «أنا راض برضوان الله وكرامته»‎ ٠ 

0 وجوج الروخ من بدنه كم تحرج الشْعْرة من العجين؛ وإِنَّ الملائكة 
تقَومُونَ عند رأسهء بيديْ كل ملّكِ كأسّ من ماء الكوثر وكأسْ من الحمر 
يسقون رُوحَه يي يذهب سكرثة ومرارتّة وبيبشرونة بالبشارة العظمىء. 
ويقولون : «طبت وطاب مثواكء إِنْكَ تقدمٌ على العزيز الكريم الحبيب 
الفرشهة: 

٠‏ فتطيرٌ الروح من أيدي الملائكة فتسرعٌ إلى الله في أسرع من طرفة عين؛ 
فلايبيقى حجابٌُ ولاسترٌ بينها وبين الله تعالى, والله تعالى إليها لمشتاقف؛ 
صلب على صر عع العردي, ثم يقال لها : «أيّتها الروح» كيف تركت 
الدنيا» ؟ فتقول 0 «إلهي وسيّدي»ع وعرَّتكَ وجلالك لا علم لي بالنةناء أذا 
2 خلّقتنى إلى هذه الغاية خائفُ منك» . 


)2 فيقول الله : «صدقت.» كنت بحسدك ْ الدنيا وبروحك معى » فأنت 


بعيني, أعلم سرَّك وعلانيتك؛ سّل أعطِك وتمنّ على فأكرمك؛ هَذْهِ جني 
فتبحبح فيهاء وهذا جواري فاسكنة» . 

)2 فتقول الروح : «إلهي, ٠‏ عرفتني نفسَّك فاستغنيت بها عن جميع خَلقَك» 

وعرِتكَ وجلالك لو كان رضاك في أن أقطعَ إزباً إزباً أو أقتَلَ سبعينَ قتلةً 
بأد ها تققل بد النالين لكان روفاك احا إلى 6+ 

5 إلى أن قال :- قال الله بك : «وعرَّقٍ وجلالي, لا أحجّبُْ بيني وبينتك 
في وقتٍ من الأوقاتٍ حتّى تدخل على أي وقتٍ شئت؛ وكذلك أفعل 
بأحبّائي » . 

و.ى وبعد ذلك يقول في تفسير ا حياة الباقية : أفعل بصاحبه كذا وكذا ‏ إلى 
أن قال :- «وأفتحٌ عينَ قلبه وسعَهٌ حنّى يسمع بقليه منّي وينظرّ بقلبهِ إلى 
عظمتٍ وجلالي » . 

٠‏ وأيضاً في هذا الحديث : «إنّ أذنى ما أعطِي الرَّاهدِينَ في الآخرة أن 
أعطيهمٌ مفاتيحَ الجنان كلّهاء حتَّى يفتحُوا أي باب شاؤوا ولا أحجبُ عنهم 
وجهي ولأنَعٌمئّهم بأنواع التَّلذّدْ من كلامي» . 

)١1١‏ إلى أن قال ©- «وأفتخ لهم أربعة أبواب : باب تدخلٌ عليهم الحدايا منهُ 
بُكرةٌ وعشياًء وباب ينظرُونَ منهُ إلي كيف شاؤوا» . 

وأيضا يقول في وصف أهل الآخرة في هذا الحديث : «ولأرفعن الخحجب 
لما دوني» . 

+0 ويقول : «ولايلي قبض رُوحَهِ غيري؛ وأقول عند قبض روحه : «مرحبا 
وأهلاً بقدومك على» . 


.ىم وهذهالتي أوردها هنا _ هذا اللابضاعة له كلها روايات صحيحة 


الأإنعاق افاي رين الوات ان تعاله” ا و ا 2500000 





معتبرة» ولووسَّعت شيئاً وأوردتُ ماورد في أخبارداود 2* 
الحمسة عشر''ومافي المناجاة الالحاقيّة بدعاء عرفة التي أوردها السيّد_قدس 
نرةات فق الأقبال""والعلامة هدس سرت في المزار' ”+ فهذة بنفنسها أكثر مين 
ل التواتر. 

وى وفي حديث الصلاة قال في القراءة'' : «يرقأ بكل آنة درجة من فلان 
وفلان»- إلى أن قال :-«ودرجة من نور رب العرّة» . 

وف حديت نلاقات المؤمة ف المتهدرك "' باقلا عن نجمتوعة الشهيه عن 
كتاب الأنوار لأبي على بن محمّد بن همام : «...أشهدكم عبادي بِأنٍ أكرمه 
بالنظر إلى نوري وجلالي وكبريائي» . 

017 وفي حديث ثواب الجهاد - ف البهديت”"- عد ف حديث للشهيد سبعة 
خصال وجاء فيه : «السابع أن ينظر في وجه الله وإنجًا لراحة لكل نبي 
وشهيد» . 

وف ثواب سجدة الشكرفي الصلوات الواجبة ورد في حديث صحيح 


2 


. 2 الباب الثامن فيما ورد في شأن داود‎ 45-4١ : راجع الجواهر السنيّة‎ )١ 

') المناجاة الخمسة عشر سبق الإشارة إليها في التعليقة على الرقم 7 . 

"') إقبال الأعمال: 549" . 

غ) بحا رالأنوار : 570/48؟. وقد سبق ما قاله المجلسي فيه في التعليقة على الرقم 9# . 

0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 077» تفسير الآية : البقرة/9١٠.‏ عنه مستدرك الوسائل : 
"ملا 7077 . بخار الأنوار : 35371/87. ج275 . 

5) مستدرك الوسائل : 817/٠١‏ م17711. 

7) التهذيب : 5 :,» ح” . عنه وسائل الشيعة : مكلك ١97ول.‏ 
عوالي اللآلي :2187/7 ح” . 

8) من لابحضره الفقيه : ١‏ * ح904, مع بعض الاختلافات اللفظيّة . وسائل الشيعة : /2"/1 
ح8654 . بحارالأنوار : 3705/457, ح 19 . 


2535" مي لس ل ال ل دف د اجا دوو م وم اا امم ناس مكنيو وتو الفاءناه عالق 
«إنَّ العبد إذا صلّى وسجدَ سجدة الشكر فتحّ الربُ تعالى الحجاب بين وبين 
الملائكة» فيقُولٌ : يا ملائكيء انظُرُوا إلى عبدي؛ أدَّى فرضي وأتم عهدي 
نم سجد لي شكراً على ما أنعمت به عليه . 1 

0 ملائكيء ما ذا له؟ فنقئول الملانكة : واارنا رنجتك:: [2 يفول الرف 
تعالى : ثم ماذا؟ فتقُولٌ الملائكة : يا ربّنا جنّتك] ''' ثم يقول الربُ تعالى : ثم 
نوا . فيقول الرب : ثم ماذا؟ فلا يبقَى 

من احير إلا قالتهُ الملائكة : فيقول الله تعال ابيا الك : م ماذًا ؟ 
ا : يا ربّنا لا عِلمَ لنا . 

0 فقول أه قالل #الأشكري كنا شكرن: وأقبل عليه بفضلي وأربه 
وجهي» . 

ىم وفي رواية ثواب الأعمىا" ورد أنّه قال : «أريك وجهي» . 

كم توف رؤانة فبافة اهل ا" أنهم بعد قراءة القرآن يستدعون استماع 
كلام الربّ تعالى» فيتفضّل عليهم؛ فيصعقون من لذّة الاستماع ويبقون 
كذلك مدّة مديدة. وبعد الإفاقة منه يستدعون زيارة جمال الجميل تعالى» 
فيتجلّى نورٌفيصعقون من تجليه ويبقون في الصعق حتى تشكوه الحورالعين». 

2 ونح لحرو ونا الت ل دراب تين عدر االلسجيو اسن 
فضول الخلام وبطونهم من فضول الطعام'' : «أنظرإليهم في كل يوم سبعين 


مَرَّة:وأكلمه كلما نظرت إليهم » . 


. مابين المعقوفتين إضافة من المصادر‎ )١ 
. ؟) لم أعثر على نص الحديث‎ 
. لم أعثر على نص الحديث‎ )* 

ع) الوافي 5 حديث المعراج . 


الإنسان في طريئق لقاء الل تعالي 10 

عزيزي أنصف! هل يمكن للإنسان ردّجميع هذه الآيات والأدعية والأخبار 
راكنا المكلفة ؟ فلزنطني الاعمار سددا + العواتر لوقالوا نارين فانا 
آتيك بخمسمائة أو ألف من المسانيد ‏ على أن القرآن الكري لايحتاج إلى 
السند - ولو تطلب الدلالة» فلاتكون أقوى من النصً. ودلالات بعض 
مانقلناه من الألفاظ ليس فيها موضع لشكٌ أو محمل للمجاز أبداً . 

"لع على الأسان أن رتفت أن لقاءه عل ليش هن قبيل لماءالشسكبات: 
ووقيكة لبن لعي مخز رقية تنما ال بل الرؤية | لقلبيّة أيضاً منزّهة عن 
كيفيّة رؤية المتخيّلاتء والرؤية العقليّة أيضاً منزّهةٌ عن كيفيّة رؤية 
المعقولات؛ كما جاء في الصحيفة العلويّة'"' : «وتمثل في القَلُوب بغيرٍ مئال 
تحدّه الأوهامٌ أو تدركة الأحلامٌ» . ٠‏ 

وكما قال السيد بن طاووس - قدّس سه في فلاح العانل 7 فعدل 
روي أنَّ مولانا جعفربن محمّد الصادق 0 
عليه» فلمًا أفاقَ سئل : «ما الذي أوجَبّ ما انتهت حالك إليه»؟ فقال ايلا 
ما معناء : «ما زلت أكرّرُ آيات القرآن حتَّى بلغت إلى حال كأئَني سمعتّها 
مشافهةً من أنزها على المكاشفة والعيان» فلم تقّم القرَةٌ البشريّة بمكاشفَة 
الجلالة الاهيّة» . 








,ى وإيّاكَ ‏ يا من لا تعرف حقيقة ذلك - أن تستبعده أو يجعل الشيطان في 
تجويزالذي رويناة عندك شك بل كن مدقا : أماتمعت الله يقول : فلم 


م 60 


5002 للجبل 5 وَخَرَ موسّى صَعقَاً 4 [الأعراف/17١]‏ » 5 انتهى . 


. مهج الدعوات : غ١ .الدعاء الذي أوله : «الحمد لله أول محمود وآخر معبود»‎ )١ 
. عنه بحا رالأنوار : 2711/95 ح8‎ 
. ذكر أدب العبد في قراءة القرآن‎ 27١١ : فلاح السائل‎ )" 


حض 0 0 

,م فلو أراد الإنسان نيل هذه العوالم بالكشف والشهودء فعليه أن يقدّر قدرَ 
كبر مقصوده ويعلم حدّ عظم مطلوبه؛ حتّى يكون جِدَّه في الطلب لائقاً 
بشآن المطلوب . 

فقطالب رئاسة قرية لايكون جِدَّه بقدر طالب سلطنة العالم قطعاًء وكِيرٌ 
وعظم هذا المطلوب - شرفاً ونوراً وبهاء وساطنةٌ ولد إلى حدٍ لايتصوّر 
كيهان سا بالنسة: إل المقدة راي بالعبرر ارد ميف اليصطير 
الأمر قدر واحدٍ من الألف . 


.٠م‏ فلذا يلزم عليه أن يقيس بقدر معقولاته ومعلوماته» مثل أنه ينظر إلى 
مايرى من الشرافة في كبراء الدنيا وقرب السلاطين وحتَّى السلطنة على 
جميع عالم الحسّ والشهادة» فيقيس بها السلطنة على السماوات». فيرى أنها 
بأيّ درجة من العظمة والشرافة؛ وبعد ذلك يقيس عالم المحسوس بعالم غيب 
الملكوت والجبروت وغيره ويرجع ويتفكدّرفي سلطنة سلاطين الدنيا ويقيسها 
إل الشلطية المترنةه فيرض أن هذه ملظت مله السلوطن تنعت اكترسن 
بضع سنوات» فكيف تكون نسبتها إلى السلطنة الأبديّة ؟ ! وفي الكيف 
أيضاً يوجد ويتوقّع في سلطنتهم آلاف من النقائص . 

ىم وأما السلطنة المعنويّة سلطنة واقعيّة» كسلطنة الإنسان على أعضائه وقواه 
وخياله . 

)2 فلاجظ ف وصف السلطنة الأخرويّة ماورد 32 الأحاديث من وص 
أهل 1" : «يأق إليهم من الله تال مكتر فة» حدد لق سا لوت 
وتقول للشيء : «كن» فيكون» . ظ 


-© وجاء في عدة الداعي (ص١9١) في الحديث القدسي : «يا بن آدم أنا غني لا أفتقر ؛ أطعني‎ )١ 


الإنسان في طريي لقاء الل تعالي اا 
جوم وبالجملة, السلطنة التي أعطاها خلّق العالم لكل إنسان صحيح المشاعر 
من إحداث الصور الخياليّة في عالم خياله» أعطى نظيره - أو ما هو أعلى 
منه - لعباده الحواصّ من الأنبياء والأولياء في هذا العالم ولأكثر - أو جميع 
- أهل اللجنّة في الجنّة» في إحداث وإيجاد الآعيان الخارجيّة بإذن الله . 
. :ممم وأهل المعرفة يقولون إن معجزات الأنبياء وأئمّة الدين من هذا القبيل 
مم والإنسان لونظر في كل مطلب بعقله ليرى أن درجات وحدود كل شيء 
في محله منطبق مع ما يقرّره العقل» وبصرف النظر عن العقل تصير الحكمة 
باطلة ولايبقى فرق بين النور والظلمة والحسن والقبح والوضيع والشريف . 
+ فهذا المقدار كاف في معرفة شرافة هذا المطلب والمطلوبات الأخرء ولو 
أردت أن تتصوّر شيئاً من اللدّة والبهجة الي لهذا المطلوب» فعليك باقاله 
عقو قن النوقة ررضت درس ين ل تو لله العالم فقال''' : «ذلك 
المقام دار الحيوان والحياة الحقيقيّة» كأنّه حياة تغلي وتفور» . 


0 


فيما أمرتك أجعلك غنياً لاتفتقر؛ يا بن آدم أنا حي لا أموت أطعني فيما أمرتك أجعلك حيّاً 
لاتموت. يا بن آدم أنا أقول للشيء : «كن» فيكون, أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول لشيء : 
«كُن» فَيككّون» . عنه بحا رالأنوار : 10/5/97" . ا 
راجع أيضا ما ورد في مستدرك الوسائل (١١/0/8؟؛‏ ح11478) عن ارشاد القلوب . 
وف الفتوحات المكيّة (75946/7., الباب )*5١‏ : «وورد الحبر في أهل الجنّة أن الملك يأف إليهم 
فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم فإذا دخل ناوهم كتابا من عند الله بعد أن يسلّم 
عليهم من الله فإذا في الكتاب لكل إنسان يخاطب به من الحيّ القيّوم الذي لا يموت إلى الحي 
القيّوم الذي لا يموتء أمّا بعد فإني أقول للشي : «كن» فيكون وقد جعلتك تقول للشي : «كن» 
فيكون., فقال يِقييلِ : فلا يقول أحد من أهل الجنئّة للشي : «كن» إلا ويكون» . 
)١‏ راجع الشواهد الربوبيّة : 798» الإشراق الثاني من الشاهد الأوّل من المشهد الحامس . 
") أثولوجيا (44. الميمر الثالث) : «إِنَ العالم العقلي الأعلى هو الحيّ التامٌ الذي فيه جميع الأشياء 
أبدع من المبدع الأول التامّء ففيه كل نفس وكل عقلء وليس هناك فقرٌ ولاحاجة ألبمَة, لأنَ 
الأشياء التي هناك كلها تملوّة غنى وحياة؛ كأنها حياة تغلي وتفور» . 


557 ال ا ا ال ا ا ا ا لو لوطل للد الهاع نات عالق 

بوم :وف :ذلك الحال جميع أنواع اللدّات تحصل لأهله في لحظة واحدة» دون 
أن يتداخل بعضها في بعض أويكسر بعضها بعضاً وتتغيّر كيفيّتهاء مثل أنه 
يحصل جميع لدّات أنواع المطعومات والمرئيّات والمسموعات والمشمومات 
والملموسات في كل آنٍ لأحدء دون أن يؤثرواحد منها في آخ رأوييطل أثره . 

2 وهذه اللدّات من قبيل لذّات العوالم الحسّيّة يّة في جِنَّة النعيم» ولو قِستَ 
ساالذات وجاك أنوار الجمال والجلال لحضرة الجميل والجليل تعالى. 
كنك فق المت دل عل اله والجهددوارطانة قة في هذا الطريق . 

مام .“وفك ورف ق.وواياتة الأئمّة :إشارات إل هذه العوالم ققد :ورد" أن فى 
الي داح بح تررك و اراد روه حي وكا 
المعراج' ''ماقاله في جواب الله خَلِلةِ لما قال: : «هذه جِنَّتي فتبحبح فيها» 
فقال : هنا عرّفتني نفسّك استغنيت من كل شيء» . 


م 


لطتو نو لي عطي اللو يال 
صعقة لايفيقون منها حنَّى تشكوا من ذلك الحورالعين» فيفيقهم الله تعالى . 


)2 ومضصى قْ حديث الضيافة 


عزيزي » فاجهد أن تؤمن بالله ورسوله والأئمّة هللا والثواب والعقاب 


والنّة والنارء ولاتتوهّم القرب والبُعدَ مثل ملاحدة الزمان أمراً موهوماً . 





)١‏ الكافي (الروضة : 179/8 , ضمن ح ,٠١7‏ حديث عيسى بن مرم) جاء في وصف رسول الله 
هقان : «... له حوض أكبر من بكنّة إلى مطلع الشمس من رحيق مختوم فيه آنيةٌ مثل نجوم السماء 
و أكواب مثل مدر الأرض عذب فيه من كل شراب وطعم كل ثمار في الجنّة» وفي الدرٌ المنثور 
(/4/", آل عمران/159١)‏ : «أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة» في كل قبَة 
زوجتان» رزقهم في كل يوم ثور وحوت» فأمّا الثور ففيه طعم كل ثمرة في الجنّةء وأمّا الحوت 
ففيه طعم كل شراب في الجنّة» . 

. ٠١" مضى في الرقم‎ )١ 

*) مضى في الرقم ١١7‏ . 


الإنسان في طريق لقاء الل تعالي 00 ااا 
وما قلنا لك إلى الآن ما خطر على قلب البشرء فقس به «ولاخطرٌَ على 
فلب يشر" 
04 «تجنّنه ثم تعطيه العالمين 
044 ماذا يفعل مجنونك بالعالمين » 


(00 


0 «لا ترسلبي - يا إلهي - من بابك إلى اجنّة 
فقّد كفانا أول زقاقك من الكون والمكان»'"! 


045 «تراب بابك جني حب وجهك طينقي 
3 7 3 

عشقك سجلى 3 ورضاكراحق"' 

0141 «ماعبدتُكَ خوفاً منْ نارك ولا طمعاً في جنَّتك. بل وجدتّكَ أهلاً للعبادة 


: د (6) 
فعبدتّكَ » . 


( 


)١‏ إشارة إلى الحديث القدسي المعروف : «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولاخطر على قلب بشر» . مسلم : 7174/4, كتاب الجنّة وصفة نعيمهاء ح؟ . بجارالأنوار : 
. عوالي اللآلي : »4٠١١‏ ح48١.‏ 
؟) من رباعيّات جلال الدين الرومي صاحب المثنوي في ديوانه المعروف بشمس التبريزي : 
أن كس كه تور نات تجان. وأ بك كتد *: فَرْوَنك واعبال” وكناغان رااحة كند؟ 
ديوانه كُنى هّردو جَهانَشُ بَخشى *# ديوانهي ثُو هَر دُو جَّهان را جه كُند؟ 
*') من أشعار الشاعر الفارسي الحافظ الشيرازي (ديوانه : 187) : 
از دَرٍ خويش - خدايا - به تم مَفِرِسْت * كه سر كوى ُو از كون و مكان ما وا بس 
4) من أشعار الشاعر الفارسي الحافظ الشيرازي (ديوانه : 784) : 
عاك كرك بيقع من اوور نكت سرس من 
عِشقٍ تو سّرنوشت مَّن» راحتٍ من رضاى تو 
0) الكلام منسوب إلى أميرالمؤمنين ليد راجع نبج الحق : 558 . بجا رالأنوار : ١4/5١‏ و185/70 . 
عوالي اللآلي : ؟/١1.‏ ح18 . 


يصن خين السواو ني لالج جا لق لل امام بصنا لماج مناه وطا وكا مرو أن الل واه وف هده ف زو نار كه لقاء الت تعالي 

- على نبيّنا وعليه السلام ‏ أنّه قال : 

32-0 5 0 5 8 فق ده 

ووم وسمعت في دعاءالكميل قول سيّد العارفين ورئيس المناجين : «وهبْني 
صبرت على عذابك فكيف أصبرٌ على فراقك» . 


ِ 3 5 1 )0 
044 وقد ممعت في حديث الشعيب 


إلى متّى الغفلة !] 

:فيا تمان :الكاتيت - اللاحياء لما ويا سامع - اللامالك لشيء - إن 
كنت قاطعاً هذه العوالم» فأين أثرّها ؟! فما لي أراك مرتاحاً ساكناً ؟! ولما ذا 
لاتلجأ إلى رؤوس الجبال» ولما ذا لاتفرّ إلى الصحاري ! ولماذا ليس ورد 
يومك وليلتك : «إيا حَسْرَتَى عَلَى ما قَرَطْتْ فى جَنْب الله [الزمرا5ه] . 

.م وحتى لو كان لك اعتقادٌ ظَنّي هاء فلم لاتموت من الحزن ؟! ولو كان 
فيك احتمال هذا أيضاً فلابدَ أن ينفْض عليك عيشكء ويقطع لذّتك من 
أعراض هذه الدنيّة» فاصرخ : «واحسرتاه واحسرتاه واحسرتاه» واثبوراهف 
واحيرتاه. ياويلي. يا دماريء, يا عولي» يا شقولي» . 

وى بلىء الإيمان ضعيفء والقلوب من محبّة الدنيا مريضة, ولولاه لكفى 
الشكُ والاحتمال في ذلك من اليقين أيضاً . 

م اتعوذ بالله والمشتكى إلى الله وإلى حضرة رسول الله وحضرة أميرالمؤ منِن 
و آلمما الطاهرينَ» لاسيّما إلى خليفة عصرنا وإمام زماننا وسلطاننا وسيِّدنا 
ومعاذنا وملاذنا وعصمتنا وتُورنا وحياتنا وغاية آمالناء أرواحنا وأرواح 
العالمينَ فداهم ‏ صلوات الله عليهم أجمعين . 

. 8١ مضى في الرقم‎ )١ 


؟) دعاء ا لكميا معروف . 


وده الزموم وقصة النوية 121111110112300 
[بدء الرجوع] 

و #فالمخلمن أن الاتمناق بعدما تغكن عقصيدة فعليه أذ يشم ر ديل اهمه 
ويقول : 

5 «لا أجلس عن الطلب دون تحصيل مرادي 


ع 


إمّا أن تصل الروح إلى امحبوب أو تخرج من البدن»'"' 

د فيتوب توبة صحيحة من ماضيه ؛ وللتوبة مراتب حسب مراتب التائبين. 
ا 

وم قال في مصباح الشريعة'"' : «التوبةٌ حبْل الله ومددُ عنايته ولابدَ للعبدٍ من 
مداومة التوبة على كل حال؛ وكل فرقة من العبادٍ له توبةٌ؛ فتوبةٌ الأنبياء من 
اضطراب السرٌ وتوبةٌ الأولياء من تلوّث الحطرات وتوبةٌ اناد من 
التفيدن ونوية الخاص من الاشتغال بغير الله وتوبة العامٌ من الذنوب» ١‏ 

م.م والتوبة اللازمة للعوام تلك التي قال أمير مملكة الولاية في معنى 
افع 

ووم «هو اسم واقمٌ على سنّة معان : أُوَّها الندم على ما مضى» 

- وذلك الندم علاج الأشناء كفير ع والاستما كووضن وندل من الندم عند 
الموت وبعد الموت الذي لايتمكمّن الإنسان من تصوّر عظم الندم الذي 


: )١61/ : من أشعار الشاعر المعروف الفارسى الحافظ الشيرازي (ديوانه‎ )١ 

دست از طلب ندارم كا كام من براند يا جان رسد به جانان يا جان ز تن درايد 
)١‏ فصل المؤلّف ‏ قده ‏ الكلام في التوبة في كتابه «أسرار الصلاة» ص 87-49 أيضاء فراجع . 
"') ملصباح الشريعة : الباب التاسع والسبعون في التوبة . 
5) هج البلاغة : الحكمة رقم 4١17‏ . عنه وسائل الشيعة : /١١‏ لالاء ج78 51١‏ . 


ا" ممع وي ب لخ نط او تر مام احسسيجة و اك موت جنك ملفا ان غالف 
يستقبله من لم ينّبِء فمادام هو في الدنيا لا يتمككّن من تصور أن هذه 
المصيبات أي سعادات وبهيجات وأنوار وسلطنة له بدا إلى الشقاوات 
والتغات والظليات والمقهورة > لمكن له تضورها حت صر رةه 
ندامته في الآخرة - 

ىم «والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً . 

.ىم والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقّهم حى تلقى الله وَْكَ أملس» 
ليس عليك تبعة . ٠‏ 

م« والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتَها فتؤدّي حقّها . 

م واللحامس أن تعمد إلى اللحم الذي نَبَتَ على السحت فتذيبّه بالأحزان 
حى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . 

1 والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية» . 


.ىم وتفصيل هذا الإجمال أن الإنسان لو حصل له معرفة واقعيّة بحقيقة آثار 
المعاصي وشناعتهاء ومثلاً حينما يأكل مال اليتيم اعتقد أنّه يأكل ناراً وأنّها 
ليست الثار المعهودة» فلاتطفيع بالأكل» بل تبقى وتقوى بعد الموت وتحرق 
العروق والأعماق» وكلَّما نضج ما أحرق يبدل بأخرىء فلو اعتقد بهذا 
المعنى» يندم بلا اختيار بقدر ما أورد على نفسه من اللطماتء ولابد أنه 
بتحرّك إلى مايدفعها به ولاسيّما لواعتقد أنّه بدفع هذه النارتحصل له لذائذ 
وكرامات وشرافة عظيمة؛ فيكون شوقه بدفع هذه النار أيضاً بقدر مايحصل 
له من الكرامات ويتحمّل بشوق تام كل عمل شاقّ الحصول هذا الدفع . 


وإن قلت : ماذا في التوبة من اللذّة والشرافة غير علاج المعصية ؟ 


بدء الرجوم وقصد أالتوبة ا اا 

,ىم أقول: ألا تعلم أن الله «مبدّل السيّآت بأضعافها من الحسنات»"' 
ولم تسمع الكرامة والبشارة العظمى في الكتاب المجيد: إن الله يجب 
التوَابينَ4 [البقرة: ؟/55؟] أو لم تتصور مقام محبّة الله تعالى ؟ يقول أهل 
الحقيقة ‏ و العهدة عليهم - أنَّ محبّة الله لعبده كشفه الحجّب له و إكرامه 
بجواره وقربه ولقائه . 

ىم فلوحصلت هذه المقدّمات العرفانيّة للتائب؛ لكان مهيّئاً لعلاج المعاصي 
بخراش وتحؤقه؛ وكل ذرّة من ذرّات وجوده يقول متضرّعا ومبتهلاً بتمام 
مراتبه وجهاته : «أتوب إلى الله» وعند ذلك تحصل جميع المراتب الأخر له 
بأكمل الوجوه بالضرورة . 

.ىم فانظر إلى الموارد الي حصلت لصاحب المعصية معرفة عرفانيّة حقيقيّة 
جا لسعو ع 2 | لاسالات صاك لساعه رن رقا ورد 
حديث الشاب النبّاش»ء وتأمّل هل عرّفه أحدّ أن يعمل ببذه الأعمال ؟ أو 
المعرفة الحاصلة له في الجملة ‏ يكبر جنايته صارت سبباً لما صدر منه من 
الوقائع ؛ بلى» هل شوهد من علَّم التكلى النياحة على ولده الفائت» أو 
سائن اناس كعلميون الشناحة مني ؟ 

١‏ فينبغي لنا أن نذكر الآن حديث توبة هذا النبِّاشُ - وهو من أوساط 
الناس - ثم نردفه بما ورد من توبة بعض الأولياء» ثم توبة بعض الأنبياء 
وكيس كل جنا حكاية تتترلع الحلها يكار قار 43 انلاجر 
الصلد . 


)١‏ في الدعاء الثاني والرابع والعشرون من أدعية الصحيفة السجاديّة - على منشئها آلاف السلام 
والتحية ‏ : «يا مبدّل السّات بأضعافها من الحسنات» . 


اقرية د اول عاتم 

+ جاء في كتاب تفسير الصافي في شأن نزول الكريمة 9و الّْذِينَ إِذَا فَعَلُوا 
فاخشة أو لما ل ل ل 
إل الله [آل عمران/6 ١‏ ]عن خالسن الصدوق عن الصادق 3 “يال «دخل 
معاذ بن جبل على رسول الله يقير باكياً فسلّمء فردّه نم قال لي : 
«مانبكيك بامعاة»؟:فقال :«#يازسول الله إن بالنات>غاناً طرئ الحد نقى 
اللرن جلت الصبورة بكر ب على قا سر كاء الكل علي لها ترد 
الدخول عليك . فقال البى طقن : «أدخل على الشابّ يامعاذ» . 

00 فأدخله عليه؛ سل فردّ عليه السلام» ثم قال : ها وكيك راكناب) . 
قال : «كيف لا أبكي وقد ركبت ذنوباً إن أخذفي الله ببعضها أدخلبي نارَ 
جهنم ولا أراني إلا سيأ خذني عهاء ولا يغفر لي أبداً» . 

عام فقَال رسول الله ظَعِ : «هل أشركت بالله شيعا قال : «أعوذ بالله أن 
أشرك بربّي شيئاً» . 

درم قال : «أقتلت النفس التي حرّم الله» قال : «لا» . فقال النبي طقل 


5 





- 


يتفز شالك ذتوبك: وق إن كانت مكل الحبان الرواسي د قال الشات دافام 
أعظم من الجبال الرواسي» . 

.ىم فقال النبيّ يليد : «يغفرالله لك ذنوبّك وإن كانت مثل الأرضين ا 
ويحارها ورمالها واتتحاوها ومافيها من اللخلق» . قال «فإئها أعظم من 


)١‏ أمالي الصدوق ‏ قده ‏ : 78. امجلس الحادي عشرء ح". وحكاه الفيض الكاشاني فى تفسير 
الصافي : ١/مم‏ 1 [آل مه أتينا م ست 


بدء الرجوعم وقصد التوبة بوولطم الم ل م ل ا 500 
الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من اللحلق» . 

ببى فقال الع يللم : «يغفر الله لك وإن كانت ذنوبك مثل السماوات 
ونجومها ومثل العرش والكرسي» . قال : «فإنها أعظمٌ من ذلك» . 

وى - قال :- فنظر النيّ يِل كهيأة الغضبان؛ ثم قال : «ويحك يا شاب» 
ذنوبك أعظم أم ربّك» فخ رالشابٌ لوجهه وهويقول : «سبحان ربي» ما من 
شيء أعظم من ربيء ربي أعظم - ياني الله - من كل عظيم» . 

6 قال البى يلق : «فهل يغفر الذنبّ العظيم إلا الربّ العظيم» ؟ قال 
الشابُ : «لاوالله ‏ يا رسول الله»؛ ثم سكت الشابٌ . 

.م فقال النىّ ييهين : «ويحك ياشاب, ألا تخبرنٍ بذنب واحد من ذنوبك». 

مم قال : «بلى أخبرك؛ إن كنت أنبش القبورَ سبع سنين» أخرج الأموات 
وأنزع الأكفان: فماتتت جاربة مه بعضن ينات الأنضان :هلما حَيلك إل 
قبرها ودُفنت وانصرف عنها أهلّها وجنّ عليها الليل؛ أتيت قبرّها ونبشتّها. 
ثم استخرجتّها ونزعتُ ما كان عليها من أكفانها وتركتّها مجرّدة على شفير 
القن فشنت منتضرنا فأتاني الشيطان فأقبل يزيّنها لي ويقول : «أما ترى 
بطتها وبياضها ! أما ترى وركيها» ! فلم يزل يقول لي هذا حتّى رجعت 
إليها ول أملك نفسي حتّى جامعتّها وتركثّها مكانها؛ فإذا أنا بصوت من 
ورائي يقول : «ياشاب ويل لك من ديان يوم الدين ويوم يقفني وإيّاك. كما 
تركتني عريانة في عساكرالموتى» ونزعتني من حفرقٍ وسلبتني أكفانٍ وتركتني 
أقومٌ جُنباً إلى حسابي؛ فويلٌ لشبابك من النار» فما أظنٌ أن أشم رائحة 
الجنّة أبداً. فما ترى لي يارسول الله» . 

م فقال النبيَ يليد : «تنحّ عني يا فاسقء إن أخاف أن أحترقّ بنارك» فما 


أقربك من النار» ثم لم يزل يقول ويشير إليه حتَّى أمعن بين يديه . 


04 فذعت قات المديئة افتزود منها ع أت عضن حالها فتعد فته + ليش 
مسحا'' وغل يديه جميعاً إلى عنقه» ونادى : 

4م «ياربّ هذا عبدّك بُهلول؛ بين يديك مغلول» يارب أنت الذي تعرفني 
وزلَ منّى ما تعلم. سيّديء ياربً» أصبحت من النادمين» وأتيت نبيّك تائباً 
فطردّبي وزادبي عرفاء فأسألك باسمك وجلالت وعِظَم سلطانك أن لانحيّب 
رجائي - سيّدي - ولاتبطل دعائي» ولاتقنطني من رحمتك» . 

حدم فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة» ورفع يديه إلى السماء وقال : 
«اللهمء ما فعلت ف حاجي إن كنت استجبت [دعائي] وغفرت خطيئتي 
فأوح لاله » فإن لم يستجب دعائي ولم تغفر لي خطيئتي وأردت عقوبتي) 
فعجّل بنا 7 نحرقني » أو عقوبة في الدنيا تجلكني» وخلّصني من فضيحة يوم 
0 

دم فأنزل الله على نيبّه : (وَ الّذِينَ ا فَعَلُوا فَاحِمَةَ أو ظَلَمُوا أنفُسَهُم 
ذَكَرُوا الله فَاسِتَغْفَرُوا دروي ذافن تعفر الددوف إلا الله وَلَم يُصِرَوا عَلَى 
ما فَعَلُوا وَ هم يَعلّمُون# أولئك جَرَاؤُهُم مَغَفِرةٌ من رهم و جنَلتٌ كجرىٍ 
من تَسحَتهًا الأجار خَالِدِينَ فيهًا وَ نعم أجِرٌ العَامِلِينَ 4 ''' [آل عمران/15-10] 
أتاك عبدي - يا محمّد ‏ تائباً فطردئه» فأين يذهب وإلى من يقصد ومن 
يسأل أن يغفر له ذنبّه» ؟ 

.مم ولا نزلت هذه الآبة على رسول الله يؤل خرج وهو يتلوها ويتبسّم 
فقال لأميحان:: «من يدلّنا على ذلك الشاب التائب» ؟ 

0 قال معاذ : «يا رسول الله بلعّنا أنّه في موضع كذا وكذا» . 


)١‏ المسح : كساء من 


: ف المصدر إضافات بين مقاطع الآبتين كالتفسير يشبه أنه من إضافات الرواة‎ (١ 


بدء الرجوعم وقصد التوبة اننم بم قي متطاممة ووب تا لور اماس وا و ل 

عد فمضى رسول الله تي بأصحابه حتَّى انتهوا إلى ذلك الجبل» فصعدوا 
إليه يطلبونه» فإذا هم بالشابً قائم بين الصخرتين» مغلولة يداه إلى عُنقه. 
قد أسودٌ وجهه وتساقطت أشفارًه من البكاء ويقول : 

.و «سيّدي» قد أحسنت حَلقي» وأحسنت صورقٍ» فليت شعري ماذا تريد 
ف ألثار تخنركى أو فق جوازك تسكتى ؟ اللبهه إنلك قد ارت 
الإحسان إلي فانعمت علي فليت شعري فماذا يكون آخ رأمريء إلى 
الججنّة تترقي أم إلى النارفسوقي ؟ أللهم إِنّ خطيدق أعظم من السماؤات 
والأرض ومن كرسيّك الواسع وعرشك العظيم» فليت شعري تغفر خطيئتي 
أم تفضحني بها يوم القيامة» ؟ 

ان نفل يول يقول غتو هذا وتشور فت القرات على راسية وقد ا جاطلت به 
السباع وصقت فوقه الطير وهم يبكون لبكائه . 

)0 فدلى رسول الله قاقر فأطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن رأسه 
وقال : «أبشر فإنَّك عتيق الله من النار» ثم قال لأصحابه : 

«هكذا تداركوا الذنوب كماتداركها بهلول» ثمّ تلا عليه ما أنزل الله كبك 


فيه وبشّره بالجنّة . 


0 و أما توبة الآنبياء 





يلا فيكفيك منها مابلغك من توبة داود النبى- صلوات 
اث 3 )١(‏ عت ع 
لله وسلامه على نينا وآله وعليه - وقد روي" أنه لما علم بعد نزول الملكين أنهما 
نزلا لتنبيهه. سجد أربعين يوماً ول يرفع رأسه من السجدة إلا لحاجة 
وصلاة» ولم يأكل ُْ هذه الأيام ولم يشرب وكان يداوم في البكاء؛ وثبت 





. نقلا عن عرائس البيان للثعلبي‎ 279/١54 : بحا رالأنوار‎ )١ 


نمض ا ا ل م ال و لف رن نوس اونما ونم الها ات عالق 
حول رأسه من دموع عينيه النبت» وكان يدعو الله بألسنةٍ محرقة للقلوب 
ويتوب, وكان مما يقول : 

ووى) «سبحان خالق النور. جرح الجبين وفنيت الدموع وتناثر الدود من 
ركبتي» وخطيئتٍ ألزم بي من جلدي» . 

موى فنودي : «يا داود» أجائع أنتت قأطعمك: أم عطشان فأسقيك» أم مظلوم 
فأنصرك» ؟ وم يذكر شيئاً من معصيته ع وقال : «معصيي التي 
ارتكبتها» . 

45 “"فتودى: «ارفع رأْسَّكَء فقد غفرت لك» . ومع ذلك لم يرفع رأسه حتى 
جاء جبرئيل ورفع رأسه . 

.م وفي بعض الروايات'' أنّه كان ينوح على معصيته بعد قبول توبته أيضاًء 
وكان حرق نوحه إلى حدٌ يهلك المستمعين من استماعه» وهو يصعق 
وبسقط على الأرضر "ا 


[عايلزم التائب مس, الأحوال] 

م وبالجملة؛ يلزم أن يكون الندم والتضرّع والابتهال والبكاء في التوبة كما 
وكنقا متائنية لعظمة الذنية وكترنة» والأول انماع الله عدا امشتفاره 
بأسمائه وصفاته البي تناسب مقام التوبة» بل تناسب ذنبه الذى منه التوبة- إن 
كانت من الذنب المخصوص - وأن يكون من الحال والهيأة واللباس 
والحركات على ما هوأجلب لل رحمة والعطوفة ‏ من إظهار الملق والاستكانة 
والمحافة: 

ووم ويدخل من الأبواب الت يليق بحاله أن يدخل منها ولولم يمكنه الدخول 


.717/١4 : راجع بحار الأنوار‎ )١ 
.319//14 + ؟) راجع يخار الأنوان‎ 


بدء الرجوم وقصد التوية ا ا امم ار ا 
من تلك الأبواب. فلامحالة يدخل من باب عدم القنوط - وهو الباب الذي 
دخل منه إبليس - فيدخل ويقول : «يا من أجاب لأبغض خلقه إبليس 
حيث استنظره. لا نحرمني من إجابتك» . 

: ١ 2- 2 

...م وليعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم يعاين الموت' » ولو كان ذنوبه أكثر 

١‏ وليعلم أن اليأس من رحمة الله من أسوء الذنوب ولانعلم ذنباً م 
فأنتجاسر وأقول: «إن اليأس من رحمة الله أسوفة فقتل الأقباء ع وس 
امنع الشيطان مريد التوبة منرا وليفيّة رنعه) 

؟.م فمن أهم المهمّات أن يعلم السالك أن الشيطان جمَعَ همنّه لأن يمنع 
الإنسان من طريق الله في أيّ حال من حالاته» فإن لم يتمككّن من طرقه 
المعمولة - من هوى النفس - يدخل من الأبواب المموّهة الشرعيّة والعقليّة 
وإن ليتمكّن بالغلبة منهايقول : «قد مضى أمركء وإِنّك لاتتمكدّن من التوبة 
الحقيقيّة» للتوبة الحقيقيّة شرائط» فأين أنت منها ؟ ! ولولم تعمل بشرائطها 
فعدم التوبة خير من التوبة الكاذبة» و يقول الملعون : «إِنّك أكثرت من 
المعاصى إلى حدٌ سقطت قابليِّتّك للتوبة وقبوها». 


)١‏ يفهم ذلك من قوله تعالى : «إإنّمَا التوْبَةُ عَلَى الله لِّذِينَ يَعْمَلُونَ السوء بِجَهالَةٍ نم بَتُوبُونَ مِنْ 
قريب فَأُولَنِكَ يَتُوبْ الله عَلَيْهِمْ وَ كَانَ الله عَلِيِمًا حَكِيمًا * وَلَيِسّت النَوبَة لِّذِينَ يَعْمَلُونَ السّبئّات 
حَنَّى إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمْ المَوْت قَالَ إِنّى تبت الْآنَ وَلا الّذِينَ يَمُوئُونَ وَ هّمْ كُمَارٌ أولبك أَعْمَدْنا 
لْهُمْ عَذَابًا ليما © [النساء : ]١18-117/4‏ وقد روي عن رسول الله تقكليد (من لايحضره الفقيه : 
.,*/١‏ ح01") : «من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلّقه ‏ تاب الله عليه». 
راجع أيضا بحارالأنوار : 19-18/5 . 

"') سيذكر المؤلف - قده ‏ (الرقم )١١5‏ الحديث المروي عن رسول الله يي : «لوأن أحداً تاب بعد 
ما قتل سبعين نبا يقبل توبته» . 


م.م ولوقبل السالكُ هذه التمويهات منه فمادام لم يتب صار مغلوباً للشيطان 
وظفر الملعون عاأراد؛ ولو ردَّ السالك مقالته وأجابه وقال : «أولأعظمة رحمة 
الله لايمكن أن تتخيّلء فرحميّه رحمةٌ لم تؤيسك [ياملعون] واستجاب دعاءك؛ 
وثانياً : فلو لم أتمككّن من التوبة الحقيقيّة فإني عامل بما أمكن منهاء فلعل الله 
الرحيم يوفقي هذا القداوسن القونة لدرجه أعلق متها هتوت تتوية أكمل 
منهاء وهكذا حتى يوصلني إلى توبة كاملة» فقد جرت عادة الله بذلك؛ 
ولوقبلت قولك هذا فهلاكي مقطوع به ولاطريق إلى النجاة» ونفس هذا 
القنوط واليأس من الكبائر الموبقة» ولعلّها تكون سبباً في تعجيل العذاب 
وقد نا وخسران الدنا والاخرة) 


١تبول‏ التوبة حجى مس, قل سبعين نبيا] 


حم 


قم افلظاي :ولاتدركف القرنة ولو تلن العاذ باللةح فتلت سيكن :ب “فنئ 
اليأس وترك التوبة الهلاك قطعاًء وإنها سبب شدّة العذاب» ولكن في التوبة 
احتمال النجاة الكلي والحلاص القطعيء ولا أقل المحلاص من عقاب 
على أن اواك اللفاق لواموسة فييك اللعوة أن تقول تقولل 
أن لاأتمكّن من التوبة الصحيحة؛ بلى لولم تكن عناية الله لي فإني لاأتمكّن 
من التوبة الناقصة أيضاً - فضلاً من التوبة الصحيحة - ولكنّه لوشلتني 
عنايته له سأتمكّن من الوصول إلى درجة ومقام عال لايمكن تخبّلها لعلوه». 
.+ ولو قال : «فمن أين علمتَ وصول هذه العناية إليك» قل : «فمن أين 
أب الاتضل إلى 6 

ب وإن قال لك : «العناية أيضاً لمن له أهليّةٌ واستعداد» قل : «فمن أين أتى 


رق 


أل 


- 


بدء الرجوم وقصد التوبة اا 
الكبراء بالأهليّة والاستعداد ؟ أما كان ذلك من هبته تعالى وعطائه ؟ فَإفٍ 
أنقا | كلق 

م.م وإن قال : «فأين أنت من القابليّة لهذا الكرم ؟ وبأيّ عمل من أعمالك 
تتمني هذه ؟ أماترى أن القابليّة لايعطونها لكل أحد» ؟ ! فأجبه: (إني 
أطلبّها بالتكدّي. فالمتكدّي طالب بامجّان» . 

و.م ولو قال : «لايعطون المحسنون اها كل شيء» . قل : «فلعلٌ ليس لهم 
حَذ فى السزال: 

.م وإن قال : «أنت عاصء وحكم سلطنة الله الجليل ردّك» . قل : «ليس 
يجب في حكم السلطنة والقهاريّة الغضب على كل عاص وردّه» . 

فإن قال : «فأين يظهرقهاريّة الله تعالى»؟ قل «في أمثالك الذين يعاندون 
الله الجليل ويمنعون عباده - خلافاً لدعوته تعالىى ‏ من بابه ويقنُطونهم من 
رحمته » . 

.م وإن قال : «استحقاقك للعقاب مقطوعٌ به والوعد بالعذاب على المعاصي 
متيقنٌ» ولكنً الإجابة والعطاء لتكدّيك هذا من المحتمل» . فقل : «إنَّك في 
غفلة وغلط من الوعد في إجابته وقبوله تعالى» فلوأنٌ السلطان أخلف وعيده 
لايستقبح ولكن لايحتمل خلف الوعد أحدّ على الله تعالى» . 

بو “وإف قال «رأنيذا الويحه الأسود من المعصية والحال السيءتريد بأبّه» ؟! 
قل : «إن كان وجهي أسود. فأريد بابّه بالأنوارالمشرقة من وجوه أوليائه» . 

وإن قال : «ليس فيك قابليّة التوسّل بهم أيضاً» . قل : «أتوسّل إليهم 
أيضاً بواسطة أحبّائهم» . 

مم فالحذار والحذار ! من أن يغرّك اللحبيث ويؤيسك من رحمة الله الواسعة 


وقل في جوابه : ردول فن. هذا الباب ال مرّة لانن مده ندا على 


لاد( وال" ادير كو اكوا لجرا 
والسؤال كينا أن فرعنون كنا كدق للة وال يان" '#واتحب الشيطان 
اسيك ىا ضيف لتنا تقد 

م والمخلص : «لو رددتني من هذا الباب سأدخل عليك من باب آخر» . 


[رجمة الله تعالى لانفار لرا] 


"ول لوا اانا يدحا فر سين ين 


م وقد روي عن النبى 
يقبل توبتّه» . 

01 فقد قبلوا توبة الوحشي قاتل حمزة سيِّد الشهداء' '' مع عظم ما أورده 
على قلبه المبارك - وهوقلب الله الواعية - أما سمعت ماقاله لكليمه «إهدا'' : 


«سأغفْرٌ كل أحد إلا قاتل الحسين (تينا 








١)روى‏ الصدوق - قده - في علل الشرايع (08/1) بإسناده عن عبد الله بن عمر قال : «غار النيل 
على عهد فرعون ٠‏ فأتاه أهل مملكته فقالوا : «أيّها الملك. أجر لنا النيل» . قال : «إني لم أرض 

» ثم ذهبوا فأتوه فقالوا : «أيّها الملك» تموت البهايم وهلكت ولئن لم تجر لنا النيل لنتخذن 

إلها غيرك». قال : «اخرجوا إلى الصعيد» فخرجواء فتنحّى عنهم حيث لايرونه ولايسمعون 
كلامهء فالصق خده بالأرض وأشار بالسبّابة وقال : «اللهم إني خرجت إليك خروج العبد الذليل 
إلى سيّده وإ أعلم أنّك تعلم أنه لايقدر على إجرائه أحد غيرك» فأجره»؛ قال : فجرى النيل 


جرياً لم يجر مثلهء فأتاهم فقال لهم : «إني قد أجريت لكم النيل» فخْروا له سجَّداً...» 
عنه بجخار الأنوار : 2137/١7‏ حا . 


؟) جاء في جامع الأخبارر(ص5؟1771-7 2 ح077) : «عن جابرين عبد الله الأنصاريء قال : جاءت 
امرأة إلى النيّ مقي فقالت : «يا ني الله. امرأة قتلت ولدهاء هل لما من توبة» ؟ فقال ظليالة: 
هها : «والذي نفس محمد بيده. لو أنا قتلت سبعين نبيّاً ثم تابت وندمتء. ويعرف الله من قلبها 
أنها لاترجع إلى المعصية أبداًء يقبل الله توبتها وعفا عنهاء فإِنَ باب التوبة مفتوح ما بين المشرق 
والمغرب. وإن التائب كمن لاذنب له» . 

*) راجع ما جاء في البخاري »129-١1748/0(‏ باب قتل حمزة رضي الله عنه) . 

؟) في عيون أخبارالرضا ملكا ("//ا2, باب ١اء‏ م118) : دقان ردول الله فيه + إن ماس به 


بدء الرجوم وقصد التوبة ا 10 

ورم وخلاصة الكلام أن لو لم تكن توبة صحيحة ولاناقصة» فبقدر ذرّة من 
الخير - كلمة خير أو تسبيحء أو حمد. أو تمليل واحدة - ففعل ذلك مفيدٌ 
أله وتركة.ضووه: وكل خاطر ساق الإنسان إلى ترك هذا الحير الجزئي 
فذلك من الشيطان قطعاًء والشيطان لايريد خيراً للانسان أبداً . 

.م وقد تكون أحياتاً كلمةٌ خيرسبباً لنجاة الإنسان, لأنَّ في هذا الحيرالجزئي 
نورٌ قطعاًء وهذا النور يكون سبباً حير آخرء وذلك الآخرأيضاً يوفق الإنسان 
نخير بعده» وهلم جراً... ويصل الإنسان إلى عالم النور» وذلك قانون لايتكر 
أبداً» وأغلب المؤمنين أيضاً نالوا عوالي مقامات التوبة بالتدريج ولذلك فَإِنَ 
للتوبة أيضاً مراتب مثل سائر مقامات الدين . 


[ليفيّة عمل التوبة ا مرويّة عر. رسول الله ظلقلةة ] 

,م فالعبد الطالب وسالك الطريق إلى الله تلزمه التوبة في الحطوة الأولى. 
والأحسن في ذلك العمل بما أورده السيّد الجليل في الإقبال ضمن أعمال 
شهر ذي القعدة”''. 

وتفصيله أنه خرج رسول الله يلق يوم الأحد - ثاني شهرذي القعدة - 
فقال «يا أيها الناس من كان منكم يريد التوبة» ؟ قلنا : «كلّنا نريد التوبة 
يارسول الله» . 


ع فقال (ِليدِ : «اغتسلوا وتوضؤوا وصلُوا أربع ركعاتء واقرؤوا في كل 





"© عمران ليد سأل ربّه فال : «يا رب إِنْ هارون أخي مات فاغفر له» . فأوحى الله كلك إليه : 
«دباموسى لو سألتني في الأولين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن علي لِك فإفي أنتقم 
من قاتله» . 
)١‏ إقبال الأعمال : 708: أعمال شهر ذي القعدة» الفصل الحامسء وجئنا بالنصّ من المصدر . 


5 افطققة اتا اح نت م دم صو فعض دو مومس نممو شبك تند فى كين القاعنات تغالق 
ركعة فاتحة الكتاب مرّة و«#قل هو الله أحد ...© ثلاث مرَات والمعوّذتين 
مرّة» ثم استغفروا سبعين مرّة» ثم اختموا ب«لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى 
العظيم»' 'ء ثم قولوا : «يا عزيز يا عفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع 
المؤمنين والمؤمنات» فإنّه لايغفر الذنوب إلا أنت» . 





01 ثم قال يلا : «مامن مي فعل هذا إلا نودي من السماء : «يا عبد الله 
استأنف العمل فإنَّك مقبول التوبة مغفور الذنب» . وينادي ملك من تحت 
العرش : ميا العبد.» بورك عليك وعلى أهلك وذرَينّتك» . وينادي مناد 
آخر: انها العبد ترضى خصماؤك يوم القيامة» . وينادي ملك آخر: 
«أيّها العبد» تموت على الإيمان ولايسلب منك الدين ويفسح في قبرك وينوّر 
فيه» . وينادي مناد آخر : «أيّها العبدء يرضى أبواك وإن كانا ساخطين» 
وغفر لأبويك ذلك ولذريّتك وأنت في سعة من الرزق في الدنيا والآخرة» . 
وينادي جبرئيل 2 : «أنا الذي ياجو يداك اريت أن يرفق بك و 
لايخدشك أثر الموت. إنما تخرج الروح من جسدك سلاً» . 

ممى قلنا : «يارسول الله لو أن عبدا يقول في غير الشهر» ؟ فقال (ِآ : 
«مثل ماوصفت» وإِعًا علّمني جبرئيل 2 








د هذه الكلمات يام ابرق إل » . 





ماينبغي لريد القونة ني الل ناك 

,م والأحسن لمريد التوبة أن يأخذ كتاباً لنفسه قبل ثلاثة أيام من عمل 
التوبة وينظر في هذه الأيّامِ في أحواله الماضية من حال صغره إلى يومه هذاء 
ويكتب فيه كل ما ابتلي به من حقوق الناس وصار في ذمّته - فإنّ الضمان 
في الأموال موجود للصغير أيضاً - وبعد ذلك ينظر فيما بعد تكليفه ويثبت 


. في بعض نسخ المصدر : يقول ذلك أيضا سبع مرات‎ )١ 


بدء الرجوم وقصد التوبة ا ل ا ل مم ا اخ 
فيه كل ما ضيّم من حدود الله» من عباداته وسائر فرائضه من الأفعال 
والتروك . 

ونون ,وال حبق للسدافة أن يضع جدولاً لكل عضو من أعضائه. ويتفكّر في 
كل حقّ واجبة على ذلك العضوء » فيضع جداول لكل منها تحت ذلك 
الجدول الأوّل ويتعمّق في الفكر حول كل منها فيما مضىء فما تذدّر من 
التقصير الواقع لكل من الجداول يثبت فيه . 

01 مثلاً يضع جدولاً لعينهء ويضع نحته جداول للمعاصي التي نتجيء من 
ناحية هذا العضو؛ مثل النظر إلى الأجنبيّة» والنظر إلى الشابٌ الجميل» 
والنظر إلى عورة مؤمنء والنظر إلى داخل بيوت المؤمنين» والنظر إلى 
مكتوب شخص لا يرضى به. والنظرة لإخافة مؤمن, والنظر الغاضبة إلى 
الوالدين أوإلى الأرحام أوإلى العلماء أوإلى أي مؤمن- بلارجحان شرعي - 
والنظر بطريق الاستهزاء أوالتعيير أوالإهانة أوالتكبّرء ونظرٌ يراد فيه إراءة 
عيب المؤمن أو كشف ما ستره من ظالم يريد أخذ ماله أو القبض عليه» فقد 
يكون النظر أحياناً علّةَ تامّة لقتل نفس أو نفوس أو غصب أموالء فيثبت 
الضمان على الناظر؛ ويكون قبال عينه قول الله تعالى : «إيَعْلُم حَائنَةَ الأغيّن 
وما تُحفى الصّدُورٌ4 [غافر/9١]‏ . 

وم وهكذا حقوق عدم النظروغمض العين ومثل ذلك حقوق سائرالأعضاء 
سيما اللسان الذي لاحصر لحقوقه . 

.+ فيتدارك ما كان من الحقوق الماليّة بالردٌ والاستحلال» والحقوق العمليّة 
التغداءة واللاتجفار به بالامسنتان :ناكا تداركه عاريسا عن قدرجه هد 
لفبو ]نحي لقو يه اعمال انين انض عد رونا عي عله لكف : 
والقصاص فيعمل بهاء وما كان من الشبهات التي لايمكن الحروج من عهدتها 
يعالجه بمعونة حاكم الشرع . 


حلنين الم لم رجه لا ماب وا ا ل ل ل عم باللا لمر او لتو لول ال تق رق هاف اه عالق 

.مم وبعدذلك يعمل بالعمل الشريف المرويّ في الإقبال ويقرء دعاء الصحيفة 
السجاديّة' '؛ وما يتذكّر من المعاصي الكبيرة يسمّيها ويضمّ إليها ذكر النعم 
الخاصّة التي أنعمها- جلت آلاؤه - ويذكرقدرته بأخذه لوقوع هذه الوقاحات 
الصادرة من العاصي في حضرة الجلال في حال كان متوغلا في بحر إنعاماته 
من آلاف الوجوه. فيثير التراب والرماد على رأسه ويتمرَّغ في التراب» بل 
يشدٌ يمينه على رقبته ويلصق يساره على صدره ويُشبه بذلك نفسّه بأهل 
العذا قا جم يش ينهم على رقائبهم ويُدخل يسارهم من صدورهم 
ويخرج من قفائهم ويعطّى كتبّهم بأيديهم كذلك" الولكل د تله مون قولة 
تعالى : 9# وأمًا مَنْ أوتى كَتَابَهُ وَرَاء ظَهّره؟ [الانشقاق/:١٠]‏ 

بم الينذكر أخيانا خوف العذاب وشدّة نار جهنم وأحياناً حّاتها وعقاريهاء 
وأحياناً سلاسلها وأغلالها ؛ وقد ورد في حديث تفسيراً لقوله تعالى : #ثم 
فى سِلْسلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاً فَاسْلُكُوهُ4 [الحاقة/5] أنَّ طول كل ذراع من 
تلك الذراعات قدر فراسخ من فراسخ الدنيا - ويُدخلوها من رأسه 


لق 


ويخرجونها من ذبره 


)١‏ الدعاء الثاني عشر من أدعية الصحيفة السجّاديّة ا, أوله : «اللَّهُمَ إنّهُ يَحْجيْنِي عَنْ مَسْألَتِكَ 
خلال ثلاث وَتَحْدُوني عَليْهَا خلَةٌ وَاحِدَة ...» 
؟) جاء في تفسير قوله تعالى «وأمًا مَّنْ أوقٍ كِتَابَهُ ورا ظَهْره» في تفسير القرطبي : «قال قتادة 
ومقاتل : يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره » فيأخذ كتابه كذلك» . وفي 
مجمع البيان في تفسير الآية : «لأن يمينه مغلولة إلى عنقه؛ وتكون يده اليسرى خلف ظهره؛ عن 
الكلبي . وقيل : تخلع يده اليسرى خلف ظهره » عن مقاتل» . 
'') راجع تفسير التبيان ومجمع البيان وتفسير تفسير الطبري في تفسير الآية . 
روى الطبري (جامع البيان : تفسير الآية) عن نوف البكالي : «الذراع سبعون باعاً ؛ الباع أبعد 
مابينك وبين مكة» . وعن ابن عباس : «قوله : في ميلسلة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعاً فاسُلكُوه» قالل: 
راع النلشج افاستلكؤة ال + تلاك صرح حر دن شعرية» عق لادوم علق وجاتقها: 


بدء الرجوم وقصد التوبة من ل للم و بت ما ماق او ا قي 
+مم ويتذكر أحياناً شدّة ملائكة الغلاظ والشداد وعظمتها وهيآتهاء وطعام 
جهنم وشرابها من لكوم والضريع والغِسسْلِين'' '» ويتفكّر في قوله تعالى : 
يصب مِنْ فَؤْق رَؤُوسِهم الْحَمِيم# يُطْهَرُ به مّافى بطونوم وَالْجُلُودُ» 
الحجا١؟!‏ ويتصوّر لاإترَاعَةَ لِلشّوَى 4 [العارج/١1]‏ وأعلى من كل ذلك يتفهّم 
الكلام الذي يقال في الجحيم بعد ألف من السنين'"' : اخْسَنُوا فِيهَا وَ 
لاكَلمُونِ4 [المؤمنون/6١٠]‏ فيقول بقلب محروق : 


[مناجاةٌ الؤلف] 


30 يا أرحم الراحمين آه - ارحمني إذا حرج من الرَّباِّة من ينادي دام 
جواد , بن الشّفيع؛ الْمسوّف نفسه في الدنيا بطول الأملء المضيّع عُمره في 
سوء العمل» ؟ فسيُبادرون قامع من حديد ويستقبلونني بعظائم التهديد 
ويسوقوتني إلى العذاب الشّديد وينكسونني في قعْرالجحيم ويقولون : #إذق 
إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْكَرم4 [الدخان/ه؛] فاسكنون دارا يَخْلّدُ فيها الأسير ويُوقِدٌ 
فيها السّعيرء شَرابي فيها الحميم ومُستقري الجحيم! الزبانية تقمعني والحاوية 
تجمعني, أُمنيِّي فيها الحلاكُ ومالي منها فكاك؛ قد شَدَّتِ الأقدام بالتواضبيح 


١‏ طأذَلِكَ حَيْرٌ ئرّلا أمْ شَجَرَةٌ الرقُوم * إِنّا جَعَلْناهَا نه ِلظَلِمِينَ* إِنّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فى أضل الْجَحِيمٍ 
* طَلْعْهًا كَأنَّهُ رؤُوس الشَبّاطِين * فَإِنَّهُم لآكِلُونَ مِنْهًا داواي الْبُطُونَ #[الصافات/15-57] . 
« إن شَجَرَةَ الرقُوم » # طَعَامٌ الأثيم * كَالْمّهْل يَْلِى فى الْبلُونٍ* كَقَلّى الْحَمِيمٍ4 [الدخان/45-47] 
اليس لَهُمْ طَعَامٌ إلأَمِنْ ضريع * لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِى مِنْ جوع 4 إحدلك م . 
و لاطعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ # لا يَأكُلهُ إلا امحَاطُِونَ4 [الحاقٌة/5-/50] . 

)١‏ المستدرك على الصحيحين (448/7) عن ابن عباس في قوله عز وجل 9و نَادَوًا يَا مَالِكُ لِبمُضر علَيْنَا 
ربّكَ4 قال: مكث عنهم ألف سنة ثم طقَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ؟ . وفيه (298/4) عن عبد الله بن عمر : 
«يخلى عنهم أربعين عاما لايجيبهم. ثم أجابهم : أ إِنَّكُمّ مَاكِتُونَ؛ ؛ فيقولون «ريّنا أُخْرجْنا مِنْهًا فَإِنْ 
عَدْنَا فنا ظَالِمُونَ4 قال فيخلى عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم : ظقَالَ احْسنُوا فِيهَا وَلَاتكَلَمُونِ» . 


واسودَّت الوجُوهُ من ظّلمة المعاصيء ننادي من أطرافها ونصيح من حواليها 
وأكنافها : 

م«ى «يا مالك قد حَقَّ علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديدٌ يا مالك قد 
نَفِجَت ما الجلودُ» يا مالك أخْرجنا مِنْها فإنّا لا تعودٌ» . 

.م فنجاب : «هيهات ! لاتَ حين أمان ولا خروج لكم من دار ال هوان» 
َاحْسؤوا فيهًا ولا ُكلمون, ولو أخرجِتُم منها لَكُنتُم إلى ما نيتم عنه 
تعودون» . ١‏ 

يدم فعند ذلك يحتضل القنوط الَتَ ويجيء الأسف العظيم والنَّدمٌ الأليم؛ 
فتكبٌ على وجوهنا في النارء النارمن فوقنا والنارمن تحتنا والنارمن أيماننا 
والنارعن شمائلناء فنكون غرقى في النار؛ طعامنا النار» شرابنا النار» فراشنا 
النانه» ليَاسينا الناز» مهادنا الثاز» :فتبقن ف مقطعات الثيزان. وسّرابيل القطران 
وضرب المقامع وثقل السّلاسل» نتجلجل في مضايقها ونتحطّم ونحتطم في 
دركاتهاء تغلى بنا النار كغلي القدور ونهتف بالويل والثبور ولنا مقامع من 
حديد» تشم بها جباهنا ويتفجّر الصديد من أفواهنا ويتقطع من العطش 
أكبادنا وتسيل على الحدود أحداقنا وتسقط من الوّجّنات لحومها ويتمعط 
من الأطراف: شعورها وتخلود فا وكلمنا ضحت حُلووُنا يلوا حلودا 
غيرها؛ قد عربت العظامٌ مِنَ اللُحوم وما بقي من الدّسوم رسومٌ؛ فبقيت 
الأرواح منوطة بالعُروق ومع ذلك نتمئّى الموت وتَقُولَ : «يَا مَاِلِكُ لِيَمُض 
عَلْيْنًا رَبك 4 فيقول : إِنَكُم مَأكِتُونَ © [الزخرف/77] . 


اعود إلى كيني التوية] 


00 والمخلص أنه يبجمع كل مافي قدرته من مراتب العجزوالمسكنة والانكسار 
دقولاً وَهاأء ولناسا إن لكل من :ذلك تأثرا فقليب الأدينان:وذلك 


بده الرجوم وقصد التوبة ا ا 00000 
التأثّر القبيّ سبب تموَّج بحارالرحمة الإلهيّة ‏ جلَّت آلاؤه . ولو أردت تأييد 
ذلك فانظر إلى أعمال الكبراء من الأولياء في مقا المناجاة والاستغفار واعيج 
بأ صورة يصوّرون أنفسهم. مثل أنهم يعلقون السلاسل على أعناقهم 
ويجلسون على التراب ويدخلون القبور ويتبصبصون ويأخذون بلحاياهم . 


اتوبة كو) يوشس] 
وج وهكذا فانظر في حال توبة قوم يونس- على نبيّنا وآله وعليه السلام - 
وماعلّمهم روبيل الحكيم الذي كان من متعلّمي حضرة النبرّة؛ فجعل القوم 
هيآجم على ما علّمهم و ردُوا عن أنفسهم بذلك البلاء ء النازل''' مع أنه 
لم يشاهد إلى ذلك الزمان رجوع البلاء بعد نزوله» ولكنّ روبيل علّمهم أن 
يبعٌدوا الأطفال من أمّهاتهم وصغار الحيوانات من أمّهاتهاء وساقوا الأمّهات 
إلى فوق الجبال ووضعوا الأطفال في المنحدّرء والرجال لبسوا المسوح وألقوا 
أنفسهم على التراب ونثروا التراب على رؤوسهم؛ فأمّهات الحيوانات 
تصرخون لسبب الانفصال عن أولادها وأنهم لايجدن مايأكلن, وأولادها 
الجوعى يصحن طلباً لأمّهاتها وأنهم يردن اللبن وكذلك أطفال الناس يبكون 
ويطلبون الأمّهات والناس من خوف العذاب وشدّة اههول - وماكانوا يرون 
من طلائع أرياح السوداء والصفراء واصفرارالشمس- ينوحون بنوائح محرقة 
التتري: ار سورض اتيك ؤرة لك تنيز ساو كنا لاخر هن 
الحاسرين © [الأعراف/7"] وعند ذلك يصل نداء «يا أرحم الراحمين» إلى الفلك 


: راجع قصة قوم يونس في التفاسير» تفسير الآية : [يونس/98]‎ )١ 
«فَلؤلا كانت قَرَيَة آمَنَت فَنَفَعَهَا إِعَانهَا إل قَوْمْ يُونْسَ لما آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْى فى‎ 
الْحَبَاٍ اليا وَمَتَْاهُم إلى جين».‎ 


وه 1لا :ضور أرجعوا بها أثردعاء نبيّهم عليهم والعذاب النازل بذلك عنهم. 
إذتحرّك طيّارات بحر رحمة أرحم الراحمين وصدرالأم رإلى إسرافيل أن «أدرك 
قوم يونس فإلي قد غفرت لهم فاردد العذاب عنهم واصرفه إلى الجبال» . 

0 فيا أخي - عادة الله في عباده على وتيرة واحدة» فلي ولك الفرصة» 
والبلاء لم ينزل بعد على مايظهر» ونحن في سعة من أن نأخذ حظّنا من بحر 
رحمة أرحم الراحمين» ونطفئ تلك النيران الملهبة . 


( أحموال بعصم المَائيين] 


- 


م فأيَام كنا مشرّفاً في النجف مشغولاً بالتحصيلء العالم الجليل والحكيم 
الكبير بلابديل حضرة الآخوند المولى حسينقلي الهمداتٍ - قدّس الله روحه - 
لفن أهدا فين :طلذت الاخرة طمل التزبة:فعاتب الطالي نوين أو تلاق 
لأجل العمل المأمور به. ولَّا جاء بعد ذلك المدَّة رأينا الذي كان قبل تلك 
الأيام سميناً ونشيطاً مصفّى اللون. صار الآن نحيفاً صفر اللون سيء الحال» 
ولم يكن ذلك متوقّعاً أن يصير الإنسان كذلك لرياضة يوم أو يومين» ولكن 
علمنا بعد أنّه قام بما أمرَّ به جداً . 

011 وسمعنا آخراً من التائبين أنّه كان مشغولاً بالبكاء في مجلس توبته ست 
ساعانت : 


اعدرناة اليا القيتية) 

مم والمخلص أنّك لو تريد جداً من الأمر فلا يُنال بلاجدّ ولا يمكن الوصول 
إل اسيك شرع والموسانة وصدد فا اقول إن ككاءها اقيا لفت كا 
حقيقة» لأنّ البكاء ما أخرجه حرقة القلب, وإلآً فليس كل ماء خرج من 
العين بكاء . 


بده الرجوم وقصد التوبة مود بو ع له ساو م 1 

وعم ولككن الفضيحة - كل الفضيحة - خلونا من هذه البكاء الكاذبة أيضاًء 
فإِنّ الإنسان لو داوم على هذا البكاء الكاذب سيؤثر فيه وينجرٌ بالأخرة إلى 
البكاء الحقيقي . 

وم وفذلكة البحث أن العبيد لو عمل بهذه التوبة» فالمرجوٌ صيرورتها علّة 
تامّةَ لوصوله إلى المقصدء لأنَّ صريح الآبة الوافي بالهداية : 8إِنَّ الله يُحِبُ 
التَّوَابِينَ # [37/7] . 

5 ومضى ما حكينا مدن قوطهم : «إِن محبّة الله لعبده عبارة عن كشف 
الحجّب» وهذا هو المقصود الأصلي ؛ فيا لما من درجة ما أعظمها وأعلاهاء 
ومن مقام ما أسناه وأبقاه» ومن حال ما ألدّها وأضفيا"! 


[ما يلزم السالك بعر التوية] 

بم ويلزم السالك إلى الله بعد التوبة المشارطة والمراقبة والمحاسبة : 

6 ففي فبباج كل يوم يشارط نفسه كشريك وسهيم في أعرٌ وأنفس رأس 
مال لتمام اليوم إلى وقت النوم . 

م وقبل النوم يلزمه محاسبة كاملة» محخاسبة كل ما صرف في هذه المدّة من 
وقته وقواه الظاهرة والباطنة والنعم الإليّة» أو ما أهمل منها ؛ يعمل في كل 
ذلك على قرار ما كتبه علماء الأخلاق . و التفصيل فيها مذكور في كتبهم 
- وقد أحسنوا في ذلك وفصّلوا ‏ ولكن نشير هنا إلى الأهمّ منها : 


نوم السالك] 
.هم فعند النوم يحاسب الإنسان نفسّهء ويعالم خيانات نفسه على نفسه جداًء 
ويعمل بما أمكن من التوبة والتدارك على الفورء ومايلزمه التأخير يعزم جد 


551 :تك سس الج اج سطس رمونفو كدرب وريه الفاات تعال 
على العمل بهء ويتيمّن أنَّ نومّه هذا أخوالموت بصريح الآية الشريفة : #الله 
وى الأنقْس حِِن مَوْتِهَا4 |الزمرا"ء] . 

.وم فيلزمه أن يستعدٌ للموت في الجملة؛ من تجديد العهد للإيمان والكون 
على الطهارة والنوم إلى القبلة والتوجّه القلبيّ إلى القبلة الحقيقيّة''' والعمل 
باسم الله للأعمال الواردة قبل النوم بقدر القدرة» ويسلم روحه ونفسه إلى 
الله له ولايترك من الأعمال قبل النوم مهمّاتها : 

اق فأوّلاً يقول عند الدخول في الفراش «إ يسم الله الرَحمّن اجيم من 
قلبه ولسانه ويقرأ الآية المباركة : قل إِنَّمّا ا والآية 
المباركة :امن الرسول يما أتزل التدسن ركه 7 بتدبروتسبيح الزهراء ©! 





)١‏ روى السيّد بن الطاووس (فلاح السائل : 6 ح١7171)‏ بإسناده عن الإمام المادي (ِيهِ : «لنا 
أهل البيت عند نومنا عشر خصال : الطهارة وتوسّد اليمين وتسبيح الله ثلاثاً وثلائين مرّة وتحميده 
ثلاثاً وثلاثين وتكبيره أربعاً وثلاثين ونستقبل القبلة بوجهنا ونقرء فاتحة الكتاب وآية الكرسي 
وشهد الله أنّه لا إله إل هو إلى آخرها؛ فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظه من ليلته» . 

؟) قال الكفعمي في المصباح (هامش 47) : «روي أنّه من قال عند نومه : «بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» كتب الله له ألف حسنة وحى عنه ألف سيّئة ورفع له ألف درجة» . 

*) طقل إِنْمَا أنا بر متَلَكُمْ يُوسَى إلى نما هكم اله وَاحِدَّ فمَْ كان يَرْجوا لقا ره ْمَل عَمَلا 
صَالِحًا وَ لايُشْرك بِعِبَادَةٍ ربّهِ أحَدَا؛ [الكهف/١١١].‏ (ثواب الأعمال : )١١4‏ عن أَمِيرِالْمُوْمِنِينَ 
يد قَالَ : هما مِنْ عَبْدٍيَقْرَأْ طقل إِنّما أنَا بَسْرٌ مِتلَكُم» إلى آخجر السورة إلذَكَانَ لَهُ ور مِنْ 
مَضْجَعِهِ إلى بيت الله الحرَام قَإِنّ كَانَ من أهل بيّتِ الله الخَرَام كان لَهُ تور إلى بيت المقدس » . 

4)أورده السيّد ابن طاووس - قده ‏ في فلاح السائل (485) : #آمن الرّسُول يما انزل إِليّْه مِن ربهٍ و 
الْمؤْمنُونَ كُلَّ آمَنَ بالله و مَلائكتهِ وَ كيه وَ رُسْلِهِ انرق بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِه وَقَالُوا سَمِعْنا وَأْطَْنا 
عونك ونا كبلك المضي» لانكلت الله كشا إلا ؤمنتها لها ما كتبح وَعَلَبَهَ ما اكتسبنت ربكا 
لا يَُاخِْنَا إِنْ نَسينَا أو أسخطأًا ربّنا ولا تَحْمِل عَلَينَا إِصْرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ فَيْلنَا ربا 
ولالختلة انما لاطاقة قا جباواطق تا وان" لكاو انق انث كلقا فانم علق اقم 
الْكَافِرِينَ4 [البقرة/185-1786] . 


ها يؤعلة السالك بعد التوبة 0000001 
وآبة الكرييي 7" وكلاك أو اذى عشر مر سورة كل هو الله أحَد ...4'" 
وثلاث مرّات ليَفْعَلٌ الله مَايَشَاء بقُدرَتِه وَيحْكُمْ مَا يرد بعِرَتهِ4”'ويقرأ الآية 
الباركة + فيد الله.+4” 'ولوقرء الاستغفارات المزوئة أومطلق الأسحهنار") 
ذلك ابضا سه 


[اتلشاف بعكهمه ا معارف للسالك فَى ثومه] 


مهم ويلتفت أنّه يمكن أن يشمل عنايات الله الجواد له في هذا النوم» كما أنه 
تمل الأنبياء والأولياء والمؤمنين ووهبهم عنايات عظيمة» حت أن أعرف من 
الناس من نيل في نومه وسط النهار بمعرفة النفسء ورأى كأن العالم مرفوعٌ 
وحقيقة نفسه قد طلع, وكأنّه متّحدٌ مع حقيقة ملك الموتء فانتبه من عظمة 
هده ] أرقها وراق كأن حقنقة فحني جدفف هنا رصقن ىن دللقدوية 


)١‏ الكافي (؟/55, كتاب الدعاء. باب الدعاء عند النوم والانتباف» ح7) عن الصادق : «تسبيح 
فاطمة الزهراء اذا أخذت مضجعك فكبّر الله أربعاً وثلاثين وأحمده ثلاثاً وثلاثين وسبّحه ثلاثاً 
وثلاثين» وتقرء آية الكرسي والمعوّذتين وعشر آيات من أوّل الصافات وعشراً من آخرها» . 

؟) فلاح السائل (418: ح70”) عن الصادق : «من قرء طقل هُوَ الله4 إحدى عشرة مرة حين 
يأوي إلى فراشه غفر له ذنبه وشفع في جيرانه» فإن قرأها مائة مرّة غفر ذنبه فيما يستقبل خحمسين 
سنة» راجع أيضاً ص 487 ح5 71 منه . 

*") روى الكفعمي (هامش المصباح : 47) والبلدالأمين (ص4") :«إِنْ الي مققي قال لعلي 2 : 
«مافعلت البارحة يا أبا الحسن» ؟ فقال : «صَلَيِتْ ألف ركعة قبل أن أنام» . فقال النبي : «وكيف 
ذاك » ؟ فقال علي : «سمعتك يا رسول الله تقول : «من قال عند نومه ثلاثا : «يفعل الله ما يشاء 
بقدرته ويحكم مايريد بعرّته» فقد صلّى ألف ركعة» . فقال: صدقت ياعلي» . 

؛) أوردالطبرسي قده (بجمع البيان : 471/7. الآية )١18/‏ عن النبي يقلت :«من قرء شهد الله_الآية- 
عند منامه خلق الله منها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة» . ظشَهدَ الله أَنّهُ لا إلَه 
إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةٌ وَأُولُوا الْعلم قَائِمًا بالْقِسْط لا إِلَهَ إلاهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» [آل عمران/18] . 

5) في ثواب الأعمال (ص/97١)‏ عن الصادق : «من استغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد تحات 
الذنوب كلها عنه كما يتحات الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب» . 


553 و اوم لهاءنا تدعا لق 
حليلته من النوم بلا اخصار وناداه : «لم أن أصير كذلك» حى كُشف عنه 
هذه الحالة'''. 

64 وكم من المعارف انكشف في الرؤيا للسالكين» وكم من المقامات ورؤية 
الأنبياء والأئمّة © وكبراء الدين شرف بها ؛ فقد وردت رواية في تفسير 
هلَهُم الْبَشْرَى ف الْحََّاةٍ الدّنيًا وَ فى الآخرَةٍِ4 [يونس/؛1] بأن البشرى في 
الداننا عنارة عن المنثرات" "الى ززاها لعل لتشم أو ترف فى شاه 





[البشرات الى رآها الؤلف قرس سره] 

وى وهذا العبد ‏ الذليل- أكثررجائه ببعض المنامات التي زارفيها الحضرات 
المعصومين (ِإ وشملته ألطافهم الكبيرة» وكثيراً كنت أنام بلدّة تلك المنامات 
وصاء تكرازها ولها #:وقد: قال لىالبغكى ف ذلك «الاقري إلا ولغيل: ف 
الأحلام» ولو أنّه أحسّنَ فيما قال ولكنّى راج لذلك أيضاً . 

ا أنام بذكرك المطرب , أراك في الحلّم 


وإذ قمتْ من منامى فأنت أوّل خاطري”" 





)١‏ قال - قدّس سرّه - في كتابه «أسرارالصلاة» أيضا : «وأشهد بالله أني أعرف من زار بعض الأئمّة 
في الرؤياء وسأله عن بعض المعارف الجليلة والأسرار الحفيّة» وأجيب با قرّت به عينه . ومن 
انكشف له في الرؤيا عن حقيقة نفسه. ورأى كأنّه قد تلاشت العوالم وطلع مكانها روحه ونفسه. 
ورأى كأنْ نفسه متّحدة بحقيقة ملك الموتء وانتبه من نومته» وهو على هذه الحال» ورأى بعد 
الانتباه أن روحه كأئها تجذب بدنه إليهاء وهاله ذلك؛, ونادى ضجيعه : يا فلانة» يا فلانة حتّى 
ذهب عنه هذه الخال وسكن؛ وهذه الحال هو عبارة عن معرفة النفس التي هي طريقة إلى معرفة 
الربّ كما في الأخبار المستفيضة» . 

ولايخفى أنَّ المؤلف يريد في أمثال هذه الموارد نفسه؛ وإئما لم يصرّح بذلك حوفاً عن الرياء . 

")المبشّرات جمع المبشّرة» وهي الرؤيا الصادقة التي يراها الإنسان . 

)0 بايادٍ خُوسّت حُسبّم درحواب خُوشّت بيتم # از حَواب جُو بَرخِيرّم اوّل تو به ياد آئى 


ها يعلة السالك بعد التوبة ا ا اما اهاوسو ل م لو 10 
.وم والمخلص أنَّهِ بعد قراءة هذه الآبة لو عرض عليه فكرٌ فينام متفكراً 
فذلك الكرامة» وإلاً فيشتغل بذكر من الأذكار حت ينام» ولو ألقى الذكر في 
نفّسهء حتى أنّه يقول بين النوم و اليقظة - و اللسان ساكن والنفّس يقول ‏ : 
ديا الله» أو «الله» فقط» فذلك حَسَنٌ جد فإنّه لو نام في هذه الخال فكثيرا 
ما يكون نائماً والنفس مشتغل بالذكر بالوضوح؛ حتى يسمعه من عنده من 
اليقظى . 
[السالك يعر انتباهقهة مي النوم] 

5 وام شي راض وعردة الل حضرته عل وبعد الانتباه من النوم 
يتذكر أوّلا أن إعادة الروح هذه إلى بدنه كالإحياء بعد الموت. وهذه نعمة 
جديدة» فإنَ آلاف الأشخاص مثله ناموا معه ولم ينتبهوا إلا في القبر» في 
حالة صارت نعمة الاقتدارعلى العمل مسلوبة عنهم وكانت مقالتهم : رب 


و 


>” 


ارْجَعُون» لَعَلى أَعْمَل صَالِحاً فيمًا ترككت4© [المؤنون/ة-١٠٠]‏ وسمعوا 
الجواب : كلا إن كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُّهَا4 ؛ فيسجد لذلك سجدة شكر ويخاطب 
نفسه ويقول : فأنت لم تُجب ب«كلاً»» بل أرجّعوك؛ فتتمكدّن في هذه اليقظة 
عن علاج تمام ما سبق منك وتدارك مافات» حتّى تجعل نفسك من المقربين. 

وتتّجر في يوم ما تربح به سلطنة الدنيا والآخرة» ويكون ربح تجارتك 
قرب الله الجليل والجميل تعالى غَلِهُ ولو أنْك أعطيت الآن رأس مال كهذاء 
كام ميا نك عع ترينية تاج لكان مله اليل فطلي رضة 
عل ولو كان لك همة الرجال فاغمض العين عمًّا سواه وارفض الدنيا 
والآخرة وقّل الله ّم ذَْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 الأنعام/1؟] فوجّه جميع 
فكرك وذكرك إليهء ولاتطلب منه تعالى غير فضله» وقل : «إنا لانطلبُ 
تلك سو الف م:. 


555 م اس م ا لف امن او الل اا لوق ا لي د رركي لهاء اد تعالف 


اتوجيه الرمّة إلى الله تَعللى ومنعرا عر, المَوجّه إلى المنيا] 

.م الجحذار من استيلاء فكر الدنيا وهم المعاش على قلبكء, وإبعادك من 
المطلوب الحقيقي, فإنّ هذه أخسر الحسارة ومضادٌ لحقّ العبوديّة» فإِنَّ عبيد 
سادات الدنيا أيضاً لو أهمهم فكرٌ طعامهم ففضولٌ منهم ويسيء ذلك 
سيّدهم, على أنَّ كون همّة الشخص فكر البطن والفرج والمال وجا هله 
الدنيا الكاذبة» من خُلق الأراذل والسفّلة وذوي امم السافلة . 

ووم أليش خسارة أن يضصرك الإنسان رأس مال يمكن له بها نيل عالم يكون 
فيه من مقرّبي حضرت ملك الملوك عل فيصرفه في تحصيل هذه الدنيا 
الدنيّة الفانية اللاشيء» ولاسيّما أن النصً والتجربة يحكمان بأنَ الوصول 
إلى متاع الدنيا أيضاً ليس بالسعي والعمل» بل يصل إليه ماهو المقدّر له ولو 
فر مينه'" :ولو كان طريق الواضوول إلى الأغراض الذنيونة أنه سعى 
صاحبه فلابد أن يجيء هذا أيضاً من طريق الله تعالى» يعني من طريق 
التوكل» فإنَّ أحسن طرق العافية التوكّلء لا الجدٌ والجهد؛ فلايبقى للانسان 
بعد اد والجهد ف أمون الذنيا إلا الى والسران:: 

م وقد ورد في الروايات : «إن من أصبح وأكبر همه الذنها سيد . 

+.,) والمخلص أنّك لو لم ترفض الدنيا في الوصول إلى الحبيب» فلا أقل من 


)١‏ في الكافي (51//1, كتاب الإيعان والكفرء باب فضل اليقين» ح١)‏ عن الصادق (متليا : «من صحّة 
يقين المرء المسلم أن لايُرضي الناس بسخط الله ولايلومهم على مالم يؤته الله» فإِنْ الرزق لايسوقه 
حرص حريص ولايردّه كراهيّة كاره ولو أن أحدكم قر من رزقه كما يفرَ من الموت لأدركه رزقه 
كما يدركه الموت» . 

؟) الكاني (؟/519. الإيمان والكفرء باب حب الدنياء ح16١)‏ عن الصادق (ِللاِ : من أصبح و 
أمسى والدّنيا أكبرهمه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشْئَّت أمره ول ينل الدنيا إلا ما قسّم له» . 


ها يهعلة السالكء بعد التوبة ا 
أن تكون في تحصيل الدنيا سالكاً طريقه» ولا تتتخب لنفسك حَسرّ الدّنيا 
وَالآخرة # [الحج/١١]‏ وقل : 

«إذ لايتيسّرالأمر بالجدٌ والجهد * فالأحسن توكيل مصالحك إلى الله تعالى»'") 


١التوكل‏ على الله تَعالى) 
م.م وقد ورد في الأحاديث الصحيحة'' «أنَّ من توكّل على الله فلايكله الله 

إلى الأسباب» . 
.م وفي الحديث القدسي - الذي رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي'"' 

الصادق لل - أَنَّهُ َرأ ف حفن الكت «إن الله تبارك وتعالى ول 
وعرّقٍ وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي الأقطعنَ أمل كل مؤمّلٍ غيري 
باليأس ولاكسونّه ثوب اذل عدن التاس لاضن عن فزن أو لأبعٌدنّه من 
وصليء أيؤمَّلَ غيري في الشدائدٍ والشدائدٌ يدي ؟ وبرجُو غيري وبقرغ 
بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيحٌ الأبواب وهى مُعْلّقَةٌ وبابي مفتوحٌ لمن 
دَعاني ؟ فمن ذا الذي أمُلني لنوائبه فقطعتة دونها؟ ومن ذا الذي رجاني 
اتلد لتعلوة رجداد» عار نوات ادال عاذي لخدي عدر لا ذا وروا 
بحفظطي وملأت سماواتٍ من لا يمل من يحي وأمرتهم أن لايغلقُوا الأبواب 
بيني وبينَ عبادي» فلم يثقُوا بقولي» ألم يعلمْ أن من طرقتّهُ نائبةٌ من نوائبي أَنَهُ 
لا بملكُ كشفّها أحدٌ غيري إلا من بعد إِذنيء فما لي أراه لاهياً عنّىء أعطيتة 





: الشعر من الشاعر الفارسى المعروف الحافظ الشيرازى‎ )١ 
بِهُ جد وجَّهد جُو كارى تمى رود از ييش # يه كردكار رَها كرده بِهُ مصالح خويش‎ 
ح0غ) : «الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه والحمد لله‎ .١١ امجلس‎ /٠١( ؟) أمالي الطوسي‎ 
. الذي من وثق به لم يكله إلى غيره»‎ 
. الكافي : 57/7. كتاب الإيمان والكفرء باب التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه» ح,‎ )'" 


تحن ا ‏ ات لو لا ناتس تموات و سي ع جد ووو وتيك “القاعنا تعلق 
بجُودي ما ل يسألني ثم انتزعتهُ عنهُ فلم يسألني رده وسأل غيري؛ أفيراني أبدء 
بالعطاء قبل المسألة ثم أُسألٌ فلا أجيبْ سائلي ؟! أبخيلٌ أنا فيُبَخَلني عبدي أو 
ليس الجودٌ والكرمٌ لي» أوليس العفوٌ والرحمةٌ بيدي ؟ أوليس أناحل الآمال ؟ 
قلطني در نل تلن الوتيو ا ا ل موا شي انكر ان ار 
سَماواتَ وأهل أرضي أمَّلوا جميعاً ثم أعطيت كل واحدٍ مِنهمَ مثل ما أمَّلَ 
الجميعٌ ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرَةٍ وكيف ينقّصُ ملك أنا قيّمّهُ ؟! 
فيا بؤساً للقانطينَ من رحمتي» ويا بؤساً لمن عصان ولْ يراقبّني !» . 

وير : «أوحى الله كن إلى داود : ما اعتصم بي عبد 
من عبادي دون أحدٍ من خَلّقيء عرفت ذلك مِن نّتهء ثم تكيدهٌ السماوات 





ىم وايضا روى عنه 


والأرض ومن فيهن إلا جعلت لهُ المخرج من بينهن؛ وما اعتصم عبدٌ من 
عبادي بأحدٍ من خلقىء, عرفت ذلك من نيّته» إل قطعت أسبابٌ السَّماواتِ 
والأرض من يديه 0 الأرْض من تحتِه ولم أبال بأي واد هلك » . 


مهم وقال '" : «إِنَّ الغنى والعرّ يجولان» فإذا ظفرا بموطن التوكل أوطنا» . 

ولو لم يكن في هذا امجال إلا قوله تعالى : لأَلَيْس الله كاف عَبْدَهُ4 
[الزمر/5*] لكفى أهل الإيمان أن يقولوا : «بلىء الله كافي» ويريحواء ويكون 
همهم مقصور حضرته خَل ويشغلهم الحزن الدائم المستولي على قلويهم من 
هذه الجهة» فإنّ العبد مادام في الدنياء فأيّ درجة من مقامات المعرفة 
والقرب حصلت له. يمكن تصور ما هو فوقهاء بلى قول : «لوكٌشف الغطاء 
فنا از خلض نقيا | حامر الأمين شلكة الولقية 7 


. ١ح الكافي : 77/7» كتاب الإيمان والكفرء باب التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه.‎ )١ 
. ؟) الكافي : ؟/55, كتاب الإيمان والكفرء باب التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه» ح”‎ 
مناقب ابن شهرا شوب : 85 باب في المسابقة بالعلم . بحا رالأنوار : 7 1 م‎ )' 


هأ يؤعله السالك بعد التوبة از[ 1[ [ 1[ 1[ [ 0 0 ا 
بق :ولايد أن يكون هذا الخزق ذاقما للمنالك» ويكون حرنة فق قلبه وتشرة 
في وجهه'' 'ء حزنه في الباطن ويُشره في الظاهر . 

م وف الرواية أنَ هذا الحزن حبل الانّصال بين العبد وربّهء ومادام العبد 
موجود فلاينقطع وسيلة انُصاله من حضرة المولى» ويكون في جميع أوقاته في 
الباطن متوسّلاً بحضرة وجه الله وخليفة الله ونور الله الأنور وضياؤه الأزهر 

وحجّته العظمى» خاتم الأوصياء إمام العصروًا ومنتظراً ظهورنوره المبارك 
وسلطنته العامة - أرواح العالمين له الفداء- ويداوم في تعقيبات صلواته بدعاء : 





«اللهم عرّفني نفسك»'' وقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرّات نيابة عنه 
0( 1 


ف فإن ليس في وجهه قابليّة التوجه إلى حضرة القدّوس تعالى- لأنه خَلِقٌ 


شرح المقاصد : 517/6» المبحث الأول من الفصل الثالث من المقصد السادس . 

)١‏ الكافي (777/7», كتاب الإيمان والكفرء باب المؤمن وعلاماته وصفاته. ح١»,‏ عبن الصادق « إلا 
قال: «قام رجل يقال له : همام ‏ وكان عابداً . ناسكاً . مجتهداً - إلى أميرالمؤمنين ئلا وهو 
يخطب . فقال : يا أميرالمؤمنين صف لنا صفة المؤمن كأئنا ننظر إليه ؟ فقال : يا همام المؤمن هو 
الكيّس الفطن » بشره في وجهه وحزنه في قلبه...» . 

. باب في الغيبة» ح0 و١/347» نفس الباب» ح9؟‎ "١ : الكافي‎ )١ 

*) دعاء العهد : «اللَهُمَ بَلعْ مَوْلاي صَاحِب الزَّمَانِ صَلَوَات الله عَلَيْهِ عَنْ جَمِيع المؤمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتٍ في 
مَشَارِقٍ الأرُض ومَغَارِبهًا وبرّهَا وبَحْرهًا وسَهِلهًا وجَبَلِهًاء حَيْهِم ومَيّتِهم وعَنْ وَالِدَيَ وولدي 
وعَنّي مِنَ الصَّلوَات و التَّحيّاتِ زئَة عَرْش الله وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ مُنْتَهَى رِضَاهُ وَ عَدَدَ ما أَحْصَاهُ 
كِنَابَهٌ وَأحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ؛ اللّهُمَ إل أجَدُّلَهُ في هذا اليَوْم وفي كُل يَوْمٍ عَهْدا وعَفْدا ةله في 
رقي اللّهُمَ َكَمَا سرَقتبِي بهذَا اريف وقَضَلنِي بهذ الفَضيلَةِ وحَصّطْتنِي بهَذِهِ لنعْمَةِ فصّل 
لاد وس 0 اي لي 0 
َلو يثاً امتوص”4 على طاطيك و طاعة ولك ( آله و الو هله نه له في لقي 
إلى يَوْم الْقِيَامّة» . بحارالأنوار : ٠١/٠١7‏ نقلا عن مصباح الزائر. ش 


لان ااا ا ااا ااا ااا ااا 00 
من ظلمة المعصية والغفلة ‏ يقول: «اللهم إن د توق نقه المت وجي 
فأتوجه إليك بوجه خليفتك المشرق 00" 


[ ألمميّة حفط اللسان] 


0م ويكون ذا جد في جميع الخيرات» سيّما الاهتمام في تأديب لسانه» فليس 
أي واحد من الأعضاء لازم الرعاية وصعب التأديب والعلاج بدرجته'"". 

نم وأمرٌ اللسان صعب ورعايته خطيرٌ وآفاته إلى حدٌ رجح الأتبياء والأولياء 
والكياء - عليهم الصلاة والسلام - السكوت على الكلام وقالوا : «إن كان 
كلامّك من فضّة فسكوتّك من ذهب" وذلك مع اليقين على أن الكلام 
أشرف من الصمت والسكوت”'؛ ويكفيك في الاهتمام على السكوت 
ماسمعته في الحديث القدسي الماضي . 


)١‏ بحا رالأنوار )11/١7(‏ عن الصادق لي يدعى للفرج : «اللْهُم إنْ كانت ذْنُوبِي قد أخْلَمَتْ 
وَجْهِي عِنْدَكَ فَإِنٍ أَنَوَجَهُ إِلَيِكَ بِنيّكَ نَبِيّ الرَّحْمةِ مُحَمّدٍ يللين وعَلِيَ وفَاطِمَة والحسّن والحسّين 
والأئمّة هه » . ْ 1 

؟) الكافي (54/7١١.كتاب‏ الإيمان والكفر. باب الصمت وحفظ اللسان. ح2) : قال رسول الله مير : 
«امسك لسانك فإنها صدقة تتصدّق بها على نفسك» ثم قال : «ولايعرف عبد حقيقة الإيمان حتى 
يخزن لسانه» وسائل الشيعة 188/17 ح44١11)‏ عن مجالس الطوسيء عن رسول الله لل : 
«يا أبا ذر ٠‏ إِنّهِ ما من شيء أحقّ بطول السجن من اللسان» . 

"') الكافي (؟/4١1١.»‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الصمت وحفظ اللسان» ح5) عن أب عبد الله ا 
قال : قال لقمان لابنه : «يا بي إن كنت زعمت أن الكلام من فضّة فإن السكوت من ذهب» . 

وسائل الشيعة ,1417/1١7(‏ ح11079) عن قرب الإسناد» عن الصادق لِليِهِء عن آبائه لل قال : 
قال داود لسليمان 02 : «يا بني عليك بطول الصمت ٠.‏ فإِنْ الندامة على طول الصمت مرّة 
واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرّات؛ يا بني لو أن الكلام كان من فضّة كان ينبغي 
الصمت أن يكون من ذهب» . 

؛) وسائل الشيعة ,184/١7(‏ ح11040١)‏ عن الاحتجاج للطبرسي عن علي بن الحسين لبا أنه ©” 





ها يوعله السالك. بعد التوبة ل ا 
0 والملخّص أن متعلّق الكلام لايختص 0 خاص» بل من الواجب 
تعتالك الى افر اللمكفات عكن أن كتوق دا كديب والاجاءة أو 
التصديق والثناء» وقنه يعاق المتكلم. يكلبين من أسقل الدركات إلى أعلى 
علدينء ككينا أنه قساويفا بنذللة نتن ا أغلى علتن إلى أسفل الدركات» 
ونين ككلمة واعدة قافرا ونحسا وعدا في العذاب . وفي درجات الفسق 
تتّفْق بكلمة واحدة عدَّةٌ من الكبائر - من الافتراء والغيبة وتعيير المؤمن 
وقكلالألوك:فه تقوين الأولياء والرباء والكن وأمكال ذللهات وعمله سيل 
المؤنة على الإنسان ولكن آفاته لطيف دقيق» ومعرفتها محل اعتناء الكبراء . 


ىم ولذلك ورد ف الرواية أن سيد الأنبياء ولي اجتمع 0 الأنبياء الثلاثة 
وقال كل متهم كلمة في أن سن عمل نا قد:عمل على ها في تاي 
فقال يقن" : «من أصلح لسائه فقد عمل بما في القرآن» وهذه الجملة عند 
علماء الأخلاق من كلماته َي الاعجازية''". 


“© سئل عن الكلام والسكوت أيّهما أفضل ؟ فقال 2 : «لكل واحد منهما آفاتء فإذا سلما من 
الآفات فالكلام أفضل من السكوت» قيل : «وكيف ذاك يابن رسول الله»؟ فقال : «لأن الله َك 
ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت . إنما بعثهم بالكلام؛ ولا استحقّت الجنّة بالسكوت. 
ولااستوجبت ولاية الله بالسكوتء ولا وقيت النار بالسكوت. ولا تجنّب سخط الله بالسكوت؛ 
عا ذلك كله بالكلام» ما كنت لأعدل القمر بالشمسء إِنك لتصف فضل السكوت بالكلام 
ولست تصف فضل الكلام بالسكوت» . 

)١‏ لم أعثرعليه ولكن ورد في جامع الأخبار (00/الفصل .١5١‏ في النوادر) كلمات عن الأنبياء ل 
من دون إشارة إلى اجتماع؛ جاء فيها : «قال موسى (ِلئلاِ من قطع قرين السوء فكأتماعمل بالتوراة 
وقال داوود ليله : من منع نفسه عن الشهوات فكأئه عمل بالزبور؛ وقال عيسى ويه : من رضي 
بقسمة الله فكأعًا عمل بالإنجيلء وقال النيّ يقير : من حفظ لسانه فكأتمًا عمل بالقرآن» . 

)١‏ ذكر بعض الفضلاء - وققه الله لمرضاته ‏ أنّه سأل العلامة الطباطبائي - قدّس سرّه ‏ عن معنى 

كلام الشيخ الملكي «أنّه من الكلمات الاعجازيّة» ؟ فأجاب :«وجهه أنّه اقتصرعلى كلام اين ©” 





؟ .5" لمعته ولط لل خط يا او ل ةجاحو سطس ا كدو مانا اروس ااا مر نظا لو ايد . لقاء ات تعالي 
بم ويكفي في معرفة لزوم التزام الصمت أن يضم إلى هذا امجمل ما مضى 

(01) : : 

في حديث المعراج : 


[أربس ارزكل والنوم] 


ماى وأمّا مسألة أدب الأكل والنوم, فمن اللازم رعاية ذلك أيضاً بحدّه : 


٠ب‏ ففي الأكل من جهة الكيفيّة يكون تمام جدّه في تطهير مأكوله من الحرام 
والنويات ثم بعد ذلك يمنع نفسه من أكل التنقّلات وأكل المأكولات 
اللذيذة منعاً ما والأصل في هذا أن لايأكل شيئاً للذّتهء بل يأكل لما فيه من 
القرّة» كما أن هذا أيضاً ملاكُ في قلَّة الأكل ؛ والتوسّط في هذا الأمر أن 
لايعتاد نفسه بأكل التنقّلات ويجتدب من الإفراط في أكل اللحوم؛ فإِنٌ 
الإفراط فيها تورث القساوة'وتفريطها تورث شدّة القوّة الغضبيّة' والطريق 


“© وحقائق القرآن ولم يضف من نفسه شيئاًء وذلك في الواقع هو الصمتء كتاب رسول الله #قالة 
القرآن والقرآن كلام الله تعالى» فمن اعتمد على القرآن ولم يضف إليه شيئاً من نفسه فهو في 
الحقيقة صامت قبال الحق؛ والصامت من لابقول شيئاً ويقدّم كلام الله تعالى» والحقّ ما يقوله الله 
تعالى وكلام الله تعالى هو القرآن». فقال السائل : «هذا المعنى لايفهم من هذا الحديث» . 
فأجاب العلامة ‏ قدّس سرّه ‏ : «ولامعنى له غير هذا أيضا» . 

. 48 مضى في الرقم‎ )١ 

؟) قال ابن فهد الحلي (عدّة الداعي : )١١8‏ : الدعاء مع أكل الحرام لايستجاب وفي الحديث 
القدسي : «فمنك الدعاء وعلي الإجابة فلا تحتجب عني دعوة إل دعوة آكل الحرام» . وعن 
النبي يقل : «من أحبّ أن يستجاب دعاؤه فليطيّب مطعمه وكسبه» . وقال فلي لمن قال له : 
«أحبّ أن يستجاب دعائي» . قال له : «طهّر مأكلك؛, ولاتدخل بطنك الحرام» . 

*) مستدرك الوسائل (71/17. ح1117١7)‏ عن رسول الله يللين : «من أكل اللحم أبعي عياحا 
قسا قلبه» . 

؛) الكافي (5/7 7١‏ كتاب الأطعمة؛ باب أن من لم يأكل اللحم أربعين.... ح١)‏ عن الصادق 2 : 
«اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خُلقه ومن ساء خُلقه فأذّنوا في أذنه» . 





ها يؤعلة السالك. يعد التوبة 5-5-7 ا 1 


الوسط أن لايترك أكل اللحم أكثر من ثلاثة أيام''' ولايأكله في اليوم والليلة 
مرّتين وبل يترك ذلك أحياناً في يومه وليلته . 


12 وأمّا كما : فالوسط فيه أن لاتصير قلَّة أكله سيباً للضعف والجوع وتفرّق 
الخاطر» ولاتكون كثرة أكله إلى حدٌ يُشعر بثقل الطعام؛ وحدّد ذلك علماء 
الأخلاق بأن يأكل بعد اشتهاء كامل ويكفً عن الأكل قبل الشبع'''. 
ولوراعى المبتدي في أوّل الأمر طرف الجوع فدرأ ماكان أحسن» لأسييًا 
لوكان صائماً . 


.رم وأمًا الوم : ففي رياضة ذلك كان المرحوم الآخند الأستاد ‏ جعل الله 
ا د ع ميم 
5000000 5 ا أوقات نومه بصورة 
يكون يقظاناً في آخر ليله انه كان تقول تقد عر «الذين وصلوا إلى 
مقامات الدين كانوا كلهم من القائمين في الليلء ولم يُسمع من غيرهم من 
يكون واصلاً» . 


)١‏ النحاسن 7١/7(‏ . كتاب الماكل» ح4025-406) بإسناده عن عمّارالساباطي : سألت أباعبدالله لتلا 
من شراء اللحم » فقال: في ثلاث . قلت : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع 
اللحم شيء. فقال: «في كل ثلاث» قلت : «لانجد شيئاً أحضر منهء لوائتدموا بغيره لميعدوه 
شيئا» . فقال : «في كل ثلاث» . وعن إدريس بن عبد الله» قال : كنت عند أبي عبد الله لللا 
فذكر اللحمء فقال : «كُل يوما بلحم ويوماً بلبن ويوماً بشيء آخر» . 

؟) الحصال .779/1١(‏ باب الأربعة» ح87) عن أميرالمؤمنين ليه : «لا تجلس على الطعام إل وأنت 
جائع ولا تقم عن الطعام إلأ وأنت تشتهيه وجوّد المضغ وإذا نمت فاعرض نفسك على الحلاء ؛ 
فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب» . 


الشريمة وكات ا 
»رم ولو أردت معرفة فضل التهجد وقيام الليل والبكاء والفزع خوفاً من الله 
وشوقاً إلى لقائه جَلِلِمْ وفضل صلاة الليل يكفيك لذلك الروايات والأحاديث 
الؤارذة فى :هذا البات؟'" وآنا أدكر شطرا متها تذكرة لمن أراد أن كدكر: 
.- 76 2 . 1 
بر منها ما روي عن الباقر يلا أنه كان مِما أوْحَى الله تعالى إلى موسى 
بن عمران : «كذِب من زعم أنه يحِبّني وإذا جنّه اللبل نام عنَّى؛ يابن 
عمران, لو رأيت الذِينَ [يقومُونَ] لي في الدجا وقد مَتْلَتْ نفسي بين أعيّنهم 
يُخاطِبوني وقد جللت عن المشاهدّة ويكلمونٍ وقد عززنت عن الحضور؛ 
يابنَ عمران؛. هب لي مِن عينك الدموع ومن قلبك الحشوع ومن بدنك 
الحضوعَ ثم اذعني في ظُلَم الليالي تجدني قريباً مجيباً» . 
ا ال 1 20 0 
044 روي عن النبي طك: : «إن شرف المؤمن صلاثه بالليل» . 
(ف)يت وده حر ل ل بع 6 2 4 2 
مم وروي :«إذا جمع الله الآولين والااخرين نادى مناد : «ليقم الذين 
تتجافى جِنُوبُهم عن المضاجع يعون ربهمٌ خوفأ وطمعأ» فيقومون وهم 
قليل» ثم يحاسب الناس من بعدهم» . 





)١‏ أورد المؤلف ‏ قده ‏ فصلاً مشبعاً حول صلاة الليل أيضا ا 

)١‏ إلى هنا كتب المؤلف ‏ قدس سره ‏ الكتاب بالفارسية إلا القليل من العبارات وكان التعريب 
ومن هنا إلى الآخر كتبه بالعربية فنأتى بنص ما كتبه المؤلف بلاتغيير . 

*') رواه ابن فهد الحلى (عدة الداعى : )١97‏ عن الصادق عن أبيه الباقر 82 . وقد روى الصدوق 
(أمالي الصدوق : 518, مجلس 91 ح١)‏ مايقرب منه مع الاخختلاف في بعض الألفاظ عن 
الصادق © أيضا . عنه بحار الأنوار 716/1 حلا . 

4) الكافي اينات النبواكر به .من لايحضره الفقيه : ١/الاقاح١ "٠‏ بحارالانوار : 
٠١ ,5/41/‏ و١ل.‏ 

0) مستدرك الوسائل : 7794/5 م5407» مع بعض الاختلاف . 





ها يمعله السالك بعد التوبة ا 1 

.رى وفي الصحيح عنه #ققة'' : «إِنَّ في جنَّةِ عدن شجرةً تحرج منها خيل 
أبلق مسرّجةٌ بالياقوت والزبرجدٍ ذوات أجنحة لاتروث ولا تبُول» يركبها 
أولياء الله فتطيرٌ بهم في الجن حيث شاؤوا ‏ قال :- فيناديهم أهلٌ الجنّة : « 
إخوانناء ما أنصفتّمونا» ثم يقولون : «ريّنا بماذا نال عبادّكَ منكَ هذه الكرامة 
الجميلة دوننا» ؟ فيناديهم مَلَكٌ من بطنان العرش : «إنهم كانوا ِقومُون الليل 
وكنتّمٌ تنامُونَ وكانوا يصومون وكنتّم تأكلونَ وكانوا يتصدّقون بمالهم لوجه 
الله تعالى وأنتم تبخلونَ وكانوا يذكرُونَ الله كثيراً لا يفترونَ وكانوا يبكونَ 
من خشية رهم وعم مشفقون» . 

ببدم وروي أنّه كان مُاناجى الله به داود جيرا" :«ياداود» وعليك بالاستغفار 
في دلج الليل إلى الأسحار؛ يا داودُ» إذا جنَ عليك الليل فانظرٌ إلى ارتفاع 
النجوم في السماء وسبّحني وأكثِرْمن ذكري حت أذكرك؛ يا داود» إن المتّقِينَ 
لا ينامونَ ليلّهم إل بصلاجم لي ولا يقطعونَ نهارهم إلا بذكري؛ يا داود» إِنَ 
العارفينَ كحَلوا أعينهم كرود السهر وقاموا ليلهم [يسهرون] يطلبّون بذلك 
مرضاف؛ ياداودٌ؛ إنّه من يصلى بالليل والناسٌ نيام يريد بذلكَ وجهي. فإني 
آمرملائكتي أنْ يستغفروا له وتشتاق إليه جنّتي وبدعوَ له كل رطب ويابس ». 


44 وعن أبن مسعود. قال رسول الله طلي: '" "عسي الرجل مد اطيية أن 





)١‏ الحديث رواه صاحب إرشاد القلوب : »١177/١‏ الباب الثالث والعشرون . وجاء ما يقرب منه عن 
أميرالمؤمنين لد في أمالي الصدوق : 757, المجلس 84. ح4١‏ . بجا رالأنوار : 19/417 7 . 
؟) رواه صاحب إرشاد القلوب : ١174/١‏ » الباب الثالث والعشرون . 
*') إرشاد القلوب : 178., الباب الثالث والعشرون . 
وجاء في المسند )478/١(‏ : «ذكر لرسول الله قلي رجل نام ليلة حتى أصبح.ء فقال : ذاك 
رجل بال الشيطان في أذنه - أوأذنيه» ومايقرب منه فيه : 70/1 و277/7 . 
راجع أيضا كنز العمال : 5/8 .5١‏ م507408-١7541‏ . 


بيت ليله لا يصلى فيها ركعتين ولايذكرٌ الله فيها حنّى يصبحَ» وقيل : «يا 
رسول الله ظفلل ' إن فلانا نام البارحة عن ورده حتََّى أصبحّ» قال : «ذلك 
رجلٌ بال الشيطان في أذنه فلم يستّيقظ » . 
ورم وروي عنهٌ يققة''' : «وما نام الليل كله أحدٌ إلا بال الشيطانُ في أذنيه 
وجاء يومَ القيامة مُفلِساً. وما من أحد إلا ولهُ ملك يوقظه من نومه كل ليلة 
مرّتين يقول : «يا عبد الله. أقعدْ لتذكرّ ربّكَ» ففي الثالئة إن لم 
الشيطان في أذنه» . ش 
-(0) ع كا ىما م كا ا 20 
.وم وروي أن البيوت التي يصلى فيها بالليل ويتلى فيها القران. تضيء 
لأهل السماء كما يَضىء الكواكث الذرّئ لأهل الأرضن». 
اس . سََ 4 ١‏ و فق 2 
")2 وإنه قال في وصيته لآميرا مؤمنين - عليهما الصلاة والسلام - : «وعليك 
بصلاة الليل » وكرَّرَ ذلك نا : 


ينْتبِهِ يبول 


6 
2 


7 ©6) عزو اب عم 1 0 9 
)2 وقال يللين : «الاترون إلى المصلين بالليل وهم احسن الناس وجوهاء 
٠‏ لأنهم خلوا بالليل لله سبحانه فكساهم مِن نوره» . 


)١‏ إرشاد القلوب : ١/181.ء‏ الباب الثالث والعشرون . راجع أيضا ما أوردناه في التعليقة السابقة 
.عن المسند . وفي ا محاسن (485, كتاب عقاب الاعمال؛ باب .٠‏ ح56) عن الصادق ليا : مامن 
عبد إلا وهويستيقظ مرّة أومرتين في الليل - أومرارا - فإن قام» وإلآّ فحجّ الشيطان فبال في أذنه» 
ألا يرى أحدكم إذا كان منه ذلك قام ثقيلاً كسلان» . 

؟) الأظهر أنّه تلفيق بين الروايتين في صلاة الليل وقراءة القرآن. فقد ورد الأوّل في من لايحضره 
الفقيه 779/١‏ ح١75)‏ والثاني فيه : ١517 0477/١‏ والكافي : .51١/7‏ باب البيوت التي يقرء 
فيها القرآن» ح7-” . وجاء في أعلام الدين (777., باب في فضل قيام الليل) : «إن البيوت التي 
يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن لتضيء لأهل السماءكماتضيء جوم أهل السماء لأهل الأرض» 

*') من لايحضره الفقيه : »485/١‏ ح789١‏ و18/8/4.ح0177 . التهذيب : 11/5/9, ح6١71‏ . دعائم 
الإسلام : 548/7", ح17195 . الكافي : 2/9/8 م7" بغير تكرار . 

؛) إرشاد القلوب : ١/187.ء‏ الباب 7" . وجاء في أمالي الطوسي (187. المجلس 417 ح0) عن © 


ها يؤعله السالكء بعد التوبة 200000 اا ا ا 
م.م وسُثل الباقر ‏ عليه الصلاة والسلام - عن وقتٍ صلاة الليل» فقال"' 

«هو الوقت الذي جاء عن جدّي رسول الله يقي أنه قال : «إنّ لله تعالى 
منادياً ينادي في السحر هل من داع فأجيبه؟ هل من مُستغفر فأغفر له؟ هل 
من طالب فأعطيه» ؟ ثم قال : «هو الوقت الذي وَعدَ فيه يعقوب بنيه أن 
يستغفرهم وهوالذي مدح فيه المستغفرينَ [فقال : «إوَالْسْتَغْفِرِينَ بالأمْحًا 

[آل عمران/17]] إن صلاة الليل في آخره أفضل من أُوَّلهِ وهو وقت الإجابة 
والصلاةٌ فيه هديّةٌ المؤمن إلى ريه فأحسنوا هداياكم إلى ربكم يحسن الله 
جوائزكم فَإِنَّهُ لا يُواظبُ عليها إل مؤمنٌ صدّيقٌ» . 


وو توروف" أنةاتفال أوتى تكن المشقين أن 1 عاد مو تعبادى 
يحبونني فأَحِبّهم ويشتاقون إلي فأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم وينظرون 
قال : «يا رب وما علامتهم» ؟ قال: «يراعون الظلال بالنهار كما يراعي 
الراعي الشفيق غنمّه ويحنُون إلى غروب الشمس كما بحِنَ الطيرٌ إلى ركه 


اس و 


عند الغروب» فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفراشت الفروش وتُصبت 
الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه. نصبواأ إل أقدامّهم وافترشوا إلي وجوههم 


© الصادق (ِلظاٍ بلفظ : «إنّه سئل : ما بال المتهجّدين من أحسن الناس وجهاً ؟ فقال: لأجّم خلوا 

بالله سبحانه فكساهم من نوره» . 
وجاء مثله عن السجّاد هي أيضا في علل الشرايع : 756» الباب 2417» ح١‏ . وعيون أخبار 
الرضا جد : »287/١‏ الباب 78., ح39 . 

)١‏ رواه الديلمي في إرشاد القلوب : ».187/١‏ الباب الثالث والعشرون . وأعلام الدين : 757: فصل- 
في فضل قيام الليل . بحارالأنوار : /177/4017: ح77 . ومع اختلاف في بعض الألفاظ في مستدرك 
الوسائل ١00/5‏ ح778) عن دعائم الإسلام : .١40/١‏ 

. الجواهر السنيّة : /708-17601, عن كتاب مسككّن الفؤاد للشهيد الثاني - قده‎ )١ 





وناجوا بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي» فبين صارخ وباك ومَتأوَهِ وشاك وبين 
قاعدٍ وقائم وراكع وساجد؛ بعيني مايتحمّلون منْ أجلي وبسمعي ما يشتكون 
من حبّى ؛ أوّل ما أعطيهم ثلاث : أقذِفْ مِن نوري في قلوبهم فيخبرونَ عنّى 
كما أي عنهم ؛؟ والثانية : لوكانت السمافاتك والأرضٌ ومافيها ف موازينهم 
لأستقللتّها لهم؛ والثالثة : أقبل بوجهي عليهم فتّرى من أقبَلتُ بوجهي عليه 
ده 
مو وروي عن ١‏ عفن العادد” ول : «رأيت ف منامي كأني على شاطىء 
بر يجري بالمسك الأذفر وعلى حافيته شجر من اللؤلؤ وقتصب الذهب وإذا 
كرابم اع الاربوات قات السدض كان وصرهير الافمارة و بقل 
«سبحان المسبّح بكل لسان سبحانه» سبحان الموجود في كل مكان سبحانه: 
سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه» فقلت : «مَنْ أنانّ» ؟ فقلن : 
ذرأنا إلهُ الناس رَبّ مُحَمَّدٍ * لقوم على الأطراف بالليل قُوَمُ 
يُناجونَ رب العالمينَ إِلمَهُمْ # وتسري همول القوم والنّاس نُوم 
فقلت : «بَحٌ بح لمؤلاء القوم» من هم»؟ 
)2 فقلن : «هؤلاء المتهجحّدون بالليل بتلاوة القرآن» والذاكرون الله كثيراً في 
السزّ والإعلان» المنفقين المستغفرين بالأسحار» . 


.وى فانظر يا أخي - إلى ماورد''' في أن لله تعالى مَكَكاً يقال له «الداعي» 
فإذا دخل شهرٌ رجب ينادي هذا الك كل ليلةٍ منه إلى الصباح : «طُوبى 


. ١99/١ : إرشاد القلوب‎ )١ 
: إقبال الأعمال : 574 , أعمال أوّل ليلة من رجب . بحارالأنوار : 71//46 . مستدرك الوسائل‎ )” 
. امم‎ 0 


ها يؤعله السالكء بعد التوبة م ا 
للذاكرين» طُوب للطائعينَ» يقولٌ الله تعالى : أنا جلِيسُ من جالسني» مطيعٌ 
من أطاعني وغافرٌ من استّغفرلٍ » . 

ا افانظر - أيها الأقينان المبكة تال تخالك اذا كنت مظها (ر لد كنك 
تترفّى إلى المقام الأسنى والدرجة العليا التي يعجز اللسانُ عن تعبيره؛ بل 
يتحيّر العقل عن تصويره؛ إذ تصير به إماماً للملائكة وجليساً لربّ العالمينَ» 
بل مُطاعاً لملك الملوك تعالى علد و إن كنت عاصياً له ومستخفاً لأمره 
بالتهجّد ومهوّناً لدعوتهٍ إلى مناجاته تكونُ مَبالاً للشيطان ؛ فما أفضح 
حالّك والتذاذك بالنوم عن رب العالمين» حيث أزالك عن درجة المقرَبين 
وأبهى مقام الأكرمين وألحقك إلى أسفل السافلين وسفلى دركات الأرذلين. 

أوق > الست أنت الذى تنافس :فى جه أشراف الدنيا وسعئ -كل سعيك- 
في تحصيل شرف صحبتهم» بل تبذل لذلك مالك واستراحَتكء بل تلقي 
نفسك في خطرالموت في تحصيل شرف مصاحبة سلطان زمانك ؟ 

عد اقاون انفاى | ده لمتكي اناف لحني القرف وانناذل موجه إن 
الوصول إلى التشرف بصحبة السلاطين - فما هذا التواني والتسامح في 
إجابة دعوة هذا السلطان الحقيقي الذي لا يقاس سلطنة جَميع السلاطين 
بعضو ذرَّة من سلطنته العظيمة» بل وكل ما يوجد من السلطنة في المخلوقين 
ما هو أثر من آثار سلطتته العُظمى وظِل من ظٍلال جلال سلطانه الأعلى؛ 
ومع أنه ولي تعمنك بالتعم التي لا تقندرٌ على إنحضاتها أنت» بل :ولا قدر 
على ذلك أحدّ من المخلوقين . 

3-5 قدا هر د نانيك عفدا المتطاة القظليم برؤقة عازه البيج 
لايعاملها قطعاً مع سلطان وقتك [عبد] من عبيده ‏ بل ولا مع وزرائه 
وخُدّامه. بل ولامع أقرانك - إذا أرسل إليك رسولاً كريماً يدعوك بهذه 


ا 


"1٠‏ ززؤز ‏ ز ز ز زةز ز ‏ ز ز 1 100000 ا لجر و دام وق لو ا ل ا ارخ لهاء ات تعالي 
الألسنة اللطيفة [و] واعدك بهذه المواعد الجسيمة الخطيرة ؟ بل ولامع 
عقيكاك وخُدَامك؛ بل ولا مع أعدائك؛ فإن الإنسان نسحي أن يرد ذعوة 
أعدائه إلى مجلس الأنس والتوادٌء لاسيّما إذا أرسل إليه رسولاً عزيزاً شريفاً 
كرياً يلاطف في دعوته ببذه التعبيرات والتكريعات ؟ ! 

؟.س) فسبحانه ما أكرمه؟ ! وأحلمه؟ ! وألطفه؟ ! 

م.ج والعمري إنَ حقّ الانسان أن يبذل تمام الدنيا والآخرة ويفديهما بصنوف 
نعمها وشرفها ولذاتها وبهجتها كلها لقدوم هذا الداعي؛ بل ويبذل روحّه 
وتمام العالمين بحرف من حروف كلمات هذه الدعوة. ولايرى مما فعَله 
خطراًء بل يكون عليه خجل القاصرين في أداء حقّ شكره . 

..م كيف لا ! وهذه كلها محدودةٌ حقيرة في جنب علو هذا التشريف» ومع 
«القرتي الحتعي بو عه ورج عراف ماد للك وقداء لضا ين 
نعَمه؛ فيا سبحان هذا الربّ الكريم الذي تحيّرت العقول في كرامته ومعاملته 
مع عبيده) إن جلّت الآؤه لم يقنع في منّته هذه التشريفات على هذا العبد 
المح و د عي وا نافدر كارن لز كبوا خلج والمعا» 
ما يعجز عن وصفه ألسّن البلغاء» بل واستعجمت عن فهمه ومعرفته فُهوم 
العلماء» بل ولاخطرٌ على قلب بشر؛ وقال - عر مِن قائل - : وَمِن الْبْل 
َتَهَجَّدْ به [نَافِلَةَ لَكَ عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبَكَ مَقَامّا مَحْمُودًا] 4" [الإسراء/ة] . 
فما أجهلنا بمعرفة كُنه المقام المحمود وتصويره . 


م.م فتدبّر يا أخي فيما أسلفت لك أن الانسان إذا لاحَظ الأشياء بالعقل» 
فالعقل لا يرضى أن يسوَّي بين الحقير والحطير» بل ولايسوّي بين فردين من 


. كتب المؤلف بدلاً عما في المعقفتين : «اه»‎ )١ 


ها موكلة العاللك بعت لكوي ا [1ذ[1ذ[ [ [ز[1[ز[ز[ [  [‏ ا 00 
حقيقة واحدة لو وجد بينهما فرق يسير من جهة من الجهات؛ فكيف يمكن 
التسوبة في حكمه بين شرف تكر الله عله لعبده مع ساير الشرافات ولذَّة 
مناجاته وقربه والنظر إلى نوره ووجهه مع سائر اللدّات» إذ كل ما يتعلّق به 
- من الشّرف والكرامة والعادة ‏ لا منتهى لما ولا أَمّد ولا عدد ولا حدّء 


وغيرها كلها معصورة محدودة بحدودها ولانسبة بين الحدود وغيرا حدود أبداً. 


اعظى قبع امجفاء مع الله سَعافى] 

مين جربا لليالة دنفي كلق النالك أن عي حالة :إن كان نسسه تئر من حو 
الإنسانيّة ومخالفة الصفات الكريمة» يتلوعليهامن قبح استقبال هذه التشريفات 
بمضائح تلك المناقضات والمخالفات» ويتصوّر في فضاحة الجفاء في قبال 
هذه المعاملات الكرية من مثل هذا المنعم العظيم الشأن؛ فإِنَّ الجفاء يتفاوت 
قبحه مع الأشخاص؛ فإِنَّ الجفاء على المنعم يشتدٌ عند العقلاء منه على غير 
المنعم» وكلّما زاد الإنعام يزيد فى الاشتدادء وهكذا يشتدٌ إذا كان المنعم 


2 
-. 


عظيماء ويزيد اشتداده بزيادة العظمة . 

.م مثلاً إذا أهدى إلى الإنسان حاكم البَلّد بفاكهة» يقبح عندالعقل أن يقابله 
الإنسان بعدم الاعتناء» ويزيد القبح إذا أدام هذه الهديّة كل خوم لزان إذا 
زاده في المحديّة بغير الفاكهة أيضاً إلى أن يهدى إليه دائماً جميع مايحتاج إليه 
في معيشته» بل جميع مامنه وجوذه وبقاؤه ولوازمه وفواضله وجميع هذه الحدايا 
بكل ما يتعلّق به ومن يتعلّق به من جميع الوجوه حتى يصير بحيث لايقدر هو 
بإحصاء كليّات نعّمه وهداياه ‏ فضلاً عن إحصاء جزئيّاته - بل يكون جميع 
ما في داخل بدنه وقواه وخياله ونفسه وقلبه وروحه وعقله؛ بل وجميع ما في 
عام الامكان من الوتغودابت كلها من جهة ارتباط الموجودات بعضها 
ببعض - نعمة عليه» فلاحالة إذا بلغت النعم هذا المبلغ يبلغ قبح الحفا وسوء 


لمعاملة في قباهها غاية يجوزحدٌ الحصر وإذا فرض هذه كلها مع سلطان 
المملكة يعظم القبح عند العقل بقدر عظمة درجة السّلطان على الحاكم 
وكلّمافرض زبادة في عظمة سلطان هذا المنعم لابدَ من الحكم بزيادة القبح» 
إلى أن يبلغ الأمر في العظمة بما يعجز الألسن عن وصفها ويحار العقل 
والعقلاء في تضيور كنهها: فعند ذلك يكون القبح أيضاغير حدود من جهتين. 

بيع هذا كلو اذا ارعا را سني عالت اللنقاي وكلم نين ل لفان ويك ف 
القبح إلى أن يبلغ الحفاء إلى حدّ لايجوّزه العقل مع الأعداء» فإِنَّ النفوس 
الكرية لا زروت إظهاز العداوه تعشيور ا و لو علق الأعبذاف لاسكما ]ذا 
لم يكن العدوّ مُظهراً للعداوة» بل كان مُظهراً للوداد. إلى أن يصير الإظهار 
إن اوحة رهاز لوقه بل إطنهاح | غلة وزو على جرانيها : 

وم فإن كنت في ريب من ذلك فَانظَرْلى ماورد في قوله' : (لوْعَلِم لمديرونَ 
عنَّى كيف اشتياقي لمم وانتظاري نإل تركين بناخرا شونا إل والتطميت 
أوصاطهم » . 


وك إلى قارو ف :فرسيه تعنال إلى 'توينة العية "فوته فى اديت 


)١‏ في الرسالة القشيريّة (؟455» باب الشوق) : «أوحى الله كلك إلى داود : لو يعلم المدبرون عني كيف 
انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم, لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصاهم من 
محبّتي...» . ومثله في إحياء علوم الدين : 41/1/4» كتاب المحبّة والشوق. بيان معنى الشوق إلى الله 
تعالى . والمستطرف : 191/7 الباب التاسع والسبعون في التوبة والاستغفار . 

1")أخرج مسلم (5707/4» كتاب التوبة؛ ح") عن رسول الله يلين : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
المؤمن من رجل في أرض دويّة مهلكة معه راحلته عليهاطعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت» 
فطلبها حى أدركه العطشء ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع 
رأسه على ساعده ليموت,ء فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه؛ فالله أشد فرحا 
بتوئة العيت المؤمك من هذا براحلته وزاده» .وف آليان أخاديث أخر يقرب منة . 

وفي الكافي (0/7"؛ .كتاب الإيمان والكفرء باب التوبة» ح8) عن الباق رثيلالا : «إن الله أشده 


ها يهعلة السالك. بعد التوبة ل ل ا 
القدسي''' : «يابْنَ آدمَ وحقك عَليَ أن أَحِبّكَ فبحقي عليك أَحِبَّني» . 
:1 2 5 1 ود الو ا او 
١٠س‏ وقوله إلى نبيه وكلمته عيسى بن مريم للها : «ياعيسى» كم أطيل النظر 
وأحسنٌ الطلّبّ والقومٌ لايرجعون» ؟ 


,سم فوا أسفاه وواسوأتاه وياغوثاه ! من عظمة هذه الكلمات وعظم مواقعها 
عند العقلاء» وسبحان الله؛ ما أفضحَنا وأجفانا وأقبحناء فوَعرّته وجلاله 
وجماله لوكنًا إنساناً ذا حياء'''- بل لووجد فينا مثقال ذرّة من الحياء والعقل- 
لقتنا أناندا يتنا له عفن قرف هلقع ورضهًا لآن يديا ونا بالعدات 
الأليم أبد الآبدين ودهرالدّاهرين» بل وسألناه ذلك تمام عمرناء مقتاً على 
أنفسناء كيف عصئًه حضوراً بعد هذه المعاملات اللطيفة وجليل هذه 
التكريمات الجميلة ! 


“© فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء» فوجدهاء فالله أشد فرحاً بتوبة 
عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها» . ا 
وفي الزهد للأهوازي (77, ح154١)‏ عن الباقر لل : «الله أفرح بتوبة عبده ‏ حين يتوب - 
عن رجل ظلت راحلته في أرض قفراء» وعليها طعامه وشرابه » فبينماهوكذلك لايدري مايصنع 
ولا أين يتوجّه. حتى وضع رأسه لينام» فأتاه آت فقال : يا هذاء هل لك في راحلتك قال : نعم . 
قال : هو ذه فاقبضهاء فقام إليها فقبضها فقال أبوجعفر للها : والله أفرح بتوبة عبده حين يتوب 
من ذلك الرجل حين وجد راحلته» . بحارالأنوار : 8/5” . 

)١‏ في شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد : (١١/9لاء‏ شرح الحطبة )3١377‏ : «قال أبوعلي الدقاق : إن 
في بعض الكتب المنزلة : عبديء أنا - وحقك - لك محب» فبحقّي عليك كن لي محبّا» . وفي 
تفسي رالفخرالرازي (1860/4» تفسير البقرة/116١)‏ : «وفي بعض الكتب : عبدي أنا - وحقّك - 
لك عمحب. فبحقّي عليك كن لي محبّا» . وفي الفتوحات المكية (717/17”", الباب )١7928‏ : «ومما 
أوحى الله به إلى موسى في التوراة : يابن آدم إن وحمي لك محب؛, فبحمّي عليك كن لي محبّا» 

؟) الكافي : ١174/4‏ ., الروضة» حديث عيسى ., وفيه : «... والقوم في غفلة لايرجعون» راجع أيضا 
أمالي الصدوق - قده ‏ : 505. المجلس الثامن والسبعون؛ ح١.‏ عنهما بخارالأنوار : 591/١5‏ . 

") نسخة بدلا عن «ذاحياء » : وأحياء . 


1" ساو وو تاي وي ل علطاو ار و عرق ار لماعك سق موك نتف االهاء نا مد 'تغالف 

5 رح احا يدير جه لحرا ري ااتصاتو سوا لساري ار 
في مناجاتهم '': «إلمي, لو كان لي جَلَدٌ على انتقاميك وعذابك لما سألتّكَ 
ا ا 


يا" :«إلهيء لوبكيت إليكَ حبَّى انتفى'"" 
عيّْن وَانتَحِبْتْ حنَّى يفطم صوفّ وقمت لك حتّى تتنَشّرٌ قَدَمايّ وركغت 
لك حنَّى ينخلع صلبِي وسجدت لك حنَّى تتفقّأ حدَقْتايّ وأكلت تراب 
الأزرض طول عمري وشربت ماء الرمادٍ آخرٌ دهري وذكرتك في خلال ذلك 
حنّى يكل لساني , ثم لم أرفخ طرفي إلى آفاق السماء استحياءً منك: 
مَااستوجبت بذلك محوَ سيّئة [واحدة] مِن سيّآي» . 


ووس ومن هذا الباب قول السجاد 82 





ورم ومن أجل ذلك قال الصادق - عليه الصلاة والسلام - في مصباح 
الشريعةا'' : «لو لم يكن في الحساب مَهْوَلةٌ إل حَياء العرض على الله تعالى 
وفضيحةٌ هّتكِ السثر على المخفيّاتء يَحِقَّ للمرء أن لايهبط مِن رؤوس 
الجبال ولايأوي إلى عمران ولايأكل ولايشرب ولاينامٌ إل عن اضطرار 
اه للك 


ع ال 5 


)١‏ ورد هذا المقطع مع بعض الاختلاف في اللفظ ضمن الزيارة الثانية عشرة من الزيارات الجامعة التي 
رواها المجلسى ‏ قده ‏ في بحار الأنوار : 3١/1١١7‏ . 

") الصحيفة السجاديّة جلي : الدعاء الساديى عن 

*) المصدر : حت تَسقَط أشفارٌ عيني . 

4) مصباح الشريعة : الباب 84» في الحساب . 

6)انسخ : ميتتقيل : 


البكاء أقوي الوسائل في السلوك اسم مط ما الولو 50 
الأسائئّه كاف لكمال اتلد والاتجهاد» وإن كان تأثر نفس ميق ينه غيل 
والشوق أكثرء فعليه بالتفكر فيما مضى من الأخبار الواردة في إظهار لطفه 
تعالى على المتهجدين وإراءة وجهه وإلقاء نوره على بصائر قلوبهم ودعوته 
إيّاهم إلى مجلس أنسه ومحفل قُربهء ولو لم يكن في هذا الباب إلآ تعبيره غَلل 
في كتابه العزيز بقوله : لْتَجَافَى جُنُوبهُمْ عَن المضّاجع يَدْعُونَ رَبَهُم وف 
وَطْمعاً 4[ [السجدة/١١]‏ ]كان ف التعبير عن ذكر قيامهع ما يدل على دكو مرك 
لل تهم في ذاته والتعبير بلفظ «ربّهم » كفاية للعارفين المدّعين لحَبّهء وهكذا 
في قوله تعالى لداود' ' : «وبعيني ما يتحمّلون مِن أجلي وبسمعي ما يشتكون 
مِن حبّي » فوق الكفاية» وهكذا قوله !| لكليمه ''' :«كذب مَن زعم أنه يحبني 
وإذا جنّهِ الليل نام عنّي» . 

اتواب البلاء سر. خشية الله تعللى] 


.مم وإن كان تأثر نفسه من خوف النار والرغبة في الجنّة فلينظر إلى ما ورد 
في ثواب صلاة الليل والبكاء من خشية الله : 


0 روى الديلمي في الإرشاد"" عن النيّ تقل أنه تساي دريل جرع 
من عينه مثل ريش الدّباب من الدموع فيصيب وَجَهَهُ إل حرّمه الله على 
النار» . 


-_ 


- ) ج- - د ًًَ ٠‏ 0 
ورم وقال علقي : «لا تَرَى النارَ عينٌ بككّت من خشية الله » . 


. 590 مضى في الرقم:‎ )١ 

") مضى في الرقم : 84 . 

") إرشاد القلوب : 191/١‏ . مستدرك الوسائل : 88:0١‏ .. ومع فرق في كنزالعمّال: 
,.١41/'9‏ ح3887. إحياء علوم الدين : 3574/4» كتاب االحوف والرجاءء بيان فضيلة االحوف . 

#) إرشاد القلوب : ,.١1941/١‏ عن رسول الله ملل وتمامه : «ولا عين سهرت في طاعة الله ولاعين ©” 


1" و سدم مقن نا متمت تفي كوا لماءها ند تغالف 
+ وقال ييقي''' : «ما مِن قطرةٍ أحبٌ إلى الله من قطرة ذَمْع خرّجت مِن 
خلية الله ومن قطرة وم تمكح سيل انروما ابر عبد بك من عدي 
الله ه إلا سقاه الله من رحيق رحمته وأبدَله الله ضيحكاً وسّروراً في الجنَّة ورّحم 
لله م كو له ولو كانوا عفرن ألفا .ونا اعرور قاع قير ف شي لهاك 
حرم الله جسده على النار وإنْ أصاب وجهه ل يُرهقة قر ولا ذلَةٌ ولو بكى 


كب 2 


عبدٌ في أَمّةَ لَنجى الله تلك الأَمّةَ ببكائه» . 


ع ب )2 - ,ث6 ال عورفل 2 واد عِِ 35 

اس وقال معان : «مّن بكى من ذنْب عَفْرَ له ومّن بكى خوف النارٍ اعاذه 

الله منها ومّن بككى شوقاً إلى النّة أسكنة الله فيها وكتب هُ أماناً من الفزع 

الأكبر ومّن بكى مِن خشية الله بحشرة الله مم التسيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» . 


,»م وقال '"': «البكاء مِن خشية الله مفتاح الرحمة وعلامةٌ القبولٍ وباب 
الإجابة» . 


فسن نؤفال 7 تو إذانيكن افيد م خفن الله تسدات عنة الذنوب كنا محا 


الورق» فيبقى كيوم وللثه امه . 


7 غضت عن محارم الله» . عنه مستدرك الوسائل : ٠0118882 745/١١‏ وفي جامع الأخبار 
»,545/1١(‏ الفصل الرابع والحمسون في المحوف» ح52) عن أميرالمؤمنين ملا : «حرّمت النار 
على عين بكت من خشية الله» . عنه مستدرك الوسائل : ,75146/١١‏ ح17880 . 

. ١1889ح‎ ,؟47/١١‎ : عنه مستدرك الوسائل‎ . ١91/١ : إرشاد القلوب‎ )١ 
. ويظهر أنْ الحديث ملتقط من عدة أحاديث,» فقد ورد مقاطعه في أحاديث مفردة‎ 

؟) إرشاد القلوب : 197/١‏ . عنه مستدرك الوسائل : 2741/١١‏ ح11890 . 

*") إرشاد القلوب : 197/١‏ . عنه مستدرك الوسائل : ١١/5546؟),‏ ح118931 . وه//1١7,‏ ح10١017.‏ 

4) إرشاد القلوب : ١97/١‏ . عنه مستدرك الوسائل : ,7546/١١‏ ح58837١‏ . 


اليكاء أقوي الوسائل في السلوك ا اام اا ا ا 
5 1 لق مع هر ره عا عاد ا 2 فرع ع 2 اهز 3 
نيف قال الصادق ). «إدا افشعر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك 


موا افا كت 30) 
دُونك» فقد قصدَ قصدَكد » 


ممم روي فْ عَدَّة الداعي عن النبي مسا "1" : «إذا الح الله عدا تصن قُْ 
قلبه نائحةً مِن الحزن فإنّ الله يُحِبّ كل قلب حزين وإنّه لا يذخل النّارَ مَن 
بكى مِن خشية الله حتَّى يعود اللبّنُ إلى الضرع» . 
: للد ق 5 7 2 
5م) وروي في وصاياه له لعيسى : «ياعيسى » هب لي من عينيك الدموع 
ومِن قلبكَ الحشية وقم على قبورٍ الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلكَ 
تأخذ موعظتَك منهم وقل : «إلي لاحقّ في اللأحقين »؛ يا عيسى» صب لي 
مِن عينيك الدمّوع فَاحَشّْمْ لي بقليك؛ يا عيسى, استّغِث بي في حالات 
الشدّة» فإني أغيث المكروبينَ وأجيب المضطرَّينَ وأنا أرحم الراحمين» . 


جم وكان فيما أوحي إلى الكليم'' : «وأمِت قلبك بالحشيّة وكن خَلِق الثياب 


)١‏ المحصال : ,8١‏ باب الثلائة. ح5 . الكافي : 4178/1. باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها 
الإجابة» ح8» وليس فيه : «ووجل قلبك» . 

؟) قال المازندراني (شرح اصول الكافي : )١48/٠١‏ : «قصد قصدكء أي اعتدل قصدك إيّاه واستقام 
وفيه حث على طلب الحاجات منه حينئذ» . 

ويحتمل قراءة «قُصد» مبنيّاً للمفعول؛ فيكون المعنى : فقد قصد الله قصدك وأقبل بعنايته 
إليك؛ وهذا التفسير ألطف . 

"') عدّة الداعي : 166, القسم الثاني من الباب الرابع . عنه وسائل الشيعة : 15/7/ ح87/1 . إرشاد 
القلوب : »١140-1489‏ عنه مستدرك الوسائل : ,540/١١‏ ح1880١‏ . 

4) عدّة الداعي : 100» القسم الثاني من الباب الرابع . عنه بار الأنوار : 700/917؛ ضمن ح١‏ . 
والحديث تراه في أمالي المفيد (355, المجلس لا" ح7) وأمالي الطوسي (13. المجلس الأوّل» 
ح6١)‏ مع بعض الاختلافات . 

) الكافي : 47/4 . حديث موسىء الروضةء ضمن ح8 . عدّة الداعي : 107» القسم الثاني من 
الباب الرابع . عنه بحارالأنوار : 700/97 ضمن ح1١.‏ ورواه الحرّاتي في تحف العقول: 450 


عديد الفلنعة عفن على امل الأرضنى وتقزق فق اعل الماء: جلمين 
١‏ - م ره - 2 - - 3 ًَ 
الويف مصباح الليل؛ واقنت بين يدي قنوت الصابرين وصح إلي من 
كثرَة الذنوب صياح امهارب مِن عدُوّه واستعنْ بي على ذلك فإني نعم العَون 
ونعم لفان 0 
م (؟) #0 ع ررمي 002 3 لم ل ا ا 
,جم وروي «إن بين الجنَّة والنار عقَّبةٌ لايجوزها إلا البَكَاوُونَ من خشية 


الله » . 


1 5 2 3) 5 . م ا 22 
وم وروي عن الني تير -_قال: «إن ربي خبري فقال : وعرني وجلالي 
ما أدرك العابدونَ درْكَ البكاء عندي شيئاً وني لأبني لهم في الرفيق الأعلى 


قصراً لا يُشاركُهم فيه غيرهم » : 
وا" :وو الل علن تفسلك ها دكت 





.مم وكان ما أوحى [الله] إلى موسى 2 
في الدنيا وخوّف العطب والمهالك ولا تَعُرَنَكَ زينة الدنيا وزَهْرَا» . 


2 وإلى عيسى - على بين وآلهِ وعليه العلام .. : «ياعيسى ابن البكر البتول» 
ابلك على نفُسك بكاء من قد ودَّعَ الأهل وقلا الدنيا وتركّها لأهلها وصارت 


رغنبتة فيما غند اللهم:. 


. الكافي ونسخة في عدّة الداعى : حلس البيوت‎ )١ 

؟) عدّة الداعي : 2105 القسم الثاني من الباب الرابع . وسائل الشيعة : /الكلاء ”الالال ! 

"') عدّة الداعي : »١107‏ القسم الثاني من الباب الرابع . وسائل الشيعة : /ا/”لاء ح 81/4 . 
وجاء في أمالي الطوسي : 077؛ امجلس 19. ضمن ح20 وفيه : «... لايشاركهم فيه أحد» . عنه 
مستدرك الوسائل : »540/١١‏ 1718817 . 

5) الكافي : 44/8 ؛ حديث موسىء, الروضة. ضمن ٠.48‏ عدة الداعي : 167. القسم الثاني من 
الباب الرابع . 

) الكافي : 17/4, حديث عيسى بن مريم «ل» الروضة؛ ضمن ح"١٠‏ . أمالي الصدوق :25017 
امجلس 8لا. ضمن ح١‏ . عدّة الداعي : 157» القسم الثابي من الباب الرابع . وسائل الشيعة : 
6 غ١73‏ . بجا رالأنوار : 790/١15‏ ضمن ح5١‏ . 





البكاء أقوي الوسائل في السلوك . ا ا ا د 0 
- )1 1 9 3 - 
و«سم عن أميرالمؤمنين ‏ عليه الصلاة والسلام - : «لَا كلّمَ الله موسى قال: 
يا إلهي ما جزاء من دَمِعَتْ عيناة مِن خشيتك ؟ قال : يا موسىء, أقي وَحِهَهُ 
مِن حَرّ النار وآمِنّه يومَ الفرّع الأكبر» . 


2 


مجم وقال الصادق جو" 
عينٌ غضّت عن محارم الله وعينٌ سهرت في طاعة الله وعينٌ بكت في 
جوف 0 

«مامن شيء إل وله كيل 90 إل الدموع. فإنَ القطرة 

منهٌ يطفئ بحاراً من النار؛ فإذا اغرَورّقت العينٌ بمائها لم يرهئ وجهّه قر ولا 

ذل وإذا اقيق نه مغل القاوة يولي أن باك مك أمة ا حمر 1 


: «ماين عبن إلا وهي باكيةٌ يوم القيامة إلا عينٌ بكت مِن 








مه ا 3 
00 وعنه 00 





معممم وعنه 2 
خوف الله 7 اغرورقت عينْ بمائها مِن خشية الله لآ حرّم الله سائرجسده 
على النار. ولو قاعدة على ختواقنا رعق ذللة الوح كد ولأادلة وسامة 


)١‏ عدّة الداعي : 1017 », القسم الثاني من الباب الرابع» عن أميرالمؤمنين لد . ولكن الرواية في أمالي 
الصدوق عن علي بن محمد الحادي هه : 711, اجلس . ضمن ح8 . عنه مستدرك الوسائل : 
١‏ ح11845 . بجارالأنوار : ,77/8/١1‏ ح؟ . 

؟) الكافي : 487/1 » كتاب الدعاء؛ باب البكاء. ح4 .“عنه وسائل الشيعة : 2778/١6‏ ح50"45. 
الزهد : لالاء ح7 50 باب البكاء من خشية الله تعالى . عنه بجارالأنوار : 577/97 ج١3‏ . 
عدّة الداعي : 1617» القسم الثاني من الباب الرابع . ومع فرق يسير في الحصال : 48/ باب 
الثلاثة» ح45 . 

*) الكاني : 81١/1‏ 4» كتاب الدعاء», باب البكاء؛ ح0 . من لايحضره الفقيه: 25١8/١‏ ح9475 . 
وسائل الشيعة : 2111/١0‏ م747١"‏ . عدّة الداعي : 1617» القسم الثاني من الباب الرابع . 

؟) الكافي : ؟/4875. كتاب الدعاء؛ باب البكاء؛ ح37, مع فرق يسير لفظي . أمالي الشيخ المفيد : 
417١ء‏ انجلس 18. ح١.‏ مع بعض الفروق اللفظية . عنه مستدرك الوسائل : 2559/١١‏ 
ح118017 . عدّة الداعي : 1617» القسم الثاني من الباب الرابع 


شيء إلا وله كيلٌ أو وزنٌ إلا الدمعة فإنَّ الله يُطفئ باليسيرٍ منهٌ البحار مِن 
النار ولو أنَّ عبداً بكى في أَمّة ليرحم الله تلك الأَمّةَ ببُكاء ذلك العبدِ» . 


2 وروي عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله لتلثلا ا «كان 
في وصبَّة رسول الله #لية لعلي أنه قال : ياعلي؛ أوصيلك في نفُساك بخصال 
فاحفظها» - ثم قال طقل :- «أللهم أعنُ» و عَدَ خصالاً والرابعة : 557 
التكاد تن خضي الل كف كن :للد ركل كيه الى بسكا 1ه 


: 0 ع : ني 1ن - 5 2 3 - 
خف وروق ابو حمزة عن ابي جعفر ليد : «مامن قطرة احب ال الله من قطرة 
دمُوع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره» . 








+ وروى ابن أبي عميرعن رجل من أصحابه_قال :- قال أبوعبد الله «ليل 
«أوحَى الله إلى موسى- على نبيّنا وآله وعليه الصلوة والسلام- إن ادي ل يت هل 
إلى بشي أَحَبْ إلي عن ثلاث خصال . قال موسى ؤِيهِ : يا رب» وما س1 
قال : يا موسىء الزهدٌ في الدنيا والورعٌ عن المعاصي والبكاء من خشيّت . 
قال موسى : يا ربٌ» فما لمن صِنَّمَ ذا ؟ فأوحى الله كك إليه : ياموسىء أمّا 
الزاهدونَ في الدنيا ففي الحنَّةَ» وأا البككّاؤونَ من خشيّتٍ ففي الرفيع الأعلى 





)١‏ الكافي : الروضة» 4لاء ح"" . التهذيب : 1176/9 7١7‏ . دعائم الإسلام : ؟//ا2”*, 956؟1. 
عدّة الداعي : ١108‏ » القسم الثاني من الباب الرابع . 
وجاء في من لايحضره الفقيه : 2١89/4‏ ح60477» بلفظ : «بكل دمعة بيت في الجنّة» . ومثله في 
النحاسن : »17//١‏ ج48 . وسائل الشيعة : 7١778 2141/١0‏ . 

؟) الكافي : 547/1» كتاب الدعاء»؛ باب البكاء» ح” . عدّة الداعي : 104» القسم الثاني من الباب 
الرابع . وسائل الشيعة : 6١/178؟',‏ ح40*١7‏ . 

"') الكافي : 587/7 » كتاب الدعاء» باب البكاءء ح5 . وسائل الشيعة : 7174/١0‏ ح/741 7٠١‏ . عدة 
الداعي : 168» القسم الثاني من الباب الرابع . ومع بعض الفروق في الزهد : لالا» 23017 
باب البكاء من خشية الله تعالى . 


البخاء أقوي الوسائل في السلوك ا ا ا 
لا يُشاركهم فيه أحدٌ وأما الوَرعونَ عن المعاصي فإنٍ أفنَّشْ الناس 
ولاأفتّشْهم » 
(١ 55 2 5 . ٠.‏ .ايه و 3 
سم وفي خطبة الوداع لرسول الله هلق : «ومن ذرفت عيناه من خحشية 
الله كان لهُ بكل قطرة من دموعه مثل جبل أَحُدٍ يكون في ميزانه م مِن الأجرء 
ركان اله كر قرو عر عن لتوسق ا نسوناافين المذائه والقضوريه 
سس تي ا 
''': «إنَّ إبراهيم الني قال : إلحي ما لعبدٍ بلَّ وجهة 
دن اتوي ين عا ملك ا قانتعال : جزاؤه مغفريي ورضوابي يوم القيامة» . 





.غم) ؤزعن أبي جعفر 


5 


ويس وروى إسحاق بن عمّار_ قال :- قلت لأبي عبدالله -عليه الصلاة والسلام 
«أكون أدعغو وأشتهى البكاء ولايجيئني» ورينا دكربت منبهات ين يعض 


أهلى اق فأبكى؛ ا يبجورٌ ذلك»؟ قال : («نعمء تذكرهم فإذا زفقت 
فابك لربَّكَ تبارك وتعالى » . 
؟.م) وعن شعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله يو" : «أتباكى في الدعاء 
وليس لي بكاء» ؟ قال : «نَعمٌء ولو مثل رأس الذباب» . 





)١‏ ثواب الأعمال : 44”, مع فرق يسير ضمن حديث طويل في باب يجمع عقوبات الأعمال وهو 
آخر أبواب الكتاب . عدّة الداعي : 159» القسم الثاني من الباب الرابع . عنه بحارالأنوار : 
415" ضمن ح70. مستدرك الوسائل : 2551/١١‏ 77817 . 

") الجعفريّات : 34١‏ . عنه مستدرك الوسائل : ,747-14175/١١‏ 15481731 . عدّة الداعي : ١١‏ 
القسم الثاني من الباب الرابع . عنه بار الأنوار : 774/97 ضمن ح39 . 

*) الكافي : 447/7 . كتاب الدعاء» باب البكاء» ح " . عنه وسائل الشيعة : /ا/4لاء 87514 . 
عدّة الداعي : 110» القسم الثاني من الباب الرابع . عنه بحارالأنوار : 774/97 ضمن ح70. 

؛) الكافي : 487/7 » كتاب الدعاء, باب البكاء؛ ح 4 . عنه وسائل الشيعة : 2/4/1 ج8755 . 
عدّة الداعي : »17١‏ القسم الثاني من الباب الرابع . عنه بجا رالأنوار : 774/97. ضمن ح50. 


صن 00001 اا 
عيوس وعن أبي حمزة قال : قال أنوعبك الله - عليه الصلاة والسلام- لأبي ع 
«إنْ خفت أمراً يكون أو حاجة تُرِيِدّها فابدّء بالله فَمَجَّدهُ وأثن عليه كما هو 
أهله 17 على الى فقن وناك - .ولو كل راس الدياتت إن أن كان 
عون اد تام كن القيد ون ارا رهن رجه مك4 
ععس) وعله وييا'' : «إن لم يجلك البكاء فتباك» فإن خرج منك مثل رأس 


الذباب فبخ بخ» ش 


ابكاء يحيى بس. زكري 

ميج يا نفسي ء اذْكّري البكَائِينَ فتعلّمي منهم البكاء ؛ إن آدمّ صفي الله 
- أبا البشر - يكى حتّى ضار :في ديه أمثال الأودية »و بكى يحيى نبي الله 
- الذي عصمّهٌ الله من الذنب ‏ من خوف الله حتّى ذهب لحم خديه . 

ديم في البحار عن الأمالي ''. بإسناده عن رسول الله لير : «إن ع نين 
بيت المقدس فنظر إلى المجتهدين من الأحبار والرّهبان» عليهم مدارع الشّعر 
وبرانس الصوفء وإذا هم قد خرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل 
وَشَدُوها إلى.سواوئ السجد» فلمًا نظر إلى ذلك أتى أمه فقال: :يا آماه؛ 
انسجي لي مدرعة من الشعر وبُرئْساً من صوف حنَّى آنِ بيت المقدس فأعبد 
لله مع الأجبان وال هيا 


. 8171 .عنه وسائل الشيعة : /ا/4/اء‎ ٠ الكافي : ؟/487» كتاب الدعاء؛ باب البكاء؛ ح‎ )١ 
القسم الثاني من الباب الرابع . عنه بجا رالأنوار : 7785/97 ضمن ح70.‎ ,15١ : عدّة الداعي‎ 
. 8759 .عنه وسائل الشيعة : //دلا,‎ ١ ؟) الكافي : ؟/584» كتاب الدعاء» باب البكاء؛ ح‎ 
القسم الثاني من الباب الرابع . عنه بحا رالأنوار : 15/97 ضمن ح750.‎ 217١ : عدّة الداعي‎ 
ح5 . راجع أيضا تأويل‎ »176/١4 : المجلس الثامن. ح" . عنه بحار الأنوار‎ 8١ : أماللي الصدوق‎ )* 
. 58٠ : مختلف الحديث لابن قتيبة‎ 


البخاء أقوي الوسائل في السلوك اا الي اجا ال اا ب لي الما و ل 
بوم فقالت له أمّهِ : «حتّى أن ني الله وأؤامره في ذلك» . 
,يسم فلما دخل زكريا 
إلى هذاء وإناا نهد حش ؟ فتمال له: «يا أبه» أمارأيت من هو 
أضغو نا نت تداذاق الوق ؟ فال 1تزك 26 قال لآم «اسس اند 


مدرعة من شعر وبرنساً من صوف»؛ ففعلت . 


ليث أخبرته بمقالة ييى» فقال له : «يا بن ما يدعوك 





0 فتدرّع المدرعة على بدنه ووضع الترسن على براسية: أن سنك 
المقدس.ء فأقبل يعبد الله تعالى مع الأحبار حنَّى أكلت المدرعة لحمّهء فنظر 
ذات يوم إلى ما قد نحل من بدنه فبكى, فأوحى الله كَبْكَ : «يايحجيى أتبكي ما 
قد نحل من جسمك؛ وعرَّقَ وجلالي لو اطَّلعتَ إلى النار إطلاعةً لتدرّعت 
مدرعة الحديد - فضلاً عن المنسوج» فبكى حنَّى أكلت الدموع لحم خدّيه ْ 
وبدا للناظرين أضراسّه . فبلغ ذلك أَمّهه فدخلت عليه وأقبل زكريًا واجتمع 
الأحبار والرّهبان» فأخبروه بذهاب لحم خدّيه فقال : «ما شعّرت بذلك» . 

٠.‏ فقَال زكريًا 82 : «يا بي ما يدعوك بذلك ؟ إعما سألت ربي أن يهبك 
4 فتقرّ عيني بك». كال «زا نت أمرتقن بذلك يا أبه» . 





ا قال : «ومقى ذلك. يا بنيّ»؟ قال السية القائل : «إن بين اه والنار 
عقي لانيجوزها إل البكاؤون من خحشية اللهغ ؟ قال : «بلى» فجدّ واجتهد» 
وشأنك غير شأنٍ » . 


مم فقام يحيى» فنفض مدرعته» فأخذته أُمّه فقالت : «أتأذن لي أن أنخذ 
لك قطعى ل تواريان أضراسك وتنشّفان دموعك» ؟ فقال لما : «شأنك » 


فاتخذت له قطعتي لبود تواريان أضراسه وتنشّفان دموعه» [فبكى] حتّى 


. اللبد : كل شّعر أو صوف متلبّد سنّى به للصوق بعضه ببعضء جمعه ألباد ولَبُود‎ )١ 


531 اس واه اق ام تن ا ب نت مفو وو دون انو سيد الفا انث تغالف 
ا ا ل ا 
الدموع من بين أصابعه» فنظر زكريًا إلى ابنه وإلى دموع عينيه» فرفع رأسه 
إلى السماء فقال : «أللّهم إن هذا ابني وهذه دموع عينيه وأنت أرحم 
الرّاحمين» . 

عو وكان زكريا هيد إذا أراد أن يعظ بني إسرائيل التفت ييناً وشمالاً» فإِنْ 
رأى يحبى ولا لم يذكر جنّةَ ونارًء فجلس ذات يوم يعظ الناس وأقبل يحيى 
قد لف رأسه بعباءة» فجلس في غمار الناس والتفت زكريًا 82 بميناً وشمالاً 
فلم ير يجيى» فأنشأ يقول : «حدّئني حبييبي جبرئيل ولي عن الله تبارك وتعالى 
أن في جهنم جبلاً يقال له السكران» في أصل ذلك الجبل وادٍ يقال له 
الغضبان» [يغضب] لغضب الرّحمان - تبارك وتعالى - في ذلك الوادي جب 
قامته مائة عام» في ذلك الجب توابيت من نارٍء في ذلك التوابيت صناديق من 
نارء وثيابٌ من نارٍ وسلاسل من نارٍ وأغلال من نارٍ» . 

ووم فرفع يحبى للا رأسه فقال : «وا غفلتاه من السّكران» . ثم أقبل هائماً 
على وجهه. فقام زكريًا ليلا من مجلسه فدخل على أمَّ يحيى» فقال لها : 
«قومي فاطلبي يحيى» فإِنٍ قد توفت أن لانراه إلا وقد ذاق الموت» . 

ووم فقامت فخرجت في طلبه حتّى مرت بفتيان من بني إسرائيل» فقالوا لها : 
«يا أمّ يحيى» أين تريدين» ؟ قالت : «أريد أن أطلب ولدي يحيى, ذكرت 
النار بين يديه فهام على وجهه» . 

















.وم فمضت أمْ يحيى والفتيةٌ معها حتَّى مرَّت براعي غنم فقالت له : «يا 
راعى» هل رأيت شابًاً من صفته كذا وكذا» ؟ 

/ 0 فقال لما : «لعلّك تريدين يحى بن زكريًا» ؟ 

ممم قالت : «نعم » ذاك ولدي. ذكرنة الثار بين يديه فهام على وجهه» . 


البكاء أقوي الومائل في السلوك ا ا ل ال 

وم فقال : «إفي تركته الساعة على عقبة ثنيّة كذا وكذاء ناقعاً قدميه في الماء 
رافعاً بصره إلى السماءء يقول : وعرّتك مولاي. لا ذُقَتُْ باردَ الشراب حتَّى 
أنظر إلى منزلي منك» . 

بج “قاقيلك أمنه فلحا ترا نه ونج ومن وأخلات براسة انر ديةه تن قديا 
وهى تناشده بالله أن ينطلق معها إلى المتزل» فانطلق معها حنَّى أتى المنزل. 
فقالت له : «هل لك أن تخلع مدرعة الشّعر وتلبس مدرعة الصوف. فإنَّه 
ألين» ففعل وطبخت له عدساًء فأكل واستوف فنام فذهب به النوم فلم يقم 
لصلاته» فنودي في منامه : «يا كيين ركو أردت داراً ا من داري 
وتَعوارا خيراً من جواري» ؟فاستيقظ فقام وقال : «يا رب اقلني عَثْرقٍء إِلهي 
فرغو نك الل | متتل بقل اتويت لقنس وال لاه : «ناوليني مدرعة 
الشّعرء فقد علمت أنّكما ستورداني المهالك» . 

دم فتقدّمت أمّه فدفعت إليه المدرعة وتعلّقت به» فقال لما زكربًا : «دّعيه 
فإن ولدي قد كُشف له عن قناع قلبه ولن ينتفع بالعيش» . 

اس فقام يحجيى فلبس مدرعته ولبس البرنس على رأسه؛ ثم أتى بي تالمقدس» 
فجعل يعبدٌ الله 5َبْكَ مع الأحبارء حنَّى كان من أمره ماكان» . 


١عور‏ إلى خاطبة القارئ] 

دم فتفكر يا أخي في هذه الأخبار و اختر لنفسك منها عدَّةَ ليوم فقرك 
وفاقتك بل حال ابتلائك وبلائك» وإن لم يساعدك حالك للبكاء فلا محالة 
من التباكي. فإن منعك القساوة منه أيضاً فاعلم الفاقن أمرفيكلة دروت 


وأفسة تلك اككداز العيئوت: . لأسنننا الاغعرار زؤتة عنده الدها الدية 
وزخارفها وزهرتها وألق ينه لكات راون الست بايا وحظوظهاء 


فَإِنَ حبّها - كما ورد في الأخار” . رأس كل خطيئة مهلكة ول يدع 5 
قلبك محلاً لذكرالله وفكر الآخرة . 
0 هذه تبادة م وردفي فضل البكاء : 


انف شرن النبل ال رحد 

ود وأمّا ماورد في فضل صلاة الليل والتهجّد فهي كثيرةٌ» ظبَّي أنَّ من تفكّر 
فيها وكان مؤمناً بها - ولو بقل درجات الإيمان ‏ وكان صحيح الجسمء 
لايمنعه لدّة الرقاد عنها ولايرضى أن يحرّم نفسّه هذه الفضائل ويدنّسها بما في 
تركها من اللحسّة واللحيبة واللحسر والرذائل . 

:دسم كيف يرضى العاقل أن يهبط درجته عن إمامة الملائكة الأطهار ويكون 
مَبالآً للشيطان بنوم ساعدةء بل أن يفوّت عن نفسه العزيزة شرف مناجاة 
اتلك اخباو ولدة أنه واه قووه وكر ابية خا لني نرزاجة بتاعاات كو لاله 
ويكون جيفة بالليل وبطّلاً بالنهار . 


اس وبالجملة؛ قد وردت في أخبارآل ال فك اش عليه وسلم - في فضيلة 
التيجد وضلا الل .ما نهر نه العقول توكس الأعان بة.والتصتيق لذ مق 
عظمة هذه الفضائل وكثرة هذه الفواضل . 


1 . : 7 : ا 


م موه دم م م 
0 


أنه تعالى قال في علامة أحبّائه الذين 9 يُحِبهُم وَ يُحِبونّه# [المائدة/؛ه] ويشتاق 


إليهم وبشتاقون إليه وينظر إليهم وينظرون إليه «إنهم يسجدون له في ظُلَّم 


. ١ح الكافي ؟/171.» كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنياء ح١1١. و :716/7 باب حب الدنياء‎ )١ 
. و117/7", الباب المذكور ح8 . والحديث مروي في كثير من المصادر الروائيّة‎ 
.184 مضى في الرقم‎ )" 


الليالي ويناجونه ويبكون ويشتكون من حبّه»؛ فإنّ فيه كفاية «إلِمَنْ كان لَهُ 
قَلْبْ أو ألْقَى السَّمُعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» إق//م! . 

ودس وروي في معان الأخبار''' بإسناده عن أبي عبدالله - عليه الصلاة والسلام - 
قال : قال أميرالمؤمنين - عليه الصلاة والسلام ‏ : «إِنّ الله إذا رأى أهل قرية 
قدأسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفرٍ من المؤمنين ناداهم عله :يا أهل 
ل ا سقو لي قن تا 
أرضي ومساجدي. المستغفرين بالأسحار خوفاً منّى - لأنزلت بكم عذابي 
ثم لا أبالي» . 

م وروي عن مجالس الصّدوق”' بإسناده عن ابن عبّاس - قال :- قال 
رسولالله مل : «مّن رُزق صلاة الليل - من عبد أو أَمَّةِ - قام لله كك 
لتحا لو مار ريك طم ررد لعافم 
وعين دامعةٍ» جعَل الله خلفّه تسعة صفوفي من الملائكة» في كل صف : 
مالايخصي عددهم ا ان 
بالمغرب» فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات» . 


0000 - ف 7 
الالا2 وروي عنه بإسناده عن الصادق 2 عن ابائه عليه الصلاة والسلام 8 «إن 


العيك ذا على يسالة في جوف الليل المظلم وناجاه» أثبت الله النورّ في قلبه. 





: لم أعثر عليه في معاني الأخبار والأظهر أنّه من سهوالقلم» فقد رواه الصدوق - قده - في أماليه‎ )١ 
: المجلس 5*. ح١٠. وعلل الشرايع : 0377, الباب 598, ح” . وعنه بجارالأنوار‎ ,7 
. 31١51/0915/١5 : ح"7. وسائل الشيعة‎ 781/107 

؟) أماللي الصدوق : 6؟1. المجلس 217 ضمن الحديث ؟ . عنه وسائل الشيعة : ,١06/8‏ ح90؟١٠١.‏ 
بجارالأنوار : .7١7/87‏ ح” . 

*) أمالي الصدوق : 804 المجلس 47. حة . بجارالأنوار : 99/74. ج18 . مستدرك الوسائل : 
الى سالا .و5( 60و . 


لبن تن و نا و نفل با امو دا الت مع ل لق ا الي وق ول ووولح لهاع أن تغالي: 
فإذا قال: «يا رب يا ربٌ» ناداه الجليل عل : «لبّيك عبديء, سلني أعطك 
وتوكّل علي أكفك» ثم يقول عل للملائكة : أنظروا إلى عبديء فقد خَحلّى 
بي في جوف هذا الليل المظلّم والبطالون لاهون. والغافلون نيامٌ؛ إشهدوا 
أفي قد غفرت له» . 

«بم وروي عن مجالس ابنالشيخ”'' عن الصادق - عليه الصلاة والسلام ‏ : «إنّ 
من روح الله ثلاثةٌ : التهجد بالليل وإفطار الصائم ولقاء الإخوان» . 

+يم وعن ثواب الأطنال "عن أمرانوننين عب الصارة رفم 20 
وقواذة اليل ضيه للدبلة وموقناء لسرت كك روه ضر الرنعة وفييك 
بأخلاق النبيين» . 

»بم وعن العلل'"'. عن جابرٍ - قال :- سمعت رسول الله ملي يقول: « 
نَخذ الله إبراهيمّ خليلاً إلا بإطعام الطّعام والصّلاة بالليل والنّاسْ نيامٌ» . 

مم وعن العلل ١"‏ عن أبي عبد الله - عليه الصلاة والسلام - : فق قول الله كيك : 
«إن الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيئّاتِ# [هود/؛١١]‏ قال : «صلاة المؤمن بالليل 

تذهب با عمل من ذنب النهار» . 


,081/١4و‎ ٠١ أمالي الطوسي : 177 المجلس 5"», ح47 . وسائل الشيعة : 1617/8, ح5875‎ )١ 
ح4 19417 . بجارالأنوار : 701/14 ح57.‎ 

؟) ثواب الأعمال: 54», باب ثواب من صلى صلاة الليل» ح5» وفيه : «قيام الليل مصحة للبدن 
ورضاء الرب...». اللحصال: ؟١١".‏ ضمن حديث الاربعمائة . امحاسن : 6. حقلا . 
بجا رالأنوار : ١7 .١54/41/‏ . 

') علل الشرايع : 86/١‏ الباب ,7١‏ ح4 . وسائل الشيعة : 167/4, ح791١1.‏ بحارالأنوار : 
7 س1 

4) الكافي : 777/7., كتاب الصلاة» باب فضل الصلاةء ح١٠‏ . من لايحضره الفقيه : »11//١‏ 
ح158. وسائل الشيعة : 145/4. ح756١31.‏ علل الشرايع : 2351/7 الباب 84, حلاء 
بلفظ : «صلاة المؤمن بالليل يذهبن بما عمل من ذنب بالنهار» . 


: «صلاة الليل تحسّن الوجه 
ونتحسن االحلق وتطيب الريح وتدرٌ الرزق وتقضى الدين وتذهب باهم وتجلو 
التصا 

ببسم وعن مجمع البيان''' عن النيّ يلل قال : «إذا أيقظ الرجل أهلّه وصلَيا 
من الليل كُتبا من الذاكرين الله [كثيراً] والذاكرات» . 

يموعن نشكاة الأنوار"' من كتاب:اغاني "عن العادق حاعنه الله 
لكوع بوإن اللهاتبازك:وتقال اوعض إلى الى تق أنياء بق إسرانيل 3 |3 
أحندت أن ثلقنان فى عحظيرة القدس فكن:ق الدنا:وعيدا عرسا مهسوما 
محزوناً مستوحشاً من الناسء بمنزلة الطيرالذي يطير في الأرض القفار ويأكل 
من رؤوس الأشجار ويشرب من ماء العيون, فإذا كان الليل أوكر وحده 


واستانس بربه واستوحش من الطيور» : 


دم وعن ثواب الأعمال '» من أبي عبد الله : 





ويم وعن الباقر - عليه الصلاة والسلام -"' : «إن الله يحب »-_وذكرأشياء - وقال 
في آخرها :- «الساهر بالصلاة» . 


. ٠١71748 101/8 : ثواب الأعمال : 0”؛ ثواب من صلَّى صلاة الليل؛ ح4 . وسائل الشيعة‎ )١ 
. بجا رالأنوار : 78/55 ح080‎ 

؟) مجمع البيان : 268/4 تفسيرالآية الأحزاب/هم . وسائل الشيعة : 701//1. 4558 . مستدرك 
الوسائل : 77/7. ح5910. بجا رالأنوار : /١68/41/‏ ح4؛ . جوامع الجامع : /55. 

"') مشكاة الأنوار :107/1 ءالباب 5. الفصل 4. ح”» مع اختلاف يسير عنه بجارالأنوار : 164/417, 
ح0غ. مستدرك الوسائل : /7٠١8/0‏ ج5١07‏ .أمالي الصدوق : 1560, المجلس 5”*, حة . 

؛) رواية المؤلّف حكاية ما في مستدرك الوسائل : .7١8/8‏ ح5 208١‏ و777/7, ج3977 عن 
مشكاة الأنوان ولكن لم أعثرعلى الرواية في كتاب المحاسن للبرقي ولم ينقل عنه في غير مشكاة 
الأنوار وإن يظهر عماجاء في مشكاة الأنوار أنّه منقول منه؛ فلعله كان في نسخة الكتاب عنده . 

4) مشكاة الأنوار : »*78/١‏ الباب , الفصل١٠.‏ ح١١.‏ مستدرك الوسائل : 781/5. ج5958 . 

وتمام الحديث : «إنْ الله تبارك وتعالى يحب المداعب في الجماعة بلارفثء المتوحّد بالفكرة, © 


0 وعن كتاب القاراية”' عن 5 عبدالله عليه الصلاة والسلام - قال : قلت 
له : «أخبرني - جعلت فداك ‏ أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله والله 
منه قريب » ؟ِ 

وم قال : «إذا قام في آخر الليل والعيون هادئة فيمشي إلى وضوء حت 
حرفا بأ وصويءام عي: حي جرم وشيتعدة بوك رع إلى ان 
ويصفً قدميه ويرفع صونّه ويكبّر وافتتح تتح الصلاة فقرأ أجزاء وصلَّى ركعتين 
قام ليعيد صلاته» ا 
المنادئ ريةه إن الب لمقين على رأسك عو عنان السفاء والملؤتكة غيطة بك 


2 


من لدن قدميك إلى عنان السماء والله ينادي : عبدي لو تعلم من تناجي ! اذا 
ما انفتلت» . 
ورم وقال'"' : «أبغض الحلق إلى الله جيفةٌ بالليل وبطّالٌ بالنهار» . 


ور . اوقا رتسلا للد 1 «خياركم أولو المية :قبل انا رسوك افده 
من أولو 0 فقال : د لي والاس د : 
ا 
«ما 7 0 بالليل من د اناس 06 » ؟ قال اعد ا خلوا 


برهم فكساهم من نوره» . 





© المتحلي بالعبرة» الساهر بالصلاة» . من لايحضره الفقيه : 414/١‏ ح1177. والرواية في 
ا محاسن : 3791. مصابيح الظلم» ح407 . وفيه : «... المتحلي بالصبر المتباهي بالصلاة » 

. 199 ,*71/5 : عنه بحا رالأنوار : /108/41, ح5؛ . مستدرك الوسائل‎ . ٠١ : الغايات‎ )١ 

”) الغايات : 8١‏ . عنه بحا رالأنوار : 21608/417 ج45 . مستدرك الوسائل : 740/5, ح4 590 

"') الغايات : 84 . عنه بحا رالأنوار : /104/41, ح5؛ . مستدرك الوسائل : 4/5 *”, ج١894‏ . 

؛) عيون أخبارالرضا ليا : .187/١‏ الباب 78», ح 78 . علل الشرايع : 56*؛ ح١ 2٠.‏ وسائل 
الشيعة : 2108/4 ٠١791‏ . وني أمالي الطوسي : 587. المجلس 78 . ح5, عن الصادق « . 


مرج وعن الصادق - عليه الصلاة والسلام 0 «صلاة الليل مرضاة ليت 2 
الملائكة وستة الآسياء :وتون المعرقه واضيل الإعان:وراحة الأبدان وكراهة 
الشيطان وسلاحٌ على الأعداء وإجابة الدعاء وقبول الأعمال وبركةٌ في 
الرزق وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت وسراج في قبره وفراشٌ تحت 
جنبه وجوابٌ على منكرٍ ونكير ومونسُ وزائرٌ في قبره إلى يوم القيامة؛ فإذا 
كان يوم القيامة كانت الصلاة ظلاً فوقه [و]تاجاً على رأسه ولباساً على بدنه 


- 

و2 
سر 

- 


ونوراً يسعى بين يديه وسترأ بينه وبين النار وحجة بينه وبين الله تعالى وثقلا 
في الميزان وجوازاً على الصراط ومفتاحاً للجنّة» لأن الصلاة تكبيرٌ وتحميدٌ 
وتسبيح وتمجيد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء » . 
5 (؟) . 8 5 : - 
مج وعن البلد الآمين قال الصادق 20 : «ليس من شيعتنا من لم يصل 
صلاة الليل» . 
0 4 5 8 إفرة 3 2 ع ع 

1 عن ثواب الاعمال وامجالس للعتووة' . «إن رجلا سال أميرالمؤمنين 
- عليه الصلاة والسلام - عن قيام الليل للقرآن . فقال له : «أبشرء من صلى من 
الليل عشرليلة لله مخلصاً ابتغاء مرضة الله» قال الله كِْكَ لملائكته : أكتبوا 
لعبدي [هذا من الحسنات] عدد ما أنبت في الليل من حبّةٍ وورقة وشجرة 





(١ "32‏ 0 دع 0" 
وعدد كل قصبةٍ وخوط ومرعى ؛ ومن صلى تسع ليلةٍ أعطاه الله عشر 


. بخار الأنوار : /171/41, ح7ه . مستدرك الوسائل : 2570/5 ح5947 . عن مجموعة ورام‎ )١ 

: وسائل الشيعة‎ . ١19 : لم أعثر عليه في البلد الأصين. ورواه الشيخ المفيد  قده - في المقنعة‎ )١ 
. لل . بخار الأنوار : /2157/41 ج07‎ 

*') ثواب الأعمال : 7., ثواب قيام الليل بالقرآن. ح١»‏ مع بعض الاختلاف في اللفظ . 
أمالي الصدوق : 517, المجلس 48. ج6١‏ . من لايحضره الفقيه : ١/6/ا2,‏ ح4/ا*١‏ . 
بحار الأنوار : 7١71/84‏ . وسائل الشيعة : 019/5 7605 . 


م 0000011 00 
دعواتٍ مستجاباتٍ وأعطاه كتابه بيمينه يوم القيامة؛ ومن صلَّى تمن ليلة 
|أعطاه الله وَدَ أجرشهيدٍ صابرٍ صادق النّةَ وشقع في أهل بيته؛ ومن صلَّى 
سبع ليلة] ' ' خرج من قبره يوم يُبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتَّى يمر 
على الصراط مع الآمنين؛ ومن صلَّى سدس ليلةٍ كتب من الأوَابين وغفر له 
لت ان على سين ارج إبراهيم الحليل في قبته؛ ومن 
صلَى ربع ليلةٍ كان في أوّل الفائزين حتَّى بمرّ على الصراط كالريح العاصف 
ويدخل الجن بغير حساب؛ ومن صلَّى ثُلث ليلة لم يبق ملك إلا غبطه بمنزلته 
من الله كك وقيل له : «أدخل من أي أبواب الجنّة الثمانية شئت؛ ومن صلَّى 
نصف ليلةٍ فلوأعطي ملء ء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه 
وكاث له ذلك افشل مق سيعين رقبة يكقينا مح ولد إغاع] #اوسن صل 
ثُلثي ليلةٍ كان له من الحسنات قدر رمل عالم أدناها حسنةً أثقل من جبل 
اخ ماقا 

ومن صلَّى ليلةً تامَّةَ تالياً لكتاب الله وَيْكَ راكعاً وساجداً وذاكراً أعطي 
من الثّواب ماأدناه أن يخرج من الذنوب كما ولدَنْه أمّهِ ويكتب له عدد 
ماخلق الله من الحسنات ومثلها درجات ويثبت النور في قبره ويتزع الثم 
والحسد من قلبه ونجا من عذاب القبر ويعطى براءة من النّار وببعث من 
الآمنين ويقول الربٌ تبارك وتعالى لملائكته : «ملائكتي» انظروا إلى عبدي, 
أحيا ليلة ابتغاء مرضاقٍّ» أسكنوه الفردوس وله فيها مائة ألف مدينة» في 
كل مدينة جميع ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين وما لابخطر على بال» سوى 
ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة» . 


. إضافة من المصدر‎ )١ 


١أمّل‏ فى نتائع ما مضى] 

,رس هذا؛ وقد افتضحت - يا نفسي - بعد هذه المراتب ولو أتيتٍ بعبادة 
العقلين ف :قبان هذه الألطاق السكّةغ وكيق» وأدت حينة اليل بيطا 
بالّهار» بل وليت لم تقومي من نومتتك ولم تستيقظي من رقدتك. فلعلّك 
تنتفعي من خجل عدم القيام أكثر من قيامك بهذه الحال وبهذا القلب 
المنتكوس؛ بل ولو شرحت حقيقة قيامك - بل أشرف حالات قيامك الذي 
هوصلاتك - والتفتٌ بحقيقة عملك. لاستغفرت من صلواتك أكثر من 
استغفارك لذتوبك ؟! واستحييت منه عل حياء عظيماً ؟! 


١التقصرر‏ فى أرب المضور بين يري الله تعالى] 

ود وإن شئت تصديق ذلك فاستمع لما أتلو عليك من أيسر تقصيرك [في] 
حقى أدب الحضور بين يدى هذا السلطان العظيم الرحمان الرحيم» وهو 
غفلتك عن حضوره في صلواتك واشتغالك بقلبك إلى غيره؛ فإنك إذا 
تأمّدت في ذلك وما تتأدّب به في حضور شخص جليل من حاكم بلدك 
وشريف من شرفاء قومك وقايسته بأدبك في صلاتك في حضور ملك الملوك 
تعالى » تعرف كثرة تقصيرك وتبوينك لعظمة هذا السلطان العظيم - جل 
سلطانه - لأنك لاترضى من نفسك أن تحضر بمحضر حاكم بلدك 
وتستدبره - وهو مواجهك - وتتواضع لغيره وهو يخاطبك؛ بل وتسجد 
لعدوّه في حضوره وهو يناجيك؛ بل ولاترضى بذلك التهوين مع قرينك» بل 
ولا امع] أحد من خدّامك . 

.وم فما أفضح عملّك وما أفظع حالّك في معاملة هذا الملك العظيم الشفيق! 
في صلاتك الى أكرمك بإذنه لك في هذا المعراج والمناجاة معه! بل منّ عليك 


بعظيم منّه حيث دعاك لمخاطبته ومجلس أنسه وهو يراقبك في جميع لحظاتك 
ويحسبك بلطفه في جميع ما تفعله أوتقوله من أفعالك وأقوالك وينشراليرٌ على 
رأسك من عنان السماء ويأمر كرام ملائكته بأن يحيطوا بك من قدمك إلى 
أفق السماء إجلالاً بك. وينظربعين رأفته عليك ويباهي بك ملائكته الكرام. 
وس فأين أنت يا مسكين ! يا جاهل ! بل يا قبيح الفعال ! يا من لاحياء له ! 
- بل ولا امان ولا عقل له ! بل ولاشعور ‏ من هذا المحسران العظيم ول 
10 من البهائم استشعر من مالكه عشر ما عقلت من مالكك الرأفة 
والألفة والحنين» استأنس به وألقّه ويراقبه بالطبع عند حضوره ٠‏ وكثيراً 
مارأيت من الحيوانات - بل من الكلاب - أنه يراقب مالكه ‏ الذي يباشر 
إطعامه - بعراقبات عجيبة ؛ كيف ولو تأمّلت بعين الدقة في معاملة الكلب 
مع صاحبه ووفائه في معاملته لرأيته أجى وأوفى منك بكثير ! 

3 يا انسان ! يا عاقل ! انصف» كيف يصمح لك أن ترضى في معاملتك مع 
هذا الإله الجليل والمنعم الجميل - الذي لاتقدر على إحصاء نعمه عليك, 
بل ولايقدر على ذلك أهل السماوات والأرضينء ولايقدّر ذرّة من عظمة 
سلطانه عقول العقلاء وفهوم العلماء ولا أوهام الحكماء ‏ أدون من معاملة 
كيمحيو 

3-7 أما تعلم أنَّ صاحب الكلب رما لايطعمه إل بالعظم امحالي؛ ومع ذلك 
هو يحرسه طول ليله ويحرس بيته وحشمه ويتكالب مع كل من يحسٌ دخول 
لقان يي عا عنس هن العرزاء وك ها توي سطقمه وحفه هن نرتاب نوو 
ينسي أن يطعمه هذا العظم الحالي أيضاً وهو مع ذلك يتحمّل الطوى" 
القوت ولا يترك بابه ولايذهب عن بابه إلى باب غيره ! 


. طوى الرجل : تعمد الجوع وقصده‎ )١ 


التقصير في أده الحضور ا م ا 

ووس فاستمع- يا قليل الحياء! يا عادم الحياء!- أنَّك تخون صاحبّك الرفيق» 
ومنعمّك الشفيق - مع أننّه يُطعمك من الأغذية اللطيفة بهذا الإكرام 
والتّشريف في بيوت عالية وظروف غالية- بأقبح الحيانات» وتتواضع لعدوه 
وتسجد له في طاعتك له عند أمره بمخالفة ربّك في تحصيل الزيادات؛ مع 
أنّك تعلم يقيناً أنه لولم يحلم عنك [و]لم يعطك القدرة وسائر أسباب 
التحصيلء لما أمكنك ذلك ؛ فما أعظم هذا المصاب العظيم والرّزء 
الجليل ؟ ! وإِنّا لله وإنّا إليه راجعون» من حسرة هذا الخطب الفظيع 
والحسران العظيم ؟! 

مد كيف يكون حالّنا لو خاطَيّنا ربّنا في هذه المعاملات وقال : «يا وقيح ! يا 
قبيح, أما وجدت أهون مني عليك في معاملتك! أما استحييت! أما خجلت! 
أما ا وتجدتلف؟ أمنا علفكك ؟ أماصوية حلفك:» أما باهر يقسي إل 
تدبي رأمرك بحيث ما رضيت لك نعمة دون نعمة؟ حى عجز الواصفون عن 
صفتها ول يقدر ا محصون إحصاءها ؟ عصيتني بعين نعمي عليك وأنا شاهد 
عليك» وأمرتك بأمر هو صلاحٌّكء وأمَرَك عدوّي وعدوك بأمْر فيه فسادٌك 
وهلاكك, خالفتنى وأطعت عدوي وعدوَّك بحضوريء وجميعٌ أسباب 
طاعتك لعدوّي من نعمي عليك؛ دعَوئُك إلى كرامتي ومجلس أنسي - وأنا 
مُنعمك ورازقُك - تكرياً لك ومنّا منّى عليكء اعرضت عنَّي؛ ودعاك 
عدوي إلى طاعته ومجاورته في أسفل دركات الماوية فأجبته وأطعته . 


81) لعل مثل هذه الأحوال قال الصادق 3 عليه الصلاة والسلام م «و لو 
م يكن للحساب مهولةٌ إلا حياء العرض على الله وفضيحة هتك الستر». 
خر المي انالا تسظة ع زو ىلدا 


. 5١5 مصباح الشريعة : الباب 85, في الحساب . وقد مضى في الرقم‎ )١ 


رض 0000 0 0 

٠»‏ وقد يختلج ببالي أن السشحا هنذا الكدار سن سو المقاملة والفهويق 
الوماعي اك ترسع ا رار امور جاع اخرى فول شناعة 
الرانعة لأجل أن ترك الاعتذار - ولو عن غير حقّ عاق يفن المقامات عا 
يعد توهيناً ويصير أقبح من التقصير . 

0-0 فلنتعرّآض الآن بذكرالأعذارمن هذه الجنايات العظيمة والقبائح الفظيعة. 
ند الاعف اف والاتكسار و إظهار المذلة وا والعرض إلى جناب 
قدسه الأعظم بحقيقة لسان الحال : 


اعناحاة :اعد ازا 

ووم أن لا إله إل أنت» سبحانك إِنّي كنت من الظالمين وأقبح الظالمين 
وأرذل الظالمين وأهون الظالمين» بحيث لو كان لنا جَلدٌ على انتقامك أو طاقة 
على عذابك لما سألناك العفو عنّاء وسألناك أن تعذبنا بأليم عذابك وبئيس 
عقابك أبد الآبدين ودهر الدّاهرين» عذاباً خالداً لا انقطاع لهام سيا 
على أنفسناء كيف عصبّك وقابّل هذه الكرامات الجليلة من ألطافك السنيّة 
البهيّة بهذه الفظائع الشنيعة؛ بأنّ هذه المخالفات - يا ربّنا ‏ من هذه العبيد 
السوء ليس من باب هوان نعمك العظيمة عندهم أوتهوين سلطانك العظيم 
لديهم. ولا لأجل الجحود والعناد - والعياذ بك منه - أو الإلحاد؛ بل من 
خسّة أنفسنا وحقارة حالنا ودنّوٌ مقامنا . 

7 فعس 1-16 ب شن ع ناج لقاذ زافق ريق خرن لقب الننيلقة 
وهذا الحال الذي حكم فينا عدلّك وأثبت فينا قضاؤك - ولك الحجّة علينا 
فيما حكمت به علينامن سوء هذا المقام ورداءة هذه الأحوالء إلا أن يدركنا 
فضلّك وُغيّر حالنا كما تفضّلت على أوليائك فعرَّفتهم نفسّك وألزمتّهم 
محبّتك فعرفوك وأحبّوك » وأقدرتهم بما امتنعوا به من مكائد عدوّهم 


عله 


52 


حم 


© 


التقصير في أدب الحضور الو ا و 0 
واحترزوا من مصائده وتعلقوا بحبلك وتسكوا بعروة وثاقك وتوسلوا لك 


فإنّا قد بقينا في أسرنا وذلنا ومهواناء فإن ذكرناك بما يلوح لنا من 


عظمتك وكثرة نعمائك وحقّ أدب حضورك في , بعضر جالانها ونا ترف نه 
قلوبنا بشيء يسيرء يعترضه فوراً ماترسّخت في قلوبنا من إلف هذه العادات 
الكثيفة وآنس هذه الملكات الحبيئثة» ويعين هذه الحطرات في قلوبنا ويزيّنها 
متك ولاشكنا د هذه الوائك ولا جما تلك الظلحات الا نور 
هدايتك وطلوع نمس معرفتكء حتّى يمحو عنّا ظلمات عوالم السجّين 
وتجذبنا جذبات محبّتك إلى أعلى عليين . 


فو عرّتكء لو تركتّنا وأنفسنا وخليت بيننا وبين عدونا لهلكنا وأهلكنا 


ولعصيناك بكبائر ذنوبنا وقابلناك من هذه التكريمات بفضائح أعمالنا . 


فأنا عُبييدك ‏ هذا الجاى ‏ أناديك من مهوى عالم الطبيعة وذل أسر 


قيود الأخلاق الرذيلة وأقول : 


0 وعرّتك وجلالك وعظيم سلطانك» لأعصيئّك وأهلكُ نفسي وأهوى 2 


دركات عوالم السجّين وألحق بحزب الشياطينء إلا أن تعصمني؛ فإنَ نفسي 
نشأت في هذه الدنيا الدنيّة ولاعقل لي وألفت بزخارفها واعتادتث بشهواتها 
ولاتعرف جميلاً من قبيح» وأعانني على ذلك كبرائي ورفقائي وكل من 
رأيتهم وعرفتّهم من بني نوعي حت ترسّخت في نفسي هذه الملكات الحبيثة 
وألفت بهذه الرعونات وعوالم الطبيعة . 


1 ثم وهبتّني العقل والعلم بعد تمَكّن آثار الجهل والملكات اللحبيئة | لمكتسبة 


في مدّة مديدة وحجبت عنَّى وجهّك وعوالم الغيب» ولم يقويا لضعفهما على 


غلبة نفسي وشيطاني والتزكية من الصفات الرذيلة حتى بقيت في مهوى عالم 
الطبيعة أسيراً للنفس والشيطان, فأهلكا نفسي وروحي بالذنب والعصيان. 
وكتف بالذكر:والأدت للا شرف المذكوروالضورايل ولاخرق 
الظلمات من النور . 

. المشتكى إليك واللجوء إلى باب فضلك وكرمك من فضاحة هذه 
الأحواال :ووه هده المقامات:. 

بل كيف النجاة وأين النجاة ‏ من المقَيّد في سنجن عالم الطبيعة والمكبّل 
الأسير في باطل دارالغرور- إن لم تقذف في قلبه النور وجذبته إلى داراالحلود 
والسرور والحبور ؟ ! 

اللّهِمّ ‏ يا سيّدناء يا إلهنا وخالقنا ومُنعمنا ‏ ظلمنا أنفسّنا واعترفنا 
بذنوبنا ونقول قبل يوم القيامة : «فهَل إِلَى خُروج مِن سَبيل © [غافر/١1]‏ ؟! 
طمعافي فضلك العظيم ومَنّك القدم أن لاتبتلينا بقول ذلك يوم القيامة» وأن 
لا نجمع لنا ذل الدارين؛ فبك إلى أوليائك في الشفاعة وبهم إليك في القبول 
توسّلنا فارحمّنا ومن علينا معرفتك ومحبّتك وأخرجنا من الظلمات إلى النور» 
فإن عرّفتنا نفسّك أحببناك. وإن أحببناك أحرقت عبّئّك كل باطل وجهل 
وغرور» بل وكل حجات بيثنا وبينك وكنًا كماتحب أن يكون عليه أحبّاوك: 


فإنّا عبيدك المضطرون إلى نيلك بل جيرانك وضيفانك» وأنت الكريم 
الذي أدّبت عبادك وأولياءك وكرهت للمضيّف منهم أن يمنع ضيفه القرى 
ولو كان كافراً وإن كان الضيف من لايهلكه المنع والمضيّف من ينقصه 
الإحسانٌ» وأنت تعلم أنّك مت ما منعتّنا قراك يتنا طاوين في حماك ووصلنا 
إلى الاك نان لابتقضه الإحسان ولأررّيده الحرمان» فارحنا وقد كان 
الذي كان . 


التقصير في أدب الحضور ا ال 1 


١‏ رجوع إلى كاطبة المَارئ] 

1 هذا ؛ وأنت يا أخي ؤقرّة عيني إن تأمَّدتَ فيما رسمت لك في التهجّد 
بالصلاة والبكاء» وما بعثنك هذه الجملة على القيام ورضيت بنفي التشيع عن 
نفسك وأن لا تكون منهم - عليهم الصلاة والسلام - حيث قال العسكري عليه 
الصلاة 0 «السن 7 من استتخف بصلاة الليل» . 

واخترت راحة النفس وطيبالرقاد على الحلوة مع الله َل الحبييب 
القريب وامجالسة معه والمناجاة معه والأنس معه وعلى كراماته السنيّة البهيّة 
ولم تتغيّر من مطالعة هذه الأوراق حالك؛ فاعلم أنّك في أحد الحطرين : إِمّا 
فقدان الإيمان بهذه الآيات والأخبار وإمًّا مرض قلبّك من حب الدنيا و 
أوساخ الذنوب وظلَم المعاصي و أكدار الشهوات؛ بحيث فسّد جوهره_كما 
بُفسد الأوساحٌ الكثيفة إذا تراكمت جواهرالمرآئى - ولم ببق فيك خير 

5 و إيّاك و إيّاك أن تغفل عن مثل هذا المرض المهلك ولا تعالم نفسك 
حتى يختم عليك بالشقاوة العظمى وخسرالدارين» و إِيّاك و إِياك أن تسوّف 
بالعلاج والتوبة وقد ورد''' : «إنّ أكثر صياح أهل النار من التسويف» . 


)١‏ الجملة واردة ضمن التوقيع الذي كتبه الإمام العسكري للا إلى ابن بابويه قده. وحكي عن 
الاحتجاجء غير أنها غير موجودة في النسخ المطبوعة من الاحتجاج . وقد حكي عنه في مستدرك 
الوسائل : 75/7 3017 . 

وأورده أيضا في خاتمة المستدرك (5//الا”) وحكى جملة من العلماء نقلوا الكتاب عن 
الاحتجاج وقال : «ولم أجده فيه؛ ولعل النسخ مختلفة» . 
؟) جامع السعادات : 25/7 . 


كيف العلاع] 

عر وإن كنت عاملاً به وساعياً ومراقباً ومجداً في تكميله وتصحيحه فعليك 
بالسعي في الستر والإخفاء والإخلاص وتلطيف المراقبة والمناجاة والإيثار 
بالمناجاة المؤثرة وَبِعَضَن ال مضامين اللطيفة المهتّجة المثيرة للأحزان والبكاء 
وحرقة القلب المشتملة للأدب اللطيف . 

وهكذا من الأحوال والحيآت والحركات : من التمرّغ في التراب والرماد 
ولبس المسوح وكشف الرأس وحثو التراب على الرأس والجلوس على 
الرماد وغل الأيدي إلى الأعناق - لاسيّما على هيأة غل أهل النار- والقيام 
تآزة والقعود اخرئ والسّجود ثالثة على ال هيآت المختلفة من وضع الجبهة 
على الأرض ومس الحدّين واللحرور على الأذقان والمشي على هيأة الميمان 
ووضع الرأس على الجدران وتقريب النار من البدن وخطابات النفس 
ببعض خطابات الجليل أوالملائكة من قول : احْسَؤوا فيهًا وَ لانْكَلمُونٍِ) 
[المؤمنون/8١٠١]‏ . 

درم 'وقولمالك: #إِنكُم مَاكِتُون © [الزخرف//77] . 

ع0 وقول الفتّان : كد إِنَهَا كَلِمَةٌ هَوَ قَائْلُّهَا 4 [المؤمنون/١٠٠]‏ : 

بو وقول الله تعالى : 9 دوه تلو ثم الججيم صَلُوهُ4 [ا حاقة/.*] 


0 بل المكالمة مع كل واحد واحد من الأعضاء - والندبة عليها كقولك : 

«يا عيني التي كنت في الدّنيا أحرسّك من الغبار القليل» كيف تكون 
حالّك في جهنم ونارها إذا ملئتَ منها؟ ! أما كنت في الدنيا موحشة من 
انوك ومالمة مي الكل كي حالك اليوم إذا كحلت بمرود النار وضربوا 
غلك اسان 


الخروج هن الغهلة والفحص من طريق العلاج اا ااا 

.+ وتقول لرأسك : «يا رأسى الذي كنت في الدنيا أحميك من التكئة على 
القطن والصوف إلا أن يكون متكأك من زغب الطيور وعوّدك بزغب 
القو' 'ء كيف حالك إذا ضربوا لك المقامع من الحديد امحماة من نار جهنم 
بأيدي ملائكة غلاظ شداد» ‏ وهكذا . 

م فإن كان تأثرك من عوالم الشوق واحبّة أزيد من مراتب اللحوف والشدّة» 
فخاطب نة نفسّك وقل لها : 

بوب «يا نفسى العزيزة: قدكنت في الدنيا - وهى دارالهوان - متعرزاً متجمّلاً 
مستريحاً ناعماً» أعانق النسوان وأصاحب الشرفاء وأحكم في الناس وأستلد 
العظمى والحخلافة الكبرى. بل لزيارة نوره وجماله وإلى كريم قربه وجواره. 
فبِدَّلتْ ‏ أنا - بسوء اختياري الاقتران مع الشياطين من مرافقة الأولياء 
والصدّيقين» واخترت مهوى عالم السجّين من أعلى عليين وجوار حضرة 
رن الغالمن 2 با حير على ما فرطت فيحنت اللبوإن كنت لعن 
السّاخِرين*© [الزمر/5ه] ومن المالكين» . 

ممم فيا بُعداً هذه الشهوات الدنيّة الحسيسة» كيف منعتني عن هذه الملاذ 
العظيمة الجليلة الحطيرة»؛ فيا بؤساً هذه الشرافة العليلة الكليلة الى منعتنى 
عن هذه الكرامات البهيّة العليّة ! وا أسفاه ! والحفاه ! هل من مُعين فيُعينني 
على البكاء والعويل والندبة على فوات هذا التشريف والتجليل وينوح معي 
أبد الأبد بتفويت هذه النعم الجميلة وتضييع هذه المواقف الكرية الجليلة ؟ 


.م ايا إخواني من أهل المعصية واللحسران اجتمعوا مع أخيكم على إقامة 


٠. «القو»- فارسية  من طيور الماء كالإوز له زغب ناعم‎ )١ 


54" وااس ست ا قو واي عات و لحم اك بت ملو أو لاحمو سيمت لفاء. أت قالق 
المآتم» ويا شركائي من أهل الكبائر والعصيان نوحوا مع شريككم على هذه 
المآئم» ويا أعواني على هتك أستار العبوديّة وتضييع مكارم الربوبيّة وبيع 
النعم الحقيقيّة الباقية الخالدة بالشهوات القليلة الكاسدة الفانية الفاسدة» 
والحور والغلمان ‏ كأنهم الجمان واللؤلؤ والمرجان - والبرٌ والإحسان 
والكرم والامتنان من اللطيف المنّان؛ كم بِدَلتُم من عوالم النور والصرون 
والحبور بظلمات فوق ظلمات والمخازي والتكبات» ؟ ! 


وو وبالجملة؛ تكون همته تحصيل حال الرقّة ولطف المراقبة وإذاعلم المقصود 
وكان مجداً في تحصيله قد ينفتح له من وجوه حيّل الوصول إليه مطالب 
م يلتفت إليه غيره» كما هو الشأن في أمور الدنياء فإنّ النفس لاتحتاج في 
تحصيل وجوه الحيل للوصول إليه من معلم وإنّا هو المعلم الخبير . 

.م فإذا عمل المريد بهذا الدستور وداوم بما يناسبه من الأذكار في بقيّة أوقاته 
وجعل في يومه وليلته وقتا معّنا للفكر ويكون فكره في أوَّل الأمرفي الموت. 
ولكن عن حاقً القلب - لاعن ظاهر القلب بحيث يقل أثره - فإنَّ ذكر 
الموت دواء مؤثر لإحراق حب الدنيا وإصلاح أغلب الأخلاق الرذيلة؛ وقد 
ورد في فضله 0 عليه أخبار كثيرة : 

407) روي أنه سئل رسول الله يل : «هل يبلغ أحد درجة شهداء بدر»؟ 
فقال ولتي" : «الا من يذكر الموت في كل يوم عشرين مرة» . 


)١‏ مستدرك الوسائل .٠١5/1(‏ ح1049١2‏ نقلا عن مجموعة الشهيد : )٠١*‏ : «قيل : يا رسول الله 
هل يحشر مع الشهداء أحد»؟ 
قال : «نعم ؛ من يذكر الموت بين اليوم والليلة عشرين مرة» . 


الخروج من الغفلة والفمص من طريق العلاج ةاجافم تاو 1 


اشر السالك فى اللوت] 

4 ولابأس بالإشارة إجمالاً إلى كيفيّته» وهو أن تفكر فى امو فته 

ومو أوهافي إمكان سوه ركني لان الكسين ف اكوا الدم 
كلوقن هاه را أبقافيل_ الموت كانوا لأععيلون أناعوها إلى سف اذا 
جاء الأجل فنّت المهل, وكم من حي قويّ نشيط لايحتمل الموت ويتخيّل 
انتكية غتتر ا ظوواة وييق: فى أفؤوة يتاءدقة تكن ماق ابمجة واف فتحاةاد 
ساعته؛ فإذا كان هذا ممكناً وواقعاً فما الذي أُمَّننا منه ؟ ! 


اتفل السالاك: فى شد الوتت وعسره] 

.+ وثانيها أن يتفكر في شدّتها وسكرتها ووحشتهاء ويكفي منه أن يتفكر 
فيما يصل إليه من آلام أوجاع أعضاء بدنه» فإن قْ ملاحظة هذه الأوجاع 
كفاية لمن أراد أن يتعمّل ألم الموت الذي قي «هو لبعض الأشخاص 
: م 0 . 1 2 : 2 (59) . 1 
نظير سفود جعل في صوف رطب ثم جذب» ؛ وقيل : «(كغصن كثير 
الجذب فأخذ ما أخذ وبقي ما بقي» . 


9) ا امي عن 7 م 1 
مم وقيل : (إنه أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض» . 


: في إحياء علوم الدين (7177/4, كتاب ذكرالموت ومابعده» الباب الثالث في سكرات الموت)‎ )١ 
«وروي أن إبراهيم ملا لما مات قال الله تعالى له : كيف وجدت الموت يا خليلي ؟ قال : كسفود‎ 
. جعل في صوف رطب ثم جذب . فقال : أما إِنّا قد هوّنًا عليك»‎ 

؟) مروي عن كعب الأحبار قاله لعمر لما سأله أن يصف له الموت : حلية الأولياء : 88/0 . 

*) علل الشرايع : 0١‏ الباب 756؟. معاني الأخبار : /7817. باب معنى الموت» ح١‏ . 
بجارالأنوار : 1617/5 ح5 . 


ب قيل''' : «والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللدّات وأطيب مجالس 
اللهو وكان ينتظر أن يدخل عليه جنديّ فيضربه حمس خشبات, لتكدّرت 
عليه لذّه وفسد عيشّه. وهو في كل ساعة - بل في كل نفس - بصده أن 
يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع, وهو آمِنٌ في لهواته» . 

عم وليس هذا إلا من جهة الجهل والغرور؛ لأن المسكين لا يعرف درجة 
شد هذه الشكرات» لآله لاغ فهاا كه مغرفتها بالوتجدان. ب إلا مق راهاء 
ولكن مكن أن يعرف بعضن غوالمها ثارة من أخباز الأنيناء: والأولياء علبي 
الصلاة والسلام - ؤثازة عضن االأفيسة العقلّة . 

م وأمًا القياس الذي يشهد له فهو أن كل عضو لاروح فيه فهو لايحس 
بالألم واذا كان فيه الروح وجَّدَ الإحساس. فالمدرك للألم هو الروح؛ فمهما 
وقع اجرح أوالحريق فبقدر سريان الألم إلى الروح يُتَألْم منه وذلك العضو 
الذي يسري من جرحه أو قطعه ألم إلى الروح إذا كان عضواً كبيراً و وقع 
الجرح على تمامه يشتدٌ الألم بالعيان» فإذا فرض جميع الأعضاء والعروق وقع 
عليه العذاب لابدّ أن يكون سريان الألم إلى الروح أعظم وأشد . 

مم ولو فُرض أن يُعرض للروح ألم مباشر بغير واسطة العضوء فلابدَ أن 
يكون ألمه وعذابه شديدا دا فالموت إِما ينزل منه الألم بنفس الروح 
ويستغرق جميع أجزائه المتتشرة على الأعضاء والعروق والعظام, فإنَّ المتزوع 
بحذوب من كل عرق وعصّب وجزء ومّفصّل وأصل كل شَعرَة وبشّرة - من 
الفرق إلى آخ رأجزاء القدم- وهذا لامجال للسؤال عن شدته . 


)2 ولذا قالوا : «إِنّه أَخذ نم شر بالناشن وفرفن بالفاريضن؛ 5 


)١‏ إحياء علوم الدين (770/4». كتاب ذكرالموت ومابعده, الباب الثالث في سكرات الموت) ومايتبعه 


الخروج من الغهلة والفخص من طريق العلاج 210000 2 5 
ا ف ا م م 0 
رّة من القوى. حنَّى هد صونّه ونفسّه - بعد ما يُسمع منه الضحّة والآنين 
0 انقطع منه كلّها؛ ألاترى كيف ترتفع 
الحدقتان وتتقلّص الشفتان وترتفع الأشان وشقلض "لان ؟ فاشام كرية 
بعد كربة ! وسكرة بعد سكرة ! حتّى إذا بلغت القلوب الحناجر وينقطع 
النظر عن الأهل والأحباب» بل عن الضياء والنور . 


مع وأمًا الأخبار؛ فيكفي منها ما في تفصيل موت من أخبر سلمان الفارسي 
اخبيوق: حضون وقامتهة زفي" "هقان وا تسنانا ف القتزمن يلما ريمن 
والنشر بالمناشير أسهل وأهون علي من غصة واحدة من غ غصص الموت» 
وكديت آنا 55 أهل احير والسعادة؛ فإذا جاء شخص عظيم اللئة مهيب 
المنظر مابين السماء والأرض»ء فأشار إلى عيني ولساني وسمعي» فعميت 
وخرست وبكمت»- إلى أن قال : -«فقال ملك الموت : إبشر إِنّْك من أهل 
احير ود منَّى وجذب روحي» وكان كل جذبة مكان كل شدة كازل من 
السماء إلى الأرضء وهكذا كان يجذب حت بلغ إلى صدريء فإذا جذب 
حلاية واعدة نيد بحيث لو وقعت على الجبال لذابت من شدّتهاء فأخرج 


روحى» ‏ هذا . 


)2 يا أخي, هذه الرواية قد انقض ظهرى. لأن هذا الرجل عا كان من أهل 
الإيمان وأهل الحير » فإن كان أمره بهذا المنوال فقكيف يصنع من لا يطمئن 
حنك لاأركا الشييه كر 5 


)١‏ راجع ما جاء في الفضائل لشاذان القمي : 84 ارال وار ليت دنا 


45" عع تفن عنام سات لوط حب نه انجس اس سبو وو دن يكاب إلقاء ا شالب 


١روايات‏ في سه َه ننزع الروم] 

2 وإن شت أزيد من ذلك فاسمع ب يغهر الأخوان افق شهيا ند النزع 
للكفار . 

١؛؛)‏ وهو مااروي'"'' عبن المقيد. .عليه الرحةب بإستتادة عنن الباقر ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وحاصله أنه إذا أراد الله وك قبضّ روح الفاجرء أمَرَ ملكَ الموت 
«أن اذهب بأعوانك إلى عدوي الذي اميه عليه بصنوف نعمي ودعوته 
إلى دارالسلام فلم يجب دعوقّ وكفر بنعمتيء وخُدَ بروحه الحبيثة وألقها في 

4 4) فيجيء ملك الموت إليه ووجهه منقبض مهيب مظلم مثل الليل المظلم 
ونفسه مثل لمب النار وعيناه مثل البرق اللحاطف وصوته مثل الرعد 
القاصف. رأسّه في السماء ورجلاه في المواء» أحدهما بالمشرق والآخر 
بالمغرب» وبيده تواتك كروي اليوالةمن دكا وري در 
سدح ابر برستي مر وجمرةٌ من نار جهنم ومنهم 
السقاطيل"' من خرّان جهنم فيدنو منه» فيسقيه شربة من شراب جهنم 
فإذا رأى هذا الفاجر هذا التفصيل كاز لدو سفت ويقول : دوق إلى 
الدنيا» ويجاب : كَلا نا كَلِمَةٌ هُوَ قَائنَّا4 [المؤمن/١٠٠]‏ 


ع فيضربه بالسفود الذي بيده ويجذب به روحّه من طرف رجليه» حتى يبلغ 


. الاختصاص : 769» باب صفة النارء اقتباساً وتلخيصاً . عنه بجار الأنوار : /718. ج48‎ )١ 
؟) كذا فٍ النسخة ووضع فوقه (ز) علامة الزائد» وف المصدر : «معه خمسمائة ملك أعواناً» معهم‎ 
سياط من قلب جهنّم تلتهب تلك السياط وهي من لهب جهنم ومعهم مسح أسود وجمرة من جمر‎ 


جهلم». 
*) كذا . وفي المصدر : ثم يدخل عليه ملك من خرّان جهنم يقال له سحقاطيل» . 


الخروج من الغؤلة والفحص من طريق العلاج 1 
ركبتيه ولم يقدر على الحركة أمَّرَ أعوائه أن يضربوه بأسواطهم ويذِيقوه 
تكراب الموك وى إذا تلك زوه ال خرتوسه يهرزيو ف الاستواما 
وتقو لو له «(أخرجُوا ألفْسَكُمٌ اليَوْمَ تُجِرَوْنَ عَذَابُ الموويي كم 
تَفُولُونَ عَلَى الله غَبْرَالْحَقّ وكُنتم عن آبائد تَسْتَكْبرُونَ #4 الأنعام/98] و إذا 
أخرجوا روحّه يضعون بده في مطرقة ويكسّرونه من أطراف أصابعه إلى 
حدقتيه فيخرج منه ريح مُنتنة يتأذَى منه أهل السماوات» فيلعنه الله وجميع 
أهل السماوات» - إلى آخر الرواية . 


44 4) ومنها أن تتفكر في أنه للأولياء أوّل راحة وأوّل سرور وبهجةٍ والد لذَة؛ 
ويعلم ذلك أبضاً إمايآ أخبر يه الأننياء:والأكمّة : عليه الضلاة والشلام اونا 
شوهد من شوق انين لله إليه وإظهار شوقهم له . 

مو وأمًا الأخبار فهي كثيرة» يكفى منها ما في حديث المعراج الذي رويثّه 


شار" 


5 وأمًا إظهار شوق الأنبياء والأولياء يكفيك منها قول أميرالمؤمنين - عليه 
الصلاة والسلام - : «[والله] 5 قا طالب كي 0 1 الطفل بشدي 
ام . وقوله - عليه الصلاة والسلام - فِ ع خواص شيعته!" ': «لولا الاجال 
الي كتب الله لحم لماتواشؤفاً إلى الله والثوات»:: 


٠٠١-99 : مضى في الرقم‎ )١ 

؟) نبج البلاعة : االحطبة 6 . 

"1) نبج البلاغة (الخطبة : 197, يصف لي فيها المتقين) وجاء فيها : « ولولا الأجل الذي كتب لهم 
م تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب» . 


اما ينفع التوسطين هوالفكر فى معرفة النفس| 
بوي :وهذا الفكر للمتعدتين 0 للمتوسّطين - الذين لاحت الهم 
بعض أسرار الكون وألقوا بعض الحجُب الظلمانيّة ‏ ففكرهم في معرفة 
القن حت ركهت هر الشحها ادا نا كايا كل جاتحيال 
والصور وتتجلّى لهم نفسهم وحقيقتهم بلا مادّة وصورة» فإذا حصل لهم 
هذه المرتبة الجليلة وفازوا بذلك المقام الجليل» ائفتح لمم الباب إلى معرفة 
الربٌ وينتكشف لمم حقائق العوالم - لاسيّما عوالم المبدء - ويرى نفسّه 
بلامادّة ولاصورة . 


(عوال الإنسان تلزئة] 

44 وتفصيل هذا الاجمال بتقرير يمكن أن تقال سآن الإنسان له عوالم 
ثلاثة''': عالم الحسّ والشهادة ‏ أي عالم الطبيعة ‏ وعال اللحيال والمثال 
وعالم العقل والحقيقة ٠.‏ - 

01 فمن جهة أن إنيّنه الخاصة ًا بدأت من عالم الطبيعة كما في الآية 
الكريمة المباركة : لو يَدَء حَلْقَ الأنْسَّانِ مِنْ طِين 4 |السجدة/"| صار عالمه هذا 
نالفل و عرق تمه ون يتسدينا لدعا مزل لوبهم م عار أوعا 
غاليه الآكرين أنكروة بللز أخيره أخة بضقات عالمه العقلى لكفرة: 
وذلك لأنَّ عالمه الطبيعى له بالفعل وعالميه الآخرين بالقوّة ولم ينتكشف 
له بالكشف التامٌ إلا عالم الطبيعة وآثار من عالم المثال وشيء قليل من عالمه 
العقلي . 


. نسخه : منه بدلا من ثلاثة‎ )١ 


الخروج من الغفلة والفمص من طريق العلاج ب ا 
.هم والدّاء العضال أنّه من جهة اختلاط آثار العالم المثاللي وإشراق بعض آثار 
العالم العقلى أخطأ في معرفة عالمه الطبيعي أيضاً . 

مم فكيف كانء فإنسانيّة الإنسان إا هو بعالمه العقلي» وإلاّ فهو مشترك مع 
سائر بي جنسه من الحيوان في عالميه الآخرين - وإن كان عالماه الآخران 
أيضاً من جهة المرتبة أشرف من عالمي سائر الحيوانات . 

4 وبهذه العوالم الثلاثة وترتيبها وقع التلويح ‏ بل التصريح - في دعاء 
سجدة ليلة النصف من شعبان عن النبي يي حيث قال فيها'' : «وسجد 
لك سوادي وخيالي وبياضي» . 

“40 وبالجملة؛ فعالمه الحسّي عبارة عن بدنه الذي له مادّة وصورة» وكا 
المثالي عبارة عن عالمه الذي حقائقه صورٌ عارية عن الموادٌ وعالمه العقلي 
غنارة عن غالله' الذى يهو تحقيقتة: ونلسسه لاذه ولاصورة4 ولكل فين هذه 
العوالم لوازم وآثارٌ خاصّة لازمةٌ لفعليّتها . 


النغسرون فى عال الطبيعة) 

.هو فمن انغمر في عالم الطبيعة وتحققت بآثارها وتحركت بحكمها وضعفت 
فيه آثار عالمه العقلى» فقد «أَخْلَّدَ إلى الأرض 4 [الأعراف/177] وصارمو جوداً 
بما هو حيوان؛ بل أضل من الحيوان» كما هو صريح قوله تعالى : إن هم 
إلا كَالأنعَام بَلّ هم أضّل © [الفرقان/4»] . 

مو ومن ترقى إلى العالم العقلي وغلبت آثاره على آثار عالميه الطبيعي 
والحيالي وكان الحاكم قْ مملكة وجوده العقل :ني موجوداً 27 حتّى 


. ٠١1882 3٠١8/4 : صلاة ليلة النصف من شعبان . وسائل الشيعة‎ ١ : مصباح المتهجد‎ )١ 


لان امم طق سفوكين او امو ااي تواقه ازا بي بل لم 7 وباج الى جر ا بوسر ع يلاعا نه بعال 

يتكامل في العقلانيّة وانتكشفت له حقيقته ونفسه وروحهء فإذا ترتفع عنه 

الحجّب الظلمانيّة [بل النورانيّة - أو غالبها -] بينه وبين معرفة الله عل 

ويتحقّق في حفّه قول رسول الله ليق : «من عرف نفسه» ‏ اه -"". 

دم وإذا تمهّد لك هذه الإجاليّات فراجع إلى تفصيل نواه كل عالم من 
العوالم واشتغل بتدبير السفر وتوكل على الربً الرحيم واستعن منه وتوسّل 
بأوليائه في كل جزئيّ وكليّ من شؤنك . 

راع أن هذا العالم الحسّي هو عالم الموث والفناء والقمّد والظلمة 
والجهل» وهو ذات مادَّة وصورة سائلتين زائلتين دائم التغيّر والانقسام 
الا دور لدولة اشغعار الأ ع العالين الاخريع ف وإعا ظهورة الحم 
قرطط الأغراض وسطية وده الاتصالة واكامن بعت كترته المقدارئة 
الجر أ هتفلك ومن النسمة: كر قدي الج معدومٌ عن الآخر 
ومفقود عنه. فالكل غائب عن الكل ومعدوم عنه» وذلك من جهة أن المادّة 
مصحوبة بالعدم بل هو جوهر مظلم وأوّل ما ظهر من الظّلام . 

2-7 ولأا في ذاتها بالقوّة ومالمها في أصلها من عالم النور تقبل الصور النورية 
وتذهب ظلماتها بنور صورهاء فهذه النشأة اختلط نورها بظلامها وضعف 
وجودها وظهورهاء ولضعفها احتاجت إلى مهد المكان وظئر الزمان» وأهلها 
المخصوصون بها أشقياء الجن والإنس والحيوان والنبات والجماد ؛ وفي 
الحديث القدسي'' : «ما نظرت إلى الأجسام مذ خلقتّها» . 

وم وهم اللذون علومهم مختصّة بهذا العالمء و #يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيَاةٍ 
الدّنيا وَهُمْ عَن الآخِرَةٍ هُم غَافِلُونَ4 [الروم//] . 


.57 مضى في الرقم‎ )١ 
. ١ استشهد به صدرالمتألمين في المبدء والمعاد : 2775 الفن الثاتي» المقالة الثالثة» الفصل‎ )١ 


الخروج من الغولة والفحص من طريق العلاج د ا مك تمصا افوخ 1 

.+ ولم يتجاوزعلمُهم عن المحسوسات ولم يعرفوا من العوالم العالية إلآالأسماء 
وكلّما سمعوا حكاية منها قدّروا له لوازم عالمهم وأنكروا ما يقال لمم من 
لوازم غير عالمهم . 

ود وبالجملة؛ ارام ومأنسهم ووطنهم هذا العالم المحسوس وملادّهم 
ومقاصدهم كلّها من مألوفات هذا العالم وهم الذين قلنا إنهم من الذين 
لة انالك الأرض وهم الذين يعتقدون أن أنفسهم هوهذا البدن وأرواحهم 

هي الروح الحيواني وآر شماه كلها كوسهوة ماهتا ملة ةبوتو افر 
قائمة بذواتها مخلوقة في عالمها وحيّزها وأنّ موجودات العوالم الآخر - على 
القول بها - موجودات اعتباريّة خياليّة لا حقيقة لها » وأنَّ اللدّة إِمّا هي في 
المأكل والمشرت والمنكح وجاه هذا العالم. وذكرهم وفكرهم وخياهم 
وأماهم وغلزمهم كلها مسملثة باعسوسات واه يباه ونا وستاسيون 
بها ويشتاقون لما لم يصلوا إليه من زخارفها وحلوها وخضرتاء بل يعشقونها 
وشغفهم حبّها كالعاشق المستهتر . 

3 فمن كان منهم مع ذلك مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ولكن بإيمان مستقرٌ - غير زائل عند الموت لضعفه وقلّة نوره وشدّة ظلمة 
المعاصي - وخلّط مع ذلك عملاً صا حاً وآخر سيّئاً أولئك من يُرجى له 
المغفرة - ولو بعد حين . 

مد وأمّا الطائفة الأولى فهم الأشقياء الكافرون» ليس لهم في الآخرة إلا 
النارء لأنمم من أهل السجّين ويوم القيامة إذا ميّزْت الحقائق والتحقت 
الفروع بالأصول التحق ما في هذا العالم من النور إلى عوالمه وبقي ظلمتها 
ونارها وتبدّلت صور كل واحد من الأفعال والأخلاق بما يناسب عالم القيامة 
من الحيّات والعقارب» وعذب بها فاعلّها ومختلقها . 


ان ل ل ل ع لما ما ل تقال 
4د من كَانَ يُرِيِدُ الحيّاة الدنيًا وَزِينَتَهَا نوف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَاوَهُمْ فِيهًا 
لايْبْخَسُونَ * أولَئك الْذِينَ لَئْسَ لَهُمّ فى الآخرَةٍ إلا الَارُك [هوداه١-١]‏ . 
ود ولو فرض لهم عمل خير يوف إليهم في حياتهم الدنيا أو ينقص بقدره 
من عذاهم ف الآخرة , 


(منازل سير الإنسان] ْ 

كك عو لمن الإنسان لما خُلق ابتداء من هذه الأرض فإن بقي فيها بعد 
ما خلق فيه الروح والعقل واستأنس بها وألف لداتها كان من «أَخْلَّدَ إلى 
الأرض* فيوم القيامة يلتحق بالسجّين . 

بد وإن خلص منها بعد ذلك بمعنى أن تَحمّق بآثار العقل والروح وصار 
جسداً عقلانياً وهيكلاً نورانياً فيوم القيامة يرتقي إلى عليين . 


) وبعبارة وضحى خلق الله الإنسان ‏ في أول ما خَلق - مِن سلالةٍ من 
طِين وبقي مدّة في صورة السّلالة والّطفة والعلقة والمضغة والعظم 
واللّحم'' '» ثم أعطاه الحياة وبقي حيّاً إلى أن وهبّه قوّة الحركة والبطش» 
وبقي على ذلك حتّى وهبّه قوَة التمييز بين النافع والضارٌ فأراد النافع وكره 
الضارً ؛ فإن بع إرادنُه لإرادة الله عله في جميع حركاته وسكناته ولم يبق له 
إرادة مخالفةٌ لارادته تعالى» فهذا مقام الرضاء وهذا الشخص دائماً يكون في 
اه ولهم فيها ما يشاؤون ولذلك كان اسم خازن الجنَّة «الرضوان» . 


)١‏ ل وَلَقَدَ خَلَقَنَا الأنْسَانَ مِنْ سلالة مِنْ طِين # ثم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ فى قَرَارٍ : مَكِين * 0 حَلَمنَا النّطْمَةَ 
عَلَفَهَ فَخَلَفْنا العَلَقَةَ مُعمْعَةَ فَحَلَفُنَا الْمُضْعَة عِظاماً فَكَسَوْنا الْعِظَامَ لحماً ثم ألْشَأناهُ خَلْقاً آخَرَ 
فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخحالقِينَ» [المؤمنون/7١-5١]‏ . 


المبادي النظرية للعرفان م ا 5 

دم وفيٍ حديث المعراج أن الله [تعالى] قال''' : «فمن عمل برضائي ألزمتّه 
ثلاث خصال : أعرّفه شكراً لايخالطه الجهل وذكراً لايخالطه النسيان ومحبّة 
لايؤثر على محبّت محبّة المخلوقين» . 

تم إن عرف أن قدرته منتفية في قدرة الله ول ير قدرة لغيرالله - لا لنفسه 
ولا لغيره - فهو مقام التوكل""' لوْمَنْيَتَوكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ4 
[الطلاق/"] . 

ا م إن وفق مع ذلك أن يفى"' علمه أيضاً في علم الله لثلاً يكون بنفسه 
شيئاً؛ فهذا مقام الوحدة «إأُولَئِك الْذِينَ أنعم لي الله عَلَْيهُم 4 [مرماده] . 

0 ل ا 577 
عرو و لخالح غواري ري الو لكو قري وار ار 
هواه وجل بهم وبجن ماب َشْتَهُونَ» [سبا/؛ه] إلى أن يوصله الموى إلى 
الحاوية ويقيّده بالأغلال والسلاسل في جميع مراداته وهذا شأن المماليك 
بالنسبة إلى مراداتهم» ولذلك ممّى خازن جهنم «مالكا» . 

/) وإن تخلّف عن التوكّل يقع في الحذلان وإن تخلّف عن جليل مرتبة 
الوحدة رد إلى سفلى الدّركات وهي دركة اللعنة «أوليِك يَلْعَنهُمُ الله وَ 
يلْعَنّهُمُ اللأعِنُونَ) [البقرة/16] . 

فإن قلت : كيف يكن أن يتبّع الإنسان إرادته كلّها في إرادة الله ؟! 


م قلت : يكون هذا ويسهل بقوَّة المعرفة» فإن عرف العبدٌ عناية الله وكان 


. ”80/١ : إرشاد القلوب‎ )١ 

؟) يظهر أن المؤّف - قده - يريد تعريف المقامات - لا ترتيبها ‏ لأنَ مقام الرضا فوق مقام التوكل 
على مايظهر . 

”") نسخة : يلفى . 


56 اا 10101 ا 000 
عزاقلة انق نيه اراح عالنه لار ادن سيان 1 أن معرفة عناية الله يحكم 
بأنَ الله لايريد في حقه إلا الصلاح - والعاقل لايتحرَّك إلا للصلاح و 
الإصلاح ولايرضى لغير صلاحه - فينتفي مادّة إرادته المخالفة» لأنّ الإرادة 
ا تنبعث من العلم بالصلاحء و إذا علم أن لاصلاح في غير ما أراده الله 
فلابوجد الإرادة . 

دبي و إن قلث :كيف يمكن نفي القدرة عن غير لله. والوجدان حاكم بقدرة 
نفسه وقدرة غيره ؟! 

37 قلنا : ذلك أيضاً ينّضح بعد المعرفة بواقع الأمر؛ وإجمال ذلك أن العارف 
يقطع أنّه لايوجد مكنٌ إل من علّةء وهكذا إلى أن ينتهي إلى علّة العلل, 
فأفعال العبد إن فرضت صدورها عن قدرته فقدرئّه لامحالة ليست صادرة 
إلا من علّتهاء وهي إرادة الله؛ فلايكون مقدوره إلا بيد غيره» فهو في قدرته 
غير قادر والقادر الحقيقي إمّا هو الله ظطوَمَا تَشَاءونَ إلا أنْ يَغَاءِ الله4 


. ]"١/ناسنالا[‎ 


الاوجود حمَينَة إلا لله تعالى] 

1/7 وإن قلت : هب أن الإرادة والقدرة لاتوجد حقيقتّه«م ها إل قْ الله» 
فكيف الحكم بنفي العلم والوجود عن غيره تعالى ؟ 

ع) قلت : فيالها قصّة في شرحها طول وفي بيانه '' خطر؛ ولكن يختلج ببالي 
أن أستعين في ذلك بالله تعالى وأشرح هذا المطلب بما يلقي إل الله خله في 
بيانه بالألفاظ السهلة المتعارفة بين أهل العرف العامٌ» لعل يعم نفعها ويقل 
)١‏ كتب في النسخة فوق «فان عرف العبد ...لارادته تعالى » علامة الزائد . 
؟) كذاء فلعل الضمير راجع إلى الشرح. وإلا فالصحيح «بياها» . 


الميادي: النظرية للعرفان 0 ا 
خطرها لأنّ أغلب أهل العلم ينفرون عن اصطلاحات أهل المعقول وأغلب 
الناس لايعرفونما؛ فنقول مقدمة : 
ليُعلم أُوَلَا أنَ كلمات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أيضاً مشحونة عن 

نفي الوجود والحقيقة عن بعض الموجودات مثل قوهم : «لا حول ولاقوة 
إلا بالله» وقوهم : «الحمد لله» وقوهم : «لاضارٌ ولانافع ولاناصر ولامعين 
إل بالل #والعان: شاهدة عاتيراء كاقةا التاتى مر التو ل والقثوة وافين والض” 
والنفع والنصرة والإعانة في العالم من المخلوقات . 

ام بل وف الرواية : كان النيّ ##قليق كثيرا ما يقنول'" : «أصدق شعر قالئه 
لعزت قول لبيد : ألا كل شيء ما خلا لله باط 8 

5-5 والعالم كله شاهدٌ على خلاف ظاهر الرواية . 

عر :ولأهل الحكمة والعرفان في هذا المبدان كلمات وتحقيقَات وتفصيلات 
ودلالاكة مكرة وسكاانت ومكادنات فجي 

4 ولأهل السلوك إشكالاع و عنانة وعزلات عتلقة وض التحبيان 


2 


5 


: البخاري : 07/0» باب أيّام الجاهليّة . مسلم : 1714/4, كتاب الشعرء ح9-7 . وتمام البيت‎ )١ 
. «وكل نعيم لامحالة زائل»‎ 
باب‎ .7١9 : ؟) جاء في هامش النسخة : «قال الصدوق - رحمه الله - في كتاب التوحيد [|التوحيد‎ 
أسماء الله تعالى] فى معى «الفرد» : «إنه المتفرّد بالربوبيّة دون خلقه» ومعئى ثان أنه موجود وحذه‎ 
. لا موجود معه»- انتهى - منه قدس سره‎ 
. دعاء ليلة الخحميس‎ »47١ : في ربيع الأسابيع في دعاء ليلة الحميس [مصباح المتهجّد‎ 
. «لايّرى فيه إلا نورك ولايسمع فيه إلا صوتك»‎ : ]1١ 4/4٠ : بجارالأنوار‎ 
مصابيح‎ 2747/١ : ح . وجاء في المحاسن‎ .14١ : في توحيد الصدوق - رحمه الله - [التوحيد‎ 
مع اختلافات لفظية] عن أبي جعفر ليللا : «كان الله ولاشيء غيره. ور لأظلام‎ 27١58 الظلم.‎ 
فيه وصادقاً لاكذب فيه وعالاً لاجَّهل فيه وحيًّا لاموت فيه؛ وكذلك هو اليوم؛ وكذلك لايزال‎ 


أبداً ا 


موحشة . 
مب فالذي يمكن تقريبه إلى الأذهان العامّة المستقيمة بدلالات ظاهرة غير 
عميقة أن الحقّ تعالى خلِةْ لا إشكال في كون وجوده الحارجي غير محدود بحد 
وغيرفاقد لكمالء وأنَّهِ موجود في كل مكان وزمان» وجوداً حقيقياً خارجياً . 
4 وهذه التصديقات لا أظرٌ [أن] كالخ دياك ادوم الشيعي فانّفاقهم 
على ذلك ما لاريب فيه . 
»مع وتصوير هذه التصديقات مع ما يتراءا من وجود العالم ‏ جواهره 
وأعراضه - لا إشكال في إشكاله على من له أدى فهم؛ لأنّ معنى تصديق 
موجود خارجي غير محدود في مرتبة من مراتب الوجود ملازمٌ للتصديق بأنّه 
لاشريك له في الوجودء لأنّ الشريك في الوجود المحارجي - و إن كان 
محدوداً ‏ من جهة أنه واجد مرتبة من مراتب الوجود الحارجي لا يلائم 
وجود موجودٍ خارجي آخر غير فاقد لمرتبة من مراتب ب الوجود اللحارجي. 
لأن المفروض أن غير ا محدود جزئيّ حقيقيٌ ووجوده الحارجي غير محدود 
بحدِء أي غير فاقد لشيء من مراتب الوجود الخارجي 
مب فلأجل ذلك انقسم القائلون بالتصديقات المذكورة ‏ مع ما يرونه من 
وجود العالم في الحارج - إلى طوائف : 
3 اي ل 
ظِلَى لإكْسَرَاب , فبْعَة : شنه الشنان مَاء © [النور/ة] » . 


ع) وقالوا : «وجود ا بالفارسية بلفظة : «بود» ووجود العالم 


. كذا في النسخ, والأظهر أن الصحيح : تفسيق‎ )١ 


المبادي النظرية للعرفان اا ا ا 
بلفظة : فقويهة بل كل ها بر وتسكل ويتعقل مرح العال في ومين أضاء الله 
واعلقاتة و أففالة» ولتي :قل الوحتوة إلا اللذنوأمازه.وضقاته وأففالةة وتشارة 
أخرف : <«ليض إلا اطق وشؤوتة» مكلو لذلك بأمغلة كتيزة)»:. 

ك) وقال الآخرون بأنَا عا نقول بهذه التصديقات عد ولكن نرى وجود 
العالم بجواهره وأعراضه؛ وجداناً وعياناً؛ وليس لنا أن نتعمّل تصوير غير 
محدوديّته تعالى وأنّه كيف هو وأنّه كيف يتصرّر ذلك مع وجود العالم؟ 
ونحن غير مكلّفِين بذلك؛» بل منهيون عن الفكر فيه والبحث عنه . 

6 وبعضهم لم يتصوّروا من الوجود إلا الذهني والاعتباري» ول يروا مناقضة 
بين التصديقات ووجود العالم . 

عون :ويعظهم استراحوا رابا كأ ن معرفة فدات اشعير ابكية لأحدهة 
المخلوقين نولو كانت الأنبياء 
أسماؤه وصفاته ولو إجمالاً . 


55 2 3 2 عع 7 3 
ييل - لآنه تعالى منزة عن أن يعرف 





)0 وأورد الكل على الأوّلسين بأنَ قولكم يتأن (اعضوة العالم ليس وجوداً 
حقيقياً» سم الكفر؛ لأنّه قولٌ بأنَ «كل شيء هو الله» وهذا من جهة 
2 قول بالاتحاد كفرٌ صربحٌ مخالفٌ التومحدة وان ماك الال الرواشى 
والحديد الذي «فِيهٍ بَأْسّ شَدِيدٌ» الحديداه؟] كيف يمكن أن يقال: إن إن 
وجودهما ليس حقيقيًاً» بل هي مرايا وظلال وخيال؛» بل شؤون ؟ وكيف 
فكو اتفال إن الأغيان المحسة يدول الشويين اللقريقة بو أساء الله 
وصفاته وأفعاله ؟ وإنّهِ إن كان كما يقولون» فكيف اللذات والآلام ؟ 


مو وأجيب عن الأوّل بأنْ نفي الوجود الحقيقي عن الأشياء لين فقولا بآن 
«كل شىء هو الله » وليمس قولاً بالاتحاد . 


ا" ا م ل ا اا وده ره حنم تيه لقاننا ف تعالي 

كى. «وحكي "أن يحكها كان ىق أصيهان وكآن عو أيه أنه إذا تعفر وقة 
غذائه رسل خادمة يشترى له ولمن كان عنده - كاثناً من كان - غذاء يأكل 
معه. وانّفْق في يوم أن جاءه واحدٌ من طلآب البلد لحاجة وقت الغذاء. 
فقال الحكيم لحادمه : «اشتر لنا غذاء نتغذي» وذهب الحادم واشترى لهما 
غذاء وأحضره . 

بو قال الحكيم للفاضل : «بسم الله» تعال 2 

4 قال الشيخ : «أنا لا اتغذى» . ْ 

ع قال قدي فاه ج30 

و :اقائية جزل الاساتئ وا بع منااكتيت مر قال وانساطة أن كل موق 
غذائكم» . 

يب “قال #«وناءوسه احعاطك» قال :ودف أذلكا تقول + بوحدة الوجود 
وهو كفرٌ وإلحادا"'» ولايجوز لي أن آكل من طعامك معك لأنّه ينجس من 
ملاقاتك » . 

؟.م قال: «ما فرضت أنت معنى وحدة الوجود وحكمت بكفر قائله»؟ 
قال : «من جهة أنَّ القائل به قائلٌ بأنَّ كل الأشياء وجميع الموجودات الله» ؟ 

مين فاليهن أعلاك وتعالي تعد الا قاف تويك الرحو دولا اقول نان 
«جميع اشام الله » لأن م علة الأشناء نالف :وان لا أشك في كونك 
بدرجة الحمار أو أخس منهاء فأين القول بيتك ؟ فلا احتياط ولاإشكال» 
50-6 


. حكى ذلك عن الآغا جمال الحوانساري‎ )١ 
. ؟) كتب في النسخة فوق كلمة «الحاد» علامة الزايد‎ 


الميادي: النظرية للعرفان م 


[الوحرة غمرائا تحار ] 

.) وبالجملة؛ نفي الوجود عن الموجودات ليس قولاً باتحاد الموجودات مع 
الله تعالى» والوحدة ع عاد لأن الاتساد لايكوت الآحن سن وهو 
لايوافق القول بالوحدة . 

7 فإن قلت : ولو سلّمنا أن هذا اللفظ لايلائم الاتحاد ولكن تفسيرهم ذلك 
في كلماتهم المفصّلة نا يعطى ذلك», وهوقول القائل : «ليس في الدار غيره 
ديّار» وقول القائل :«إنّ الأعيان حدود وأعدام وليس في اللخارج إلا الوجود 
وهو الله تعالى » وتمثيلُهم بالبحر وأمواجه . 

.م قيل في جوابه : مرادهم من هذه الألفاظ أنّه ليس لما من جهة أنفسها 

وجودٌ؛ أي لو فرضت حقائقها -لاوجوداتها - فهي اعتبارات وأعدام . 

5 فإن قلنت: لانيل كين مرادهم ذلك» لأمة ولو واعاينة 

الوجود > أرقا لمعتال أعدانا وعدوةا الوسوما” 

.م قلت : مرادهم أن الماهيّات لايمكن أن تتّصف بالوجود الحقيقي والوجود 

الحقيقي المحارجيّ هو شيء أحدي المعنى. لابتصوّر له شريكٌ في تلك 

الحقيقة» وهو واحدٌ لا يمكن أن يكون اثنين ؛ والحقائق والأعيان حقائقها 
عبارة عن شؤون هذا الوجود والموجود الحقيقي؛ وإنّك من جهة أنّك 
لاتعرف الوجود الحقيقي تتخيّل أن هذا الوجود الذي تراه لنفسك ولغيرك 
- من الظهور والكون ‏ هو وجودٌ حقيقي» كما أنّك تتخيّل أن جواهر 
العالم جواهر ولكنّك إذا تأمّلت بالتأمّل الصحيح أو اتكشفت لك حقيقة 
الأمر بالكشف الشهودي» ترى أن الجواهر كلّها أعراضٌ وأشكال للوجود 
الحقيقي» بل هي أعراض وحدود للوجود المنبسط الذي هو أيضاً شأنٌ من 
شؤون الوجود الحقيقي وأمر ارتباطي لا تأصّل [له] حقيقة . 


و.م) فإن قلت : كيف يمكن أن يقال بذلك ووجودات الجواهر حسّيّة وكونها 
جواهر|ا] عقلي ؟ لأنَ الجوهر والعرّض معنيان يعرفه [-م]ا العقل. ولكل 
في الخارج مصداقٌ حسَّيّ مطابق للمعنيين» والعقل إِمّا انتزع المعنيين من 
المصاديق الحارجيّة» وأنت في قولك ذلك تخطأ العقل والحسً». وليس لنا 
وراء العقل والحسً أمرٌ نحكم به على الأشياء . 
قلت : أا قولك بأنّ «مصاديقهما تدرك بالحس» فهو لاينفع في تحقيق 
كونهما جواهراً وأعراضاً حقيقيّة أو غير حقيقيّة . 

01١‏ وأما قولك : «إن العقل يحكم للجواهر بالجوهربّة » فهو حقء لآ أنه 
بعد النظر الصحيح لايحكم إلا بكونها جواهر نسبيّة بالنسبة إلى أعراضهاء 
ولايحكم بكونها جواهر حقيقيّة» لأنّه لايشلكٌ بعد النظر الصحيح [في] 
لاقوام لشيء من الموجودات إلا بالله الحي القيُوم» وقد قامت به السّماوات 
والأرضون كلها وهذه الجبال الرواسي الثقال إعاعين موتصودة وتصدة 
وهر لوال اتير لا قروم نهها: جلها انعا ا غترت ويرز اها مامد سناكقة: 
الكنّها] كلها من خط الحس» يحكم العقل بخطائها ويوضح ذلك لأهلها 
بحيث لابشكُون في أنا ليست جواهر حقيقيّة وليست جامدة» بل سيّالة 
متحركة مظلمة؛ بل كلّها غائبة عن نفسها وعن جيرانها من الأجسام؛ وخطأ 
الحسّ ليس أمراً غريباً بل له أمثلة ومصاديق معروفة في الحارج؛ بعضها 
وإن كانت خفيّة لعقول العامّة ولكنّ بعضها الآخر تدركه العمّول العامّة 
الناقصة أيضاً . 


0 فإن قلت : إن كانت الإناتك والماهيّات أعداماً دوذ لفون لها وجود 
0600 - ولوبعد الإيجاد 7 فكيف اللذة والألى وهما وجدانّان لامكن 
إنتكارهما وجواب مُنكرهما إنا هو بالضرب والإيلام . 
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+ قلت : أمّا وجود اللذّة والألم الوجدانيّينء فلانتكره ولاغيرهما من آثار 
الموجودات الحارجيّة أيضاًء ولكنّه لايستلزم أنيكون وجودهما ووجود 
واتدن ا وجتودا عقيف #ونز:' تقول إن هيدا الوعضدان وال فار الوجدانة نا 
هي من آثار الوجود الربطي والأمر الشأني» فإنّك إذا فرضت أن لأشكال 
هذه الأجسام إِنّيّةَ وحياةً ولدّة وألماً من بعض حالاتهاء ترى أنَّ الوجود 
الشكلي لاينافي اللذّة والألم» بل إذا تأمّدت بالنظر الصحيح ترى أن ذي 
الشكل أنقا - في التحقيق العقلي د إلى أشكال وخلره فى الوجود 
المنبسط» وهو أيضاً من شؤون الوجود الحقيقي ل وات وظهور من 
ظهوراته؛ ولا تستبعد ذلكء فإنّ كمال الوجود الحقيقي بحيث يكون أوجب 
لشؤونه هذا الشأن العظيم. إن لشؤونه شؤوناً أخرى أيضاً غير مارأيت وغير 
ماخطر بقلبك؛ فكيف إذا نلت بها وانكشف لك حقائقها . 

نم قيال أن هذه الفوس الععيقة إذا اتككق لا أموار عفن العوا1 
العالية يتخيِّان أنه نور الواجب تعالى من جهة ضعف مداركهنٌ وقلّة 
معر فتهن كمايحكى ذلك لبعض العظماء من الأولياء' 'فضلاً عن غيرهم . 

ورم وكيف كانء فالقول بأنّ «الوجود الحقيقي مختصّ بالواجب تعالى عل 
وأنْ وجود غيره من الممكنات ليس وجوداً حقيقياً بل نظير وجود العكوس 
في المرايا» لا استبعاد فيه . 


الاكوز التلفر بلوازم العمّائر] 


والقائلون بوحدة الوجود إن كان مرادهم ذلك فهو ليس قولاً بكون 
الممك. واجباً ؛ .بل ولو كان.القول به خطأ فهذا ليس خطأ كفربا: بل هو 


. لم أعثر عليه‎ )١ 


ددن ا ا ا اا ا 5 
خطأ في تحقيق حقيقة الممكن. وليس في ذلك إلا إنكار مرتبة من الوجود 
له وإنكار فضيلة من فضائله؛ لا إثبات مرتبة الواجب له؛ بل يمكن أن يقال 
إن القول بأنَّ للأشياء وجوداً حقيقيّاً أقرب إلى دعوى شركة الممكن مع 
الواجب في الوجوب وكون الممكن واجباً' '. وهوكفر من حيث لا يُشعر . 

».مم ولكن الإنصاف أن القائلين بذلك لايلتزمون بلازمه الكفرء كما أن 
الإنصاف أن القائلين بتوحيد الحقّ في الوجود الحقيقي لايلتزمون بكون 
الممكن واجباً؛ وإن كان ذلك لازم قولهم في الواقع في نفس الأمر؛ فالتكفير 
بلوازم العقائد ليس على ما ينبغي . 

,رم وبالجملة؛ لايذهب عليك أن القائلين بهذا الأمر - الذين قالوا به من 
طريق المكاشفة ‏ لايقولون : «إنَّ الحجر ‏ مثلاً - ليس موجوداً في هذا 
العالم المحسوس أو ليس بحجر أو ليس فيه صلابة وثقل» بل يقولون : «كما 
أنّ وجوده في هذا العالم وجود ظَلَيّ وكذلك صلابته وثقله إِمّا هو بالنسبة 
إلى أهل هذا العالم موجود بهذا الوجود الحاص ومتنّصف بهذه الصفات 
الخاصّة وبالتية إلى أهل وال المثال وجوه مكاي وصقاته أبشا مناسة 
لوحوده المقال “.وهكذا وجوده في العالم العقلى ووه عكلان وحناته ايشا 
بحسب وجوده؛ وهكذا إلى أن يلاحظ بالنسبة إلى عالم الذات» فلاوجود له 
في هذا العالم ولا أثر ولا ذكر ولا اسم ولا رسم و إعا الموجود الحقيقي هو 
ذات الحق تعالى في الواقع» فلاوجود لشيء غيره واقعاً . 


)١‏ جاء في هامش النسخة : ويتّضح ذلك بأدف تأمّلء لأنَّ حقيّة الوجود يمتنع عليها العدم ‏ وإلا 
لاصف الشيء بنقيضه أو بما يساوق نقيضه ‏ وهو بديهي البطلان ضروري الفساد وكل ما امتنع 
عدمه ثبت قدمه» فحقيقة الوجود ثبت قدمهاء فلايمكن القول بأنَّ للأشياء وجوداً حقيقيًاً؛ فتأمّل 
واغتنم فإن ما ذكرناه برهان الصدّيقين في إثبات توحيده تعالى» وهو معنى قول علي (إلا 
دل بذاته على ذاته» . 





' «يامن 
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7 فإذا على 86 ال" أواول بذاته فنقبرى افيا عه عق تقينه وراوكة. 
وفنى عن العالم وعن نفسه وعن فنائه» وبقي بره فيخبر عن الواقع ويقول : 
«ليس في الدار غيره ديّارٌ»ه وهذا هو آخر المقامات ولامطمع لأحدٍ - نبا 
كان أو ول هرا كان أو هلكا حدق غيره: 


ارئية عال الثال] 

.,م) لايذهب عليك أن ما ذكرنا من العوالم ما هي داخل هذا العالم وليس 
خارجاً عنه؛ بمعنى أن هذا العالم حالة وكيفيّة للموجودات في حدّ ومرتبة من 
الوجود وعال المثال حالة وكيفيّة أخرى ألطف من هذه الكيفيّات في باطن 
هذا العالم وليس خارجاً منه؛ فمن كان له نورٌ لعينه الحسِّيّة واجتمع بنور 
الشعس؟ أو القمو اتسين يرى العالم الحسي , بكيفيّات حسيّة وصور حسيّة 
ومن كان لعينيه المثاليّة نورٌ ال واجتمع نوره بنور الكواكب المثاليّة» يرى 
مثال هذا العالم بكيفيّات مثاليّة وصور مثاليّة؛ فإنَ كيفيّات العوالم وصورها 
منتلفة كل بحسبها ومناسبتهاء وهكذا!". 

,م ويكشف عن هذا الاختلاف الرؤياوتعبيرها بمايرى واقعه مطابقاً لصورتها 
المثاليّة ؛ يرى النائم اللّبنء ويفسّره المعبّر بالعلم» ويقع في الواقع مايرى على 
وفق التعبير . 

ا حكي أنه رأى رجل في رؤياه أن بيده خاتماً يختم به أفواه الناس 


)١‏ جاء في هامش النسخة : يجب على الموحّد أن يقول : أن مع جميع الأشياء وجميع أجزاء العالم 
موجوداً خارجياً حقيقيًاً حيطا بها من جميع جهاتهاء نورانياً قيُوماً لهاء بل وموجداً لها في كل آنء 
وجودها منه وقيامها به؛ وهو مع ذلك ظاهر وباطن وأوّل وآخرء مع كل شيء لابالممازجة ودون 
كل شىء الابالمرابلة.. 


0 وجاء إلى ال معبر 0 رؤيام» قال : «إن صدق رؤياك أنت رجل 
مؤذنُ تؤذن في شهر رمضان قبل طلوع الصبح»'' "وكاق كينا د كرة: 

ممم ويكشف عن ذلك أمق] سياد الكثيرة الواردة في أحوال البرزخ 
والقيامة من تَجِسّم الأعمال بما يناسبها ال 


ليف وجرد العوال | لضَلنةً] 


فحصل من جميع ما قلنا أن الموجود الحقَ الواقعي عا نا هو الذات - جل 
جلالما في عالمهاء وساير العوالم إئا هوشأن من شؤونها وتجل من تجلياتا . 


م.م مثلاً تجلّى بالتجلي الأولى فوجد منه العالم العقلي» ثم تجلّى ثانياً فظهر 
[الأعالم النفسي - وهكذا ‏ إلى أن خلق هذا العام الحسّيء. ففي الحارج 
موجود حقيقي حقّ ثابت وشؤونه؛ فكل شأن من شؤونه عبارة عن عالم من 
العوالم تام في مرتبته» ولكل عالم آثار وصفات حت بن ينتهى إلى أخس العوام 
وأكفهنا را دعتو اموه وهنا الها [اخمدرسن »اوعدا اننا كيفيّة خاصّة 
وصور وحدود شئَّى لازم هذه المرتبة من الوجود؛ ووجوده وآثاره خصوصة 
بعالمها ‏ وهكذا . 


)١‏ حكي ذلك عن ابن سيرين» راجع بخار الأنوان + 7١5/53‏ :المشتطرف :44/5 النات الستون 
في الكهانة . 

") في هامش النسخة : والذى يمكن أن يتمئل به لتقريب هذا المطلب - وان لم يطابق مع واقعه في 
سائر الجهات - هوالعلم مع المعلومات فكما أن المعلومات ليست موجودة إلا بالعلم وماهيّاتها غير 
العلم ويصح أن يقال : «إنَ الوجود الحقيقي واحد وهو العلم والمفاهيم المتصورة المعلومة إنما هى 
من شؤون العلم ولاوجود لما في الواقع غير ارتباطها بالعلم» ويصحّ أن يقال أيضاً : «إِنَ مفاهيمها 
مختلفة ومباينة لمفهوم العلم » فيرتفع الاستبعاد بذلك عن القول بنظيره في حق العالم- منه عفي عنه 
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(عال الرؤيا والتال] 

.م وعالم الرؤيا إعما هو من عالم المثال» فكل ما يُرى فيها فهومن هذا العالم 
- أرضها وسماؤها وجمادها ونباتها - بل وصور المرايا أيضاً منهء والصور 
الحياليّة أيضاً منه» وهذا العالم عالم واسع بل عوالم كثيرة ؛ بل قيل : «إنَّ في 
عالم المثال ثمانية عشر ألف عالم» . 

0 وحكي عن بعض العرفاء أن كل ما ورد في الشرع ما ظاهره محاز في 
عالمنا فقد وجدناه في بعض هذه العوالم حقيقة من غير تجوز . 

ذي كدان كر ابر كاف فل ازا نا نو كان« كمطي مال تو 
لنفسه في عال المثال» وكذلك ما يراه اليقظان في عالمنا هذا الحسّئّ حال 


[التطابى بين الرئية والرئي ف الخار] 

فإن قيل : «ما يراه اليقظان كيف للمرئيء لا الرآائي» . 

+ قلت : نعم» عند العامّة هكذاء ولكن الواقع خلافه؛ لأنَّ الرؤية حقيقتُها 
كيفيّة تصويريّة للنفس عند مقابلة المرئي لمن له عين صحيحة بشرائط 
مخصوصة, ولم يعلم مطابقتها لواقع صفات المرئي أيضاًء بمعنى أنْ تكون هذه 
الصورة المرئيّة في الواقع كما في نفس الرائي» بل كثيرا مَّا يُرى الاختلاف 
في الرؤيتين لشخص واحد في زمانين أو لشخصين في زمان واحد ويختلف 
بالنسبة إلى القربب والبعيد» وهذا التكيّف المعلوم للرآئي إِعا هو بحكم 
الحاكم تعالى للرؤية عند حصول شرائطها على اختلاف.الرائين وعلى 
اختلاف عوامل الرائين» ولعل للعين المثالي بالنسبة إلى هذا المرئيّ كيفيّة 
أخرى وتصوراً آخر في حكمه . 
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م وبالجملة. هذا العلم الذي يحصل للرائي تن الشيء الفلاني ‏ مثلاً - 
التررف هق [اإر عب حمدرس لبن إزا > تاد افيه ليان لا 
عند اجتماع شرائط الرؤية» ولا سبيل لنا إلى القطع بأنَّ ذلك اتكشاف صفة 
من صفات المرئي على ما هو الأمر في الواقع. بل نقطع بأنَّ للمرئي صفة إذا 
رأيناها تتكيّف أنفسنا وتتصور ببذه الصورة إذا رأيناها بعيوننا الحسيّة عن 
قريب . 

بع ونعلم أن هذه الميأة والكيفيّة قدثرى بالعين المثالي بغير هذه الصورة, 
ونرى أن الذي تراه العينٌ الحسّيّة منالهيآت إما يختلف في شيء واحد 
بالمرب والبعد. بل بالنسبة إلى شدَة نورالكواكب والسرّج وضعفهاء بل 
بالفية ان الصحيح والمريض وبالنّسبة إى هن أكل يعض الأدوبة ومن 
لميأكل» بل إذا رأيناه بالعين اليّمنى رأينا مكانه في غير مكانه الذي نراه إذا 
رأيناه باليّسرى فيه» بل قد نرى الشيء الواحد اثنين إذا نظرنا إليه مثل نظر 
الأحول؛ وهذه كلّها لايلائم الحكم بأنّ الرؤية إِعّا هو نيل صفة في المرئي 
واقعيّة وأيضاً لو كانت الرؤية بئيل الرائيّ إلى المرئيّ لتأثّر من سائر صفاته 
أيضاً - من السخونة والبرودة وغيرهما . 


[اتمار العائّل وامعمّول] 
نخدي :بويا تيلةء اقالرزية ب وكتلك اتفال :والتممن '[كما قيل] بداإعا نهو بانحاد 
الرآئي والمرئي والتخيّل والمتخيّل والعاقل والمعقولء لا بالإضافة المحضة . 
,+ فالإدراك لابمكن إلا بنيل المدرك لذات المدرّك وذلك إمّا بخروجه من 
ذاته إلى أن يصل إليه أو بإدخاله إِيّاهِ في ذاته. وكلاهما محال إلا أن يتحدّ معه 
ويتصوّر بصورته, فالذات العالمة ليست بذاتها بعينها هي الذات الجاهلة . 
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ورم فالعلم بالأجسام لايتعلّق بوجوداتها الحارجيّة. لأن صورها بما هي هي 
سق حافئلة عزذا المدودي» الضول الا تحادي إل لموادٌها وليست حاصلة 
لأنفسها؛ وحصوها لموادٌها ليس بنحو الحصول العلميء إذ هي أمرٌ عدمي 
ليست إلا جهة القوّة في الوجودات» فليس لما في أنفسها ذات يصمح أن 
يدرك شيئا ويعلمه . 

+« وإذا لم يكن الصور الحارجيّة للأجسام ما يصحّ أن يمحصل لما شيء 
الحصول المعتبر في العلم - ولاهي حاصلة لما يصحّ [له] أن يعلمهاء 
فليست هي عالمة بشيء' 'أصلاً ولا لشيء أن يعلمها بعينها كما هي فهي 
إذاً معلومة بالقرّة» بمعنى أن في قوّنها أن ينتزع منها عالمٌ صوراً فيعلمهاء أي 
يتصور بعثل صورهاء لاستحالة انتقال المنطبعات في الموادٌ . 

بوي #المعلوم بالدا ابو كل ستىء لسن إلا اصبورا: إدراكتة فالس بالتفتين 
متّحدة معها - لا مادّة خارجية . 

,+ فالمعلوم بالفعل ليس معلوما إلا لعالمه» فكلّ عالم معلومه غير معلوم عالم 
آخرء وهو في الحقيقة عالم وعلم ومعلوم ‏ هذا . 


(معرنة النفس وليفيّة الوصول إليسرا] 

.+ والمقصود من التعرّض بهذه التفصيلات, التنبيه إلى الفكر في معرفة 
النفس وكيفيّة الترقي منها إلى معرفة الربٌ والاستدلال بما يستحكم به 
تصديق ذلك وأن يتفطّن المبتدئ لأصول تنفع في فكره؛ وإلا فليس كيفيّة 
الفكر إلا أن يشتغل المتفكر تارةٌ لتجزأة نفسه وأخرى لتجزأة العالم حتّى 


. نسخة : لشىء‎ )١ 


يتحقّق له أنّ مايعلمه منالعالم ليس إلا نفسه وعالمه ‏ لا العالم الحارجيٌ - 
وأنَّ هذه العوالم المعلومة له إِا هومرتبة من نفسه''' وحتّى يجد نفسه لنفسه 
2 3 - 3 5 1 6ه . 0 
ماهي. ثم ينفي عن قلبه كل صورة وخيالء ود ن فكره في العدم'' حتى 
تنكشف له حقيقة نفسه. أي يرتفع العالم من بين يديه ويظهر له حقيقة 

نفسه بلاصورة ولا مادّة . 


بون :وهيداهئ أول معرف"القس» ولعل الى ذلك اشير قتفسيز تله 
تعالى :طأَفَمَنْ شرح الله صَدرَهُ للإسْلام فَهُوَ عَلَى تُورٍ مِنْ رَبَهِ4 [الزمر/؟؟] 
حيث سئل عنه وقال [982]'"' : «نورٌ يقذفه الله في قلبه فينشرح صدره» . 
قيل : «هل لذلك من علامة» ؟ قال : «علامته التجافي عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار االحلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت» . 





)6١‏ ولعل العامّة لايعتقدون في معنى «التجافي » إل الزهد في شهوات الدنيا 
ولايتصوّرون معنى للتجائي الحقيقي الذي هو ارتفاع الغرور الواقع في هذا 


)١‏ سئل العلامة الطباطبائي - قدّس سرّه ‏ عن معنى هذا الكلام فقال ما ترجمته (الاسلام والإنسان 
المعاصر : 4» الطبعة الأولى) : المراد أن يلقن الإنسان على نفسه ويعلم أن ما يدركه من نفسه أو 
من العالم الخارجي إِتا يدركه في نفسه. لا أنه يجد العالم الحارجي ‏ كما برهن على ذلك أيضاً . 
والمراد من نفي الصور الخحياليّة الإعراض عنها وحصر التوجه القلبي إلى صورة نفسه., والمراد من 
الفكر في العدم النظر إلى صورة نفسه التى وجوده محاز وعدم في الحقيقة . 

؟) سئل العلامة الطباطبائي - قدّس سره - عن معنى هذا الكلام فقال ما ترجمته (نفس المصدر) : 
المراد من الفكر هنا غير معناه المعروف. وذلك أن يجلس الإنسان في مكان خال ساكت, ثم 
يغمض عينيه ويتوجّه إلى صورة نفسه كمن يرى صورته في المرآة» ويعرض عن كل صورة 
وخيال يخطر له وينظر إلى صورة نفسه فقط . 

*') مجمع البيان : 108/4» بلفظ : «... فينشرح صدره» . تفسير التعلبي : 178/4 . بجار الأنوار : 
لاضف 


الميادي: النظرية للعرفان 00000 
العالم لأهله و عدم رؤية الأشياء كما هي - الذي هو شأن العامّة الذين 
لميبلغوا بعد معرفة النفس ببذه المعرفة ‏ هذا . 


[هل سل إطلان: الوجور على الله تَعاإى] 

,عم وقد بقي هنا شيء وهو أن «إطلاق «الوجود» على الله غ2 كما في 
ألسنة أهل المعقول ميرد في الشرعء فما مقصودهم»؟ 

م.م أقول : وأمّا عدم وجود هذا الإطلاق في الأخبار فهو حو إلا أنَّ نظائره 
موجودة؛ مثل إطلاق الحياة والعلم» ولعل الذي صار سبباً لهذا الإطلاق هو 
نفي توهّم زيادة الوجود على الذاتء وإلاً فالمفروض أنَّ مرادهم إِعًا هو 
الوجود الحارجي القائم بنفسه والقيّوم بجميع الموجودات؛ وهذا هو الذي 
يريده الشرع من إطلاق الموجود . 

0 فكينا أن إطلاق «الحياة» للحي تقال عا هس للدقتارة إل أن ناته 
تعال :ذانة وليست خانة شيا لخر :وزاء ذاتةةب وهكذا علمة ف فكذلك 
وجوده؛ نعم من جهة أنه لم يرد في الشرع أن ينادى ب«يا وجود» و«يا 
حياة» و «يا علم» لا نجاوز عما ورد . 

06 وبعبارة أخرى لأجل عدم ثبوت تسميته تعالى بالوجود والعلم والحياة 
نتوقف عن التسمية» ولكنّ الإطلاق في مقام البيان غير التسمية» كما روي 
في وصفه تعالى : «إننّه علم لاجهل فيه ونور لاظلمة فيه وحياة لاموت 
معها» ولم يقع خطابه ب«يا علم» و «يا حياة» . 


تميق امعنى تنزيسبه تعلق عر, صفات اللملنات] 
د قد كثر في أخبار أهلالبيت يي ما يظهر منه أن من أصوطم الكلاميّة أن 





ا" ا ا ل وي ا ع ع ا نج تت القاء اد ذتعالة» 
كل ما وجد في الممكن من الصفات يجب نفيه عن الله تعالى» مثل قوهم 
علدب الل وانوه "7 و سعقية عدوت الأسان على أرله وتنا وسها 
به من العجز على قدرته, وبا اضطرها إليه من الفناء على دوامه» . 

عم ومثل قوله عليه الصلاة اللا «وبتجهيره الجواهر عرف أنه لااجوهر 
له وبتشعيره المشاعر عرف أن لامشعر له» . 

وم :وشكذا ورد أ" ترا تياك حي عالم, سميمٌ» بصيرٌ اد ري 
كارة. متكلمٌ» وهذه الصفات موجودة في الممكن أيضاً ؛ فكيف التوفيق؟! 

وم وهكذا في كلام أهلالمعرفة نفي صفات الإمكان عنه تعالى أمر ظاهرء 
وقولهم أيضاً بلزوم المناسبة بين العلّة والمعلول في الصفات غير مستور . 

.5 ووجه التوفيق إِعًا يُعرف من ملاحظة الدليل في كلامهم . 

هم والدليل على الأصل الأوَّل - وهوعلى ماظهرلبعضهم - حكم الإطلاق 
والتقيّدء فإنّ من له الإطلاق الواقعي الغير انمحدود بجهة من الجهات لابدَّ أن 
تكون صفاته مخالفة لصفات من تعيّنت إِنّمّته وماهيّته من حدّه. فالصفات 
التي نشأت من التعيّن لابدّ أن تخالف صفات من لاتعيّن له؛ فتعيّن أن مورد 
الحكم الأوّل إِعًا هو في صفات الممكن من حيث إمكانه؛ وأمّا من حيث 
وجوده فلابدَ أن يكون فيه من آثار صفاته عله بقدر قربه منه . 

ووم فالعلم والقدرة والإرادة والكراهة والنطق - في الإنسان دون الجماد - 


. 551/4 : التوحيد : 59 . بحا رالأنوار‎ . ١40 نبج البلاغة : الحطبة‎ )١ 

؟) الكافي : ,15/١‏ ح4ء بتقدم الجملة الثانية على الأولى . التوحيد : 1 . بجا رالأنوار : 7717/4. 

*) التوحيد .١179(‏ باب صفات الذات وصفات الأفعال» ح؟) : عن الصادق (ِيلاٍ «لم يزل الله عليما 
سميعاً بصيراً» . وفي الباب . ح”*, عن الرضا لي : «لم يزل الله صَلَكَ عليماً قادراً حيّاً قدياً سميعاً 





ير لذاته » . 


الفيادي النظرية للعرفان 1 
صفات وجوديّة ثابتة للهذه المرتبة من الوجود؛ وأمثال هذه الصفات هي المراد 
من قول أهل المعرفة بلزوم المناسبة بين العلّة والمعلول . 

عم فصفات الممكن نوعان : نوع منها لازم جهة وجوده. وهو لايخالف 
صفات الواجبء بل يشبهها"' '؛ ونوع منها لازم بجهة نفسه وماهيّته فهو 
الذي يجب تنزيه موجده عنه . 


)١‏ في التوحيد »١47(‏ باب صفات الذات وصفات الأفعال» ح4١)‏ : عن هشام بن سالم؛ قال دخلت 
على أبي عبدالله ميلالا فقال لي : «أتنعت الله » ؟ فقلت : «نعم» . قال : «هات» . فقلت : «هو 
السميع البصير» . قال : «هذه صفة يشترك فيها المخلوقون» . قلت : «فكيف تنعته» ؟ فقال : 
«هو نور لاظلمة فيه؛ وحياة لاموت فيه؛ وعلم لاجهل فيه؛ وحق لاباطل فيه» . 

66 جاء في آخر النسخة : «حرره العبد الآثم العاصي الراجي عفو ربّه يوم 
يؤخذ بالنواصى عبد الحميد المتطبّب الملقّب بملك الأطبّاء» 
في أربع عشر من شهر جمادي الثانية سنة ١7070‏ 
من الحجرة النبوية» على هاجرها 
آلاف السلام والتحيّة» . 


00 00 5 
ان 00 2 


الؤهارس: 


١‏ فهرس الآيات الكريمة ا ا د 
"- فهرس الأحاديث في القسم الفارسي 0 
"- فهرس الأحاديث في القسم العربي 57 
"- فهرس الاشعار 1 1 1 اا 
؛ - فهرس الأعلام ا 
*فهرين الاضطلا كاك "و المطالب الفاررسية 4 
»- فهرس الاصطلاحات والمظالب العربية 200 
5 فهرس الكتب ا 
1- فهرس المحتوى قن 


- فهرس المراجع 0000 


:لا" لالت 0 00 --20-. لقاء الله تعالى 
قم الآية الأإلة الصفحة 





وو البق 
وه هذا الل ررشااهن ف و الرايد شقابها 4 000001 
ور استعيثو! بالضر و الصلوة و إِنّهَا لكي الآ على الحاشيين + الذوة 
يَظنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا ربّهِم وَأَنَهُمَ إِليْهِ رَاجِعُونَ4 . مع ا 0 
طاستَبِقُوا الْحَيْرَاتِ»# 1[ [ز[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00001 


١1‏ «أوليك يَلْعَنُهُمُ الله وَ يَلْعنُهُمُ اللأَعُِونَ4 اال ل "ا 
17 إن الله يُحِبّ التَوَابِينَ 4 ل 6 ل ا 


7774-0 6 «#وَقَدَمُوا لأَنفُسِكُم وَانَقُواالله وَاعْلَمُوا أَنَككُمْ مُلاقُوهُ وبَشَر الْمُوْمِنِنَ4‎ ١ 
طقال الذي ينون أمهُمْ ملامُوا الله كم من ف َي لبت فِنه ره بإذن‎ 0 4 
لله وَ الله مع الصّابرين 4 ا 1 اا‎ 
1000 4 الله وَلِىّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّلّمَاتِ إلى الور‎ 67 
لآمَنَ امول ما أنزل إِْه من ره وَالْمؤيئُونَ كل آمََ بلله وَمَلائَكتِه‎ 1851-4 
وكتْبَهِ وَرُسلِه ارق بَْنَ أحَدٍ من سه وكَالُوا سَمِعْنَاوَأطَعًْا َفْرَانَكَ ربّنا‎ 
وَإِبِكَ اْمَصِيرٌ * لا يكلف الله تَفمًا إلا وُسْعَها َه ما كَسَبَتْ و عَلَيْهَا ما‎ 
اكْتسَبَتْ رَبَنَا لانوَاخذَْا إنْ نُسينا أؤأخطأنا ربا ولا تتخمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كما‎ 


عمد مه 2ل( صقدم) مويه ع رفس لس 
َه 


حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مث قَيْلنَا ربْنَا وَلاتْحَمّلَْا مَالاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَاعْفْ عَنّا وَاغْفِرْ 
َنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَانَانْصْرْنَاعَلَىالْقَوْم الْكَافِرِينَ5-674١١1-‏ 597-1507 


فسان" 





فهرس الآيات -- ب يححهم ا 0 - ولام 


5 


ر قح الأية الأبلبة الصفحة 
14 طسَهِدَ الله أَنَهُ لا إِلهَ إلا هُوَ وَ الملائِكَةٌ وَ أُولُوا الْعِلّم قَائِمًا بالْقِمْط لا إِلَه 
إلآّ مُوَالْعَرِيرٌ الْحَكِيم4 0 
0٠١0‏ 9و لم يُصروا عَلَى ما فَعَلُوا وَ هُم يَعْلَمُونَ4 00 
ملا عار عمق ايخ ةا غواء2 6 غود عاهاه مصاع رك 2 مسويدم و 3 
٠66‏ وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّة أَوْظَلَمُوا أَنْفَسَهُم ذَكَرُوا الله فَاسَتَعْمَرُوا لوبهم 
وَمَنْ يَغْفِرُ الذثُوب إلا الله # ا ل ل 0 
5 #أولئك جَرَاؤُهُم مَغْفِرَةَ من رّبهم وَ جَنّاتٌ تجرى من تَحتِهًا 4 0ن 
٠5‏ ظوَنَهُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 4 ا 0 
18-١‏ طإِنمَا التوبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَْمَلُونَ السّوء بِجَهالَة م يَتُوبُونَ مِنْ قريب 
تأوليك بيرت الا عَلني و35 ان غلينا خكينا» ولتت افر لديرة 
يَعْمَلُونَ السَبّئَاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ إِنى تبت الْآنَ وَ لا 
الّذِينَ يَمُونُونَ وَ هُمْ كُمَارٌ أُولَئِكَ أَعَتَدْنا لَهُمْ عَذَيًا ألِيمًا4 اس م 
514 وَحَسْنَ أولئك رَفِيقًا» ٠‏ ز ز 001 ااا 
المائدة-0 
. فإما يُرِيدٌ الله لِيَجْعَل عَلَيكُم مِن حَرَجٍ و لكن يُرِيدُ لِيُطهركم 4 ا0 
0-55 ( يَهُدِى به الله من انْبَعَ رِضُوائَهُ سبل السّلام ... صراط مَسنْتقِيم 4 00 
05 لايحِبهم و يُحِبُولّه» 0000131 0 ااال 
الأنعانء-” 
“١‏ قد خَسرَ الّذِينَ كَذَبوا بلِقَاء الله حَنَّى إِذَا جَاءئهُمٌ السّاعَةٌ بَخْتَةَ َالُوا يا 
حَسْرَتَنَا عَلَى مَافَرَطْنَا فيه وهم ب يحيلورن أَوَزَارهم عَلَى ظَهُور هم 4 84 "7" 
00١‏ طقل الله ثم ذَرْهُمٌ فى حَوْضِهم بَلْعَبُونَ4 اماس سس لاوم 
9 #أخرجوا أَلْفْسَكُم الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الَهُون ما كُنْتُمْ تَفُولُونَ عَلَى الله 
غَيْرَ الْحَقَ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِه تَسْتَكْبِرُونَ 4 00 0 
64 نم آكينَا مُوسَّى الْكِتَاب تَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسْنَ وَ تَفْصِيلا ...4. ...50-84 
الأمرافم-لا 
عتمت .)1 مسن عو سدم در 5 ع هجول هد دده دوس )دصت 2 2 ا , 
0٠١‏ 9ربنَاظَلمًا لفسا ون لم تَغْفِرَلنَاوَتَرْحَمَنَا لَنَكُوئَنَ مِنَ الخاسرين © ١15-7594٠0‏ 





كام" 


كع 
١27‏ 


ك/ا١‏ 
ييل 


1١6 


0 


53 
048 


ب لموصضية حي بحي مط و لناء إل تسا 


رقم الأية الأآأيبلة الصفحة 


«وهُم يطمعُون» وا اا في 514 
«وَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِا وَكَلَمَهُ به َال رَبّ أرى أنظر إليِكَ قَالَ آَنْ 
تَرَاق ولكن انْظْرْ إلى الْجَبّل فَإِنِ استَقرَمَكَائَهُ فَسَوْف تَرَاقِ فلَمًا تَجَلَى ريه 
وَآنَا أول المؤفن * ماس الم امو او امي 
أَخْلَدَ إلى الأرض »4 ماج ال امل ا الوا وا لا 


طوش الأسمّاء الحُسْن فَادْعُوهٌ با ام ل 


«والله يُحِبّ الْمظَّهّرِين » 0000 


الْدِينَ لاترجُون لقاءنا وَرَضُوَا يَانحََاة الدّنا وَاطْمَاتُوا بها 4 مانا 
إن الّذِين لايرْجُون لقاءنا وَرضُوا بِالْحَياةٍ الدّئيا وَاطْمَْنُوا يها وَالَّذِينَ هُمْ 
عَنْ آياتنا غافِلُون# أُوليِكَ مأواهُم النَّارُ يما كانوا يكْسبُون»4. 0-894-054"؟ 
لو لَوْ يُعَجٌلٌ الله لِلئّاس الشّرّ اسْتِعْجَالَهمْ احبر لَقْضِى إِلبْهِمْ أجَلهُم قَنَدَرْ 
الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا فى طُعْيّانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 . م 
لوَإذًا تتْلَى عَلَيْهِمْ آبائنَا بئات قَالَ الَِّينَ لايَرْجُونَ لِقَاءئا انتِ يقرآن غَيْر 

هَذَا أو بَدَلْهُ قل مَا يَكُونُ لى أن أبَدَلَهُ مِنْ بَلْقَاء نَفسى إِنْ أَتَبِعْ إلا مَايُوحَى 

إلى 4 ااا 0 ا 
فو يَوْمْ يَحْشْرَهُمْ كأن لم يَلْبَئُوا إلا سّاعَة مِنَ النَّهَارٍ يتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمِ قد 
حَسرَ الَّذِينَ كَذَبوا يلقَاء الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 ابحو م 
للَهُم الْبَمْرَى ف الْحَيَاةٍ الدّئيًا وَفى الآخرة» فتاوه 
«فَلَوْلا كَانَت قَرَيَةُ آمَنَتَ قَنَفَعَهَا إِعَانُهَا إل قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَسَفْنا 

عَنْهُمٌ عَذَابَ الْخِرى ف الْحَيَاةِ الدَنيًا وَمتحْنَاهُمَ إلى جين » ا ا 


١ - هود‎ 


١1-6‏ طمن كَانَ يريد الْحَيَّاة الذنيًا وَ زِيئَتها ُوَف إِلَيْهِم أَعْمَالَهُم فِيهًا وَهُمَ فيها 


لاتتكونة أولكلك الدية ليس لهم فى الآخرة إلا النّارُ» . 0000 





فهوين الأناك > ا : ام 
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>39 


55 


١ 


١٠١ 


60/4 


8م 


1١١ 


اويا قَوْم لا أسنألكُم عَلَيْهِ مَالا إِنْ أجُرى اِأَعَلَى الله وَ ما أنَا بطَارِدٍ الّذِينَ 
آمَنُوا إِنَهُم مُلاقُوا رَبّهمْ وَلَكِنَى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجِهَلُونَ» . رن 
إن الْحستات يُدهِيْنَ السَيّئاتِ »4 محم ا اد الس ال 
الريت - ١"‏ 
«الله الى رَقَعَ السّماوات بِعَيْرعَمَدٍ ترَونا ثم اسمتوى عَلَى اعرش وَسَخَرَ 
الشَّمْس وَالْقَمَرَ كُلَ يجخْري أجل مُسمََّ يُدبْرُ الأمر يُْفصّل الآبات لعَلَكُمْ 
بلقاء ربكم تُوقَنُون 4 ا و ال ا ا ار ١8‏ 
الخمر ةا 
لوَإِنْ مِنْ شيء إلا عِنْدَنا حَرْائُه4 0 
٠‏ البعل :ا 
لق شان رةه 00 
الإسراء - ١‏ 
وَمِرْ اليل فَتَهَجَّد به نَافلَةَ لكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ ... مَحْمُودًا؛ .... "1١-1714‏ 
ظقُلادْعُوا الله أوَادْعُواالرَ حْمن أَيَماتدْعُوافلَهُ الأسماء الحسْنى 4 .48-98-07؟ 
الكمن - 1 
«أولئك الّْذِينَ كَفَرُوا بآيات ريم وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَت أَعْمَالْهُمْ فلا نُقِيم لَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْناً 4 1 1 ذا 
طقل إِنّمَا أنَا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَى إلى أَنّمَا إِلهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِد فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا 
لِقَاء ريه فَليَعْمَلُ عَمَلد صَّالِحًا وَلَايُثْرك بعِبَادَةِ ريه أحَدَا ١1‏ 


ان 
١1‏ 
اما 


هريو - 11 

«أولبك الَذِينَ نعم الله عَلَيْهِم 4 0ر0 
طه - 0] 

#و عجلت إليك رب لترضى» 0054 0 0 0 ااا 00 


العوعم] 


«خسرّ الدّنيًا وَالآخِرَةَ 4 ا[ 00 


778-114١ يصب مِنْ فَوْق رُؤُوسِهِمٌ الْحَمِيمِيْصْهَرْبهِ مَافى بُطُونْهِمَوَالْجُلُودُك‎ ١89 





7 ك6 0000 - من جيه لقا اله شقان 
رقم الأية الأإبلة الصفحة 
و“ «الله بَصْطَفِى مِنْ الملائكّة رسلا وَمِنَ النّاس إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 مث ١1‏ 
المؤمنون - [١‏ 
١5-75‏ ا وَلَقَدْ حَلَفَنَا الأنْسَانَ مِنْ سلالَةِ مِنْ طِين ثم جَعَلَْاهُ تُطْفَةَ فى قَرَارِمَكِينِ 
ثُمّ حَلَفَْاانْطْفَة عَلْقَةَ فَحَلَفََالْعَلقَةَ مُضْعَةَ فَحَلَقَنَا الْمُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنا 
لعِظَامْ لحماً تم أَنْشَأنَاهُ حَلْقاً آحَرَقتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ امْخَالِقِينَ4 ... "01-7١4‏ 
ارب ارجتون* لعلى أعدل ضانحا قم ترقت 4 ل 96144 ؟ 
٠‏ شاكلا إِنَهَا كَلِمَةٌ هَوَ قَائلُهَا 4 44 790-501-196-1 1140م 
٠7‏ ريما أخْرِجِنا مِنْهَا فَإِنْ عذْنَا فَإِنّا ظَالِمُونَ # 0 0000000000000 
13 7 ازا هاو لاتكلمون »4 امسا اط م ارا 
القوو دغ 
1686 الله نور السموات والارض #» ادف الم مخ لو 1 
لكَسَرَابٍ بِقِيعَة يَحْسَبهُ الظَمَآن مَاء 4 لي ل الوم 
الفرقان - 0؟ 
20١‏ ظوَّقَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنا كؤلا أنزلَ عَلَيْنَا الْمَلائْكَةٌ أو نَرَى ربا لَقَد 
اسْتَكْبرُوا فى نْفسهم وَعَتَوَا عُْوًا كَبيرًا # ذا 0 
44 ظإِنْهُمْ إلا كالأئام بَلْ هُمْ أضَل سَبِيلدً4 مط ما مام 16 ةوكم 
3 «ألمْ ئرَ إلى رَبك كَبْفَ مد الظل4 ا 1 
النمل - /ا1آ 
007 لأْمْمَنْ يجيب الْمُضْطرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفْ السّوء » و لي 1 
العنكبوت - 135 
١٠‏ من كَانَ يَرْجُوا لِقَاء الله إن أجَلَ الله لآتٍ وَهْوَالسَّمِيعٌ الْعَلِيم4 . 50-88 
0٠١‏ وَالْذِينَ كَفَرُوا بآيات الله وَلِقَائِهِ وليك يَنِسُوا مِنْ رَحْمَتِى وَأُولَئِكَ لَهُمْ 
عَذَابُ أليم © 0 
2-4 و إِنَ الدَّارَ الآخرة لم الحَيّوان 4 ا 000 
9 وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لنَهْدِينَهُمْ سبْلنَاك . 0 
0-689 ظوَالّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لنَهْدِينَهُم سبلنَا؛ك . مالس نمم د ا ا 11 





ا كح د د 2-5 : م 
رقم الآية الايتحتحهة الصفحة 
الروو - "! 

١‏ ليَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَهُمْ ... هم غَافِلُونَ 4 ......00-705-49م 

4 طأوَلَمْ يتَفَكَرُوا فى أنْمُسهِمْ ما خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَ الأَرْض وَمَا يبنو 
إلا بِالْحَقّ وَأجَلٍ مُسَمّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَّ النّاس يِلِقَاء بهم لَكَافِرُونَ4 ١0-89‏ 
السجدة - 1١‏ 
١١0‏ ظوَيَدَء حَلْقَ الإنْسَان مِنْ طِين» امم ال امسو وت وه 
١‏ و قَالُوا أءذًا ضَلَلنَا فى الأرْض أبِنًا لَفِى خَلْيٍ جَدِيدٍ بل هُمْ يلقَاء رهم 
كَافْرُونَ © 1 1 1 1 1 00 
0-17 ظتتَجَافَى جُنُوبَهُمَ عن المضَاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَطَمّعا4 ..... 810-154 
اكرات 72 
98 إناعرضننا الأمائة على السّموات والأرضن والجبال فابين أن تكملتها 
وَأْسْفَمُنَ مِنْهًا وَحَمَلَّهًا الإنْسَانْ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولأ»4 ملح ب 
0 
4ه #وجيل بِينَهُم وَبِيْنَ مَا يَسْتَهُونَ # ار 0 
الصافات - اا 
0٠١‏ ظلثل هذا فَليَعمّل العَامِلُونَ» 1 اا 0 
55-5 طأذَّلِكَ خَيْرُ تزْلا أمْ شجَرَة الرَقُوم * إِنَا جَعَلْنَاهَا فِثْنَة للظّالمِين * إِنّهَا 
شَجَرةٌ تَخْرْج فى أل الْجَحِيم * طلَعْهَا كَأنّهُ رُوُوسْ السَيّاطِين * فَإنّهُمْ 
لأكلون مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهًا الْبَطُونَ 0 اا 00 
ص جنا 
1 وَ إِنّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المصْطَفَيّْنَ الأخْيار» اي 1 
الزمر - 9" 5 
"0 للأفَمَنْ شرح لله صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ على تور من ربوك .. 8-7784" 
35 اليس الله يكاف عَبْدَهُ4 ا 0 
14١‏ الله بَتَوَفّى الأَنْفْسَ حِينْ مَوْتَهَاك الا 


0000000 0 0 انه حرق الأنشن حي نوتها4 8ب‎ ١ 





5 مععمعينبه ونه فج حت لوا ننه ثَغاا 
رقم الآية الأهلة الصفحة 
06081 طيَاحَسْرَتَى عَلَى ما فَرَطْتُْ فى جَنْب الله وَإِنْ كُنْتْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ..... 1957 


١‏ «إفهل إلى خُروج مِنْ سَبيل 4 لمح او ااام 
1١‏ وما يَتَذَكْرٌ إلا مَنْ ينيب »# اا 6 
0 طبَعْلمٌ خَانئَةَ الأعيّن وما تُحفِى الصّدور» ل 
<< #كذلك يطبع الله عَلَى كُلَ قلْب مُكبّرٍ جبّار» 0100000000 
فصلت - 61 
06 لآلا إِنّهُمْ فى مِريَة من لِقَاء ربّهِمْ ألا نه ِكل شئء مُحِيط» ....... 580-9٠‏ 
الشوري - 1غ 
كل شيء هَالِكٌ إلا وَجهه » اا 0 
الزحرقه - 61 
0007 و نَادََايَا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْنَا ربّكَ قَالَ إِنَكمْ مَاكنُونَ) .. 588-1901١57‏ 


اعفان 
و إن شْجَرَت الزقُوم 0 طَعَامْ الأثيم * كَالْمُهْل يَغْلى فى الْبَطُون # كَعَلَى 
الْحَمِيم 4 مه وتوسة امطاب موسق ماسجا ل ل ار و ا 
44 «إذْق إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الكريم 4 ااا 0 
ئؤ 06١٠-‏ 
0 9لِمَن كان لَهُ قَلْبْ أو أَلْقَى المع وَهُوَ شَهِيدٌ4 ما اس 8 
الطضاريات 4١-‏ 
060 إن الذكْرَى تَنْفَمُ المؤمنين4 لحي د اما 0 
النجو - 01 
<١‏ تم دنا فتَدَلَى* فَكَانَ قاب قَوْسَيْن أو أذلى» 000 
الواقعة -01 


9 «الايمسّهُ إلآ المطهّرون» اواج ع ناسو قاوس له 





الطلاي - 10 

١‏ ومن يَتَوكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ4 جاح ان ماسوو ال اموه 
٠‏ الحاوّة 394 

9١-٠‏ لخدو فَغُلُوهُ* م البَحِيم صَلُّوه4 سسا 0 وق ميم 

ف "ثم فى سِلْسلَةِ ذَرْعْهَا سَبِعُونَ ذرَاعاً فَاسلكُوة» ل 

5" طاو لاطَعَامٌ إلآّ مِنْ عِسْلِينِ * لا يَأكُلُهُ إلا الحَاطِئُونَ 000 
المعارج - ٠/١‏ 

1 نَرَّاعَةَ لِلشّوّى » 0000001 00 
القياحة - 0لا 

15-5 «وجوة يَوْمَئْلُ نَاضِرَةٌ # إِلَى ربْهَا ناظرة »© . ومسا با موا وو و 1 
اسان 

0 . وما تَشَاءونَ إلا أَنْ يَشَاء الله»‎ <٠ 

التكوير - 

00-16 #والصبح إذا تنقفس »4 و ا 01 
الإنشقاي - 01 

5 «ؤيا أنّها الانسانٌ إنّك كادِح إل رك كا فملاقيه 4 70-80-04 
0٠‏ وما مَنْ أوتى كتَابَهُ وَرَاء ظهْرهِ » 0 ا 
الطارئ -1/ 

0 «إيوم تُبْلَى السَرائر# لاوم اس امس اب ا 1 
الغاشية - /6/ 

0307-5 ليس لَهُمْ طَعَامٌ إِلأَمِنْ ضريع * لا يُسْمِنُ ولا يُْنِى مِنْ جُوع © ....... 47" 
الإخلاص - ١١‏ 
١‏ طقل هُوَاُ أحَد4 متوام ير مو صو مدو سا تصن ماسوو تاي 








اكد : محدية جد لقاب اقب نات 


ب رسث اعاومث 
0 ئَ( 


آرى» آنان راياد كن وجون دلت شكست براى خداوند تبارك كريه كن ١74‏ 
ارفتصيرى كر بانداضان الست وناهيت هبق ذا ع كند 10 
أرق ولو يهانذازدى سر مكب 0 و ا 0 
آن حضرت ذرهاى از نور عظمت را ديد از خود رفت مسطار اس 1 
آن حضرت فلي حجاب أقرب است 1 [1[ز[ ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز ‏ 0 
آن كس كه مىيندارد مرادوست دارد وجون شب اورا فراكيرد مرا الع لاما 
آن كه روزانه بيست بارياد مركك كند 1 1 اا 0 
أن كه شبها بتماز بيداراست طقن اب مانو لجنس سف ه سساو ام في الا 
آه! آه» ازشوق به آنكه مرا مىبيند ومن اورا تمىبينم 0 0 0 00 ااا 
آيا جيزى هست كه اشكارتر از تو باشد تا او تورا آشكار سازد ؟ ال 1 
آيات را تكرار مىكردم تا به حالى رسيدم كه كوئى آنها را بىواسطه مع ا 
ابراهيم خليل يرسيد خدايا بندهاى راكه صورتش از اشكّى كه از ترس تواست ١74‏ 
ارخلن ععضرت شرق تعالى ين هوت عئ شوله كه 'ابدا بدسوش تناكل 1 
از روزى كه جسمها را آفريدم نككاهى به آنها نيانداختم ما 1 
ازا نيست أن كين كه غاز.شب :را سبك ارد 1 


از 00 بر ا 0 نفرما 
د 11 





اكرناة حيرى ترس داشى وبا خواستهاى دارى» شروع كن به تمجيد خداوند ... ١/2‏ 
أككر برده برداشته شود مرا يقينى نيفزايد اا 0 
الكثأر جنين مىيود تكليف اعتقاد به توحيد از ما برداشته مىشد» جرا كه ما جز ٠١١‏ 





فهرس الأحاديث 35 

اككر حساب روزقيامت را بيمى جزشرم عرض اعمال برخداوند تبارك و ا 
اكر در حساب روز قيامت هيج بيمى نبود مككرحياى عرض اعمال برالله تعالى 
كر شتحنة نقره باشك سكوت 'تو :لل اس 0 
اكر كسى هفتاد بيغمبر را كشته باشد وتوبه كند» توبدى او قبول است 2 
كر كريهدات نمىآيد حالت كريه به خود كير كر بهاندازدى سر مككسى هم .... 
اككر مردمان بدانند برترى معرفت الله راجشم داشى نمىداشتند به آنجه خداوند 
اكر مردى همسر خود را بيدار كند وهردو غاز شب بخوانئد از جمله كساق 5 
اكر نمىبود اجل هائى كه خداوند براى آنان مقرّر داشته است از شوق به خدا 
الله تعالى به داوّد للثله وحى فرمود اكر بندهاى از بندكام به من جنكك زند 
إلمى» اكر آنقدر بكرم كه جشمائ نابينا شود وهاى هاى بككريم تا صدام ببُرد 
إلهىء اككر مرا توان تحمّل انتقام وعذاب تو بود هركزدرخواست عفو نم ىكردم 
انسان داراى نمس ناطقة آفريده شده استء اكر آن را با علم وعمل تزكيه تمايد 





١/ 
١ 
١ 
ا‎ 


او تعالى حىّ وعالم وسميع وبصير وقادر ومريد وكاره ومتكلم ال 1 
او دررفت وبركشت خود جهل روزازشوقى كه بهيروردكار داشت جيزى نخورد ٠١١‏ 
او رب است واو معبّود است واو الله است 0 0 
اى آنكه با ذات خود بر ذات خود دلالت دارد د ووو اوس امم م 1 
اى احمد 000 11 
اى يروردكارء نخست عبادت حيست ؟ كفك «خاموشى وروزه» 20000 
اى داود بب-00000 0 0 


اى عزيز واى بخشاينده» كناه من وهمهى مردان وزنان مؤمن را ببخشاء كه كناه 
اى علىء تو را به جند خوى در باروى خودت سفارش مىكنم تا بيائى 53000 
اى عيسى فرزند باكرهدى بتولء بدحال خود كريه كن *مجون كسى كه خويشان 
اف عمو وازواى هن ان بحشدانت اشكة رزو وازدلت كرون ورور خاك عرد كان 
اى عيسى» جه قدر به انتظار مىنشينم ومىجويم وقوم برنم ىكردند 2576 
اى ملائكدى منء بندهى مرا بنككريد. آنجه بر او واجب كردم انجام داد وييمان 
اى يحيى بهخاطر آنجه ازبدن توآب شده است كريه م ىكنى؛ به عرّت وجلالم .. 


ابن ميش هن اسكودكو ان سين دن وأ ا ا تج موادا لو ور و 


1١ 71/ 
١ا/‎ 
١/١ 
١ 


١١١ا/‎ 


١ا/لك‎ 





عام 5 لمجرج عو بتي برح واب رك لست لقاء الله تعالى 


اين حزن رشتهاى است مابين بنده وخداوند 000 0 
انها ]كاين ا كداز كنا اراد تويةدازد ما ا ل 
با حدوث اشياء به ازلى بودن خود شهادت خواسته است وبا عجزى 6 


بار خدايا از تو درخواست مىكنم به يادرمياى هر آنجه واليان امر تو تورابا . ١١١‏ 
بدن عارف همراه خَلْقَ است ودلش با الله اككر يك جِشم بهدهم زدن دلش از 4 


بر تو باد به تماز شب اوقا فق ساب اتقو اسان حم انوك م او ل 1 
بشارتت بادء هركس يك دهم شب را تنها براى رضاى خداوند نماز خواند ١868‏ 


بشرى در دنيا عبارت از رؤياهاى مبشّره است كه در دنيا خود بنده ويا غير در ١46‏ 
بندكان من كواه باشيد كه من اورا اكرام كردم با اجازدى نككاه به نور وجلال  ١١5‏ 


بنده جون در دل شب تاريك با سّرور خود تنها شود وبا او مناجات كند 0 اللا 
بندهاى را مرد يازن - كه نماز شب روزى شود وتنها براى خدا به يا ايستد .... ١8٠‏ 
هترين ما عاقلان هستند» شب زندهداران هنكامى كه مردمان درخوابئد ناا 
بيشترين فرياد دوزخيان از يس افكنى است ادم لسو و قا 


وتازق وغرت:م ىكرديده عو به جات كه توك لهست وسيد قرار كيرند...:: ١617:‏ 


بروردكار من به من فرمود به عرَّت وجلال خودم قسم عبادتكران را وسيلهاى ١7١‏ 
بيوستكّى روح مؤمن به روح الله قوىتر از بيوستكّى نور فتاب به آفتاب است ٠١8‏ 


تقَرّبٍ نجويد بنددى من به من با جيزى كه مرا خوش ايندتر از آنجه بر واجب ٠١9‏ 
توبه ريسمان خدا ومدد عنايت اوستء. وبنده از مداومت توبه درهرحالق اكزير 1١7‏ 


تورا از ترس آتشت ويا به طمع بهشتت نيرستيدم» بلكه تورا شايستةئ يرستش  177١‏ 


تورا زنددى ناميرا قرار دادم كه هر جيزى را بككوئى باش» خواهد بود م ا 
جشمى كه ازترس خدا بكريد آتش تخواهد ديد 0 0 0 


جشمها همه در روزقيامت كريان است جز آن جشمى كه در دنيا] اونترس + ا 
جون بوست بدنت جمع وجشمانت اشكك آالودكشت ودلت را ترس كرفت .... ١7١‏ 





فهرس الأحاديث سبحت ١‏ : لان 


جون تخداوند اولين وآخرين كسان راابه.يك جا فرازاورد:منادن ندا كند ١6‏ 
جون خداوند با موسى سخن م ى كفت موسى يرسيد اى خداى من ياداش ١1‏ 


جون خداوند بندهاى را دوست بدارد در دل او نوح هكرى ازاندوه قرار مىدهد ١6‏ 


حيزى را نديدم مككر اينكه الله را ييش از آن وهمراه با آن وبعد از آن ديدهام . ١٠١”‏ 


حديت تماق اا ا اا م و املع لاو 
خانه هائى كه نماز شب در آن ها خوانده شود براهل آسمان مىدر خشد ا ننارة١‏ 
خداوند ابراهيم را خليل خود نكرد جز براى اينكه مردمان را غذا مىداد را 
خداوند اسمى آفريدكه حرف كه باصدا كفته شود نبود وب هكفتا ركفته عمى شد اه 


خداوند به حضرت موسى- على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام وحى نمود. ع١‏ 
خداوند تبارك وتعالى به يكى از ييامبران بنى اسرائيل وحى غود اكر ماع ا 
خداوند تبارك وتعالى مىفرمايد قسم به عرّت وجلال ومجد ورفعت من برعرشم ١6١‏ 
خداوند تعالى را منادي است كه در سحرها جار زند آيا كسى مرا مىخواند .. ١68‏ 
خداوند را ملكى است به نام داعى كه جون ماه رجب دررسد هر شب تاصبح ١65١‏ 


يي هر روز خوائده شود «اللّهُمَ ىفك تلك 164 


در هبشت عدن درختى است كه از آن اسبهائى ابلق بيرون شوند» با زينهاى . ١08‏ 


در ايام عب عستت امام غائب 





در تاريكىهاى شبها براى خدا سجده مىكنند وبا او مناجات دارند ا ا 
دروغ زن آنكس است كه مىيندارد مرا دوست دارد وجون شب فرا رسد مرا ١534‏ 
دل خود را با ترس بميران» وكهنه لباس وتازه دل باش» ييش زمينيان ناشناس .. ١7١‏ 
دوسي دنيا سر همهدى خطاهاى كشنده است مد ل لواو و 1/6 


راستترين شعرى كه عرب كفته است شعرلبيد است آكاه باش هر جيزى جز "١١‏ 


روايت مهماى اهل بشت 0 1 
روزى هفتاد بار ايشان را بنككرم ودر هربار با ايشان سخن كويم م ني ان 


زمان آن وقتى است كه از جدّم.رسول الله يلي روايت شده است ا ‏ /16 





كم" 3 جد كح عوك كدر د 0 لقاء الله تعالى 
زماق كه خداوند قبض روح فاجرى را اراده كند ملك الموت را مىفرمايد 0 


زيرا اشان: شب زاابا يرورد كار غود تحلوت كرؤهائد» واو"از تور خووير ]نان 7م١1‏ 


سه جيزاز روح الله است تهبجد شيانه وافطار روزهداران ومالاقات برادران ع لا د ١8١‏ 
شرف هَؤمق تماز او درشب اس ا لوا 


شعيب ا خب الله كرست تاتابينا شد بيس آنكاه خخداوتك بينائى اورا باز كردائيد. ١1‏ 


علم در آسمان نيست تا بدسوى شما نازل شودء ونه در زير زمين است تا بوطرف ٠١6‏ 


عل نوس بيت ينادات الله 0 


فرح خداوند به توبدى بندداش بيش از آن كسى است كه در شب تاريك مركب 5 


كسى كه بهدرضاى من عمل كند اورا سه خوى همراه كنم اورا شكرى شناسائم ٠١9 ٠.‏ 


كسى كه جشمش از ترس خداوند اشكك ريزد ياداش هرقطرهاى در ميزان ..... ١1/7‏ 
كسى كه غماز شب مُخواند از شيعيان ما نيست ول م طق ا 
كمتر جيزى كه در آخرت به افراد زاهد مىبخشم اين است كه كليد همهدى 11 
كريه ازترس خداكليد رحمت است نشان قبول ودراجابت 1 ا 


مؤمئى نيست كه به اندازهى بر مككسى اشكك از جشم اوبيرون آيد وبه صورت ١14‏ 


مائيم اسسماء حُمْنا ا ا م ب د00 0 
مرا ازديدار روى خودحروم مككردان ا لقاع م ص لب و 1 
مرا بندكاق است كه مرا دوست مىدارند ومن نيز آنان را دوست دارم واس 83 
مرا به بيجت انككيزترين نور عرّتت ملحق نماء تا تورا شناسنده باشم لمج 96 


مرا جنان كن كه كوئى تورا مى بينم تا به روز قيامت كه در آن روز تورا ملاقات 015 





فهر ان الأحادية] عد عع ص ا 0 5 الام 


مراد معرفت نفس است كه در اوست معرفت ربا ز 1 0 1 1ا 00 
مرا غاز مؤمن رشن است كه كناه زوز وأاز بين م برد نو اذا 
مُشتاق خوراكى را كوارا عمىيابد واز هيج نوشيدنى لذتى نمىبرد وبهدهيج رخحت ٠١5‏ 
من كه م ىكويم مقصودم اين نيست كه كتابت اين حروف را غايم ومرجعم ا نذا 
مولاى ما جعفر بن محمد الصّادق فلي درغازقرآن مىخواند» اورا غشى عارض ١١8‏ 
فاة ةواقن كرو اسيك تنها كسان از ان كذ كنيد كه ياو ار 100 
نزديكترين حالت انسان به خداوند حالت كريه در سجده است م 1 
نزديك شد وقت زيارت م وو م عو قي 1 لمق ا ل ا 1 1 8 0 
نشاندى أن بيرون شدن از خانهدى فريب است وروكردن به خانهدى «ميشكى الضصض 


نكوهيدهترين مردمان ند خذاوند آنكس است كه لاش مردهاى به شب باشد ١41“ ٠.‏ 
غاز شب بدن را عافيت است ورضاى يروردكار باشد وخود را درمعرض لما 
غاز :شب رضائ خداوند است: وقوسى ملائكه وسنت يبامبران وتور معرفت: ... ١7‏ 
نماز شب موجب زيبائى صورت وخوش خوئى وخوش بوئى است ورزق ةا 
نمىبينيد شب زندهداران زيباروىترين مردمانئد جون كه اينان شب را باخداوند ١68‏ 
نه از ترس آتش نالم» ونه از محبّت بهشت؛ وليكن از جهت بُعد از تو مىنالم ... ١57‏ 
نه» زيرا حِكُونكّى روبهدى صفت واحاطه استء ولى ما ناجاريم تا از تعطيل .... ٠٠١‏ 
نورى كه الله تعالى درقلب اومىافكند واوشرح صدر مى بابد ا 


هر اميدى را برباد داده است آنكه شب را به صبح ورد ودو ركعت غازتكزارد ١/4‏ 


هر جيزى را اندازه ووزلى است مككّر اشكك؛. جرا كه قطره اشكّى درياهائى .... ١77‏ 


قر كن توكل ذاشته باش خداوند اوازاية.اسباب واكذار ع ىكيد م ا 
هر كس زبانش را اصلاح غمايد» به تمام قرآن عمل كرده 1[ 001 
هر كس كه صبح كند واكبر هَمَّشُ دنيا باشد, مبتلا مى شود 00000 


هر كسى رادو جشم مير هست كه مىبيند با آنها غيب را خداوند عالم اككر به ٠١5‏ 
هركه از ترس كناهى كريه كند آمرزيده شود» وهركه از ترس آتش كريه كند ١١94‏ 
هركه نفس خودرا بشناسد يروردكار خودرا شناخته است زةز 7 ا ع0 








4" - ع : - لقاء الله تعال 


هركه نفس خودرا شناخت خداى خود را شناسد 00013 ااال 
همدى جشمها درروزقيامت كريان است مككر سه جشم جشمى كه برآنجه آ/ا١‏ 
هيج قطرهاى را خداوند به اندازدى قطرات اشككهائى كه در تاريكىهاى ١“‏ 


هيج قطرهاى را خداوند دوستتر ندارد از دو قطره يكى قطردى اشكى كه .0 ١58‏ 
هيجكس شب را تا صبح يكسره نمى خوابد جزاين كه شيطان دردوكوش اوبول ١08‏ 


والنه:فززتن الوظالت اام ركف اشتاتر از وراد عا يتان مادزشن است ا ا 
واورا ديدار رويت روزى كردان در آن روز كه آن را از يخرمان خواهى يوشائد ٠‏ 5و 
وبرحال خود تا دردنيائى كريه كن واز لغزشها ومهلكهها بترس» وزينت 25 من 
وبه اسم توء اسمى كه با آن آسمانها وزمين را آفريدى مايا ولوف ا ل ا أنه 
وبه اسم توء اسمى كه با آن بر قُلان وقُلان تَجلَى نمودى ا 0 
وبه اسم هاى توء اسمهائى كه اركان همدى جيزهارا ير كرده است 3 
وبه اين كه جوهرها را جوهر كرده است شناخته مىشود كه او را جوهرى 07 كرف 


وتو از آفريدكانت رو نمىيوشى مككر آنكه كرداربد ايشان ميان تووآنان حجاب ١١١‏ 
وجشم دل وكوش اورا باز مىكنم تا بادل خود از من بشنود وبادل خود عظمت ١١9‏ 
وجنين كير- اى بروردكار وآقا وسرورٍ من كه بر عذاب تو صبر كردم» 38 
وجنين كير كه بر عذاب تو شكيبا شدم كردم جككونه بر دورى از تو شكيبائى ١١7‏ 
وجنين كير كه بر عذاب تو شكيبائى كردم» جككونه بر دورى از تو شكيب آورم 40 
ودر دلها تمثّل نمود بى مثالى كه وهمها به حيطه در آورند يا آرزوها اورا دريابند ١١8‏ 


وديدكان دلهاى ما را باروشئى ديدار بسوى تو نوربخش تاديدكان دلها يردهمهاى ...16 


وروى خود به تو بلمايائم ااا ااا 00[ [ز[ز [ [ ز [ [ [ ا ا 
وسجده كرده است براى تو سياهى من وخيال من وسفيدى من اس ا 1 
وقى بنده ازترس خدا بككريد كناهان او بريزد همجون ريختن بركك درختان مت ا 


وقى خداوند مى بيند كه اهل يك آبادى دركناه زيادهرَوى م ىكنند ولى درميان ١3٠:‏ 


وقى در يايان شب كه جشمها درخوابند برخيزد وبسوى آب رفته ووضوئى #م١‏ 
ولى دلها اورا باحقايق ايمان مىبينند اشح مط لم لس الا د 39 


ومارا از هر جيزى به سوى تو بريدن عنايت فرما وديدكان دلهاى مارا باروشنى ١١١‏ 


فهرس الأحاديث - ع عم د تج ب ل ع 86" 


ومرا به ببجت انككيزترين نور عرّتت ملحق نماء تا تورا شناسنده باشم اه 
ومرا دلى ده كه شوقش به تو نزديكش سازدء وزباق كه صداقتش بسوى تو بالا ١١١‏ 
ومرا دبدار رودت روزى كردان أ 110 
وهر آينه يردهها ميان خود وآنان بركيرم اود ساو ا واس وا مسو وو ا 
وهر سختى كه براى من تحمّل مى كنند برابر جشم من است وهرشكوهاى 1 
يا داود! آيا كرسنهاى طعامت بدهم ؟ آيا تشنهاى آبت بدهم ؟ مو ا 1 


ييى به بيت المقدس رفت و عبادتكران از احبار ورُهبانان را ديد » لباسهائى .. ١176‏ 





٠‏ اين معدا جب عق مستي اس نووني 0 3 لاحم اج + لعفت عينة سه سأ ,اسمس 9 لقاء ألله تعاأ 


كلذلف 
ال الخرريين 
في القسم العربي 


اق يونا إلى من راف ولا آراة [1[ز[ز[ز1[1[ |[ ا اا 
أبشرء من صلَّى من الليل عشرليلة لله مخلصاً ابتغاء مرضاة اللهء قال الله لملائكته الام 
افير اأتقلق :إلى الل اسيفة باللنال «ويطال بالنفار 0001 ا 
أتنعت الله و ا 
إذا أحَبّ الله عبداً نَصّبّ في قليه نائحةً مِن الحزن فإنَّ الله يُحِبُ كل قلب حزين 5117 
إذا أراد الله بض روح الفاجرء أُمَرَ ملك الموت «أن اذهب بأعوانك إلى عدرّي 45" 
إذا اشْعَرَ جِلدُك ودمعّت عيناك ووّجل قلبّكَ فَدُونك دُونك, فَقَد قصدّ قَصِدَكَ 77م 
إذا أيقظ الرجل أهلّه وصلَّيا من الليل كُتبا من الذاكرين الله [كثيراً]| والذاكرات . 79" 
إذا بكى العبدٌ من خشية الله تتحات عنة الذنوب كما يتحات الورق» فيبّقى ..... 15" 
إذا تََلّى العبد رف الليل المظلم وناجاهء أثبت الله النور في قلبه» فإذا "7 
إذا جم الله الأوَلِينَ والآخرينَ نادى منادٍ «لِيَقُم الذِينَ تتجافى جِنُوبّهِم عن المضاجع 04م 
إذا خرج الوعظ من القلب دخل في القلب. ولو كان مجرّد لقلقلة اللسان لايتجاوز 50 
إذا عرف نفسه ا ا 
إذا قام في آخر الليل والعيون هادئةٌ فيمشي إلى وضوءه حتَّى يتوضأ بأسبغ وضوء "7١‏ 
إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عز وجلء وهوقوله عز وجل 10 
أرواح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة» في كل قبَّة زوجتان» 0 
أريك وحهئى ا ا ال ا و ا و ل 
اسم الله غيره؛ وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله متسيو قو 
أشهدكم عبادي بأن أكرمه بالنظر إلى نوري وجلالي وكبريائي ما 1 
أصدق شعر قالته العرب, قول لبيد* ألا كل شيء ما خلا الله باطل ال كن 
اطلبوا العلمّ ولو بالصين ا ا 0 





ون ال ايه ديدي بك : ووس 
أعددت لعبادي العالكون ا وحن وأتيلة ل 58" 


اغتسلوا وتوضؤوا لا أربع ركعات» قزق واف كل ركية فاتحة الكتاب مرَّة ١87‏ 


أقرب حالات العبد من الله عز وجل إذا كان ساجداً و ا اه 
أقرَبُ ما يكون العبدٌ مِن الربّ وهو ساجدٌ يبكي 520 ا 
ألا إنّ للعبد أربع أعينء عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه وعينان يبصر بهما 1 
ألاترونَ إلى المصلَينَ بالليل وهم أحسنٌ الناس وجوهاًء لأنجُم خلوا بالليل لله .... :م 
الأم بدك لوث ا كل وو عشرين يزه 00 
ألغيرك من الظلّهور ماليس لكَ حتى يكون هوالمظهر لكَ ا 000 
ا ا اعم 


مم 


ري ممم 


اللهم سجس 2 ماله لان لاه فاون قلنها علا زوه كم" 
اللهم إنى أسألك بمعاني جميع مايَدعُوكَ بهِ ولاة أمرك المأمونون على سرَّك ا اهه” 


5 


اللّهُمَ بَلعْ مَوْلاي صَاحِب الزّمَانِ صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِ عَنْ جَمِيع المؤْمِنِينَ وَالمؤْمنَاتِ 5149 
اللهم حبب إلينا لقاءكى وارزقنا النظر إلى وجهك 0 1 0 0 0 1 0 
اللهم حبب إلينا لقاءك وارزقنا النظر إلى وجهك واجعل لنا في لقائك نظرة . .. 777 


اللْهُم عرف نَفْسَكَ 1[ذ[ذ1[1ذ[1[1[1[1[1[ [ 1[ 1000 
إلي ما لعبدٍ بل وجهه مِن الدموع مِن مخافتك قال تعالى جزاؤهُ مغفرتَ ورضواني ١7م‏ 
إلهمى. عرفتني نفسّكَ فاستغنيت بها عن جميع خَلقَكَ وعرَّتكَ وجلالك 0000 


إلهي ‏ لوبكيت إليك حنَّى انتفى عيّني وَانتَحبَتْ حنَّى ينقطع صوقٍ وقمتْ لك 5١5‏ 
إلمى» لو كان لي جَلَدٌ على انتقامِك وعذايك لما سألتّكَ العفوَ عنَّى وسألتّكَ الصبر "١4‏ 





امسك لسانك فإنها صدقة تتصدّق بها على نفسك 0 0000000 
إن إبراهيم ميلا لما مات قال الله تعالى له كيف وجدت الموت يا خليلي م هوم 
َ إبراهيم الني قال إلمي ما لعبدٍ بل وجهةٌ من الدموع من عنافتك 0 
إن أذ ما أعطِي الرَّاهدِينَ في الآخرة أن أعطيهمٌ مفاتيحَ الجنان كلّهاء ا 
إن أكثر صياح أهل النار من التسويف اما الحو ات الامو ا 0 
إن الله إذا رأى أهل قرية قدأسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ..... 17/" 


إن الله أشدَ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء 6 فوم 





ا ا عع سح د كات ريصن و اوارابله تعالن 
إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى ني من أنبياء بني إسرائيل إن أحببت أن تلقاتي في 579 


إن الله تبارك وتعالى نشول عر وجلالي وبجدي وارتفاعي على عرشي الما ال 
إِنَ الله تَجلّى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون بماد لط واو مواد لقا 
ان عل بايا ريش نيولتل يز اله لطر نا 04 
إن الله يحب الساهر بالصلاة يي ل 
إن البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن لتضيء لأهل السماءكماتضيء .....*0" 
إن بِينَ الجنّة والنار عقَبةٌ لايجوزها إلا البكَاؤُونَ من خشية الله انا 


إنْ خفت أمراً يكون أو حاجة تَُرِيدّها فابدء بالله فَمَجَّدهُ وأثن عليه كما هو أهلهُ ١7م‏ 
درن خبَّرن فقال وعرَّقَ وجلالي ما أدرك العابدون درك البكاء عندى شيا رض 


إِنّ رُوحَ المؤمن لأشدّ انصالاً برُوح الله مِن انُصالٍ شعاع الشّمس بها 0000 
إن شرف المؤمن :صبلاثة بالليل 00 0 00 
إِنَّ شعيباً بكى من حُبّ الله حنَّى عَمِي» فَرَدَّ الله عليه بصرَة ثم بكى حلَّى ....... 107 
إن عبادي لم َتقَرَبوا إلي بشيء أحَبّ إلي عن ثلاث خصال ل ل 0 
إِنَّ العبد إذا تَحلّى بسيّده في جوف الليل المظلم وناجاه» أنبت الله النورَ في قلبه ٠‏ 11م 
إن العبد إذا صلّى وسجدَ سجدة الشكر فتحّ الربٌ تعالى الحجاب بِينهُ وبينَ ..... 514 


إن الى والعد جولان» فإذا ظفرا عوطن التوكل أوطتا 00000 
إِنَّ في جنَّةِ عدن شجرةً تحرج منها خيلٌ أبلق مسرّجةٌ بالياقوت والزبرجدٍ ذوات 0١م‏ 
أن في جهنّم جبلاً يقال له السكران» في أصل ذلك الجبل وادٍ يقال له الغضبان . 74" 
إن لله تعالى منادياً ينادي في السحر هل من داع فأجيبه ؟ هل من مُستغفر فأغفر 17.م 


إن لم يَجِنْكَ البكاء فتَباكِ؛ فإن خرج منك مثلَ رأس الذباب فبّخ بخ ا 
أنّ لي عباداً من عبادي يحبُونني فأَحِبّهم ويشتاقون إلي فأشتاق إليهم ويذكرونني .. 017" 
أن الملك يأف إليهم فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم فإذا دخل 1 
إن من أصبح وأكبر همه الدنيا سييتلى ا ا 
أن مَّن توكّل على الله فلايكله الله إلى الأسباب 11 1 01111 
إنَّ من روح الله ثلاثةٌ التهجّد بالليل وإفطار الصائم ولقاء الإخوان 00 


إنَّ موسى بن عمران لتيل سأل ربّه فقال «يا ربّ إِنَّ هارون أخى مات فاغفر له 5417 
أنَّ مولانا جعفربن محمّد الصادق © كان يتلوالقرآنَ في صلاته فغشى 000000 





فهرس الأحاديث -- د 585 وم 
إن الي يِه قال لعلى (َِلئلهٍ «مافعلت البارحة يا أبا الحسن» . فقال له راف 





إنَّ هاهنا لعلماً جا لو أصبت له حمَلةَ 000 
إِنَّ يجيى أتى بيت المقدس فنظر إلى امجتهدين من الأحبار والرُهبان عليهم مدارع 77م 
أنا القرآنْ الناطق 1510001 
أنا جليسُ من جالسني. مطيع من أطاعني وغافرٌ من استغفرني ك0 
أنا وجه الله وأنا جنب اللهء وأنا يد الله وأنا القلم الأعلىء وأنا اللوح المحفوظ .. 45 
أنا وعلى من نور واحد م ا 1181 
أنظر إليهم لكل يوم سين مره واكلميج كلما انطرق اله 9 
إغَا شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين عينان في الرأس وعينان في القلب 0 
إنّه يقي رأى ذرّة من نور العظمة فخرّ مغشياً عليه ال 
إنّه علم لاجهل فيه ونور لاظلمة فيه وحياة لاموت معها اا 


أنَهُ كانَ مِمًا أَوْحَى الله تعالى إلى موسى بن عمران «كذِب من زعم أنّه يحبّني ... 6 
أنَهُ ما أكلّ ولا شرب ولانامً ولااشتهى هَى شيئاً من ذَّلكَ في ذهابهِ ومجيئه أربعين 05" 


أوحى الله إلى داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم م ا 
ريخو ألنه إلى داود ما اعتصم بي عبدٌ من عبادي دون أحدٍ من حَلْقَيء سيا الل 
افك إن إل موسى على نبينا وآله وعليه الصلوة والسلام إِنَّ عبادي ل يَتمَرّبوا ٠٠م‏ 
أَوَليها لق الله نوري نولوط كوا رجاف امل العا لطي م اج 5167 
بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء ااا 000 
باسمك الذي خلقت به السماوات والأرض طاو ا ا 
باسمك الذي خلقت به السماوات والأرض ا ا 
بعث علي مع كل نبي سراً ومعي جهراً ١‏ مركي قد 1ن لاق مالسو وله ةو اق 1 1 587 
البكاء ين خشية الله مفتاح الرحمةٍ وعلامة القبول وباب الإجابة 0 
البِيُوتَ التي يُصلَّى فيها بالليل ويُّتلى فيها القرآن. و لأهل السماء لقف 
التائب كمن لاذنب له ابدام ار ارو لاوس قال لبا علطمو و م 1 


تسبيح فاطمة الزهراء اذا أخذت مضجعك فكبّر الله أربعاً وثلاثين وأحمده ثلاثاً . 591 





بال ا ئضت و عي و مت ب به ص نر :ةا إقاد اسان 
التوبة حبّل الله ومددٌ عنايته ولابدَ للعبد من مداومة التوبة على كل حال 00 


ثم أرفمٌ الحجُب بيني وبينّه فأنعّمُه بكلامى و ألذده بالنظر إلي ا ل اك 
حان وقتث الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج ودرك المنى والوصول إلى الله 252711 4" 


حن الدقا رأ كل تطعة ا مم ممم 101117 ام 
حنَّى تخرق أبصارٌ القلوب حجب النورٍ فتصل إلى معدن العظمة 0 


حديث الضيافة نا 
حرّمت النار على عين بكت من خشية الله ااا 


الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره 591 


خلق الله روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن يخلق الحلق بألفي عام 1 
خُلقَ الإنْسانٌ ذَا نفس ناطقةء إِنْ زكَاها بالعلم والعمل فقَّد شابّهت جواهر أوائل ١57‏ 


دخل معاذ بن جبل على رسول الله يَلل: باكياً فسلّم فردّه ثم قال ا 


ذاك رجل بال الشيطان في أذنه - أوأذنيه ةذ 0000000 
ذلك رجلٌ بال الشيطان في أذنه فلم يستيقظ اال ا ارم 


السابع أن ينظر في وجه الله وإنها لراحة لكل ني وشهيد م 
سأغفرٌ كل أحد إلا قاتل الحسين (للا 0 


سجد لك سوادي وخيالي وبياضى 1[ [ [ [ 1 ااا 
سيّدي أنا من حبّك جائع لا أشبع؛ أنا من حبّك ظمآن لا أروى» واشوقا 00 


صلاة الليل تحسّن الوجه وتحسن اللحلق وتطيب الريح وتدر الرزق وتقضى الدين .55719 
فيغلةة اللي تعوفناء الوم وعدن الملافكة وبتكة" الأ تباط ونون المعزرفة (وأضتل الاعانة سم 
فاذة لان نفيكة لين ومزضاء ارم ور قر للرعة واكك باخلوف ال م 





فهرس الأحاديث ينك يبد - 201 ب 5-8 9 مه 84 م 


صلاة المؤمن بالليل 0 م ا ال 
الصورة الإنسانيّة أكبر حجّة الله على خلقه وهى الكتاب الذي كتبه 5015-701١-4808‏ 


طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعياهم وصفاتهم صنف يطلبه للجهل والمراء» وصنف 7 
طهّر مأكلك. ولاتدخل بطنك الحرام م ا 0 


الظهور تصنفف العا 12111100 5 
العارفٌ شخصة مع الحلق وقلبّه مع الله ولو سهّى قلبّه عن الله طرفة عين 1 
عبديء أنا - وحقك - لك محب» فبحقّى عليك كن لي حب م سام 
علامته التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار االحلود والاستعداد للموت قبل ... 75/7 
عل سنوت لانت اذل ا ا 00 


غار النيل على عهد فرعون ., فأتاه أهل مملكته فقالوا «أيّها الملك. أجر لنا النيل ”5/7 


فَمَنْ تَْلَقَ بالأخلاق فقَدْ صارَ موجوداً با هوَّ إنسانٌ دونَ أن يكونَ موجوداً بها هو 707 


فمن عمل برضائي ألزمتُه ثلاث خصال أعرّفه شكراً لايخالطه الجهل وذكراً ..... 0" 
فمن عمل برضائي الزمته فلابة حتصال أعرّفه شكراً لايخالطة جهل وذكرا 6 
فمنك الدعاء وغل الاحجابة فو حم عو وغرة إلا دعو الكل ارام ا 
فنظر في مثل سَّمّ الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة م 1 


في ثلاث . قلت لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شيء. 5٠#‏ 


قال داود لسليمان هيا «يا بي عليك بطول الصمت ٠.‏ فإنَ الندامة على طول . 0 
قال لقمان لابنه يا ببيّ إن كنت زعمت أن الكلام من فضّة فإنْ السكوت من .... "٠١‏ 
قال موسى ميد من قطع قرين السوء فكأغاعمل بالتوراة وقال داوود ليللا من ... 601١‏ 





2 ِ- _- سالاد ----. -- لقاء الله تعالى 
قام رجل يقال له مام - وكات عا عابدات ترسك افيد بة الى ا الخ 
قيام الليل مصحة للبدن ورضاء الرب ا م ا 1 


كان الله ولاخلق. ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه؛ يتضرّعون بها إليه وبعبدونه ٠.‏ 47 ؟ 
كان الله ولاشيء غيره الاتتس و انق وق لودع اماس سوسا اس فود الما ا لل 
كان الله ولاشيء غيره؛ نوراً لاظلام فيه وصادقاً لا كذب فيه وعالماً لاجَّهل 7500-79 
كان في وصيَّة رسول الله نت لعلي أنّه قال ياعلي. أوصيك في نفْسكَ بخصال ا 


كان ماناجى الله به داود ليا «ياداودٌء وعليك بالاستغفار في دَلج الليل إلى ما 
كثرة كار من خكية لقم تي لك كل دمع الا بوكر ياي ا 
كذب من زعم أنّهِ يحبّني وإذا جنّه الليل نام عنّى عي ممح الم مو افو ا 
كرّرتها حنّى سمعتها من قائلها ولم يثبت جسمي ل 
كل عين باكيةٌ يوم القيامة إلا ثلاث [أعيّن] عينُ غضّت عن محارم الله وعينٌُ ... 19" 
كل يوماً بلحم ويوماً بلبن ويوماً ب: بشيء آخر شط ووو لط لو م 1 
كنت نبياً وآدمٌ بين الماء والطين ا[ ااا 0 
كنت ونا وآذم بين الخاء وَالطيق م ل 10 


لا أبكي من خوف النار أو حب الجنَّة» ولكن أبكي من البُعد منك وأصبر حنَّى 7٠١‏ 


لاتجلس على الطعام إل وأنت جائع ولا تقم عن الطعام إلآّ وأنت تشتهيه ا 
لاتدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان الا 
لاتدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان اع ار 
لاترَى النارٌ عينٌ بكت من خشية الله 0013 ااا ا 
لأنينتوا غلا فاله ممسوئيق .فى :ذات الله ا ا 00 
لأنَ الله ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت .ء إئما بعثهم بالكلام 0 
لأجم خلوا بالله سبحانه فكساهم من نوره ا ا 0100 
لجع خلوا يري فكساهم من نوره 10010101 ا 
لايّرى فيه إل نورك ولايسمع فيه إلا صوتك مج ب الوا 


لايسعني أرضي وسمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن ذ[ز[ز[ [ [ اا 





فهرس الأحاديث ‏ - ا دكت لاا لويم 
اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خُلقه ومن ساء خُلقه فَأذّنوا ا 
نكل إنسَان غبناة في مره ير يما العيب» ولو آراة الله لبد خيرا شح عينا مره :84 
لكل واحد منهما آفاتء فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت .... "0١‏ 
. لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دويّة مهلكة معه راحلته عليها ١7‏ 


لم يزل الله عليماً قادراً حيّاً قدياً سميعاً بصيراً لذاته ا ا 000 
لم يزل الله عليماً سميعاً بصيراً 1 1 1 1 1 1 اا 0 
لا كلم الله موسى. قال : با إلمي ما جزاء من دمعت عيناة من خشيتك» قال ...4م 
لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال الطهارة وتوسّد اليمين وتسبيح الله 739 
له حوض أكبر من بكنّة إلى مطلع الشمس من رحيق مختوم فيه آنيةٌ مثل نجوم ... 17" 
لو" أن عدا قات يعدا كل معان نا يقال اترنة امعو اتوم او اال 
لو علم الناسٌ ما في فضل معرفة الله ما مدّوا أعينهم إلى ما مُنّ به الأعداء من .... 57 
لو علِمَ الناسُ ما فى فضل معرفةٍ الله 00 00000 
لو كان كذّلكَ لكان التوحيدٌ عنًا مُرئفعاً لأنّا مكلف غير موهُوم ‏ ولكنًا .... 545 
لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا ااا 1 1 ااا 0 


لو ل يكن في الحساب مَهْوَلةٌ إلا حَياء العرض على الله تعالى وفضيحة متك .. 814 
لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم ١١م‏ 
لو يعلم الناس ما فى فل معرفة الله ما مدّوا أعيتهم إلى مامتّع الله به الأعداء ... ١04‏ 


لوأن أخدا تاب بعد ها قثل سبعين تببا يقبل توبته ل ا ا لب 
َوْعَلِم المدبرونَ عنّي كيف اشتياقي لهم وانتظاري إلى توبتهم لماتوا شوقاً إلي و.. 17م 
لوكفق الفظاء يما ازّددت يفنا 0 ا ا 
لولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقرٌ أرواحهم في أبدانهم طرفة عين 0 
لولا الآجال التي كتب الله لهم لماتوا شوقاً إلى الله والثواب 1 0 1 0000000 

ليس العلم فى السّماء لِينزِلَ إليكم » ولا في الأرض ليصعد لكم؛ بل محبُولٌ في . "0١‏ 
من ل ا لذن لسعو وص الا وال 1011 
لس بع يفعت بضاد لجل ااا اونا 





بوم ل اي : شح م صا شك اسوت لقان ال ان 
:انكل انه يزاهيه خليلا إلا باطعام الطعام :والمتلدة بالليل والنّاسُ نيامٌ ٠.‏ 578-509 
ما أمر إلى وسول الله عو شع كتدج عن الناتن» إلا ديؤن الك عيدا فهما ن: “لاه 
قا رانك شيا الا بور انف الله قيلة ومكه وتعلم 11 1 00001 
ها زلت أكرز آيات#القران حتّى يلغت إلى حال كأنئّني سمعتّها مشّافهة مّن أنزها .. 5170 
ما عَبدئُكَ خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنَّتك بل وجدئك أهلاً للعبادة فعبدتّكت 559 
ما من َم فعّل هذا إلا نودي من السماء يا عبد الله استأنف العمل فإنّكِ مقبول 5/84 
ما من شيء إلةّ وله كَيلٌ أو وزنّ إلا الدموع فإِنَّ القطرة منهُ يطفئ بحاراً من النار 19 
ما من عبد إلا وهويستيقظ مرّة أومرتين في الليل - أومرارا - فإن قام وإلآّ فحجّ "١*‏ 
مَا مِنْ عَبْد يَقْرَأْ قل إِنّما أنا بَسَرٌ مِتْلَكمَ)4 إلى آخر السُورَةٍ إلا كَانَ لَهُ تُورٌ مِنْ . ١947‏ 
ما مِن عين إلا وهي باكيةٌ يوم القيامة إل عينٌ بكت مِن خوف الله وما اغرورّقت 5 
فيزن قطرو انعد إل دمن لطر حت كدر حجنن وق عطية دوين قاو دم تعد لا 
ما مِن قطرة أحبٌ إلى الله من قطرة دمُوع في سواد الليل خافة من الله لايُراد بها يام 
ما مِن مؤمن يخرّجٌ من عينه مثل ريش الذّباب من الدمُوع فيصيب وَجِهَهُ إل .... م 


ما نظرت إلى الأجسام مذ خلقتّها اشامو ال نا مط ا لام ولو لمم ا ا 18 
ما يتقربُ إلى عبدي بشيء أحبً إلي ما افترضمّه عليه وإِنَّه ليتقرب إل بالتُوافل ١00‏ 
يديد عارك أن عن | الب اويا من العز على قري ين 
المشتاق لايشتهى ي طعاماً ول مكلذ قرا ولاسفطيي ركاذا لبانس عيما لذ 5606 
معرفة النفس او لا الوق وا جا وااو لاوا اماو امو 11917 
من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطيّب مطعمه وكسبه ام سام 0 
من استغفر الله ماثة مرّة حين ينام بات وقد تحات الذنوب كلها عنه كما يتحات يلك 
من أصبح و أمسى والدّنيا أكبرعمه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشنَّت أفرة كوم 
من أصلح لسائه فقد عمل بما في القرآن 10 
من أكل اللحم أربعين صباحاً قسا قلبه ا اا 0 
من بككى من ذنب غَفرَ قله وم يكن شوق الثار أغاذة ات ها ومن رك :شونا 2 ام 
من تاب وقد بلغت نفْسه هذه - وأهوى بيده إلى حلّقه - تاب الله عليه 1/4 ؟ 
من حفظ لسانه فكأعا عمل بالقرآن ولوب لم ل ني لني الخ اقل لالط 


من رُّزق صلاةٌ الليل - من عبد أو أمّةِ - قام لله مخلصاً فتوضّأ وضوءً سابغا .... 1" 





فهرس الأحاديث : ظ 0 


من رضى بقسمة الله فكأعا عمل بالإنجيل يي 
من صام ثلاثة أيّام من شعبان زارالله في عرشه وجنّته كل يوم ا 
من صحّة يقين المرء المسلم أن لايُرضي الناس بسخط الله ولايلومهم على مالم .. 595 
من صفى مزاجه اعتدلت طبائعه » ومن اعتدلت طبائعه قوي أثر النفس فيه ..... 01 
من عرف اللحلق عرف اللحالق ومن عرف الرزق عرف الرازق ومن عرف نفسه  ١06٠‏ 
من عرف نفسه 11[ 1[ 1 1 0 
من عرف نفسّه عرف ربّه 0 1-0 
من عرف نفسه فقّد عرف ربّه ا ا م او ل ل تيا واوا 
من قال عند نومه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتب الله له ألف 597 
من قال عند نومه ثلاثاً «يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم مايريد بعرّته» 000 
من قرء شهد الله_الآية- عند منامه خلق الله منها سبعين ألف ملك يستغفرون له 797 
من قرء طقل هْوَالشه4 إحدى عشرة مرة حين يأوي إلى فراشه غفر له ذنيه ..... 917" 
المتائجاة الشعيانة اا ااا 
موتوا قبل. أن تموتوا أعقي ام مو او سول اطسو اوت ا ا 
المؤمن هو الكيّس الفطن . بشره في وجهه وحزنه في قلبه امسو و و 
قيرات الصوم قله الأكل وقَلَّة الكلام» والعبادةٌ الثانيةٌ الصمت» مخ ل 
الناس أعداء ماجهلوا اط جو اا وا ساما اادا اواستا و ا 0 
نحن الأسماء الحسنى و ١‏ 
نحن حجّة الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله ا دا 
نحن المثافي الذي أعطاه الله نبيّنا مدا يتيز و نحن وجه الله نتقلّب في الأرض ٠غ"‏ 
نعم تذكرهم فإذا رقَمَتَ فابك لربّكَ تبارك وتعالى ا 
تعن الاانقيت الشىء إلا لبه مامد 8 ط( 121 
نعم» من يذكر الموت بين اليوم والليلة عشرين مرة ا ا 5 
نعم ولو مثل رأس الذباب م 00 
نورٌ يقذفه الله في قلبه فيشرح صدره علامته التجافي عن دار الغرور والإنابة 21 


نور يقذفه الله في قلبه فينشرح صدره لمم اكات مما و ا 





7 معي كب سا سم حص سودي مد إقاء اف ضالن 


هذه جنَّي فتبحبح فيهاء فقال : لا عرّفتني نفسّك استغنيت من كل شيء 0 
هكذا تداركوا الذنوب كماتداركها بهلول 01 


هو اسم واقعٌ على سنّة معان أوَها الندم على ما مضى وار ا 
هُو الرب وهو المعبودٌ وهو الله عاض معطا عوو و 


هو الوقت الذي حاء عن جدَّي رسول الله 001 أنه قال إن لله تال يقادياً . 
هو نور لاظلمة فيه. وحياة لأموت فيه. وعلم لاجهل فيه وحقٌّ لاباطل فيه .. 


والك عل نميه سويت ف الذنا يحرف العطب والمهالك ولا تقر نك رصدا: 
و اجعلني كأنٍ أراك إلى يوم القيامة الذي فيه ألقاك 0 
واررّقني النظر إلى وجهك ا ا ةا د لج ا شي ا ا ا 
وارزقه نظرا إلى وجهك يوم تحجبه عن المجرمين ا 
وأسألك باسمك الذي ليت به للكليم على الجبل العظيم.... وأسألك 5 
و أسألك باسمك الذي خلقت به الكرسي سعة السماوات والأرض يا الله ........ 
وأسألك الرضا بالقضا وبرد العيش بعد الموت ولذدَّة النظر إلى وجهك وشوقا إلى. 
و أسألك لذَة النظر إلى وجهك الكريم 00 
وأسألك النظر إلى وجهك الكريم 0000 
و أَفتَحْ عينَ قلبه وسمعَهُ حتّى يسمع بقلبه مني وينظرَ بقلبه إلى عظمتي وجلالي .. 
و أفتحٌ لهم أربعة أبواب باب تدخل عليهم الهدايا من بُكرة وعشيا ونان 20 
و لقني بنور عرَّك الأهج فأكون لك عارفاً 00 
و ألحقّنى بنُورِ عرَّكَ الأهج فأكون لكَ عارفاً وعنْ سوّاكَ منحرفاً 0 


والذي نفس محمد بيده. لو أنما قتلت سبعين نبا ثم تابت وندمت» ويعرف الله 


و الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من ذلك الرجل حين وجد راحلته ه232 
و الله إن أحبّ أصحابي إلي أورعهم و أفقههم و أكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم ... 
والله لابن أبي طالب آنسُ بالموت من الطفل بثدي أمّه م الو ا 
و أمِت قلبك بالحشيّة وكّن حَلِق الثياب جديدَ القلبء تخفى على أهل الأرض .. 


بدلضن 
لك 
508 
5 
5١‏ 
1" 
78 
50 
50 
557 
خض 
اخرض 


18 
نناضنا 
للخل 
ا 
/1” 


و أنر أبصارَ قلوبنا بضياء نظرها إليك حى تخرق أبصارٌ القلوب حجب النور 7194-01 





000 : ا ل ا م امع 


نر أبصارَ قلوبنا بضياء نظرها إليك 0000 
وا أنْ يحْجُبِهِم الأعمال السَيْنَةٌ دونك سمط لاق 
و بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء 1[ [|[ز[ [ |[ [ [ [ 0100000 
و باسمك الذي تَجلَّيت به على فلان وفلان 0 0 ا ا 00 
ومسعييره الراك شرق أن لاأجره لها ويطتعرو اللعاضع عرق أن امون ل يام 
وبغى ناليتخطلون من أجلي ومشيعي ما يشكود ين حلي ا 

و تمنّنَ في القلُوب بغيرٍ مثال تحدّه الأوهامٌ أو تدركةٌ الأحلامٌ نس م 1 
و جِنّتك الفردوس فأسكتّي والنظر إلى وجهك فارزقني ا ل 0 
و سجَّدَ لكَ سّوادي وخيالي وبتياضي ا اا 00 
وعرَّقٍ وجلالي؛ لا أحجُب بينى وبيتك في وقتٍ من الأوقاتٍ حنَّى تدخل 0 
وعليك بصلاة الليل تخت هعجر بودي عاط وروا امسن ار موسا ا 
وكان رسول الله يقي وأميرالمؤمنين ويلا دين الله ووجهه وعينه في عباده الا 





ولاتحرمني النظر إلى وجهك . #اتس7كو ف انحن العو اسع سوسا م 1 
و لاتحرمني النظر إلى وجهك الكريم 100 
ولاتحرمنى يا رب النظر إلى وجهك الكريم مس اده اح ا ا 1 عار ١‏ 


و لأجعلنّ ملك هَذا العبدٍ فوقَ ملك الملوكِ حنَّى يتضعضّع لهُ كل مّلكٍ ا 
ولاعين سهرت في طاعة الله ولاعين 00 0 0 0 0 0 
و لايعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه ا الخ ل و 7 


ولايلي قبض رُوحهِ غيري؛ وأقول عند قبض رُوحه «مرحباً وأهلاً بقدومك ... 577 
ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان 11 0 
ولولا الأجل الذي كتب لهم ل تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً ‏ 41" 
ولولم يكن للحساب مهولةٌ إل حياء العرزض على الله وفضيحة هتك الستر .... 5*0 


وليس قولي «اللّه » إثبات هذه الحروف - ألف ولام وهاء ولاهاء ولاباء ا 1687 
وما نام الليل كلَّهُ أحدٌ إلا بال الشيطانُ في أذنيه وجاء يوم القيامة مُفلِساً ا اك 


ومن ذَرفت عيناهٌ من خشية الله كان لهُ بكل قطرةٍ من دمُوعه مثل جبل أَحُدٍ ارد 
و هَبْ لنا كمال الانقطاع إليك وأنر أبصارَ قلوبنا بضياء نظرها إليك حنَّى تخرقَ 7017 
وَهَبْ لي قلباً يُدنِيهِ منك شُوقَهُ ولساناً بِقَع إليك صدقة. ونظراً يُقرَبهُ إليكَ حقَهٌ 01" 








2 كم ٍِ ..-----. لقاء الله تعال 
و هَبْنى صبرت على عذابك فكيف أصبرٌ على فراقكَ اج يبلقاي يما 


و هَبْنى يا إلهى وسيّدِى ومولايء صبرت على عذابك فكيف أطبرٌ على فراقكت ١05‏ 


با أبا ذر » إِنّهِ ما من شيء أحقّ بطول السجن من اللسان م 
يا أحمد . قال «يا رب ما أُوَّلَ العبادة» » قال «الصمْت والصومٌ ؛ اومس ا 
يا أهل معصيتي» لولا ما فيكم من المؤمنين المتحابّين بجلالي» العامرين بصلواتهم 7717 
يا أيها الناس من كان منكم يريد التوبة ااا 
يا بن آدم أنا غني لا أفتقر ؛ أطعني فيما أمرتك أجعلك غنياً لاتفتقرء يا بن آدم . 5157 
يا بن آدم إني وحقّي لك محب» فبحقّي عليك كن لي عب حو مسب و رم 
با بْنَ آدمَ وحفّك عَلِيَ أني أَجِبَّكَ فبحقي عليك أَحّني ا 
يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به ولا في تخوم الأرضين 00 ل 
يا بني عليك بطول الصمت ٠‏ فإِنْ الندامة على طول الصمت مرّة واحدة خيرمن  "٠0‏ 
يا داود» أجائعٌ أنت فأطعمك,؛ أم عطشان فأسقيك, أم مظلوم فأنصرك متخي ا 
يا داودٌ» وعليك بالاستغفار في دَلَجٍ الليل إلى الأسحار؛ يا داودٌ إذا جنّ عليك ‏ 00" 
با علي؛ أوصيك في نفْسكَ بخصال فاحفّظها - ثم قال يقل : أللهم أعِنهُ لاس 
با عيسى ابن البكثر البتُولء ابْكِ على نفْسكَ بكاء مّن قد ودّعَ الأهلّ وقلا الدنيا ١١م‏ 
يا عيسىء كم أطيل النظرَ وأحسنٌ الطلّب والقَومٌ لايرجعون كك 0000 
يا عيسى, هَبْ لي من عينيك الدموعَ ومن قليك الحشية وقُم على قبورٍ الأموات "١17‏ 
يا مبدّل السيّآات بأضعافها من الحسنات 0 واد 
امن ذل بذاته على ذاته ادا نمال السام و خسم لم 1 
يا موسى لو سألتني ني الأولين والآخرين لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن علي ا 
يا يحيى أتبكي ما قد نحل من جسمك وعرَّقَ وجلالي لواطّلعت إلى النار إطلاعةً رض 


بأن. اليس لاعفا مكسس ف جمكك سا لاوش بإتقزل لقره «كن»  "٠*5‏ 
يرقأ بكل آية درجة من فلان وفلان- إلى أن قال : ودرجة من نور رب العرَّة ٠‏ 71 
يعنى حان وقت الزيارة وا ووس و ا ا 11 








عرس الا ر 


ازْدَ خويش خدايا به تتم مَفِرسّت* كه سّركوي ثُو ازكون ومكان ما راببس ‏ 14" 
ازدَرخويش خدايا به هشتم مفرست* كه سركوى تو ازكون ومكان ما رابس  ١١١‏ 

ألا أيّها الليل الطويل ألا انمجلي * بصبحء وما الإصباح منك بأمثل 0 
آن كس كه تورا شناخت جان را جه كند * فرزند و عيال وخانمان را جه كند ١7١‏ 
آن كس كه تورا شِناححت جان را جه كُنّد# فَرَرّند و عيال وخانئمان را جه كُند 54" 
باياد خوشت حُسبم درخواب خوشت بينم # ازخواب جوبرخيزم اوّل توبه يادآبي ١49‏ 
بايد خُوشّت حُسبّم درخواب خُوشت بينم # ازخواب جُوبرخِيرَم اول توبه يادآئى 594 
به جد وجَهد جُو كارى نى رَوَد از بيش يكردكار رهاكرده به مصالح خويش 5917 
به جد وجهد جو كارى نمى رود از بيش *# بكردكاررهاكرده به مصالح خويش ١6‏ 
يروانه سوخت شمع فرو مرد شب كذشت# اى واى منكه قصدى دل ناشنيده ماند 4 
خاك دَرَتْ بيشت من مه ررحت سِرشتٍ من #عِشق توسّرنوشت منراحتٍ مّن رضاى تُو 579 
خاك درت بهشتٍ من مهر رّخت سرشتٍ من #عشق توسرنوشت منراحتٍ من رضاى تو ١17‏ 
دست از طلب ندارم تا كام من برآايد : ياجان رسد به جانان ياجان زتن درآيد ١77‏ 
دست از طلب ندارم تا كام من برآيد: ياجان رسد به جانان ياجان زتن درايد 717١‏ 
ديوانه كُنى هر دو جَهائَش بَحَشى* ديوانهي تُوهَرِدُو جَّهان راجه كُند 14" 
ديوانه كنى هر دو جهانش بخشى* ديوانهدى توهردو جهان راجه كند ١١١‏ 


> دم 


ذرأنا إلهٌ الناس رَب مُحَمَدِ# لقوم على الأطراف بالليل قوم 608" 
تقلت لبا" لما مط ممتائنية#» و اردق أعخازا وقاء يككان. ٠‏ :5م 
قلت مورجا ليد السنر# ؤللات ليل القذر عند الفاجن ‏ 22! 

مالم بخاك روي مذلت به اين أميد* شايدكه دوست رابه ضراعت رضاكنم "” 

من بنددى توء نو خداى منى *: من هم براى توء نو براى مى 5 

يُنَاجِونَ رَبّ العالمينَ إِلَهُمْ* وتسري همول القوم والنَّاس ثُوْم 608 





لقَاء الله تعالى 


راع 


آدم هيلا : أ 31/6 3737 . 

آل محمّد, آل النبيء آل الرسول 2 : 2564 
575084" . 

. 36١ : الآمدي‎ 

الآملى حسن حسن زاده : 2317 7/8 . 

الآملئ السيد حدر 23769 

الأئمة جا : 10 كى هلاق ردق 
ا 1 1 
١ل‏ “كلل هغل لمكت وه تل 
"١5 70٠0‏ . 

ابراهيم لل : 10/41١١‏ 041 همال 
اك لضب سس يشان ! 

إبراهيم الثّرك (صاحب الزماني) : 2376 /77. 

اباي ا 

ابن أبي الحديد : ٠ه "١#‏ . 

ابن أبي جمهور: 707 . 

اخ أن تعس الا 

ابن بابويه : 89" . 

ابن رين 514 

ابن سينا : 4 237 /7 23١‏ 504 . 


ابن طاووس : 31117537517 5١18411ء‏ 
ول ل" هك كل مك ارق 
0000 

ابن عبّاس : 371/74103785018 . 
ابن لقمان : "٠٠١‏ . 

ابن متويه : 56" . 

ابن مسعود : ١0/8‏ . 

أبو فصر 210/4 





أبو جعفر لي - الباقر 282 . 

ابو حمزة الثمالى : .017/7811١‏ 1/4املامء 
رش 0 

أبو اذو + ”3 . 


أبو عبد الله ليد - الصادق 2 . 
أبو عبيدة الحذّاء : 544 . 

أبو علي بن محمّد بن همام : *7517 . 
إخوان يوسف 9 : 108 . 
الأحسائي الشيخ : *97. 1؟ 

احمد بن محمد بن خالد البرقى : ١87‏ . 
الآخند الأستاد - الهمداني حسينقلي . 


إدويسن الع 10 








فهرس الأعلام 

ادوستن جين قي النها + 1 
الأستادي رضا : ا 

إسحاق بن عمّار : ١74 ,77١‏ . 
اسرافيل يد :0055 0١590؟.‏ 

إسماعيل بن الحسين التبريزي - التائب . 
أمّ يجى : 11/8 778 . 

إمام العصرء امام زمان - المهدي َلك . 
أميرالمؤمنين ظلد : 171١‏ 5870ل الل هم 
م5 )مهم لاق غلم عق اق ”ال 








ا ل "ا هك الاك الاك 
ل ال 
لمك جك "ول انل نوكل امل 
مل حكك الال الا الروك 
بي اح لض لاض 
يس اش شي 32 نضا 

الأنبياء ا :4ه كف 14د" وموم 

الأنصاري الشيخ مرتضى : 2117 011 7١‏ . 

الأنصاري محمد عبد الحليم : ١‏ 

الأنضارئ محمد يوسف : 1 

أفل البثك 
ام 

أهل المعرفة : ٠لا"‏ . 


. "١1" : الأهوازي‎ 


0 لام "الال الاك بالا 





اللباقر جيعد : 99 لاوك هك ككل 
الاك الاك امك لحت وك دل 
ل ل لالش ناض لرضة 
١‏ 555 5”اث"ال مه” . 


بعض الأفاضل : 709 . 


بعض الصِدّيقين : ”٠1/‏ . 


بعض الصوفيّة : /51 . 
بعض العابدين : 7٠١8‏ : 


بعض العرفاء : 56" . 

بعض أهل العرفان : ”3 . 

بعض مشايخ الصوفية : 509 . 

بنت الشيخ الملكي : ٠١‏ 

بنت حسينقلي خان ابن الملكي : 4" . 

البهجة الشيخ محمد تقي : 6" . 

لول النباش :01155/ا11 159 "ل 
لاك ثلاكل لالز . 

بيدارفر محسن : 29 85 . 

بيامبر أكرم - رسول الله مظلية . 

التائب الشيخ إسماعيل : 3001١4 63١‏ . 

التسترئ اليفد على ١7‏ 

تفضل حسين : ١7١‏ . 

الثعلبي : /ا/ا؟ . 

جابر بن عبد الله الأنصاري : 18١‏ 2709 
58" . 

جبرئيل جيك : "1 لاك خلا كركل 
شه 

جلال الدين الرومى : 21١7١‏ 319 . 

جوان كفن دزد - بهلول النباش . 

الحاج ميرزا جواد - الملكي التبريزي . 

الحافظ الشيرازي : 2.177 11 ١6١ء‏ 


ك4 

الحافظ الشيرازي : 359, الا 791 . 
الحرابي : /ا١”‏ . 

الإمام الحسن انا : . 

حسن بن أبى الحسن الديلمى - الديلمي . 
الإمام الحسين سيّدالشهداء جد : 4" ١17‏ 
لل ل لطا 
حسينقلي ملك آذري ملكي : 14 . 
الحكمي الشيخ مهدي : 14" 

الحلى ابن فهد : 2"”017, 04" . 

حمزة سيّدالشهداء : 5ل 11/8 787 . 
خاتم الرسالة - رسول الله ظللِير . 
الحليل هلا - إبراهيم لل . 

خليل الكمرهإي : 2١15‏ 237 88 . 
المحميني روح الله الموسوي : 016 71 . 
االحوانساري الآغا جمال : 0/8" . 


َي 


حي حثمة : 


. 5355 


داود 





د ال للك الال لهك مها 
كك "ككل الاك وو عل لكل 
ملل ال ها . 

الدقاق أبو على : "١‏ . 

الديلمي صاحب إرشاد القلوب : 2159 
لكل عسل لام وا" 

رمببسول الله سان :5 الى ون ول 
غف» 6ك 6ه لاه دك كك لكت كاك 
لالاى حل لف "ال كف "رونل 
فاخا او اه اللو ون 

ل ا ا ا ال ست 


لقاء الله تعالى 


رسو الله مقلم : 21748 دول لاوكق2 


للمحودعكل حشكل _ ملالك الاك اللو ول 


ةلال ملاك2 دمن الكل الك خ"“منل 


لاقحك عد حدءكل الكل بالكل ٠‏ :1ل 


١1ع‏ كل لال :كل ٠وكل‏ كه وهل 


بالل #لاك ولاك كاك تلاك ىت 


لاما "كالبلل لبلل الل ا 


محكن لالحثل اال مالل لاال كل 


لاكلل لالت نوكلل 
لل كل 11ل ١٠وكل‏ 06" . 

. "1٠١ 054١ : 82 الإمام الرضا‎ 

روبيل : 758921585 . 

زكريا يلا : هلال لالاكل خلال كلل 
غ7 50” . 

الزنديق : 3٠١٠١‏ 5468؟_. 

السادة المعصومين ا 

السبزواري المولى هادي : 721/137 ؛ 

الإمام السجاد للك : 1717 4/الل 1419 


:ةوه" . 





لي 0 شن رضنا 
سحقاطيل (سقاطيل) : 15" . 
سغيد بن يسار + 9131/4 
سلمان الفارسي : ,.3٠١‏ 46" . 
سليمان ع 
سيّد الشهداء «إثلا 


- 
3 


الع 





الشاالجى : مكف كل لكل هل . 


الشاهرودي السيد جعفر : ١5‏ . 


فهرس الأعلام 

التبيري الرعاني :8 , 

الشريعتمداري السيد محمد كاظم ١1:‏ . 
الشريف المرتضى : 559 . 

: 101ل 52175 ١17؟.‏ 


شعيب : 

ميرزا شفيع : 0 . 

الشهيد الناى ‏ /0 ., 

الشيخ الرئيس - ابن سينا . 

الشيخ الملكي - الملكي 

الشيخ كاظم : 5١1‏ . 

شيخي وسنادي في العلوم الحقّة - الهمداني 
حسينقلي . 

الشيرازئ' السيد الجدد: 1 . 

الشيرازي المولى صدرا : 1 "0٠‏ . 

. 7117 27514٠١ 2949 الشيعة:‎ 

صاحب إرشاد القلوب - الديلمى 

واحب لزان لمن لقان 

صاحب الوسائل : 750/4 . 

صاحب ريحانة الأدب : ٠١‏ . 

الإمام الصادق 
١1‏ الال لاك ادن 


هي أبو عبدالله : 7 240 





م4١5ل23‏ ماكلا ككل أاولك ”مدل :مل 
لكالل علاكن الاك الاك "الاك علاكن 
لمك الك "اذك “اذل تل قلل 
507 555ل "آل تقال لوال قت 
49 ١ه'ل‏ ”وهال 4هكل موكلنل مكل 
#لاك 75١5ل‏ ك ةلل لما 5ؤكل دل 
بر ا ال ار ير 17 اشر 


ل لا رع 
الإمام الصادق !يلد لاا اث الل 


لف رف 6ل اضر اضر اوضر 





لكف ري لض ايا 

صدرالتألهين - الشيرازي . 

الصدوق (الشيخ) : الا #4 18٠‏ ١١5ء‏ 
مكل موك كه رطاخل بسكن 
6” . 

الصدّيقة الطاهرة يأ : 295 74١‏ . 

الصوفية : 709 . 

الطباطبائى السيد محمّد حسين : 31 "ث2 
ل 0 الل الك ينا 

الطباطبائي السيّد محمد كاظم : 8غ 0 

. 33٠٠9١ 0797 0187 : الطبرسي‎ 

الطبري : 385 . 

الطبسي الشيخ محمد رضا ١1:‏ . 

الطهراني عباس محمد زاده : ١6‏ . 

الطهرانيٍ السيد محمد حسين : ١9‏ . 

الطهراني عبدالحسين شيخ العراقين : ١7‏ . 

الطوسى اللحواجه نصيرالدين : 2.٠١9‏ 506. 

الطوسى الشيخ : ١87‏ . 

السيدعيل الحسين الطديحة + 1 . 

فيه كمه اللقلكي: ملقب غلك :الا طناء»: 
لالح الل الا" 

عبد الله بن عمر : 781/2785 . 

الإمام العسكري طلا : 2191 7894 . 

العلامة الطهراني صاحب الذريعة : 2٠١‏ 
71 . 


10 

عَلَمْ الُْدى : 030٠١0‏ 7017 . 

علماء الاخلاق : ١‏ 

علماء العامة 

غلماء الشيعة :::.ة 

الإمام على - أميرالمؤمنين (تلي . 

علي ابن الشيخ الملكي : 274 50 . 

على بن بحسن الظرسى : زا :. 

علي بن الحسين هي - السجاد 2 . 

الإمام على بن محمد المادي هلإلا : 2719١7‏ 
و" . 

. "١7 : عمارالساباطي‎ 


.١1١ 


عمر: "4" . 

عي سى ليللا : /ا9. 15650631١١١‏ الال 
ات اال ور ل لض 

الغروي الشيخ محمد حسين : 0/5 7/9 . 

فاطمة 2ح : "٠١‏ . 

الفاطمة المعصومة للا : 4» 277 3/00 . 

الفاطمى السيد حسين 2١5:‏ /ا37.غ 27 875 . 





فرعون : 587 . 

الففيض : "الال ع" تا ٠71ل‏ /ا7”5ء 
لكلل 309720 . 

القاضي السيد على : ١‏ . 

القايني السيد حسين يعقوب : ٠١‏ 

قتاد 

القمي الحاج الشيخ عباس : 8 . 

القمّي الشيخ أبوالقاسم : 16 . 

القمي الشيخ حسن الفاضل : 78١4‏ . 


:كلم ؟ . 


لقاء الله تعالى 
القمي الميرزا صاحب القوانين : 78 . 
قوم يونس : 2١44‏ 5898" . 
الإمام الكاظم 2 : ١4‏ . 
الكشفى السيد فهدى 15 
الكشميري السيد المرتضى الرضوي : 18 . 
كعب الأحبار : 47" . 
الكعبي الشيخ غالب : 84 . 
الكفعمى تقى الدين ابراهيم : 2١185‏ 210/8 
1ل “3539 . 





الكليق 751/0161 
الكمرهاي الشيخ خليل : 519 . 
كفل قلت لق اا 
ا ا 
لعمان : 
المازتدزان 4 17وم : 


لم0 


مالك جهنم : 588 . 
المتكلمون : /ا74 . 


متكلموا الاماميّة : 297 ٠١7‏ . 


الجلسى : 115 ١6ل‏ لول “151 114". 
محققوا متكلموا الشيغة الإماميّة : /41” . 
محمد يقلن - رسول الله طقل . 

السيد محمد تقى : 30 . 

المدرسي الطباطبائي الدكتور حسين : 337 . 
المدرسى اللردض المنه عمو 1 
المرعشى الدكتور السيد محمود : 1١١‏ 87 . 


فهرس الأعلام 
المرعشى السيد شهاب الدين الحسيني : ال 
6 . 


4.8 
مكل عمال الاك "الاك ك مكل ار 


لل لت ل ل ل 


معاذ بن جبل :7551١01/ا١١2‏ ل كلا النائيني : ١9‏ 


. 0 

معاوية بن عمّار : ا/11. "٠0‏ . 

المعصومى الحمدانٍ الآخند المولى على : 7 

المعصومون في : 2159 07595 .75١‏ 

. ”١ : المفوؤضة‎ 

امفيك شيخ 1 11 1 

مقاتل : 585 . 

ملك التجار التبريزي : ٠١‏ . 

ملك الموت © 
44“ 15079" . 

الملكي التبريزي الميرزا جواد (المؤلّف) : "ا 


لا.م. لب حك آألعت”أن :شلك ميكل 





3 ١ 358 م"ل‎ : 





0014 ككل وال الك ول لالاى ولا 
كلا للا لعل ا *يلام؟. 

المهدي وك : 1 . 17ل "59ل زوك 
ول ملالا 994؟. 

لسيد مهدي شاه : ..١7‏ 


موسى .بن عمران لد ١61/114‏ 


البيّ #قللة - رسول الله يلي . 

النصيري الشيخ محمد : 58.0١84‏ . 

نور محمدي محمد جواد : ١6‏ . 

المحدّث النوري : 308 . 

نوف البكالي : 585 . 

هارون أخو موسى 882 : “7817 . 

اشاح السيد انواس 15 

هشام بن سالم : الا" . 

همام : 199 . 

الحمداني الآخوندالمولى حسينقلي : 4 ,2٠١‏ 
لال كل حل مل الا عى لل 
شا اث حك ا ل ال كرا 

الحمدابي المولى على : ١5‏ . 

الوحشئ : 215 7387 . 

يحيى يد : ملااءلالاك لاك اال للم 
غ4" 350 ., 

يعقوب ظلإلا : 01064 3١170109‏ . 

يونس للد : 0155 789 . 


لقاع الله تعالى 


مر سث اططلاءات ومطااتب 


نار 


ائمه 82 - رد مطالب آنان برابر كفر | اعجاز انبياء وائمّه جهكونه است : ١7١‏ . 
مهل برابر است : 48», وارث علوم الله تعاللى ‏ آثار اسماء وصفات وافعال او: 


رسول الله تتليلل. هستند : »٠٠‏ وجه 


خا سن سيت يا 
ابراهيم 2 : تفسير خلت او : ١١7”‏ . 
انحاد عاقل ومعقول : 5١5‏ . 
اخبار تشبيه : 9٠‏ . 


اخلاص : غ١‏ . 


اداى حقوق مخلوقات شرط توبه : ١714‏ . 
اداى حقوق مفروضدى شرط توبه :0؟7١.‏ 
ادراك با دريافت ذات درك شده :1 "5؟” . 


اسم اعظم رسول الله قلقي است : 49 . 


اسم الله اطلاق آن بر ائمه 82 : 95 . 


ومخزون إذلذة . 
اسعاء الله : 79:؟ . 


انناك كينا تلق آنا تحداد آأنها: 497 


اصفيا : ١١84‏ . توبدى ايشان : ١١85‏ . 


1 نار يت اوه ب 11 
ادب حضور بيش او:85١1.بود‏ 
است ووجود عالم نمود: ١7.با‏ 
على تنيت العف اندر شد 
7 . نجلى جمال وجلال اودر قلب 
اولياء : 47 . تجلى حضرت او به 
اسماء ونور وعظمت : ١١١‏ . تعطيل 
معرفنت او: ٠ ٠٠١‏ تنزيه صرف منع 
شدهاست : ٠٠١‏ . تنزيه معنى أنْ: 
١‏ .,خلاف وعذده نمى كلد 
خلف وعيد از اوقبيح نيست : ١10‏ . 
داراى وجود نامحدود است : 7١75.در‏ 
هرمكان وزمان موجود است بوجود 
حقيقى خارجى : 7١7‏ . رحمت او: 
ي لضل امن اسم يا 
نيست: ٠١5‏ .زشت لى اعتنائى به 


اوه ةعراق وعرماة ازاو د 6 


فهرس الإصطلاحات والمطالب 


١١ 


الله تعالى - قابل شناخت هست يا نه : | انسان - انسائيّتش به علم است واخلاق : 


.١"7 : كرم او درانعام انسان‎ "١ 
كن تداك اجلان علي انوا‎ 
حمالش : كد . كفايت اوبنده اش را:‎ 
لقاى حضرت او مثل لقاى‎ . 6* 
فك انحسة ناا اغيت او‎ 
معرفت حي بمكن ومرغوب فيه‎ 
ومحبت‎ تفرعم.٠٠١:تسا‎ 
نفى‎ ٠ ١1١١ : ووصول به مقام قرب او‎ 
قذرت ازغرراق حك با شر اما‎ 
.هيج‎ ١ نلورعظمت حىئ:‎ . 
موجودى را قوامى جز به الله حى‎ 
قَيُوم نيست : 717 . وجه الله اطلاق‎ 
.7١١:تساوانآزاطقف حقيقى‎ 
وصول بهاو زيارت او نظر بروجه‎ 

امام اسم اعظم است : 48 . 

امام زمان ولد انتظار ظهور نور مبارك 

انبيا للا - توبدى ايشان : ١74‏ . 
شرع وعقل مطابق نايد : ٠١5‏ .اكر 
دوعالم حس ومثال خود را تابع عقل 
نمايد: ٠١5‏ .اكر عقل را تابع عالم 


حس غمايد : ٠١5‏ . 


8 :بورك ححنت الله 315 
حال إناقع 1:5 سيقت نس 
وروح اواز عالم نور اسست ٠١7:‏ : 
خطاى اودر سوء رفتار با خداوند: 
٠‏ . داراى جهار جشم است : .٠١4‏ 
داراى سه عالم است : ٠١"‏ . غفلتش 
از الطاف خداوندى : 1017. روحالن 
وجسمان : /ا١٠‏ . عاجز از معرفت 
الله : 947 . علماوبهعالم خارج: 
4 1» 73710 .كتابى است كه احسن 
الحالقين او رابا دست خود نوشته : 
51 .كى به خداوند نزديكتر است : 
الذيلا . لزوم بلند داشتن همت براى 
رسيدن به معارف بلند: .١١9‏ 
مختصر لوح محفوظ ٠١5:‏ . مى شود 
درهمهدى حالات ييرو ارادمدى خداوند 
باشد : 7١١‏ .ميان سعادت طاعت 
وشقاوت عصان : ١١7‏ . نزديك 
ترين حالتش به خداوند تعالى : 4/ا١.‏ 
نفى قدرت از او جكونه مىشود : 
516 . عمونهدى عوالم مخلوق : ٠١6‏ : 


اهل آخرت - توصيف ايشان : ١١5‏ . 
اهل عبشت :108 .. سلطنتشان : 77١‏ . 
اهل عالم ماده : 3١5‏ . 


اهل علم ظاهر ‏ از اصطلاحات اهل 


معقول نفرت دارند : 3١١‏ . 


+١" 

اعل معرفتثات للتبائ انشان : 17 : 

اولياء - توبهى ايشان از ناهنجارى آنجه 
در خاطر آيد: ١١4‏ .در تعريفف 
را 31 

آية الكرسى قبل از خواب : /ا2١‏ . 

الْبَارِئٌ از اسماء حسنا : 98 . 

الْبَاعِت از اسماء حسنا : 48 . 

الْبْدِيِمٌ از اسماء حسنا : 48 . 

برهان صذيقان : 37١‏ . 

بشرى در دنيا : ١5/4‏ 1 

اللْصير أ العاة ينا 5 62 

. 37١ : بقاء‎ 

بقاء بالله معنى آن : 97 . 

بندكاقى كه خدا دوستشان دارد : ١68‏ . 

شعت ع دن إن ان هست داراى طعم 
مدى مشروبات ومطعومات : ١؟١‏ . 
كفنت لداتث أن ١7١‏ . 

نشيمان 'شرط اول توية : 3175 : 

. ١76 : تباكن‎ 

تَجَلى مراتب ذات واسماء وصفات حق 
تعالى : 9٠‏ . 

لو مغن 1 6 . 

خلات انؤار هال وتخلان حق 1 

تيل با اتحاد ممكن است : 775 . 

تسبيح حضرت زهرا قبل از خواب : 
.١1/‏ 


تعد : 777 . 


لقاء الله تعالى 

تعبير خواب : 73١1‏ . 

تعفّل با اتحاد ممكن است : 375 . 

تعيّن - اصطلاحى درعرفان : غي ف ” 

تكفير بلوازم عقايد درست نيست : .75١9‏ 

تنزيه - حق : 90 . صرف : .9٠١‏ 

جد شبانه : /ا6١‏ : 

توبه - يشيماق وكريه ودعا در توبه بايد 
متناسب با كناه باشد : ١7‏ . داراى 
كرات انك 15 شعرائظا 
آن دربيانات أميرالمؤمنين 82 : .١714‏ 
كفنت أن 17 عقبول اسصت: 
5 . مقدمات آن :158 . نتايج 
آن : ١76‏ . نمونه هالي از توبه كاران : 
075 . 

توبه هاى واقعى : ١540‏ . 

توبدى داود 82 : ١1١١‏ . 

توبدى جوان كفن دزد : ١71‏ . 

توقيع مبارك حضرت امام زمان ,225 : 
1 





توكل : 8 . راه وصول به مقصد .١6٠١:‏ 

الجبّارٌ از اسماء حسنا : 98 . 

جبرئيل للد در معراج عمل توبه راياد 
داد : ١73/8‏ . 





جسم - صورت اجسام براى همان مواد 
خودشان حاصل نمىشود : 551 . 

الْجَلِيلٌ از اسماء حسنا : 48 . 

جنب الله - اطلاق آن بر ائمه : 95 . 


فهرس الاصطلاحات والمطالب 

جهنم - توصيفى از عذاب او : /ا/9١‏ . 

جوهر - آيا حقيقت دارد : 7١1/‏ . 

جشم - معاصى أن : ١79‏ : 

حب خدا : .1١١١‏ 

ححات - كاريرةان “كق. كقت:ان: 
١‏ . كشف أن نتيجه محبت خداوند 
تعالى -195 ١5‏ .معن أن 1و 
ظلماقء نوراق : 29١‏ /ا١٠‏ . 

حديث معراج : 95, 1١7‏ . 

حديث ملاقات مؤمن : ١١51‏ . 

حس خطا مى كند : 5١1/‏ . 

حظيرة القدس : 187 . 

حقوق ماليّه واستحلاليّه : ١79‏ . 

حكايت حكيمى دروحدت وجود : .7١4‏ 

حكمتة معر قتا نزاديه آرت ار 1355 

الحكِيمٌ از اسماء حسنا : 98 . 

حورالعين شكايت مىكنند ازبيهوش 
كن الل ف 1111 

الْحَنَّ از اسماء حسنا : 48 . 

حيات باقيه : ١١0‏ . 

خازن بشت «رضوان» است : 5١9‏ . 

خازن دوزخ «مالك» : 7١9‏ . 

خاطر - نفى أن : 778 . 

خاطرى كه انسان را دلالت نمايد بهدترك 
خير شيطاق است : ١5‏ . 

الخالق از اسماء حسنا : 98 . 

غافوقى شكمت زانارت ع مز 6 


4 

الخبيرٌ از اسماء حسنا : 48 . 

خليفة الله : /ا ٠١‏ . 

خواب -ازعالم مثالاسات: 555 
*737 .اعمال قب لاز آن:ا4١.‏ 
نافوط كك اسع 1815 العافية 
آن 3657« سالك::186 :عنانات 
المى در زمان آن : ١58‏ . محاسبه قبل 
ازآن:545١.‏ 

خواص - توبدى ايشان : غ73١‏ . 

خوراك سالك : ١66‏ . 

. ١7١ : دارالحيوان‎ 

هيلا - كريه هاى او : 13"7 . 


درد - وجودش وجداى است 7١8:‏ . 


داود 





دعا مقدمات أن : ١77/4‏ . وقت اجابت 
آن در يايان شب است : ١09‏ . 

دعنائ تت جيعة : ١11‏ رجيله: 1117 : 
سمات : ١١١1.عرفه: 2,1١21١75‏ 
5 شيك 102 كيل اموا 

دل اندومكين بوت تنا انيت 11 

دنيا - محبت آن مانع سلوك : .١60‏ 

ذكر قبل از خواب : ١48‏ . 

الرَّازِقَ از اسماء حسنا : 48 . 

راضيان مقامشان : ١١7‏ . 

رجب - هر شب ملكى تا صبح اعلام 
فى كد 351 

الرَحْمَانْ از اسماء حسنا : 98 . 

الرّحِيم از اسماء حسنا : 48 . 


414 

رسول الله ظيل: - اشرف تمام مخلوقات» 
اسم اعظم 48 .اسماء در حيطهدى 
رتبت" نازر كنار تصن اشو 35 
قرب او به الله تعالى : 44 . قلب الله 
الواعيه : ١5‏ . 

رضا به رضاى خدا ‏ نتيجه آن : ١١7‏ . 

الرَفِيعٌ از اسماء حسنا : 944 . 

روزهء كم وق وكم خورىراارث 
مىهد : 1١١1‏ . 

زبان - حفظ آن : ١684‏ . 

رلوم 11 

سالك - ادب حضورش بيش الله تعالى : 
65 .بعداز توبه: ١45‏ . تفكردر 
محبت خداوند به او: ١118‏ . جكونه 
جاره كين :18:4 .:تحونقن. بابذ ذانمى 
باشد. حزن در دل وبشر در روى : 
6 . خوراك وخواب راتايك 
درجه بايد ملاحظه نايد : ١600‏ .در 
حذر ازفكر دنيا : ١6١‏ . در مبارزه با 
شيطان : .١7*‏ دروقت خواب : ١85‏ 
. رفتار مناسب حال خود را تشخيص 
دهد : 154 . سخنالى خطاب بهاو: 
5 . خاطبه اش با اعضاى خود: 
06 . منزل سيرش : 73١8‏ . 

سقاطيل ملائكهاىهمراهملك الموت .7١١:‏ 

سكران ‏ كوهى در جهنم : لا/ا١‏ . 

سكوت . حسق آن.: 168 : 


لقاء الله تعالى 

السّلام از اسماء حسنا : 98 . 

سلطنت معنويّه سلطنت واقعى : ١١9‏ . 

السَّمِيعْ از اسماء حسنا : 48 . 

شت :زتدودارانَ تيكوترلد :148 : 

شب زنده دارى - ترغيب به آن : ١19/8‏ . 

شرح صدر :7558 . 

شرع وعقل مطابقند : ٠١5‏ : 

شعيب وحبّ او به خدا : .1١١١‏ 

شناخت : 5378 . 

.١١٠١ شوق:‎ 

تاحطان علو كرق] اء از رة 1 
جين انسان :را ع كن 71 دور 
كوش كسى كه شب تهجد ندارد بول 
مىكند : 2.168 طُرّق وسوسهاش : 
««. 

شيعيانٍ ويه - دوست آنان با مركك : 
00 

صادق لا - عش عارض بر أيشان 
هنكام خواندن قرآن : 1١8‏ . 





- 


ضريع : .14١‏ 
عارف ‏ حِكونهاست:8١١-9١٠.‏ 
مُتخلق به اخلاق الله مىشود : ٠١9‏ . 
عاقل - اتحاد او ومعقول : 775 . 
عالم ‏ آب وكل ٠١7:‏ . تجلّيات اسماء 
اليه است:/9ة . حسنّ وشهادت : 
0 . حشّى عالم مركك ونادارى 
وتاريكى وناداق است : 3١6‏ . 


فهرس الإصطلاحات والمطالب 

عالم - حسّى عبارت از بدن انسان است : 
ام 1 وى 10 
رؤياازعالم مثال: 7١‏ . طبيعت: 
*6 .ظلمت : ٠١9‏ . عقل تجلى 
اول : 7١7‏ . عقل وحقيقت : 73١7‏ . 
عقلى عالمى است إومادّه وصورت : 
64 .علوى:لا١٠.مثال:١؟77.‏ 
مثال عالمى است بهناور» بلكه عالمهاى 
بسيار : 7١77‏ . مثال وخواتب : 377 . 
مثال عالمى است حقائق آن 
صورتهائى بىماذه : 4 ٠١‏ . نفس 
تجلى دوم : 3١‏ . نور : /110 . 

.. ١١7 : عبادت‎ 

عرض هاهمه حدود وجود منبسط : /ا١؟‏ . 

عزم بر ترك عود ابدأً شرط توبه : ١184‏ . 

الْعَزِيرُ از اسماء حسنا : 48 . 

الْعَظِيم از اسماء حسنا : 4 . 

عقل - اهميت آن: ١٠١٠١‏ . حكمش در 
موردجوهرها : /ا١7‏ . 

علَّت العلل : 5٠١‏ . 

علم به اجسام تعلّق به وجود خارجى 
أنها ندارد : 776 . ومعرفت حاصل 
نشود مككر به تحسين اخلاق : ٠١6‏ . 

الْعَلَىّ از اسماء خسنا : 98:. 

الْعَلِيِمُ از اسماء حسنا : 44 . 

عمل خير نورى دارد : ١١6‏ . 

عوالم انسان : 3١7‏ . 


6غ 
عوالم - شؤون الله تعالى : 7171 . 
عوامٌ ‏ توبدى ايشان از كناهان : ١١4‏ . 
غضبان - صحرائى در جهنم : /ا/ا١‏ : 
الفاظ براى ارواح معان موضوع است : 
ا 


. ١١ 


فاق فى الله : 95 . 

.؟7١5:تيلعف‎ 

. 317١ : فناء‎ 

فناء فى الله معنى آن : 97 . 

الْقَادِرُ از اسماء حسنا : 98 . 

قَدْ قامّت الصّلاة ‏ تفسير آن : 90 . 

اعدو ”از القن سات عدر 

قلب ديدن قلب : 98 . 

قوم يونس - توبدى ايشان : ١55‏ . 

قيامت كبرى ١٠١5:‏ . 

الْقَيُومُ از اسماء حسنا : 44 . 

كافر - سخى جان دادنش : 3٠١‏ . 

عاقبت او : لا١57‏ . 

كثرت مقدارى : 7١6‏ . 

الْكْرمّ از اسماء حسنا : 94 . 

كشف حَجب ظلمانيّه ونورائيه : .١‏ 

كلمة الله عيسى : لا9 . 

كلمه ‏ اطلاق آن بر موجودات : /ا9 . 
شت - مراعات خوردن آن : ١65‏ . 

كيفيت توبه : ١47‏ . 


كروي أو ونين كدا ون 1 
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كرحن خوف وشتوق عن 1 
كريةهاق زاففين» آثاز كريه 168:2 : 

لانَأْحْدَهٌ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ ازاسماء حسنا : 48 . 

لذك :د نوعوكش: وعدا انق 14 

لقاء الله : 88 . امكان دارد : 44 . تواتر 
احاديث آن: ١١8‏ . نزد برخىاز 
علما : *9 . نقد سخنان قوم در أن : 
#نها الفا توانن لست :56 

مؤلف - مكاشفات او : ١548‏ . 

المْوْمِنُ از اسماء حسنا : 48 . 

ماذه ‏ با نيستى همراه : 7٠١6‏ . ميشه در 
حال حركت است : 3١86‏ . 

ماهيّت - معنى آن نمىتواند اتصاف به 
وجود حقيقى داشته باشد : 7١5‏ . 

مبتدى در سلوك : ١65‏ . 

المتَكْبْرٌ از اسماء حسنا : 98 . 

مثال - از يك جهت مُقَرّبٍ مىشود واز 
جهاتى مبَعٌد : ٠١7‏ . 

از معى ان 6و 

اسه 1457 

محبت خداوند به بندماش كشف حَجّب 
ال 3 

المج از اسماء حسنا : 48 . 

مخلوق ‏ هر آنجه بوسيلهدى حواس به 
وهم آيد مخلوق است : ٠١١‏ . 

. ١94 01545 : مراقبه‎ 


مز كك" ولناضروا ا ولزوائهي اسك اا 


لقاء الله تعالى 

مركك - سخى آن : ١98‏ . فكر در آن: 
607 .ياد آن:لا9١ا.‏ 

مريد - سالك : /ا9١‏ . 

. ١545 : مشارطه‎ 

المصَورُ از اسماء حسنا : 94/8 . 

معرفت احمالى : 9١‏ . 

معرفت يقين را به ارث آرد : ١١7‏ . 

معرفت اسماء وصفات المى : 9١‏ . 

معرفت به طريق رؤيت با جشم : 4١‏ . 

معرفتٍ درست عمل افرين است : .١70‏ 

معرفت - راه فهم آن تزكيهى نفس با 
تقوا ورياضات شرعيه : ٠١4‏ . 

معرفتٍ نفس ٠١:‏ . درخواب : ١48‏ . 
راه حصول آن : 777 . 

معقول - اتحاد او با عاقل : 575 . 

مقام محمود : ١14‏ : 

مقام وحدت 7١9:‏ . 

المقْتَدِرُ از اسماء حسنا : 98 . 

مكاشفه عابدى درباره اهل تبجد : ١١٠١‏ . 

ملائكه هر شب انسان را دوبار بيدار مى 
كند : ١608‏ . وانسان : ١١0/‏ . 

ملائكدى غلاظ وشداد : ١4١‏ . 

املك از اسماء حسنا : 94 . 

ممتنع الوجود : ١ة.‏ 

نمكن _الوجود: 77١٠9٠‏ .الوجود 
محدوديت دارد : 9١‏ . جز از راه 
علّتش امكان وجود ندارد : 7٠١‏ . 


فهرس الاصطلاحات والمطالب --------- ا 4117 
مكن الوجود : صفتهاى او دوكونه | نوافل اثر آنا : ٠١9‏ . 





اين لوو حورت الغرة 115 عن كار 
لويخ ازا اق سا ار اين عالم با تاريكى آميخته است 7٠١5:‏ . 
مناجات : 194 . نورى كه در اين عالم وجود دارد به عالم 
مناجات اميرالمؤمنين 2 اصلى باز م ىكردد : 7١1/‏ . 
تا حاك ةر 11501 واجب الوجود : 781١-9١‏ . 
مناجانك شعباته + 56ب 11١‏ : الْوَارِتُ از اسماء حسنا : 94 . 
وتائعا مز لقلي 1211 : وجود - اقوال مختلف در آن : 75١"‏ . با 
منادى در سحرها جار مى زند : ١04‏ . عدم سازكارى ندارد : 7٠١‏ . حقيقى 
المكق ء أل اتقاء بحيها تارة:, تار عبض انمق وكا ا 
الْمهَيْمِنُ از اسماء حسنا : 44 . قيفي وودوق واجبع شال ادك 
تباش د اثوبة و1151 4 .در عالم جيزى جز الله تعالى 
نظر بر خداوند : 88 . واسماء وصفات وافعال او وجود 


نفس - ازمجردات است : / ٠١‏ . معرفت ندارد: 5١‏ .رابر خدا اطلاق مى 


آن 7٠١7:‏ .معرفت آن راهوصول به| ‏ شود كرد:8١7.ربطى:8١73.‏ 


معرفت الله : 5 ٠١‏ . ظلى: ١٠١7.مراتب‏ موجودات: 
نككاه ‏ معاصى آن : ١9‏ . 8# متشيط غ1 81 :وعدت 
غماز شب ١601/:‏ . ترغيب به آن: ١79/8‏ . وجود: 7١6‏ . 


ثواب آن: ١18‏ .در يايان شب برتر | وحدت : 5١١‏ . اتصالى : ٠١6‏ . غير از 
ازاول آن است : ١69‏ .در خانه اى انتحاداسست: 7١6‏ .وجود: 5١6‏ . 
خوانده شود براهل آسمان مىدر خشد : وجود كفر نيست : 7١9‏ . 
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7 .وقت آن:68١1.‏ هيا - حالات وككريدى او : ١7/8‏ . 





لفلدف 


لقاء الله تعالى 


را ل صطلاحا وا مطالب 
الس 
في القسم العربي 


4 

آدم هليلا في عالم المثال : 4" . 

آدم الحقيقي : م؛ . 

الأئمة إلا علمهم يساوي علمه لير : 
45” . وجه الله : 5740 . 

إبليس دعاالله من باب عدم القنوط :719 

اتحاد العاقل والمعقول : 55" . 

الاتحاد يكون بين شيئين : 09" . 

الأحد إشارة إلى تفرَّده الحقيقي : 70 . 

أخبار داود ليلا : 3517 . 

ادن« المشتوو ين عليه تقال + 0 

الأوزاك الامكن الآ فيل الدرك نات 
ال مدولة > ل ا 

الأدعية كلام ومناجاة من الرسول يك 
وأولياء الله معه تعالى : 65 . 

الاستغفار قبل النوم : 797 . 

الاسم الأعظم -رسول الله يلين » الإمام : 
وال" 

الاسم العيي» اللفظي : 78١ 205١‏ . 

اسم الله : .14١‏ المكنون حجبها : 7147 
الواحد المكنون المخزون : 754 . 


الأساء الالمّة تجلياتا : 34١‏ . 

الأسماء الحسنى : 07 . الاسم المخلوق 
الأول : 747 . 

أحناء الله تعنتال د تو قف سس 
تخلوقات وأسماء عييّات وموجودات 
في الحارج : 357 . 

الأشقياء الكافرون : 49 . 

الأعيان ‏ حقائقها شؤون الوجود 
الحقيقى : 09" . 

الأكل - أدبه : 307 . 

الألفاظ_ موضوعة لأرواح المعالي : 75/2. 

الله تعالى - إشارة إلى مرتبة ظهور الأسماء 
إجمالاً : 76 . اشتراكه في بعسض 
الصفات مع الممكن وانفراده في 
بعضها: 77١‏ . إطلاق صفاته عليه : 
8 . تجلي أنوار جماله وجلاله في 
تنبا وام :0790 على مره 
بأفاثة وتوره وعلنية + 8617 جلداتة 
وإيجاده العوالم المختلفة بها: 54" . 
تبون :رواكه والقاكه نا كراب 


للضي 


فهرس الإصطلاحات والمطالب +------------- شم 
الله تعالى- تنزيهه عن الصفات التى نشأت | الإمام - اسم الله الأعظم : 767 . 


1516 


للممك من العذق بالا اعنزرية عن | الأمر الفاق” ذم 
كل معنى غير لائقة به : 745 . توجيه | الإنسان أخلاقه وأعماله لو كان مصابقاً 


الهمّة إليه تعالى ومنعها عن التوجّه إلى 
اللاكا 746:2 روكة"بالقلب مترهة عق 
كيفيّة رؤية المتخيّلات والرؤية العقليّة 
منزّهةٌ عن كيفيّة رؤية المعقولات : 
6" . رحمته لا نفاد لحا : 7387 . عادته 
في عباده على وتيرة واحدة: .79٠‏ 
فرخهاذوبة اليد 51 كل شان 
من شؤونه عبارة عن عالم من العوالم : 
4 . لاقوام لشيء من الموجودات 
إلا به الحيّ القَيُوم : 50" . له إنيّة 
ومائتنة +5487 له أعاء عيية غير 
لفقليّة 2 581 لسن ف الوجود إلا هو 
وأسماؤه وصفاته وأفعاله : لاه" . مبدّل 
السيآات بأضعافها من الحستات: 
7307 . معرفته بمعرفة النفس : 589 . 
معرفته ممكنةٌ ومطلوبةٌ : 744 . معنى 
معرفتنابه : 41 7. موجود في كل مكان 
ووفَان وجودا تخاوحا 835 النظر 
إلى وجهه : 314 . نورعظمته ظاهر و 
مظهر : 147. هوالقادر الحقيقي : 
64" . هو الموجود الحقّ وسايرالعوالم 
شأن شنو شفؤويه 856 وحوده 
غير حدود وغيرفاقد لكمال: 5ه” . 
يمكن إطلاق الوجود عليه : 589" . 


للشرع والعقل يكون إنساناً روحايا : 
إذا أشكل عليه شيئ من 
الروايات : 558 . إذا انغمر في عالم 
الطبيعة : 489". أسباب توفيقه : *78417. 
إنسان بالعلم والمغركة والأ لاق : 
0١‏ . إنسانيته بعالمه العقلى : 89" . 
إنيّته الخاصة بدأت من عالم الطبيعة : 
. بعد ما تعمّن مقصده فعليه أن 
دول لم1 اليه 
لزنه أوعاضنا 069" ..خليتفة الله 
تعالى : 47 . عجزه عن الوصول إلى 
كنه معرفة الذات الإلهي : 715 . عليه 
أن يقدّر مقدار عظمة ما يريده عند 
السلوك + 1755م عفاعه فين المنوت:! 
غ4" . غفلته عن مسيره: 50/١‏ . 
الكيق :66 كنات كه اسه 
الخالقين بيده وهومختصراللوح : .50١‏ 
له ثلاثة عوالم : 68:47" . له عينان 
فسا 588:2 أيه فتوعن نزول 
وصعود : 48 . لوتبع عقلّه عالم 
الحس وشهادثُه عالم الطبيعةوالسجَّين 
يبتلى بعد موته: 707 . لو حصل له 
معرفة بآثار المعاصي : 7077 . لوداوم 
على البكاء الكاذب سيؤثر فيه : 591. 


4٠ 
الإنسان - لوجعل عالمى حسّه ومثاله تبعاً‎ 
تملك اوناك لدي كافك مووي‎ 
.منازل سيره : 707 . يوجد فيه‎ 6 
نموذج الأسماء والصفات الإليّة و فيه‎ 

نموذج مما في عوالم الإمكان 10١:‏ . 
أهل الآخرة : 717 . 
أهل البيت ذل - الذين هم قيّم القرآن 
ومع القرآن لايفترقان : /01 . 
أهل الجنّة ‏ ضيافتهم, أنهم بعد قراءة 
القرآن يستدعون استماع كلام الرب 
تعالى : 5584 . ما يأق إليهم من الله 
تعالى من الكتاب ومافيه:""؟. 
يصعقون من استماع كلام الرب : 
4 . 
أهل العلم الظاهرينفرون عن اصطلاحات 
أهل المعقول : 00" . 
وو 
آية الكرسي - قراءتها قبل النوم : 597 . 
الؤعان المستقر لايزول عند الموت : "0١‏ . 
وب»4 
الباب الملكى الصوري : 701 . 
الباريعٌ : 547 . 
الباعث : 7647 . 
البديع : 547 . 
البوزخ : 57 . 
برهن لمتشي ل نات ترعيه مال 
0 . 


لقاء الله تعالى 
البُشرى في الدنيا هي المبشّرات : 794 . 
البصيرٌ: 547 . 
البقاء بالل : 775 . 
البكاء ‏ أحاديث في فضله : 15 19". 
ما أخرجه حرقة القلب: 794٠‏ .من 
خشية الله : "1١6‏ . 
بكاء ‏ آدم يحيى : 33717 . 
البَكاؤونَ من خثشيّة الله تعالى في الرفيع 
الأعلى + 37 
البلاءالنازل لم يرجع إلامن قوم يونس :589. 
(ت» 
التائبون - سيرة بعض منهم : 35١‏ . 
تجسّم الأعمال بما يناسبها : 514 . 
التجلي : 7178 . 
على انرو اا 
التخيّل باتحاد المتخيّل والمتخيّل : 55" . 
التدبّر في القرآن : 08 . 
تسبيحات الزهرا نيل : 391 . قبل النوم : 





017 . 
تشرف المؤلف برؤية الصادق (ثلا ف 


التعطيل : 5106 . 

التعمّل باتحاد العاقل والمعقول : 55" . 

التكفير بلوازم العقائد خطأ : 57" . 

التنزيه الصرف : 0744 7385 . 

التهجّد : ١4‏ . فضله : 75 . هوان من 
تركه : 9"” . 


فهرس الإصطلاحات والمطالب 

التوابون - بعض الحكايات منهم : 7/7 . 

توبة- الأنبياء ف : /17”. العوام : .717١‏ 

النبّاش : 59 . النبي ها : /ا/0؟ . 

التوبة - بابها مفتوح ما لم يعاين الموت : 
48 . قبولما: 78١‏ . كيفيّة عملها: 
78 788 .لما مراتب : 5/١‏ . ماذا 





فيها من اللدَّة: 71/7 . مقدماتها: 
85 .يكون فيها الندم والتضرّع 
والبكاء مناسبة لعظمة الذنب : 71/8 . 
التوكل طريق العافية : 595 . 
إث» 
ثؤاب الأغمى 514 
ثواب من حفظ لسانه وبطنه : 755 . 


ج4 


اا 4 
جابلتا : 54 . 


الجبّارٌ: 747 . 

الجبر والتفويض - نفيهما : 8/ . 

الجدٌ والجهد لايصل به الإنسان إلى 
مطلوبه إلا بإذن الله تعالى : 595 . 

اليل 6497 

الجماد عاجرّعن معرفة الله تعالى : 775 . 

الجمعة فيها ساعة يقبل فيها الدعاء : .8١‏ 

جنب الله : 34١‏ . 

جنَّة - فيه ماء فيه طعم جميع المشروبات 
والمطعومات : 718 . النعيم تداخل 
اللذات فيها بعضها في بعض : 73١8‏ . 


"4 
اتلتهاة ب تزاف 6 
جهنم عذابها : /741 . 
المتواهن اعمزامر واششكال الوضييوة 
الحقيقى : 09" . 
«(حع4 
حجاب الخيال والصور : 714/7 . 
الحجب الظلمانيّة الخحلاص منها : 764 . 
الحجب الظلماتّة والنورانّة : 7١م‏ 8ه . 
ارتفاعها : "6٠‏ . انكشافها : 35 . 
الحجب النورانيّة طيّها : 764 . 
الحجب رقفعها : 757 . كشفها هوالمقصود 
الأصلى + 5583 
حديث ملاقات المؤمن : 717 . 
الحرام أكله مانع استجابة الدعاء : "٠5‏ . 
الحرمان : 7778 . 
حزن السالك حبل الانّصال بين العبد 
وريه : 7989 . 
الحسين جلثلا لايغفر قاتله : 781 . 
الحقوق المضيعة لزوم تداركها : 7586 . 
حقيقة الوجود ثابت قدمه : 57” . 
المذكيية تروك المعرفة ا 
الحكيم : 557 . 
ل 7 
الل النافة 7 +3. 
(خ*» 
خاتم فيروزج أو عقيق : 8١‏ . 
خازن الجنّة الرضوان : :6٠‏ 7ه” . 


4” 

خازن جهنّم مالك : 0١‏ 07” . 
الحالقٌ : 547 . 

الحبيرٌ: 747 . 

الحذلان : لحف *"ه"” . 

خطأ الحس : ”3 . 

خطبة البيان : 40 . 

خطبة الوداع : 31١‏ . 

الخليفة الأعظم : م؛ . 


الحمرالذي يسقون به روح النحب : 35١‏ . 
الحواص - تجلي الأنوارفي قلبهم : 75 . 


الحواطر التي ساق إلى ترك اللحير فمن 
الشيطان : 7/17 . 

احيرا لجزئي قديكون سبباً لنجاة الإنسان : 
53# . 

احير فيه نور : 7817 . 


و د»4 


الداعى ملك ينادي في شهررجب : 7”08. 


دركة اللّعنة : 261١‏ #ه” . 


دعاء ‏ العهد: 599 .عرفة:”717. 


. 77٠١ : الكميل‎ 


الدعاء لايستجاب مع أكل الحرام : لوا 
الدنيا ‏ الحذار من التوجه إليه: 795 . 


حبها رأس كل خطيئة : 71" . 
الدين الحقّ فيه الأسرار والعلوم : 544 . 
بذع 


الذكر : لالا . 


لقاء الله تعالى 


ذكرٌ لايخالطة النسيانُ : 5١١‏ . 
ذو الشكل في التحقيق العقلي ينحل إلى 


أشكال وتحدوة 12 
+ر» 

الرؤيا ‏ تعبيرها : 57” . عالمها من عالم 
المغال: م"” . 

الرؤفية ‏ اختلافها باختلاف الرائين 
وكتزافط الروية 371" ب بعاد الزانن 
والرتضي :55 + كية تتصويرة 
للنفس ول يعلم مطابقتها لواقع صفات 
المزئق 6 

ارارق : 547 . 

الراضون مقامهم : 76١‏ . 

الربوبية - إذ مربوب : /ا؟ . اطلاقاتها : 
شف 

الزَّحَان : 747 . 

اريم :1111 : 

رسول الله بإلقين - أشرف تخخلق الله : 
. عاجز عن معرفة حقيقة ذاته 
سبحانه : 144 . قربه قرب معلوي 
ومعرفتّه معرفة حقيقيّة : 744 . قلبه 
قلب الله الواعية: 7807 .يشاهد 
حقيقة نور عظمة الله تعالى : /ا715 . 

الرضا ‏ ثوابه : 3559 . 

الرّفبِعَ 7 751 : 

رواية المعراج : 754١‏ . 

الروح الأعظم : 40 . 


فهرس الإصطلاحات والمطالب 

ا د" 

الروح - تعلقه : 7174 . 

وزة» 

الزاهدون في الدنيا ففي الجنّة : 3٠١‏ . 

الزمان في بعض العوالم حي وشاعرٌ : 58. 

الزيارة : 71 . 

س »4 

السالك - أكله : لالا . أول عمله التوبة : 
"١‏ . بعد التوبة يلزمه المشارطة 
والمراقبة وا لمحاسبة : 19١‏ . تفكّره في 
تجدة لوت 7 17 تومسته بأمززة * 
٠‏ . حنّه على التهجّد وصلاة الليل : 
5 . حزنه في قلبه وبشره في 
وجهه: 7349 . ذكره : /ا/ . قبل النوم 
يلزمه محاسبة كاملة : 59١‏ . لتكون 
#بمنه تحجضيل: خال الرقة ولظفٌ 
المراقبة : 47” . فكره : /ا/ا . مراقبته : 
0" . مخاطبته لأعضائه والتكلم 
معها: ”5١‏ . معالحة قصوره: 
نومه :لال 7941 . يججعل وقتاً معيّناً 
للفكر ويكون فكره في أوّل الأمر في 
الموت :485" . يداوم يما يناسبه من 
الأذكار : 47" . 

سجدة الشكر ثوابه : 707 . 

سجدة طويلة في كل يوم يقال فيها لا إله 
إلآأنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين : 87041 . 


. 356 


4 
السجدة ‏ عبارة عن الفناء : 9لا . 
اسان 7 
السكران ‏ جبل في جهنم : 714 . 
السكوت - ترجيحه على الكلام : 7٠١‏ . 
الشلام 61 : 
السلطنة الأخرويّة : 515 . 
السلطنة المعنوية سلطنة واقعيّة : 715 . 
سلمان ا - يخبره أحد الموتى بما مضى 
عليه : 46" . 
السلوك إلى الله تعالى : لالا . 
السّميع : 767 . 
السيات تنديلها الستات : 
اش »4 
شعورالموجودات : /ا" . 
شعيب (ِظٍ حبّه لله تعالى : 
شكر لايخالطه الجهل : 7٠١‏ . 
الشهنك خا واو 6 
الشوق إذا دخلت في ميدانه فكبَّرٌ على 
نفسك : 765 . 
الشيخ الملكي ولادته ووفاته : 77 . 
الشيطان - الأبواب التي يدخل منها 
لوسوة الإنسان : 718 . دوره في المنع 
عن التوبة وطريق دفعه: ه508 . 
لأرريةابغر ا للافنان 46 بولق 
أّذّن من لم يقم لصلاة الليل : 05". 
الشيعة - عقيدتهم في لقاء الله تعالى : 
6 





"ا/ا3 . 


25" 
ف ص » 

الصادق «لئلا_ غشيه عند قراءة المرآن : 
0 . 

الصدوق قده ‏ متسرّع في الرمي إلى 
الغلو والتقويضى 812 

صلاة الليل : 504". "١6‏ . فضلها: 
5*. في آخرالليل أفضل : "١1‏ . 
هوان من تركها : 37"9”. وقته : /3”1 . 

القسيف ورف الك 1 . 

الفط إقتارة إل كنفية ركو نواطيالتة 
تعالى : هلا . 

الصور - الخارجيّة للأجسام ليست هي 
عالمة بشيء أصلاً : 717" . الحارجيّة 
معلوفة بالقوّة + 517" .. اللبالة من 
عالم المثال: 56" . 

الصورة المرئيّة في الواقع ليست مطابقة لما 
في نفس الرائي : 56" . 

الصوم يورث الصمت: 35١‏ . 

وع*4 

العارف إذا انقطع عن نفسه: 500 . 

العارف ‏ أمينْ ودائع الله وكثر اسار 
14 .وصفه: 504 . 

العاقل ‏ اتحاده مع المعقول : 755 . 

عالم -الآخرة ما فيها حي : 58 . الأرواح 
والأشوان الكقفتينة 9/5 امس 
والشهادة : 44" . الحسّي هو عالم 
الموت والفناء : "6٠‏ . 


لقاء الله تعالى 

عالم ‏ المحيال والمثال: 648" . الطبيعة : 
ملاء 48" . العقل والحقيقة : 744 . 

عالم المثال: 819 677 8, . حالة وكيفيّة 
أخرى ألطف من هذه الكيفيّات في 
باطن هذا العالم : 757 . عالم واسع 
بل عولم كثيرة: 750 . كيفية 
الوصول إليه :74 -كيفيّة رؤيته :757177. 

العالم ‏ الحسّي عالم الموت والفناء : 44 . 
التقلى ونحد والتسلي الأول 1م 
النفسى وجد بالتجلى الثانية : 54" . 

خال الزور 060( لكل فا تررق كنه في 
من أسماء الله وصفاته وأفعاله : لاه" . 

العبد - أفعاله بإذن الله تعالى : 65" . 

العو 2 

. 34١ : العظيم‎ 

العقل الأوَّل : 46 . 

العقلّ ‏ يحكم بخطإ الحس, له أمثلة 
ومصاديق معروفة في الحارج : 3١‏ . 

علة العلل : 6085" . 

العلم ‏ بالأجسام لايتعنّق بوجوداتها 
الخارجية : /51”. بالعالم الحارج : /اؤ, 
6" . م يكون أفضل من العبادة : 
“٠‏ . مجيول في قلوبكم: .10١‏ 
والمعرفة البرهانية فرقه مع المعرفة 
الشهوديّة والوجدانية : 764 . 
والمعرفة لايحصلان إلا بتحسين 
الأخلاق : 70١‏ . 


فهرس الإصطلاحات والمطالب 
العلوم اللاهوتية : 501 . 
العلى : 5147 . 
العليم : 547 . 
العليين .: 07” . 
العمل الصالح يكون سببا لآخر : 787 . 
العوالم - أخسّها العالم المحسوس : 7514 . 
العوالم - ترتيب الترقي فيها : 7/4 . 
العين عا فقوي الأقاء عتتلفنة في 
الشرائط المختلفة : 57" . المثاللي ترى 
الأشناء فين القبورة اللتة ا : 
عين عن يمين العرش : 351 . 
العين معاصيها : 5/86 . 
4 
الغضبان واد في جهنم : 3١74‏ . 
6 
فاتحة ‏ الكتاب قراءتها قبل النوم : 97؟. 
الفاجر - نزع روحه: 83" . 
الفراق : 777 . 
الفرد ‏ معناه : 7300 . 
فرعون ‏ مناجاته واستجابة دعائه : 5/857. 
الفكر : /ا/781 . تقدمه على الذكر : 
06 .في العدم : 568" . قبل النوم : 
060 . 
فناء العبد: 07 . 
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ق» 

القادرٌ : 5457 . 

فد قاقك العيتكة شير ااا 

القدرة - كيف يمكن نفيها عن غير الله 
تعالى : 605" . 

القُدُوسُ : 747 . 

الجر قح قي فيان كك اتح وا 
قراءته : لا/ا . كلام الرب تعالى : 05. 
له حقيقة غير عوالى الألفاظ : 05. 
المرفوع في جواب القرآن النازل : 05. 
موانع فهمه : /ا6 . 

قرب النوافل : 500 . 

قصة حكيم مع أحد مخالفي وحدة 
الوجود : 0/8" . 

قطب الأقطاب : 486 . 

القلب رؤيته لله تعالى : 18؟ . 

القلم الأعلى : 40 . 

القنوط واليأس من الكبائر الموبقة : .78٠‏ 

قوم يونس - قبول توبتهم : 585 . 

قيام الليل : لالاء 705 . لزومه للسالك : 
ا 

القَيُوم 847 , 

9ك 4 


الكرم : 547 . 


الفناء - عن النفس عراتيها يحصل البقاء | كشف سبحات الجلال : 375 . 


بالله : ولا. في الله تعالى : 205 75 
.١‏ والبقاء : 575 . 


الكلام - أشرف من الصمت : فل 
والسكوت أيّهما أفضل : "0١‏ . 


ادق 
(ل4 
لا تأخذة سِئَةٌ ولا نومٌ : 747 . 
اللحم - أكله يوما وتركه يوماً : 0" . 
ككزة أكله تزوت قسوة القك - +" 
اللسان ‏ آفاته: "065١‏ . حفظه : ”٠٠١‏ . 
لاحصر لحقوقه : 7586 . 
لقاء الله تعالى ‏ المراد منه: 64 78 . 


لقاء الله تعالى 
الماذة - مصحوبة بالعدم بل هو جوهر 
مظلم : ” . 
الماهيّات لايمكن أن تتّصف بالوجود 
الحقيقئ : 09" . 
ال 44 . جمع المبشّرة» وهي 
الرؤيا الصادقة : 594 . 


المتكبرٌ: 717 . 


معنى لقاء أوليائه من الأنبياء والأئمّة | متكلموا علماء الأعلام : /ا7 . 


740:2 .كثرةماورد فيهدمن 
النصوصء لقاءه ليس من قبيل 
لقاء الممكنات» ورؤيته ليس بالعين : 
6 . وروده في القرآن المجيد: 5" . 

اللوح المحفوظ : 50١‏ . 

لوح مرقد الشيخ الملكي قده : 78 . 

ليلة القدر : 57 . 

م4 

المؤلف ‏ بعض نظراته الفقهيّة : "٠‏ . 
رسالته إلى العلامة الغروي: 75 . 
سلوكه العلميّة : 0 . لوح مرقده: 
. كتمانه لبعض المطالب تقيّة من 
لاتحيلها 0 :«المبشزات القاراهنا 
قدس سره: 5985 . 

المؤمن: 5517 . اتصال روحه برُوح الله : 
060 . توصيفه : 599 . 

ماء الكوثر : 351١‏ . 

المادة ‏ في ذاتها بالقوّة وبملهها من عالم 
النورتقبل الصورالنوريّة : 50٠‏ . 


التمنشدون باللال :8 بالليل هم أولو 
النهى : 37٠١‏ . 

اكوسطرةباللاوة القراويون لكي 
الظلمانيّة في السلوك ماينفعهم : /4". 

المثال - مقرب من وجه مبعّدٌ من وجوه : 


/ا52؟ . 
اخحاسبة ‏ بعد التوبة : 5941١‏ . قبل التوبة : 
60 . 


لحن لق تعالى "خالاو 

محبّة العبد لله تعالى : 71١‏ . لعبده كشفه 
الحجب له و إكرامه وقربه ولقائه: 
3 . لعبده كشف الحجب : 390١‏ . 

امحبون شوقهم للموت : 41" . 

محو الصورة - حذه : 9ل . 

محو الموهومات : 5ل . 

او 11 

المخلوق الأوّل : 7710 . 

المراة صورها من عالم المثال : 568" . 

المراقبة بعد التوبة :591 .. 


فهرس الإصطلاحات والمطالب 
اميد البالك* 717 
المشارطة بعد التوبة : 59١‏ . 


المع 8 
المعارف قد تنكشف في الرؤيا للسالكين : 
4 . 


المعجزات سبيل وقوعها : 254 7017 . 

المعرفة - إذا فنى كل العوالم الثلاثة : 78 . 
أصلّ وفرعَهُ الإيَان : 764 . 

معرفة النفس : !4 . ارتباطها بمعرفة 
لزي 377 لفك قينا التتوسدين 
فق الشلوك +3717 ها برئ الانسان 
حقيقة نفسه وروحه : 707 . طريق 
الوصول إلى الحقيقة : 749 . لها ثمرة 
عالية: 0١‏ . هي الطريق إلى معرفة 
الرس: 

المعرقة تورك القن 4 : 

معرفة صفات الله غير ممكنة لأحد من 
المخلوقين : لاه" . 

المعلوم ‏ بالذات : 517" . بالفعل : /ا2» 
ام . 

المعلومات ليست موجودة إلا بالعلم 
وماهيّاتها غير العلم : 584" . 

مقافت التوكيل :رقع 80# + الرفنا: 
67" .الوحدة: اف ”7ه” . 

المقُتَدِرٌ: 547 . 

ملائكة الغلاظ والشداد : /781 . 

الملائكة - نداؤهم للتائب : 384 . 
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"ع 

الملاقاة ‏ معناه : 72 . 

الملك : 747 . 

ملك - ينادي في شهر رجب 73١8:‏ . 
يوقظ الناتسن كل لله 5م 

الممكن - اشتراكه في بعض الصفات مع 
الله تعالى وانفراده في بعضها : "7٠1١‏ . 
صفاته نوعان لازم جهة وجوده ولازم 
جهة نفسه وماهيّته : ١لا"‏ .لا يوجد 
إلآّمن علّة : 04" . ملاقاته مع الله 
الوصول : 7578 . 

اميت + 

من عرف نفسه فقد عرف ربه ‏ معناه : 
360 . 

المناجاة اللحمسة عشر : 708 . 

المنشىء : 7 . 

المهَيْمِن : 747 . 

الموت - الغفلة عنه: 44” . الفكر فيه 
دواء مؤثر لإحراق حب الدنيا : 457" 
. الندم عنده وبعده: "١١‏ . شدة نزع 
الروح :45" . شدته : 747 . كيفية 
التفكر فيه : 47" . للأولياء أوّل راحة 
وسرورٍ وهجة : 47” . شوق امحبين 
لله إليه : لاع" . 

الموجودات الخارجيّة ‏ حكمهامع 
الاعتقاد بوحدة الوجود : "1١‏ . 

«ن» 


الي يقير وجه الله والاسم الأعظم .514٠:‏ 


يدف 

الندم عما أسرف الإنسان - أثره : 31/١‏ . 

النظر خطراتها : 786 . 

النظر إلى الله وروده في القرآن المجيد: 
غ7 . 


التفيق ب تحلى ازل ناذه وضرؤوة 0/7 
تزكيتها وسيلة الوصول إلى المعارف : 
. معلومةالوجود مجهولة 
الكيفيّة : 76١‏ . من المْجرَّدات : 787 . 
النفوس الضعيفة إذا انتكشف الا أنوار 
بعض العوالم العالية يتخّلنه نور 
الواجب تعالى : 
نفي الصور الحياليّة : 354 . 
1 
انكشاف ؛ 
تقليله للسالك مقدارساعة : 
مهمّات الأعمال قبله : 797 . 
د 
هو - إشارةإلى مرتبة غيب الغيوب : 0/. 
ال هوى يوصل متابعته إلى الحاوية : 81" . 
و4 


الوارت 31 : 


,. 36١ 


به: 5 ”.2 
بعض المعارف فيه 59 . 


عاسم 


لقاء الله تعالى 

.١‏ إطلاقه على الائمة 
والأنبياء 2لا : 3١‏ . 

الوجود - الحقيقيٌ الخارجيّ شيء أحدي 
المعنى لاتصوّر له شريكٌ : 569 . 
الحقيقي مختص بالواجب تعالى : ١‏ 
الحقيقي واحد وهو العلم: 54" . 
الربطى : 351١‏ . 

الوجود - المنبسط شأن من شؤون الوجود 
الحقيقي : 04" . المنبسط من شؤون 
الوجود الحقيقي وتجل من تَجلياته : 
"0١‏ . نفيه عن غيره تعالى : 04" . 
للق اللواجوة! 6 

وحدة الوجود : »4١‏ 64" . غير الا تحاد : 
89 . 

وعاظ السوء : 9 

الولاية : 20 . 


وجه الله : 


9ي4 
بحيى يا بكاؤه وعبادته : 771 . 
اليقين ‏ إذا استيقن العبد لايباللي كيف 


أصبحٌ» بعس رأم يسرٍ : 6 0 


فهرس الكتب 1.1 
59 
ور السب 

اولوح 5 أعلام الدين : 05” . 


الإجازة الكبيرة المرعشية : ١6 »١١‏ . 

الاحتجاج : 27.50 389 . 

إحياء علوم الدين : #317, 16 41" . 

. ”8" 207560 .55١ : اللاختصاص‎ 

إرشاد القلوب : 2159 540191 لاثال, 
ل ل اش لشي 
0” . 

أسرارالصلاة : ١13ل‏ 0# 4 اول 
ملا لكل كان رق ”ص 5ه حك 


مك فاكلى إعلل 4لا ك2 


غه9, 


مك 30و ع 


لف الى ؟لى الاك 4 
سل لاسا 

الاسلام والإنسان المعاصر : 58" . 

الاشارات والنتبهات 514 

أصول الكافي : اف الا لال 


محل مدنق3ق 


ثدل 


اد“ غون3ق مهعكل3 ككل 


”ل :كل ”ادال ال هغلل بذاك 


4" 05ل 0وال لاككل "وال كول 


ماك 9ؤكل دي" ادل ادثلل كدلل 


1ك 9١اكلل‏ اللااثلل ثيل د5ث“ل كلل 


بس امش اليش لض ” 


إقبال الأعمال : /اك 01531117 ل" 
ل "ل 5" /ا 5ل لأهكيمرهكل 
لي الل ئش ا ال الا 

أماللي الشريف المرتضى : 2559 30 . 

أمالي الشيخ المفيد : /11ا "١19‏ . 

أمالي الصدوق :155. هلا 218٠‏ 
قحل لال ملاى واس رسن الل 
بض كفس خض امس" 

أمالي الطوسي : 2381 11431و ١ل‏ 
ل لض لض لضا 

الأتوان + 1 : 

الاب المفتوح إلى ما قبل في السنفس 
والروح : 56٠١‏ . 

بجا رالأنوار : هلال لا" لال ولل 

مهل 


"55١‏ "4ل 2:5 ول 


«ككن ككل وكتكل لأكل تأككلل الول 


اك" ولاك ىل 94وكل ثلل حل 


معلل الث ارح“ اخ اث لوال 


فااككلل كال لكالل لاتلل للكل”ل وكلل 


”ل اع وغ" كت1:5ثالل مو" أكلن 


لكل ال 


الوق 


لقَاء الله تعالى 


البلتد الأيين : ع 1ن عروى زعا إحال الأسبوع : 704 ' 


59 . 
بأو “عطق يدوت اا 
التبيان > تفسيرالتبيان . 
تحف العقول : /ا١”‏ . 
تعليقات على الغاية القصوى : 
تفسير التبيان : 21817 /ا277 37385 . 
تفسير الثعلبي : 314 . 
تفسير الصافي : 21١75‏ 507 5لا 71/0 . 


لل 0” 2 


تفسير العيّاشي : 51١‏ . 

تفسير الفخرالرازي : "١‏ . 

تفسير القرطبي : 7585 . 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( زه : 
وا" 

تقش المتران5 521 

تنبيه الملّة : 18 . 





الفوقيي 1 اما قسن اجام 

التوحيد: 4" 8١‏ 9ه /ا9. 086 
ل ف الت ل ل ال 
مم معسل مول لاسا الاسا. 

نوات الأعمحال رق 8ن عدن 
لي الخضد نض لض سا 

جامع الأنسانء وى سا وسور 

جامع الأسرار: 50١‏ . 

جامع الدرر: 54 . 

جامع السعادات : 789 . 


. ”7١ : الجعفريات‎ 


جوامع الجامع : 319 . 

الجواهر السنيّة : 75507 /01” . 
الحكمة المشرقيّة : 4” . 

حلة الأ ولام وى م 

خاتمة المستدرك : 560/8 . 

اللحصال : ان ا" لاا" 3711 . 
در آسمان معرفت 780١5:‏ . 

ال ل 

دعائم الإسلام :05 /01 3376 
دوعارف سالك : ١52016 2١4‏ . 

دين ووجدان : ١60‏ . 

ديوان تائب : /ا5 . 

ديوان حافظ : 2117 759 311 . 
ديوآن مس تبريز + 532310 , 
الذريعة : ١6 : ١67/757‏ . 

ربيع الأسابيع : 47 5", 00" . 
رسالة السير والسلوك لبحر العلوم : 7٠١‏ . 
الرسالة القشيرية : "١7١‏ . 

روضة الكافي : 504 . 

رياض المسائل : ١١‏ . 

وعانة الأدتة ل لذ 

الزهد : الال وال 5” , 

ستا ركان آسمان : 2317 ١5‏ . 

سفينة الصادقين : 7١‏ . 

السير والسلوك (لقاء الله) : ٠١‏ . 
شرح أصول الكافي : "١17‏ . 


فهرس الكتب 

شرح الأسماء الحسنى : 3417 . 

شرح الإشارات : 7006 . 

شرح العرشية : /ا1"؟ . 

شرح المقفاصد : 599 . 

شرح الحمداية لملاصدرا : ١‏ . 

شرح النكاح من كتاب المفاتيح : 7". 
شرح نهج البلاغة : 56٠‏ 31 . 
الشواهد الربوبيّة : 717 . 

شيخ مناجاتيان : كه عل كل غل /35. 


صحيح البخاري : 787, 00" . 








صحبح مسلم : 0779 117" 300 . 

صحيفة إدريس النبي : 560 . 

الصحيفة السجادية 282 : ١11ل‏ “الاق 
1#”. 

الصحيفة العلويّة هلإلا : ,.1١‏ 356 . 

الصراط المستقيم : 761 . 

طبيب دلها : 9 . 


عدَّة الداعي : 117١‏ 5ك 7 كم 
انض لضا لض سس ضضنا 
عرائس البيان للثعلبي : /ا/ا؟ . 

العروة الوثقى : 7١‏ . 

علل الشرايع : 2070514١‏ 2709 2187 
الل فض لض كرض رقا 

عوالي اللآآلي : 2.56 7537, 7359 . 

عين اليقين : /ا14؟ . 
عيون أخبار الرضا 
ولف ناا 





جد : لامك كرك 


"١ 
. ”37٠0 0187 : الغايات‎ 
. "٠١ .756 : الغاية المقصوى‎ 
. 7617 : غرر الفوائد ودرر القلائد‎ 
. 767 ,2٠١1ا/‎ : الغرر والدرر‎ 
غررالحكم ودررالكلم : دولل *“0؟3.‎ 
. الفتوحات المكيّة : 7517 ا"‎ 
. "40 : الفضائل لشاذان القمى‎ 
اذل‎ 56 2,508 ١١4 : فلاح السائل‎ 
. 3918 
. 3٠١ : قرب الإسناد‎ 
: قوت القلوب‎ 
. الكافي - أصول الكافي‎ 
الكبرية الأ ا‎ 
67 كتاف التبوة‎ 
3151 كتانت الأنراق‎ 
. ١5 : كفاية الأصول‎ 
. ”١6 ,”٠6 كنز العمال:‎ 
: 12 كنسنه داتشمدان‎ 
ان‎ .759 54.١4 2” : لقاء الله تعالى‎ 


. 6١ 


ككل كان كلق لاق اق امف كلل "7ق 
المبدء والمعاد: "6١‏ . 
بجلة الحوزة : 2١5‏ 37 . 
مجلة نورعلم : 57 : 
الجلى : 7507 . 
مجمع البيان: امل الكل للقت كورل 
ا 594 3م" , 


عنموغة اللوين ب عا اا 


ضرت 


لقاء الله تعالى 


بجموعة مقالات مؤتمر الآخند ملاعلي |مصباح الشريعة : الا 37١803١80‏ 9١٠ء‏ 


الملقصوين اميدان 15 

مجموعة ورام : 33١‏ . 

عبوعة شيك 113 

المحاسن : اا "ال كا لل ران 
01 ”ل 6ه" . 

. 55١ امحتضر:‎ 

المراقبات : ل ١‏ 4آل وك لالم 
47 غك5غةغء)”#ص هعض كميلام ممص ”لك 
ل ل ا ال ل ا 
ينتتزك الوسننانن :اع 517 اا 
يي ل لش لشت يض" 
رسن لسن لاكن لوكس رس وعى 
115.4 . 

المستدرك على الصحيحين : /75/81 . 

مستدركات أعيان الشحة +3437 : 
المستط رف ا ا 

مسككن الفؤاد : "٠1/‏ . 

المسلسلات في الإجازات : ١١‏ . 

. "٠" المسند:‎ 

مشكاة الأنوار : 23185 89” . 

مصادقة اللأخوان : 7606 . 

مصباح الزائر : 076/4 599 . 


“الكل لاك غك ال 1هال مول 
الاك :ال وى 

مصباح المتهجّد : 27178 25080714١‏ 
,"ل مه" . 

المصباح للكفعمي : 2597 597 . 

معان الأخبار :18 /اا 87188 

مفاتيح الجنان : ١64‏ . 

مفاتيح الشرايع : 015 70 35 . 

مقامات عرفا : /ا١٠‏ . 

المفنعة : ١"ا”‏ . 

من لايحضره الفقيه :5*8 257 4لا”ا, 
يي امتلة لض رض للش رض 

مناقب ابن شهرآشوب : 798 . 

مهج الدعوات : 516 . 

نقبات الشل عا 124117 

هج البلاغة : *لء هلا 0714 158 
لل لفق ان مضا 

هج الحق : 519 . 

. 56٠ : نورالبراهين‎ 

الوافى : 2374٠ 31١7‏ 75590 7514. 
وسائل الشيعة : 5ل الاك ١ل‏ لاا”ل 
فض يفضي شي دان ' 


فهرس المحتوى شت 
٠0 / ,‏ 

روك 

معرصدى ثارى: 
كوتاه سخنى با خواننده مي قب وماد سج توج الوا ام و1 
نويسلده ول الوه وا د اماو قار امو وروي لأسنف كول أل ار واو برطملاو لماه وله امو ان 6 
خاطره اى از كسى كه مؤلف را در تبريز ديده است 00000 
مؤلف در قم ااا ا ببب-ب ‏ 1 
خاطره اى از كسى كه مؤلف را در قم ديده است 0000006 
تاليفات واوا مسف جل لأس سامح حو اماه لاوطا راسو لبان اوعس ا 
تاثير سخنان مؤلف حا لقا مو ل ا 3 ساناي لوبو ك9 

سم : 

المؤلف - ثناء مترجميه عليه 1[ 0 
تلامذته 000 
ما حكي من سيرة الشيخ عمن رآه من العلماء والمؤمنين الو ا 
١‏ - في تبريز 000010101011 
-١‏ أثر مواعظ المرحوم الملكي 0 
*- الشيخ الملكي وأستاذه قدس سرهما مارعوو و مكار ع١‏ 
5- وصية أستاذه له ب ل 
5- الشيخ الملكي و آية الله النائيني - قدس سرهما لوعي ل 
سن 1 


/ا- عقرب مات بقول من توسل إلى الشيخ 1256 


و الل لل يبيب لقاع الله تعالى 


- قضاء حاجة من توسّل إلى قره قده 87 1211001 
4- تنبه الشيخ لمن دعا له في صلاته ليلا . 070000 2##ظ( 
-٠‏ مجلس عيد الغدير وموت حفيده الذي وقع في الماء 520207 
3ت جكانة ينين للا ول علاقاتة مقه 211011111 
تنبّه الشيخ لعدم عمل تلميذه ما أوصاه له 0 
١1‏ رؤية تلميذ الشيخ له في المنام ومكالمته معه ا 
4" تصرّف الشيخ في أحد تلامذته وما رآه لذلك 535700 
060 تنه الشيخ لكان دقن انق كل هوت سس توسنة الت 
غضب الشيخ للمغتاب وقوله له«أتعبتني أربعين يوما» . 55 
ماكتبه بعض تلامذة الشيخ الملكي حول سيرته العمليّة شظ1] 
ولادة الشيخ الملكي ووفاته ومحل مرقده الشريف - قدّس سره 0-5 
ماأذكر المؤلك مق أحواله :واسيرتة 11201111000 
مؤلفاته البو بريه مود احا عساوو نع ان 
١‏ لقاء الله دجمو طمن كج واو توصو ونح بجوو لوطو عداو ل 
؟"- أسرار الصلاة ا ال ا 
“- المراقبات في أعمال السنة و ا 


4 - تعليقات على كتاب الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى .. 
ذكر بعض أنظار المؤلفى الفقهيّة 0 
قوائط المفلد ا 


له حجة بالشهرة. ويخب العمل بالرواية **5ظ5 
الآداب الواردة لدخول المسجد 0 


"١ 


1 


فهرس المحتوى 2-77---- سب ع 


جواز الشهادة الثالثة في الأذان باجح ااانا خم 1 

اتنان المسجد 1 1 1 1515151 151[ 1 ا 

المنّعَون ذودرجات ا ل ا ا 

الدضاء: يقي الغزبة ف القيويت:ولوكان شغرا 000 
كتاب في الفقه اا ا 

كت كتانب ف عله الأصول لاسي 

- كتاب كتبه ثم محاه ا 
مزلت ل لك لعلف از 1 000111 
السلوك العلمي في تأليفاته الثلاثة اعوط ام اد ا ا 
الوحدة الحقّة للوجود اا اا 


كيف حصل الكثرة في العالم السو لس ا 11 
كل فكو لدهاهة روود ااا 0000000000 


أبن تل الأسان وسائر ابلق فى .هذا الخال 00 
معرفة الإنسان بالخارج ومسألة اتّحاد العاقل والمعقول هه 
الونسان في قوسي الصعود والتزول 6ب 0001 0 
بدء الإنسان ومسيره وعاقبته م ا ا ا 8100 
العلم يهتف بالعمل موسا وا افر تباطو "51 
نماذج من المطالب النفيسة التي أشار إليها ضمن كتبه الثلاثة ديه 58 
الأدعية المأثورة منابع المعارف التوحيديّة وبيان عظم شأنها...... ده 
الفناء في الله 1 ا 
مراتب حقيقة القران المع و 8711 
موانع فهم القران ا م ا سه 
آثار التدبّر في القرآن 111[ 1[ 0 131000 


أمثلة من التدبّر في المسائل واستخراج اللطائف 0 


ا أت عو و ا ا و ا ل 0 الشاءة الله تعالى 


آثار العمل بما ورد في الكتاب والسئّة والتدبّر فيها 0000 

سر فضل الفكر على الذكر 00 000001 
الانكشافات العلميّة لبعض الصلحاء في الرؤيا مم 1 

شان المناجاة مع الله تعالى ا 

تحقيق في أمر ليلة القدر وتوضيح عالم المثال 0 

عدم الاحتياج إلى التأويل في المعارف الخ 

جِنّة آدم كان عام المثال وحكمة هبوطه منها 00000 
الوصول إلى العالم الباقيى بواسطة هذا العالم الفاني 006 

إعمال الناس حقائق الأعمال واكتفائهم بصورها ا 

لزوم الجمع بين الاهتمام بالصورة والمعنى 100 1 000١011‏ 

التوجيه العقلي وذكر جكم التشريعات 6[ 0 

وعّاظ السوء وعظم خطرهم على العوام المتدينين 00 

سر فضل الفكر على الذكر اجام ع لاوا ع مط 

متى يكون تحصيل العلم أفضل من العبادة 0000000000 
أثرصلاة الليل والتضرّع إلىالله في التوفيق لتحصيل العلم ..... ؟/ 

سيرته - قدس سره - في الكتابة 0 00 
المؤلف في مجال تفسيرالقرآن اذ[ 1[ 00000 

بيان الطريق لعامّة السالكين باس ا 
تحقيق الكتاب 00 0 
صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل 00 


صورة الصفحة الآخر من نسخة الأصل 1# 





فهرس المحتوى نض 
كل فادى 
برداشتها درمعنى لقاء الله تعالى درقرآن واحاديث والمخو ا 1 
نظر علماى شيعه در باره آيات لقاء الله تعالى 2 
بررسى سخنان كفته شده در تفسير «لقاء الله تعالى » اا ا 
انسان تموندى عالم بزركك است 0 001010101110 
عاقبت كار انسان اا 
شهيد درجات او ا او 
غفلت ثا كى ؟! 0 
تصميم وآغاز بازكشت ا 1 1 1 1[ 1 1 ذ1 1 1 1 اا 
توبه ومراتب آن السامنه تمي دلوتو اس بدني اجام امور 
دست أورد توبه 1901[ [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ اا اا 
حكايت توبه كردن جوان كفن دزد 1 11ا0ا0 0 
توبدى حضرت داود 02 
زمينه سازى براى توبه مود و ال وا رمو لال ممه و مم لعو 10171 
تلاش شيطان براى جل وكيرى از توبه 0 00 
رحمت بىكران الهمى 1 1[ 00 
كيفيت عمل توبه كه از رسول الله مليلقِير روايت شده است س١‏ 
تهيدى جدول مراقبت 0 
تاجات :مو لفك م ا 
ناز كشتية كفي نزانة لي 0 


10 


مشارطه. مراقبه ومحاسبه ار طخ وال #اسوار و0 لقوق لاود اما عو وااو تومه اوعقوت 


سالك در وفت خواب كر الع ل ا وا و او قا 


عنايات المى در خواب 906 ور 6ق عزف 8198 ز6 8207610618 هر 21218 و0 3416 
كشف معارف در عالم خواب ا ل ع ا ا اا ا اه 


جو اتيهاف بشارت اميد مز لف 1212*000 


عد ال دار عدن اضوات تثبانه 00 


توجه به سوى الله تعالى ومنع از توجه به سوى دنيا 


توكل بر خداوند تعالى 000000 1 1 2*77171701 


آداب خورد وخواب ا 0000 
آثار وفضايل غماز شب وشب زندهدارى ا سر 
درجهدى زشى بى اعتنائى به خداوند متعال 2071 
تفكر دردوسق الله تعالى ممع توركو لطت ف الفط رجا سوعورا ممطخوس او لط لي 
ثواب كريه از ترس خداوند تعالى 1 1 2521111 


كريدى يحِى فرزند زكريًا عا نوا ماسو مارو كا الا و ا م ا 


تأمّلى در نتائج آنجه كفته شك ااا 0 


تقصير در مراعات أذت حضور ييش الله تعالى 28 


مناجات وعذر تقصير قح ع عه ف يع أ أ أل هزه لغيه ف اميه م2 نه ممع فوفك لهأ قي ا أ عه 6ه وأ ووو عام 6 وق 606 
باز ككشت به سخن با خوانئده 000010111 


00000 


0001010010 


فهرس المحتوى 


جارهدى كار جيست فووواي و ف ةفو ة ةوارور وو ريو وو م ممم وموم رونمو ةم نونمم رمه نه ررم تر ا رن 
تفكر سالك در مركك وسخى آن 000010101211 ااا 0 


شناخت نفس براى كسالى كه درميان راه هستند فايده بخش است . 
انسان داراى سه عام است انحن طاو و ل اا ااه الله و وا 1 ده 
منازل سير انسان مجو نو دع اخ عبد سات ا و ام ا د 
وجود حقيقى فقط از آن خدا است 0 


وحدث غير از انحاد شت ده هيع فذقي اج عه ره ادلواة 6 الج داه له لمث 44016 طامط عاب 11814 21648 6 6لا 2 


عالم رؤيا وعالم مثال 017 


آيا كلمهدى وجود را مى توان بر خداوند تعالى اطلاق كرد 1111 
يحقيق معنى تنزيه خداوند متعال از صفات مكنات وو ا و ل 


:هه 2 200025 ا لك مت 7 00 207 


مرل العناوين 
فى اسم العربى 


أقوال العلماء في معنى لقاء الله تعالى الواردة في القرآن والحديث ين 
الآبات التي يذكر فيها «لقاء الله تعالى» أوالنظر إليه في الكتاب المجيد . 574 
القول الثاني الجمع بين الأخبار لمم ابوط بو 
نقد الأقوال في تفسير لقاء الله تعالى ا ا ا 0 
الآنسان مثال العالم الكبين ا 
مال أمرالا تبناث 000000121 ا 0 
إلى مى الغفلة ! 0 0000 





رحمة الله تعالى لانفاد لما ا 
كيفيّة عمل التوبة المرويّة عن رسول الله عَلللير سان الا ف و 111 
ماينبغى لمريد التوبة من المقدّمات ل 


فهرس المحتوى 


عود إلى كيفيّة التوبة ل عو 1 


توبة قوم يونس ا 


أحوال بعض التائبين 111000 0701( 
علامات البكاء الحقيقيّة 00 


ما يلزم السالك بعد التوبة لاو ا ا عا م لإا 0 ما وا لل 
نوم السالك ان للم وا ل لوطه ل وز وام ادا اج ا لال 1 
انكشاف بعض المعارف للسالك فِ نومه *2525 


المبشرات الى رآها المؤلف قدس سره ش12 
السالك بعد انتباهه من النوم 00 


توجيه الهمّة إلى الله تعالى ومنعها عن التوجّه إلى الدنيا 


التوكل على الله تعالى 0 
أهميّة حفظ اللسان ل الى 
أدب الأكل والنوم ل 
التهجّد وقيام الليل 000000 ش71( 
عظم قبح الحفاء مع الله تعالى ل 


التفكّر في حب الله تعالى 57701 
ثواب البكاء م خشة الله تعا لظ 
اواج لاه مر 


بكاء بيى بن زكريا 0 
عود إلى عخاطبة القارئ عمو م فلاو فاع ع فهو قاع ع مه وه عاقة عام قفا 
فضل صلاة الليل والتهجد 0000000 


تأمْل في نتائج ما مضى 2100000ظ12 
التقصير في أدب الحضور بين يدي الله تعالى ”1 
مناحاة واعتذار اممففافع ماف واففعواء ممع مقف مع وفوواوففة عمو فق ووو وومةه 
جوم إلى مخاطبة القارئ ع ال ف رون مواد ا له نمك ا لخت 


فوقو ف ةورثو ةمثو موثو ثو مه 


ووفوءل ورم مون وثوو وم 6د ووه 


ووعقوع روث ووو ووو ووو وو 


0010 


وو ووو ووو ووو ووو لوو ووه 


0 


44 


كيف العلاج زرنزندبِب 25 
تفكر السالك في الموت ل 
تفكُّر السالك فشيدة المونت وعسرة 5270 
روايات في شدّة نزع الروح 0 
ما ينفع المتوسّطين هوالفكر في معرفة النفس .. 
عوالم الإنسان ثلاثة 53577070170100[ 
المنغمرون في عالم الطبيعة 00170 


لاوجود حقيقة إلا لله تعالى 3000 
الوحدة غيرالا نحاد 11111111 
لايجوز التكفير بلوازم العقائد ام 1 
رؤية عالم المثال خط فم وو اما ا 
كيف وجد العوالم المختلفة مله الع ا 
عالم الرؤيا والمثال 0000 
التطابق بين الرؤية والمرئي في الخارج 0 
انحاد العاقل والمعقول ا 
معرفة النفس وكيفيّة الوصول إليها 50 
هل بمكن إطلاق الوجود على الله تعالى 06 


تحقيز معنى تنزيهه تعاللى عن صفات | لمكئات 


0 1 0 1 ا 1 1 00 


لاعفو فووا عام ووو 


وفف فوووا وو ووو ووو وو 


وقفم ف رمو مم وم ووم لوو ووو ووو 


وفف فوم م عرو ارولو 


٠‏ عقوف ووو ووو وه لاومو 


والووو ملعللو و ووو 


لولاا وو لون دلوو 


وعو ع ةو وموم ممم ووو ووم ووو و6 


فهرس المراجع 


أثولوجيا 
فلوطين 
ت: عبدالر حمان بدوي 


منشورات بيدار قم ١5417‏ ق 


الاحتجاج 
ت : هادي به بهادري 


منشورات أسوه قم ١411‏ ق 


إحياء علوم الدين 
محمد الغزالي 


دارا هادي بيروت ١4١7‏ ق 


الاختصاص 
محمد بن محمد بن النعمان 
تك على أكبرالغفاري 
مكتبة الصدوق 
طهران ١"‏ قى 
الإشارات والتنبيهات 
ابن سينا 
المطبعة الحيدرية 
طهران /الا1 ق 


رارج 


أصول الكافي 

محمد بن يعقوب الكليني 

وت على اكبر الغفاري 

مكتبة الصدوق طهران ١1/8اق‏ 


أعلام الدين 


مؤسسة آل البيت قم ١4١4‏ ق 


إرشاد القلوب 
ت : السيد هاشم الميلالي 


* 54 
ت - تحقيق 
الأمالي 
محمد بن بابويه الصدوق 
قم /ا1١4١اق‏ 
الأمالي 
محمد بن الحسن الطوسي 


ت : مؤسسة البعثة قم ١4١4‏ ق 


أمالي الشريف المرتضى: 
الشريف المرتضى 


منشورات أسوة قم ١51177‏ ق إدار إحياء الكتب العربيّة 


أسرار الصلاة 
الميرزا جواد الملكي التبريزي 
ت: نحسن بيدارفر 


القاهرة ١/7‏ ق 


الأماللي 
الشيخ المفيد 


منشورات بيدار قم ١1457‏ ق ت : استاد ولي - غفاري 


إقبال الأعمال 

السيد ابن طاووس 

ت :محمد الحسيني اللواسانٍ 
الطبعة الحجرية 


طهران 0ق 


بار الأنوار 
محمد باقر انجلسي 
دارالكتب الإسلامية 

طهران 5/ا ١‏ ق 


:2ك 
البلد الأمين 
مكتبة الصدوق طهران *17817اق 


تحف العقول 
ابن شعبة الحرالي 
مكتبة الصدوق طهران 5ق 


تأويل مختلف الحديث 
ابن قتيبة 


دارالكتب العلمية بيروت 


تعليقات على الغاية القصوى 
الشيخ جواد الملكي التبريزي 
مخطوط 


تفسير التبيان 

الح الطوسي 

ت : احمد حبيب قصير العاملى 
مكتبالاعلامالإسلاميقم9 ١4١‏ 


التفسير الصافي 
الفيض الكاشانٍ 
مكتبة الأعلمى بيروت ١949‏ ق 


تفسير التعلبي . 
التعلبي 


دار إحياء التراث العربي 


١577 بيروت‎ 


تفسير العياشي 

مد بن مسعود ابن عياس 

ت : هاشم الرسولي انحلاني 
المطبعة العلمية قم780١‏ ق 


تفسير القرطبي 
محمّدين أحمد الأنصاري القرطبي 
دارالكتب العلمية 


قا١41١/توريب‎ 


إلى الإمام العسكري « 


قم ١1094‏ قَ 





تفسير الميزان 
السيد محمد حسين الطباطبائي 
دارالكتب الإسلامية 

طهران /الا١‏ ق 


التهذيب 
تَ : حسن | الخرسان 
دار الكت بالإسلامية 


لقاء الله تعالى 
ثواب الأعمال 
محمد بن بابويه الصدوق 
ت : على أكبر الغفاري 
مك الستاوق طهران ١9اق‏ 


جامع الأخبار 
ت : مؤسسة آل البيت 
مؤسسة آل البيت قم ١4١4‏ ق 


جامع الأسرار 
السيد حيدر الآملي 
ت : عثمان إسماعيل يحبى 
انستيتو ايران وفرانسه 
طهران /ا1"4١‏ ش 


جامع الدرر 
السيد حسين الفاطمى 


جامع السعادات 

محمد مهدي النراقي 

ت - السيد محمد كلانتر 
دارالنعمان النجف 


الجعفريات 


طهران ١9٠‏ ق إسماعيل بن موسى بن جعفر 9 


التوحيد 
محمد بن بابويه الصدوق 
ت : السيد هاشم الطهرابي 
مكتبة الصدوق 
طهران /181١ق‏ 


الطبعة القديمة 


حال الأسبوع 
السيد ابن طاووس 
مؤسسة الآفاق ١/ا١1‏ ش 


فهرس المراجع-------------- ااا 


جوامع الجامع ديواكت الأشعار ريحانة الأدب 
أمين الدين الطبرسي المنسوبة إلى أميرالمؤمنين جلا المدرس_ التبريرى 
ت : أبوالقاسم الككرجي شرح كمال الدين الميبدي مكتبة خيام طهران الطبعة الثالثة 


جامعة طهران طهران /الا ١‏ ق أت : رحماني - أشك شيرين 
ميراث مكتوب طهران71/9١ش‏ | الزهد 


الجواهرالسنية حسين بن سعيد الأهوازي 
الشيخ الحر العاملي ديوان حافظ ت : غلامرضا عرفانيان 
مكتبة المفيد قم | الحافظ الشيرازي مكتبة حسينيان طهران 14017١اق‏ 
ا 
حلية الأولياء مكتبة زوار طهران ١77١‏ ش | شرح أسماء الحسنى 
أبونعيم الإصبهاني الهادي السبزواري 
دا رالكتاب العربي يوان نمس تبريزى ت : تجفقلي حبيبي 
بيروت 17417 ق | مكتبة اميركبير طهران 17517 ش | جامعة طهران طهران 0/ا١1‏ ش 
الخصال 
محمد بن بابويه الصدوق الذريعة إلى تصانيف الشيعة شرح أصول الكافي 
ت: علي أكبر الغفاري 20 |الآغا بزرك الطهران المولى صال المازندران 
مكتبة الصدوق طهران ١407‏ ق دار الأضواء بيروت أت ابوالحسن الشعراني 
ْ المكتبة الإسلامية 
در آسمان معرفت الرسالة القشيرية طهران 187 ق 
حسن حسن زادة الآملى أبوالقاسم القشيري 
تنظيم محمد بديعي ١‏ مكتبة بيدار قم #/ا” ى شرح الإشارات 
نشرتشيع قم ١1760‏ الحواجة نصيرالدين الطوسي 
رسالة السير والسلوك المطبعة الحيدرية طهران /الا1اق 
الدرالمنشور السيد بحر العلوم 
جلال الدين السيوطي ت : السيد حسين الطهرالي أشرح العرشيّة 


دارالفكر بيروت ١40‏ ق متغورات حكيت طهران الشيخ أحمد الأحسائي 


دعائم الإسلام روضة الكافي: شرح المقاصد 
القاضى النعمان المغربي محمد بن يعقوب الكليني اليد شريون اران 


دارالمعارف القاهرة ١87‏ ق |دارالكتب الإسلامية طهران |عالم الكتب بيروت ١408‏ ق 


45 
شرح الهداية 


الطبعة الحجرية 


شرح نهج البلاغة 
الماتن الشريف الرضي 
الشارح ابن أبي الحديد 
ت: محمدأبوالفضل ابراهيم 
دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة ١/6‏ ق 


الشواهد الربوبيّة 

صدرالدين محمد الشيرازي 

ت : سيد مصطفى محقق الداماد 

بنياد حكمت اسلامى صدرا 
ش 


صحيح البخاري 

محمدبن إسماعيل البخاري 
مصورة عن طبعة السلطان عبدالحميد 
دار إحياء التراث العربي 


بيروت 


مجح فلم 
مسلم بن الحجاج النيسابوري 
ت : محمد فؤاد عبد الباقي 
دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة ١1/4‏ ق 


الصحيفة السجادية 
أدعية الإمام السجاد 62 





الصراط المستقيم 

علي بن يونس العاملي 

ت- محمد باقر البهبودي 
المكتبةا مرتضوية طهران7/814١اق‏ 


عدة الداعي 

أحمد بن فهد الحلي 

ت: أحمد الموحدي القمي 
مكتبة الوجدانيٍ قم 


علل الشرايع 
محمد بن بابويه الصدوق 
المكتبة الحيدريةالنجف 186اق 


عوالي اللئالي العزيزية 
ابن أبي جمهور الأحسائي 
ت : مجحتبى العراقي 
قم 16 ق 


عين اليقين 

الفيض الكاشاني 

الطبعة الحجريّة المطبوعة مع 
كتاب علم اليقين لنفس المولف 


طهران ١1.0‏ ق 


عيون أخبار الرضا اعَيك 
محمد بن بابويه الصدوق 
ت : مهدي اللاجوردي 
دارالكتب الإسلامية 
طهران /الا١‏ ق 


لقاء الله تعالى 
غرر الحكم ودرر الكلم 


الآمد ي 


مكتبة الأعلمى بيروت ١5401‏ ق 


الفتوحات المكية 


محيي الدين ابن عربي 


دا رصادر بيروت 


الفضائل 
المكتبة الحيدرية نجف 


فلاح السائل 
السيد رضي الدين بن طاوس 
مؤسسة الإعلام الإسلامي 

قم 68 ق 


قرب الإسناد 


مؤسسة آل البيت قم 7١151١ق‏ 


قوت القلوب 
أبو طالب المكي 


المطبعة الميمنية مصر ١46‏ ق 


كنز العمال 

علي المتقي الهندي 

ت : بكري حياني وصفوة السقا 
مؤسسة الرسالة 


بيروت ١١99‏ ق 


فهرس المراجع 
المبدء والمعاد 


صدرالدين حك الشيرازي 
ت : محمد ذبيحي وجعفر شاه 
نظري 
بنياد حكمت اسلامى صدرا 
ش 


اجلي 
ابن قن جمهور الأحسائي 
الطبعة الحجرية 


طهران ١779‏ ق 


مجمع البيان 
ت: أبو الحسن الشعراتي 
المكتبةالإسلامية طهران "ا/ا1 ق 


مجموعة مقالات مؤتمر الأخند 
ملاعلي المعصومي الحمداني 
النمجمن آثار ومفاخر فرهنكى 


تهران ١7١٠‏ شس 


احاسن 

أحمد بن محمد البرقي 

ت : جلال الدين الحدث 
طهران ١٠١‏ ق 


اختضر 

حسن بن سليمان الحلي 

نت المة على اشرق 
الشريف الرضي قم ١4714‏ ف 


المراقيات 
الميرزا جواد الملكي التبريزي 
ت- محسن بيدارفر 

نشر بيدار قم 


المستدرك على الصحيحين 


مصورة عن طبعة دائرة المعارف 


النظامية حيدر آباد 


حسين النوري 
مؤسسة آل البيت قم ١4١6‏ ق 


مستدركات أعيان الشيعة 
حيدق الأمين 
دارالتعارف بيروت ١51١8‏ ق 


المستطرف 
محمد بن أحمد الأبشبهي 
دار إحياء التراث العربي بيروت 


مصورةعن طبعة القاهرة١1/١1ق‏ 


مسكن الفؤاد 
زين الدين الشهيد الثاني 
مؤسسة آل البيت قم ١401‏ ق 


المسلسلات في الإجازات 
شهاب الدين الحسيني المرعشي 
تنظيم السيد محمود المرعشي 
مكتبة المرعشي قم ١4١15‏ ق 


المسند 


دا رصادر بيروت فى 


مشارق أنوار اليقين 
المكتبة الأعلمي بيروت 


مصباح الشريعة 
مركزنشرالكتاب طهران94/ااق 


مشكاة الأنوار 
علي بن الحسن الطبرسي 


مؤسسة آل البيت قم ١47‏ ق 


مصادقة الإخوان 
الشيخ الصدوق 


مصباح الزائر 
السيد ابن طاووس 
مؤسسة آل البيت قم ١4١1١‏ ق 


مصباح المتهجد 
محمد بن الحسن الطوسي 
ت : إسماعيل الأنصاري قم 


معان الأخبار 

الشيخ الصدوق 

ت : على أكبر الغفاري 
مكتبة الصدوق 


طهران ١1/8‏ ق 


 -------------47/‏ سس سسسسسسسسسسبيب ليقام الله تعالى 


المصباح (جنة الأمان الواقية) مهج الدعوات هج الحق 

إبراهيم بن علي الكفعمي السيد بن طاووس العلامة الحلي 

مكتبة اسماعيليان طهران ١49‏ |مؤسسة الأعلمى بيروت4 4١‏ ١ق‏ أت : عين الله الحسني الأرموي 
دارا هجرة قم ١4١14‏ 

المقنعة المحجة البيضاء 

الشيخ المفيد لمعن فاك وراب راهين 

جامعة المدرسين قم ١400‏ ق دوعت ار ارق التسين تعفة الله الموستوى 

مكتبة الصدوق طهرانمم نر أ الجزائري 

من لايحضره الفقيه ت : السيد مهدي الرجائي 

محمد بن بابويه الصدوق نقباءالبشر(طبقات أعلام الشيعة) جامعة المدرسين 

ت: علي أكبر الغفاري الشيخ الآغا بزرك الطهرانٍ قم ١4١1‏ ق 

مكتبة الصدوق 1 

5-20 دارالمرتضى مشهد ١404‏ ق ان 

الفيض الكاشاني 

مناقب آل أبي طالب نبج البلاغة ت::ضياء الدين السيى 

محمدبن علي بن شهرآشوب الشريف الرضي مكتبة الإمام أميرالمؤمنين 2 


المطبعة العلمية قم أ جماعة المدرسين قم ١47"‏ قى أصفهان ١405‏ ق 


